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  مقدمه مترجم
  

هاي يرواند آبراهاميان، حداقل از نظر خوانندگان فارسي زبان، هميـشه           وشتهن
مردم در سياسـت ايـران   هاي متعـدد  اين را چاپ. تازه و خواندني هستند 

اي از مقــالات دوران جــواني كــه مجموعــه) ١٣٩٥ ترجمـه بهرنــگ رجبــي، (
رويكـرد خواننـدگان ايرانـي بـه كارهـاي          . كنـد راهاميان اسـت، ثابـت مـي      آب

هاي او    هاي متعدد از آثار و نوشته     رود و ترجمه  آبراهاميان از اين هم فراتر مي     
فكـران نيـز بـا    نه تنها از سوي مردم عادي بلكه از جانب دانشگاهيان و روشن     

بـه  ) بين دو انقـلاب   ايران  مثل  (هاي او   رو شده و برخي از كتاب     اقبال روبه 
يروانـد  . هـاي علـوم انـساني بـدل شـده اسـت           منابع دانشگاهي بـراي رشـته     

ها و مجـلات   بلكه در روزنامه،هاي غربيآبراهاميان نه فقط در محافل و رسانه  
جا كه در مواقعي تصوير او به روي        ايراني نيز مورد توجه و احترام است، تا آن        

 . ستها نيز راه يافته اجلد اين رسانه

ام در دانـشگاه تهـران        آشنايي من با آثار اين نويسنده، بـه دوران دانـشجويي          
ايـران  و  ) نوشته حسين بشيريه   (شناسي سياسي   جامعهكتاب  . گرددبرمي

سيـستي بـود كـه در       دو اثـر مارك   ) نوشته يرواند آبراهاميان   (بين دو انقلاب  
وايت رسمي از   بختانه اين دو كتاب ر     قرار داشت و خوش    دسترس دانشجويان 

بعدها متوجه شدم كـه هـر دوي ايـن    . كردند انقلاب و جامعه را بازنمايي نمي  
پرداز ماركسيست بريتانيايي     مورخ و نظريه  تامپسون  . پي. افكران از   روشن
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ديگر ارتباطي داشته باشند، اين رويكرد را       كه با يك  تأثير پذيرفته و بدون اين    
يروانـد آبراهاميـان از     . طرح كرده بودند  هايشان به صورت انضمامي م    در كتاب 

فكري كه در آمريكا و     روشن. ام بدل شد    فكر مورد علاقه  همان دوران به روشن   
 نيويورك بر تعلق خاطرش به ماركسيسم تأكيد داشته باشد و           باروكدر كالج   
صدايان تـاريخ را بازنمـايي كنـد،        هاي خود تعهد به فرودستان و بي      در نوشته 

د كـه در    تواند نقش الگو را براي جواناني ايفا كن ـ       است و مي  شايسته تحسين   
تابنـد و خواهـان   هاي رسـمي را برنمـي  ، روايتهستندكار نقب زدن به تاريخ   

  ! هستندهاي تاريكنورافكندن به زاويه
. هاي اين مورخ نيز آشـنا شـوم   در غربت اين اقبال را داشتم كه با ديگر كتاب         

شـان بخـوانم و بـه صـداي          اسـلام راديكـال    روايت او را از مجاهدين خلـق و       
. دهـم   فـرا  هاي طولاني سركوب گـوش كنندگان سال  شدگان و اعتراف    شكنجه
 را دوست خـوبم     جستارهايي درباره جمهور اسلامي   ،  خمينيسمكتاب  

. او مشوق من براي ترجمـه آن شـد        زاده به من معرفي كرد و هم      نيما سلطان 
 سـابقه ترجمـه ايـن كتـاب انـداختم و            پيش از ترجمه اين كتاب، نگاهي بـه       

به ترجمه بخشي از آن دسـت       ) شناس يا ناشناس  (متوجه شدم افراد ديگري     
هايي از اين كتاب در اينترنت موجـود اسـت و حتـي بخـش               بخش. انديازيده

پنجم اين كتاب در مجموعه مقالاتي مربوط به تئوري توطئـه در ايـران نيـز                 
 ـ     نشر يافته  جـستارها دربـاره    ( اسـت    سور شـده   كه متاسفانه بـسيار سان

 به هر روي ضمن احترام بـه همـه ايـن            ).تئور توطئه در ايران، نشر ني     
دوستان، ترجمه كامل اين كتاب در قالبي شبيه به كتاب اصلي به همت نشر              

هـاي پيـشين    در اين ترجمه به تقريبا همه مـتن       . روناك پيش روي شماست   
سم بـا ترجمـه رضـا جبـاري در     دو فـصل از كتـاب خميني ـ   . ام  نگاهي داشـته  

ترجمه بخشهايي از كتاب با ترجمه مـزدك دانـشور را           . اينترنت موجود است  
در سايت اخبار روز مي توان يافت و در يـك وبـلاگ بـه نـام قبيلـه خـواب،                     
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بخشهايي از آن ترجمه شده كه البته بهتر است براي آن، عنوان تأليف مجدد              
هـاي  اين كتاب مديون هيچ يك از ترجمهبا اين حال ترجمه !را به كار بگيريم 

 تلاش مترجم بـر آن  ،در اين ترجمه. پيشين نيست و زبان خاص خود را دارد   
بـه  . بوده است كه زبان منابع دست اول تا آنجا كه ممكن بـوده، حفـظ شـود         
هـاي  علت عدم دسترسي بـه آرشـيو نـشريات ايرانـي، متاسـفانه، نقـل قـول                

اميد است كـه در فرصـتي بهتـر      . انده شده قيم از منابع فارسي هم ترجم     مست
براي مترجم و البته سرزمين مادري، دسترسي به منابع فارسي فراهم شود و             

نكتـه ديگـر دربـاره    . هاي مستقيم از منابع اصلي ذكـر شـوند  تمامي نقل قول  
ترجمـه تـاريخ مـيلادي      . هاي ميلادي به تاريخ خورشيدي است     ترجمه تاريخ 
سـاله روبـه   آن تا عيد نـوروز اغلـب بـا خطـايي يـك     ماه و پس از پيش از دي  

) هـاي معاصـر  به خصوص تـاريخ (در مواردي كه مترجم مطمئن بوده  . روست
در . )١٩٢١ معـادل    ١٢٩٩مثلا كودتاي اسفند     (اين مسأله رعايت شده است    

  .ساله را بايد با چشم خطاپوش نظر كردموارد ديگر اين تقريب يك
 مقيم غربت نهايـت     يفكر و نويسنده  كفر روشن در پايان از دكتر محمدرضا ني     

تشكر را دارم كه اين متن را خواندند و براي چـاپ بـه نـشر رونـاك معرفـي                    
كاران عزيز مدير نشر روناك نيـز بـسيار متـشكرم كـه               از فرزاد صيفي  . كردند

دقت و وسواس مرا در چاپ اين كتاب تحمل كردند و فرصـت را بـراي نـشر                  
از همـسرم  . نويسي ايران معاصـر فـراهم آوردنـد   ريخيكي از متون كلاسيك تا    

اش ايـن فرصـت را بـراي ترجمـه كتـاب            گزارم كه صبوري و همراهي    سپاس
ترجمه اين كتـاب بـه      . فراهم آورد و تصحيحات و تذكراتش بسيار به كار آمد         

هـاي پـيش از انقـلاب روحانيـت را     پدرم تقديم شده است كه در تمامي سال    
دانست، در دوران انقلاب به هژموني خميني و          عي مي دست نيروهاي ارتجا  هم

خـواه دكتـر      ها تن نداد و به عنوان يك رهـروي صـادق و عـدالت             خمينيست
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رسيدگان را براي ما فرزنـدانش   قدرت به  خويي تازه كاري و زشت مصدق، فريب 
  .يادش همواره گرامي و زنده است. افشا كرد

معـي اسـت كـه جـز از طريـق      ذكر اين نكته ضروري است كه زبان امـري ج  
هـاي  هـا و كاسـتي    ترجمه اين كتاب نيـز كـژي      . شودگو برساخته نمي  وگفت

متـرجم فروتنانـه   . خاص خود را دارد و مسووليت آن نيز فقط با مترجم است       
به اين امر اذعان دارد و از نظرات انتقادي منتقدان و صاحب نظران اسـتقبال               

هاي ديگـر   دي اين كتاب و يا ترجمه     هاي بع كند و تلاش دارد كه در چاپ      مي
براي كمال نمي توان غايتي     حق اين است كه      ...از اين نقد و نظرها بهره ببرد      

  ...متصور شد
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  مقدمه
  

چنـان بـا شـايعه و     چنان در ابهام و آن   االله خميني آن    زندگي آيت 
افسانه آميخته است كه حتي در مورد اصل و نسب او، نام حقيقي و              

امـا هنگـامي كـه او      . ولدش عدم قطعيت و ترديد وجود دارد      تاريخ ت 
 سال تبعيد، فاتحانه به وطنش بازگشت انـدك ترديـدي           ١٥پس از   

اش چـه   وجود داشت كه اين پيرمرد كيست و يا با سرزمين باستاني   
ناپذير در كار گسترش      خميني به صورتي خستگي   ... خواهد بكند   مي

  .جهان عرب بودنوع خاصي از بنيادگرايي انقلابي در 
  

  االله خميني نوشتي براي آيت مرگ
  ١٩٨٩ ژوئن ٤تايمز، نيويوك

  

  شود؟ شناخته ميبازخميني چگونه 
هـاي   فـيلم ] قهرمان[االله خميني در نظر غربيان همچون  تصوير عبوس آيت 

. آيـد  شود، بـه چـشم مـي    درجه دوي ترسناك كه در اوايل تابستان اكران مي     
ي و بيگانه در نظر اول افـسون و بـيم و وحـشت              اين تصوير با ظاهري شيطان    

 ]خمينـي [ي ريـشوي      گـذرد، چهـره     اما وقتي فصل اكران آنها مي     . آفريند  مي
هاي ترسناكي كه روي پـرده هـستند،     و به آساني با ديگر نمايش،كم محو   كم

  .شود خلط مي
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 غربي ها وقتي كه لازم است او         با گذشت يك دهه از مرگ خميني       اكنون
تــر  و از همــه شــايع» تنــدروي «،»تعــصب«د بياورنــد، نــام او را بــا را بــه يــا

 متـرادف نگـاران غربـي او را         روزنامـه . كننـد   تداعي مي » بنيادگرايي مذهبي «
دانند و در جستجوي خصايصي مشابه به او در نقاطي گـاه              ارتجاع مذهبي مي  
  .چون اسرائيل، نيجريه و اندونزي هستندبسيار دوردست هم

ك عميقي نيست تا چرايي بدل شدن برچسب بنيادگرايي بـه           احتياج به در  
كاران اين اصطلاح با بيگانه هراسي،        براي محافظه . سكه نقد رايج را درك كرد     

هـا بنيـادگرايي بـه معنـاي          براي ليبـرال  . جويي و تندروي همراه است      مبارزه
ها اين اصطلاح مرادف      براي راديكال . پرستي است   گرايي، تعصب و سنت     افراط
پرستي ديني، ارتجاع سياسي و نفي و طرد علـم، تـاريخ، تجـدد، دوران                 كهنه

در كنار اينهـا، اصـطلاح بنيـادگرايي بـراي         . روشنگري و انقلاب صنعتي است    
 بـسيار   - كه هنوز نفوذ زيادي در مطالعـات خاورميانـه دارنـد           -شناسان    شرق

نـوان  كاربردي است زيرا اين اصطلاح بـراي نـشان دادن جهـان اسـلام بـه ع             
. آيـد   گـرا بـه كـار مـي         دنيايي ذاتاً ايستا، معلق در زمان، غيرعقلاني و گذشته        

دنيايي كه فقط براي تكرار متون مقـدس بازمانـده از زمـان پيـامبر، خلفـاي                 
بـه عنـوان مثـال،      . هاي صليبي ساخته شده اسـت       راشدين و مجاهدان جنگ   

نوان يـك آخونـد     روزنامه نيويورك تايمز در تمجيد كتابي كه خميني را به ع          
دهد، اين نوشته را كمك بزرگـي بـراي فهـم انقـلاب ايـران                 مرتجع نشان مي  

كند و از نويسنده به خاطر نشان دادن اين موضوع كـه چگونـه در                 معرفي مي 
قيـام كردنـد،   » آزادي و مواهب مادي كمتر «انقلاب عجيب ايران، مردم براي      

چنـان كـه بايـد و شـايد          شـده آن   طرحاما وقتي كه نظريه     ] ١.[كند  تشكر مي 

                                                 
   به چاپ رسيده است١٩٩٩اين كتاب در سال .  



 

 ١٧| خمينيسم 

 را سـكه    »بنيـادگرايي عملگـرا   «دهد، همـان نويـسنده اصـطلاح          جواب نمي 
  ]٢.[زند كه تركيبي به شدت متناقض است مي

رو ايـن اسـت كـه اصـطلاح        در برابر ديدگاه بالا، ايـده اصـلي كتـاب پـيش           
ها و جنبش او باشـد؛        گر خميني، انديشه    تواند توصيف   بيشتر مي » پوپوليسم«

پـذيري   پذيري ايدئولوژيك و انعطـاف  تواند انطباق ه اين اصطلاح هم مي    چرا ك 
تواند اعتراض او عليه نظـم مـستقر را           نظري خميني را توضيح دهد و هم مي       

 اقتـصادي كـه     -توانـد بـا مـسائل اجتمـاعي         تشريح نمايد و در عين حال مي      
 بـرعكس، . ور كـرد، مـرتبط شـود        اي عليه نظم مستقر را شـعله        مخالفت توده 

گرايــي نظــري، تعــصب ايــدئولوژيك،  اصــطلاح بنيــادگرايي معــادل خلــوص
كاري اجتماعي و برتري اصـول اعتقـاديِ          پرستي سياسي، حتي محافظه     سنت

شود؛ بنيـادگرايي بـر طـرد و نفـي دنيـاي             مبتني بر متون مقدس دانسته مي     
هـا    كند؛ حال آنكه پوپوليسم متـضمن تكـاپوي دولـت ملـت             مدرن دلالت مي  

  .د به دنياي مدرن استبراي ورو
انتخاب اين اصطلاح يا آن مفهوم، امري فراتر از بازي با كلمات اسـت؛ اگـر                

ديگـر كـل جنـبش او را      هـاي بنيـادگرايي بـدانيم،    خمينيسم را يكي از گونه
ي ب بـسته  پنـداريم و وارد يـك چهـارچو         ناتوان از انطباق با دنياي مدرن مي      

خمينيسم را نوعي از پوپوليسم بينگاريم،      به وارون، اگر    . شويم  ايدئولوژيك مي 
توانيم براي آن ظرفيت تغيير و پذيرش تجدد را قائـل بـشويم كـه حتـي                   مي

ممكن است اين تغييـر، تطـابق در نهايـت بـه تكثرگرايـي سياسـي، برابـري                  
  .جنسيتي، حقوق فردي و حتي دموكراسي اجتماعي نيز منتهي بشود

خواهم وجود بنيادگرايي در ديگـر        در بحث بر سر اصطلاح بنيادگرايي، نمي      
درصـدد رد   . كشورها و يا حتي در ميان برخي پيروان خمينـي را نفـي كـنم              

                                                 
 Pragmatic Fundamentalism. 
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اهميت مذهب براي خود خميني نيز نيستم، بلكه استدلال من بر ايـن نكتـه            
پـذير   استوار است كه خمينيسم بايد به عنوان يك جنـبش سياسـي انعطـاف            

 نـه آنكـه بـه    ؛دي اجتمـاعي اسـت  كننده معـضلات اقتـصا   ديده شود كه بيان  
گونه به متون مقـدس       اي فرض شود كه وسواس      صورت مجاهدت مذهبي عده   

انديشي و تعصب     و اسير جزم   هستندگرايي مذهبي     ، به دنبال ناب   اند  چسبيده
  .اند ديني

هر يك از پنج فـصل ايـن كتـاب حـول و حـوش ايـن موضـوع سـاخته و                      
 كـه چگونـه خمينـي از        دكن ـ  توصـيف مـي   فـصل اول    .  اسـت   پرداخته شـده  

هاي شيعه گسسته، از منابع خارجي همچون ماركسيسم، بيان راديكال            سنت
را به عاريت گرفته و فراخواني روشن و واضح براي تغيير بـه مخاطبـان ارائـه                 

اين فراخـوان نـه براسـاس معتقـدات مـذهبي بلكـه بـر مبنـاي                 . داده است   
خلاصـه آنكـه   . داشته استمشكلات واقعي اقتصادي سياسي و اجتماعي قرار        

شودكه چگونه خميني مذهب شـيعه را از شـكل          ميدر اين بخش نشان داده      
 "جويانـه   ايدئولوژي سياسي مبارزه  " به يك    "محور تقيهكار    باور محافظه "  يك

در آورد كه هم نيروهاي استعماري و هم طبقـه بـالاي كـشور را بـه چـالش                   
بـه  (ه پوپوليـسم جهـان سـومي        محصول نهايي اين تغيير بيشتر ب     . كشيد  مي

  ]٣[.شبيه است تا به مذهب مرسوم شيعه)  خصوص از نوع آمريكايي لاتين
فصل دوم مربوط به تحليـل درك خمينـي از مـسأله مالكيـت خـصوصي،                

دهد كه چگونه خميني موضـوعات    اين فصل توضيح مي   . جامعه و دولت است   
ور كـرد، بـه بـاز         ا شعله راديكال را به بيان خود وارد كرد، تضادهاي طبقاتي ر         

ها بـه    در برخي موقعيت  .  را دامن زد   توزيع ثروت متعهد شد و نفرت طبقاتي      
امـا بـا آنكـه      . تر اسـت    ها هم راديكال    رسيد كه بيان او از ماركسيست       نظر مي 
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برد، همواره به حفظ دارايـي و امـوال طبقـه            خميني از بيان راديكال بهره مي     
ز راديكاليسم طبقه متوسـط بـاز هـم او را بـه             گونه ا   اين. متوسط متعهد ماند  
هاي آمريكـاي لاتـين بـه خـصوص خـوان پـرون شـبيه                 شدت به پوپوليست  

  .كند مي
فصل سوم در جستجوي اين است كه چرا جمهوري اسـلامي روز اول مـاه               

هـا    كنـد كـه چگونـه خمينيـست         اين فصل توصيف مي   . گيرد  مه را جشن مي   
 ،مللي كـارگران را بـه رسـميت شـناختند         ال  رغم رد و طرد غرب، روز بين        علي

هـا و بيـان مربـوط بـه ايـن روز، ريـشه در سـنت                   ها، نـشانه    حال آنكه زمينه  
در آميختگـي مـذهب و سياسـت، اسـلام و        . سوسياليسم اروپايي داشته است   

ــل رصــد اســت   ــن روز قاب ــر ســاله در ســالگردهاي اي ــسم ه ــن . سوسيالي اي
د ميزان كاستن از بيان پوپوليـستي   توانها و شكل برگزاري آنها مي     بزرگداشت

كه تجسم ترميدور انقلاب ايـران را        خلاصه آن . كندرژيم را براي ما مشخص      
  .توان هر ساله در نحوه برگزاري جشن اول ماه مه به روشني ديد مي

ايـن  . پردازدفصل چهارم به نحوه رفتار جمهوري اسلامي با تاريخ ايران مي          
مند و به كمـك اعترافـات تلويزيـوني،    ت نظامفصل ادعا دارد كه رژيم به صور   

كنـد تـا اعتبـار      ها، چاپ تمبر و منابع درسـي، تـاريخ را تحريـف مـي             روزنامه
روحانيت را هم به واسطه راهبري موفقيت آميز فرودستان بر ضد ثروتمندان             

بـه بيـان   . و هم به خاطر حفظ ميهن از گزند نيروهاي خارجي، افزايش دهـد          
هاي ايـدئولوژيك در جهـان معاصـر از    مي همچون دولتديگر، جمهوري اسلا  

كند تا قلب و جـان عامـه مـردم را بـا خـود               تاريخ استفاده و سوءاستفاده مي    
  .همراه كند

فصل پنجم شيوع بدگماني و سوءظن را در ميان طيف وسـيعي از فعـالان               
تـشريح  ) هـا ها گرفته تا خمينيـست    طلبان و ماركسيست  از سلطنت (سياسي  

-شود كه سيطره امپرياليسم هـم     در فصل پنجم اين بحث مطرح مي      . كندمي
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راستاي گسست سنتي مابين دولت و جامعه، به تـصوري عمـومي دامـن زده             
هـاي  كه در آن فعالان سياسي در صحنه سياست ايران چيزي جـز عروسـك             

در ايـن فرهنـگ     . شوندها هدايت مي  خيمه شب بازي نيستند و از پشت پرده       
 بايـد تـا     ،گر هوشيار شـناخته شـود     اهد به عنوان يك تحليل    خو مياگر كسي   

هـاي نـامرئي و    براي ديدن دستو  بزدايد گرد و غبار را از تصوير  جاي ممكن 
هـاي  به عنـوان مثـال در بيـان خمينـي قـدرت      . تلاش بسيار كند   پرده    پشت

 در حال توطئه براي ايجاد تفرقه در ميان مردم هستند و اين             دائماًاستكباري  
هـا، خـائنين و سـتون پـنجم         ها را با كمك جاسوسان، نوكران، وابسته      طئهتو

در همين راستا وطن همواره نياز به يـك مراقـب دارد تـا           . برندخود پيش مي  
در اين مورد نيـز     . شان را خنثي كند   هاي خارجي و عمال داخلي    بتواند توطئه 

قاط جهـان   هاي ديگر ن  همچون ديگر موارد خميني بسيار شبيه به پوپوليست       
  .است

 را بـراي    "خمينيـسم "هـاي   توانـد تمـامي جنبـه     اين پنج فصل البته نمـي     
ها از سر مسائل مهمي     هاي موجود در اين بخش    تحليل. مخاطبان آشكار كند  

-هاي فردي، جامعه مـدني، برنامـه      ها، آزادي چون زنان، مذهب و زبان اقليت     

ن همه مطالعه عميـق  با اي. هاي درسي و فرايند تصويب  قوانين گذشته است        
رسـد كـه مـشي خمينـي و         موارد فوق الذكر نيز مطمئناً بـه ايـن نكتـه مـي            

 باشـد بـر     كه بر مبناي اصـول اعتقـادي       جمهوري اسلامي بسيار بيش از آن     
. مبناي پاسخ به نيازهاي مشخص سياسي اجتماعي و اقتصادي بنا شده است           

سطح به عمق برويم از     شايد به طور خلاصه بتوان گفت كه هر آنچه كه ما از             
طلبـي  گرايانه و حتي فرصـت    گيريم و به پوپوليسم عمل      بنيادگرايي فاصله مي  

  .شويمتر مينهفته در بطن رژيم نزديك

                                                 
 doctorinal 
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هاي خميني من از رجوع به منـابع دسـت دوم پرهيـز             براي تحليل انديشه  
. ها و كارهـاي خـود او متمركـز شـدم          كردم و تا آنجا كه ممكن بود بر نوشته        

ها و كارهايي كه به ندرت از سوي نويسندگان غربـي بـه ديـده گرفتـه          تهنوش
  ]٤[.كه به آساني به زبان فارسي در دسترس است شده، حال آن

  

  هاي خمينيزندگي و نوشته
جمهوري اسلامي تمام تلاش خود را كـرده اسـت تـا از آيـت االله خمينـي                  

 ـ رژيـم .  را بـسازد  "مردي از جنس مـردم    "تصوير تمام عيار     را خمينـي  ران اي
د كه در يك خانواده ضعيف الحال به دنيا آمده، پدرش را            كنمردي تصوير مي  

از دست داده، سلسله مراتـب علمـي در         ) چون حضرت محمد  هم(در نوزادي   
اش بـه سـرعت طـي كـرده، تمـامي             هـاي حـوزوي   حوزه را به واسطه توانايي    

 اختـصاص داده و     اش را به مبارزه عليه ديكتـاتوري پهلـوي        زندگي بزرگسالي 
ريگ دنيوي به جاي گذاشته كه آن هم سـجاده           براي فرزندش فقط يك مرده    

تـر از   حال آنكه حقيقت تا حدي متفاوت و پيچيـده        . اش بوده است  خانوادگي
  .هاي رسمي استاين تصويرسازي

 م در يك خانواده مرفه در خمين        ١٩٠٢ خ   ١٢٨١االله خميني در سال     روح
ي كوچـك در مكـاني مـابين قـم، دزفـول، اراك و           خمـين شـهر   . به دنيا آمد  

دار و روحـاني  هاي معروف زمين والدين او هر دو از خانواده   ]٥[.خوانسار است 
 فـوت كـرد، خـواهر يـك     ١٢٩٦/١٩١٧مادر او كه در سال      . مركز ايران بودند  

خان محلي و دختر آخوند حاجي ملاحسين خوانساري بود كـه در آن زمـان               
فاميـل خوانـساري حـوزه      . آمـد در اصفهان به حساب مي    اي  رتبهمجتهد عالي 

-االله نوري مجتهد محافظه     علميه اراك را در قبضه خود داشته و با شيخ فضل          

خواهان اعدام شد، ارتباطـات      به دست مشروطه   ١٢٨٨/١٩٠٩كار كه در سال     
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 ١٢٤٠-١٢٨١) ١٨٦١-١٩٠٢(پدر خمينـي، سـيد مـصطفي        . وثيقي داشتند 
ش را در اصفهان و در خانواده خوانساري شروع كـرد           اابتدا تحصيلات حوزوي  

رفـت  ) كه در آن زمان تحت كنترل امپراطوري عثماني بود    (و سپس به نجف     
سيد مصطفي داراي خـدم و حـشم      . و در آنجا توانست به درجه اجتهاد برسد       

البته معلوم نيـست كـه ايـن        . كردبود و از عنوان فخرالمجتهدين استفاده مي      
  .او بخشيده  و يا عنواني بود كه مردم محلي به او داده بودندلقب را شاه به 

بـا لقـب    ) ١١٧٧م  ١٨٠٨مـرگ در سـال      (جد پدري خميني، سيد احمـد       
پدر او از نيشابور بـه      .  زيرا در كشمير به دنيا آمده بود       ،شدهندي شناخته مي  

آن منطقه مهاجرت كرده و در آنجا به نام سـيد ديـن علـي شـاه بـه درس و                    
سيداحمد بعدها به نجف رفت و در آنجـا بـه تحـصيلات             . غول بود تجارت مش 

او در آن .  در خمين خانـه گزيـد  ١٨٣٠/١٢١٠حوزوي مشغول شد و در دهه   
. منطقه ملكي خريد و در همان جا با خواهر يكي از اعيان محلي ازدواج كـرد               

خان، سيد احمد را تشويق به مانـدن در آن    شود كه پدرزن او يوسف    گفته مي 
ه كرده تا يك روحاني تحصيل كرده ديگر نيز در قلمرو او حضور داشته              منطق
بنا به روايت آيت االله مرتضي پـسنديده بـرادر بزرگتـر خمينـي، سـيد                . باشد

اش توان فردي مرفه و مالدار به حساب آورد زيرا درِ خانـه           احمد هندي را مي   
 بـه    و صاحب املاك وسـيعي در دهـي نزديـك           بود هميشه به روي مردم باز    

خمين، يك كاروانسرا، باغ ميـوه و همچنـين خانـه بزرگـي در شـهر خمـين                  
  ]٦[.بود

آيت االله پسنديده كـه     . هاي او نيز رسيده بود    بخش اعظم اين ميراث به نوه     
رسد، يوسف خان   ميبه نظر   ترين فرد به حال و اوضاع خانوادگي خميني         آگاه

االله  آيـت عنـوان  . سترا يك خان محلي با خدم و حشم فراوان توصيف كرده ا  
در [ ولـي نوشـته هـاي امـروزي       ،در قرن نوزدهم چندان لقب مرسومي نبـود       

از اين اصطلاح براي ناميدن سـيد احمـد و سيدمـصطفي            ] جمهوري اسلامي 
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رسد كه اين دو بـيش از اشـتغال بـه     به نظر ميهرچند ]٧[.كنند  استفاده مي 
مور مذهبي را بيـشتر بـه       گذاري كرده و ا   امور روحاني در امور تجاري سرمايه     

  .خانواده واگذار كرده بودند» هايِخوانساري«
 چهار ماه بعد از تولد خميني، پدرش سيد مـصطفي           ١٩٠٢/١٢٨١در سال   

در رژيم جمهوري اسلامي    . در جاده اراك مورد حمله قرار گرفت و كشته شد         
 او به   اند كه برخي اظهار داشته  . ها شده است  سراييدر رابطه با اين قتل سخن     

هاي مظلوم به قتل رسيده و برخـي ديگـر تـرور او را بـه              خاطر دفاع از رعيت   
طرفه اينجاسـت كـه     . انددست رضاخان اولين شاه سلسله پهلوي نسبت داده       

وارد به بريگاد قزاق بود و ايـن زد و خـورد      رضاخان در آن زمان فقط يك تازه      
ان ديگـر محلـي بـوده       جويي خانوادگي با الرعايا يـك خ ـ      به مبناي يك انتقام   

الرعايا يكي از مردان سيد مصطفي را گرفتار كرده و سـيد مـصطفي بـا         . است
ايـن مـرد در بنـد       . زنداني كـردن يكـي از خدمـه رقيـب تلافـي كـرده بـود               

بـه  . سيدمصطفي مرده و الرعايا با كشتن سيدمصطفي، انتقام او را گرفته بـود     
تنهـا در خمـين، اراك و       االله پسنديده مجالس خـتم آبرومنـدي نـه          قول آيت 

  .گلپايگان بلكه در نجف، اصفهان و تهران نيز براي او برگزار شده بود
براي اجراي عدالت به تهـران سـفر كـرد و پـس از سـه            مصطفي سيد بيوه

 حكم اعدام   توانستسال اعمال نفوذ و مذاكره در مركز و عمدتاً با صدراعظم،            
ظار عمومي به دار آويختـه شـد و        قاتل در ان  . يكي از قاتلان شوهرش را بگيرد     

بعد از اعدام يكي از قـاتلان،       . سر او را در بازار اصلي شهر به نمايش گذاشتند         
در اين سه سال نوزاد او در نزد يك         . گشتمصطفي به خمين باز      همسر سيد 

اش را دوسـت    گويد كه خميني به شدت دايه     االله پسنديده مي  دايه بود و آيت   
  .كندرسد مادرش نيز فوت ميه پانزده سالگي ميوقتي خميني ب. داشتمي

او در ابتـدا    . اش را در خمين گذرانـد     خميني اكثر دوران تحصيلات ابتدايي    
. رفت كه از سوي خانواده خودش تأسيس شـده بـود            به يك مكتب محلي مي    
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در اين مكتب خوش نويسي، ادبيات فارسي و عربي را همراه بـا خويـشاوندان         
او بـه  )  سالگي١٨در سن   (١٩٢٠/١٢٩٨در سال   . وختتر از خودش آم   بزرگ

اراك رفت تا در آنجا نـزد شـيخ عبـدالكريم حـائري معـروف، مرجـع تقليـد                   
هاي حـوزوي   حائري نه فقط به واسطه درس     . برجسته آن زمان درس بخواند    

-بلكه به خاطر وسواس شديدش براي دوري گزيدن از سياست حتي در سال            

حائري بدل به استاد و راهنمـاي       . مشهور بود  نيز   ١٢٩٠١٩١٠/هاي پرآشوب   
البتـه لازم بـه ذكـر اسـت كـه اقامـت             .  سال پس از آن شد     ١٦خميني براي   

خميني در اراك چندان به طول نينجامد چرا كـه يـك سـال بعـد از شـروع                   
االله حائري به همراه شاگردانش به قم نقل مكان كـرد تـا فيـضيه،               درس، آيت 

  .كرد، رونق دهد را در قرن نوزدهم سپري ميمدرسه اي را كه دوران افولش
در دهه بعدي، قم بدل به قطب تحصيلات حوزوي ايران شد بخشي از ايـن    
مركزيت به واسطه خود حائري و بخـشي بـه خـاطر پناهنـده شـدن علمـاي           

علت ديگر نيز اين بـود كـه رضـاخان،          . شيعه از عراق و اقامت آنها در قم بود        
كرد تـا از سياسـت دور       ماي روحاني تشويق مي   دولت را براي رسيدگي به عل     

. هاي سلطنت رضاشاه به طرز مـشهودي سـاكت بـود          قم در اكثر سال   . بمانند
هـاي علميـه ديگـر چـون مـشهد كـه بـه تنـاوب عليـه           كاملا بر عكس حوزه   

آبـادي سياسـتمدار و     يحيـي دولـت   . شـوريدند اصلاحات سكولار رضاشاه مـي    
كـرد   حائري را به اين جهت پشتيباني مـي     نگار نوشته است كه رضاشاه،    تاريخ

خـواهي، كمونيـسم و ديگـر اشـكال راديكاليـسم           تا در برابر رشـد جمهـوري      
هاي علميه داراي مركزيـت ديرينـه          اين نظر كه قم در بين حوزه       ]٨[.بايستد

 و اين ادعا كه حوزه علميه قم منبـع و سرچـشمه            »سنت ابداعي «است يك   
  .غي براي به خدمت درآوردن تاريخ است درو،مقاومت عليه رضاشاه بود

                                                 
 Invented Tradition. 
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خميني نـه تنهـا در محـضر درس حـائري      ) ١٣٠٠-١٣١٠ (١٩٢٠در دهه   
 .گرفـت شد بلكه نزد اساتيد معروف حوزه علميه قم نيـز درس مـي            حاضر مي 

ميـرزا محمـدعلي، حـاجي سـيد محمـدتقي،          : اين اسـاتيد عبـارت بودنـد از       
آبـادي كـه   محمـدعلي شـاه  سيدعلي يثربي كاشاني و از همـه مهمتـر ميـرزا        

هـاي او نـزد     آموزيدرس. برانگيز عرفان داشت  احترامي وافر در درس مناقشه    
عرفـان بـه يـك دليـل سـاده بـسيار            . آبادي شش سال به طول انجاميـد      شاه

-اي بي توان رابطه شد كه از طريق عرفان مي      ميزيرا بيان   . برانگيز بود مناقشه

-پاي تشكيلات روحانيـت را خـالي مـي       واسطه با خدا داشت كه بالنتيجه زير      

 تـا آنجـا بـا عرفـان         ١٩آقا محمد بهبهاني يك مجتهد برجسته در قرن         . كرد
  .كش داده بودند صوفيمخالف بود كه به او لقب 

 خميني به مدرسه فيضيه پيوست و چندين شرح بـر  ١٩٣٠/١٣١٠در دهه   
 اند،ه شده   ها كه به زبان عربي نوشت     اين كتاب . حديث، اخلاق و عرفان نوشت    

.  مصابح الهدايه، شرح دعايه السحر، شـرح اربعـين و آداب الـصلاه             :عبارتند از 
آبـادي در رابطـه بـا عرفـان     ها شرح و بسط تقريـرات شـاه  برخي از اين كتاب   

آبـادي در   گفتارهاي شـاه    هاي او از درس    بعد از انقلاب شرح و بسط      ]٩[.است
لحكـم و مـصباح الانـس بـه         رابطه با عرفاي قرن ميانه تحت عنوان فـصوص ا         

ها خميني شعرهاي عرفاني نيـز بـه زبـان فارسـي            در همان سال  . چاپ رسيد 
سروده بود كه پس از مرگ او در يك مجلد نفيس به نام ديوان شعر به چاپ                 

عارف قرون وسطايي     ـ ـ سروده شد  يكي از اين شعرها در رثاي حلاج      . رسيد
عي بود كه حقيقت را در مسجد       او مد . كه به خاطر باورهايش كشته شده بود      

  .توان يافتو مدرسه هرگز نمي

                                                 
  حسين بن منصور حلاج.  
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شان را بـه عنـوان      اكثر زندگي بزرگسالي  ) مصطفي و احمد  (پسران خميني   
مصطفي برادر ارشـد در روزهـاي آغـازين         . همراه و دستيار پدرشان گذراندند    

انقلاب مرد و مرگ او اين شايعه را دامن زد كه به وسيله رژيـم كـشته شـده                 
در كنـار او مانـد و       ) ١٩٨٩/١٣٦٨( احمد اما تـا زمـان مـرگ خمينـي         . است

و در سـال     [هاي او را برعهده گرفـت     سپس مسئوليت گردآوري و نشر نوشته     
هـاي  سه دختر خمينـي بـا خـانواده       ].  به شيوه اي مشكوك درگذشت     ١٣٧٣

را بـراي   » فـاميلي «وقتي كه رضاشاه انتخاب     . روحاني و بازاري وصلت كردند    
باري كرد خميني فاميل مصطفوي را براي خود برگزيده بود ولـي در             افراد اج 

-االله الموسوي الخميني امـضاء مـي      هايش را با عنوان روح    اواخر عمر او نوشته   

برگزيـد  ) كه فاميلي فارسي است   (برادر ارشد خميني فاميل پسنديده را       . كرد
  .و برادر ديگرش عنوان هندي را انتخاب كرد

اندك به اشـغال    ئري فوت كرد و جايگاهش اندك      حا ١٩٣٧/١٣١٦در سال   
اي چـون حـائري، روحـاني   او نيز هـم   . آيت االله محمدحسين بروجردي درآمد    

. هاي بالايي در رابطه با سازماندهي حوزوي داشـت       غيرسياسي بود كه توانايي   
- بروجردي با محمدرضا شاه پهلوي به موافقت نانوشته        ١٩٤٠/١٣٢٠در دهه   

آن بروجردي همچـون گذشـته از سـلطنت پـشتيباني           اي رسيد كه براساس     
 بـه سـكوت     ،كه در صدد مداخله سياسي بودنـد      را  كرد و ديگر روحانيوني     مي

هـاي سـكولار     شاه نيز وعـده داده بـود كـه سياسـت           ، در مقابل  .خواندفرا مي 
. پدرش را با تساهل بيشتري ادامه بدهد و ممنوعيت عليـه حجـاب را بـردارد         

 بروجردي به عنوان مرجع تقليد بي رقيب مطرح         ١٩٤٠/١٣٢٠در ميانه دهه    
  . يعني افتخاري كه از قرن نوزدهم نصيب هيچ روحاني ديگري نشده بود؛شد

رو، بروجـردي نمونـه     طلب ميانه ها و يا حتي مسلمانان اصلاح     براي راديكال 
كار بـود كـه بزرگتـرين حـامي وضـع موجـود بـه           يك روحاني بسيار محافظه   

بـه بيـان    . دور است  به كه از سياست     گفت  چند خودش مي  ، هر آمدحساب مي 
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كـار نهـاد روحانيـت را بـه         هاي محافظه االلهيكي از مخالفان مذهبي شاه، آيت     
  ]١٠[.يكي از اركان حفظ رژيم پهلوي بدل كرده بودند

روابط خميني با بروجردي بسيار نزديـك و بـه عنـوان دسـتيار شخـصي و           
 در شرايط خاص حامـل مـورد اعتمـاد          كرد و جانشين او در تدريس عمل مي     

االله پسنديده اشـاره كـرده اسـت كـه           آيت. هاي بروجردي به شاه نيز بود     پيام
بروجردي نظر خميني را در رابطه با بسياري مسائل از جمله مسائل سياسـي             

كـار خمينـي بـه       يكي از مدرسان حوزه علميه و هم       ]١١[.شده است جويا مي 
هايش آيت االله العظمي    نگاري  سي را كه در نامه    آورد كه خميني تنها ك    ياد مي 

ها، خميني در طـي       علاوه بر اين   ]١٢[.كرد، آيت االله بروجردي بود    خطاب مي 
هاي زندگي بروجردي توصيه او مبنـي بـر دوري از سياسـت را بـه كـار                  سال

هـاي  يكي از مريدان خميني بعدها اعتراف كرد كه خميني در سال . بسته بود 
 يكي ديگـر از ايـن       ]١٣[.بر تدريس و مباحثه تمركز داشت     زعامت بروجردي   

االله بروجردي داشت   هاي بسياري با آيت   مريدان اظهار كرد كه خميني تفاوت     
  ]١٤[.آنها را آشكار نكرده بود» وحدت اسلامي«ولي به خاطر حفظ 

-امضاء با عنـوان كـشف   خميني با نشر يك جزوه بي    ١٩٤٣/١٣٢٢در سال   

 در لـواي دفـاع از تـشيع در برابـر            ]١٥[.اسـت وارد شـد    الاسرار به دنياي سي   
 گري، او به سكولارهاي معاصر به خصوص رضاشاه، شريعت سـنگلجي          وهابي

يكي از پيروان كسروي و روحاني سابق بـه         .  حمله برده بود   و احمد كسروي  
زاده در اوايل دهـه بيـست كتـابي پرسروصـدا بـه عنـوان               اكبر حكيم نام علي 

به چاپ رسانده بود كه در آن اعتبـار و سـنديت تـاريخي              » هاسرار هزار سال  «
الاسـرار در اكثـر   كـشف . هاي مذهب شيعه را به پرسش كـشيده بـود      اسطوره

                                                 
  م. كردطلب كه آشكار از سلطنت رضا شاه دفاع ميروحاني اصلاح  
  م. نگار متقدم تاريخ معاصر ايران و تشيعتاريخ  
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خمينـي بعـدها اظهـار داشـت بـراي         . صفحات خود پاسخي به اين كتاب بود      
نوشتن اين جوابيه مجبور شده بود حـدود دو مـاه تـدريس در حـوزه را رهـا            

الاسرار نيز به نوعي وام گرفته از عنوان كتـاب كـشف            شف عنوان ك  ]١٦[.كند
اين نوشته معروف قرن نـوزدهمي در دفـاع از اصـوليون در برابـر               . القطاع بود 

تواند مستقيماً  اخباريون معتقد بودند كه ايمان مي     . اخباريون نوشته شده بود   
  .از كتاب مقدس اخذ شود و احتياجي به واسطه در اين ميان نيست

او . ها خميني دوبـاره از سياسـت كنـاره گرفـت          اين كنش و واكنش   بعد از   
يعنـي  . هاي متلاطم ملي شدن نفت نيز سكوت پيشه كرده بـود  حتي در سال  

تـرين روحـاني سياسـي زمـان، ممنوعيـت       هنگامي كه ابوالقاسم كاشاني مهم    
در زمينه ورود روحانيت به مسائل سياسي شكـست و از   االله بروجردي راآيت

يكـي از پيـروان     . ها دفـاع كـرد    يري محمد مصدق در برابر انگليسي     وزنخست
ضد امپرياليـستي   «خميني بعدها مدعي شد كه خميني تحت تأثير تبليغات          

 خمينـي در دهـه   ]١٧[.قرار نگرفته و فريب نخورده بـود » و ضد رژيم مصدق  
 اكثر اوقاتش را به تدريس در فيضيه، ياري به بروجـردي بـراي           ١٩٥٠/١٣٣٠
اش، توضـيح   ادن بـه اوقـاف قـم و همچنـين نوشـتن رسـاله شخـصي               نظام د 

 در نجف به چاپ     ١٩٦١/١٣٤١ رساله خميني در سال      .المسائل گذرانده بود  
  .رسيد

 و ١٣٤١-١٩٦٢/٤٢-٦٣هـاي  اولين حضور واقعي سياسي خميني در سـال    
اندكي پس از مرگ بروجردي و به واسطه ي شروع يكسري اقدامات اصلاحي             

ايـن اصـلاحات از   . بود كه بعدها به انقلاب سفيد مشهور شـد ] از سوي رژيم [
جانب نهادهاي روحاني به شدت مـورد حملـه واقـع شـد و حتـي روحـانيون        

                                                 
  االله عنوان يك آيتاي داشتند كه اهميت و اعتبار  آنها را به همه روحانيون ارشد نياز به رساله

  آبراهاميان .العظمي و مرجع تقليد تثبيت كند
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اي چون محمدكاظم شـريعتمداري، شـهاب الـدين مرعـشي نجفـي،             بلندپايه
محمدرضا گلپايگاني، احمد خوانساري و محمدتقي قمي نيز بـه آن معتـرض             

تـرين  مخالفت خميني فقط با بازتوزيع زمين يعنـي اصـلي         با اين همه    . بودند
بلكه اصلاح قانون انتخابات كه به زنان حـق رأي اعطـا            . وجهه اصلاحات نبود  

كرد و رفراندومي كه در رابطه با تأييد انقلاب سفيد برگزار شده بود، مورد              مي
 بنا به گفتـه خـود خمينـي قـانون جديـد انتخابـات               ]١٨[.حمله او واقع شد   

اسلامي بود و رفراندوم برگزار شده بر سر اين موضوع نيز غيرمشروع بـود؛   غير
به انـدازه رفرانـدوم مـصدق بـراي انحـلال پارلمـان             «اين رفراندوم در نظر او      

- مجموعه اين اتهامات بود كه باعث شد حركت دسـته          ]١٩.[»غيرقانوني بود 

ز عليـه    بدل به تظاهرات قهرآمي ـ    ١٣٤٢/١٩٦٣هاي عزاداري محرم در خرداد      
ها آغاز جنبشِ براندازيِ پهلوي را به قيام پانزده خرداد          خمينيست. رژيم شود 
يكي از روحانيون برجسته چندي پيش آشكار كرده بود كـه           . دهندنسبت مي 

در مباحثات مربوط به اين اعتراضات، خميني اصرار داشت كه روحانيت بايـد          
خودداري كنـد، زيـرا     از مطرح كردن نقطه نظراتش راجع به اصلاحات ارضي          

ملاهـاي طرفـدار    "تواند روحانيت معتـرض را بـا برچـسب          شاه به راحتي مي   
  ]٢٠[. بدنام كند"دارانزمين

زنـداني   تهران  خميني دستگير و به مدت دو ماه در١٩٦٣/١٣٤٢در وقايع  
اش رژيم شايع كرد كه او قبول كرده كه از سياسـت دور  در هنگام آزادي . شد

 با ايـن  .»سياست بالذاته پست و كثيف است    «ين باور است كه      زيرا بر ا   ،بماند
اي يافت تا به اين شـايعات        خميني فرصت طلايي   ١٩٦٤/١٣٤٣همه در سال    

در اواخر همان سال، شاه مصونيت ديپلماتيك را براي مستـشاران      . پايان دهد 
خميني به فوريـت ايـن اقـدام را بـا قـانون            . نظامي آمريكايي برقرار كرده بود    

در قرن نوزدهم مقايسه كرد و شـاه        ) يا قضاوت كنسولي  (نام كاپيتولاسيون   بد
 او فـوراً  ]٢١[.را به خيانت به مملكت و به خطر انـداختن اسـلام مـتهم كـرد      



 

 ٣٠| يرواند آبراهاميان 

اي به او بدهد    خواست شانس دوباره  نميديگر  در آن زمان رژيم     . دستگير شد 
نجـف واقـع در   خميني بعد از تركيه بـه شـهر   . پس او را به تركيه تبعيد كرد    

تبعيد او و حملاتي كه به قانون كاپيتولاسيون داشت، خمينـي را            . عراق رفت 
هـا بـه    ديگر آيـت االله   . ترين آيت االله ضد رژيم برجسته كرد      به عنوان برجسته  

رخدادهاي اوايل دهه چهـل اعتـراض داشـتند ولـي او تنهـا كـسي بـود كـه                
يت دادند ولي او بر محكوم      كرد؛ آنها به مصالحه رضا    عملكرد شاه را تقبيح مي    

  .كردكردن اين وقايع پافشاري مي
در شـش سـال اول   او . خميني سيزده سال به اجبار در نجف زنـدگي كـرد   

تبعيد بر تدريس فقه و نه عرفـان تمركـز داشـت و در آن دوران بـه نوشـتن                    
كتاب يك  مناسك الحج و     طور خاص،  به   ؛كارهاي آكادميك حوزوي پرداخت   

هاي او در رابطه بـا حقـوق فقهـي          كلاس. به نام كتاب البيع   قطور پنج فصلي    
ها بـسيار بيـشتر از زمـان مقـرر          بسيار جالب توجه بود تا آنجا كه اين كلاس        

مدرسـان  [يكي از مريدان خميني بعدها نوشـت كـه ديگـران            . يافتادامه مي 
تواند شـاگردانش را تـا   زده بودند كه چگونه خميني مي     همواره شگفت  ]حوزه

اعت پس از پايـان زمـان مقـرر در كـلاس نگهـدارد و اشـتياق آنهـا را            يك س 
هـا فقـط چهـارده اعلاميـه سياسـي از       در آن سـال ]٢٢[.همچنان حفظ كند  

  . سوي او منتشر شده است
 خميني بدنه اصلي روحانيت شيعه را با هفـده          ١٣٤٩/١٩٧٠در اوايل سال    

بـه  . اهي لرزانـد  سخنراني در تقبيح روحانيون غيرسياسي و كل نهاد شاهنـش         
 مجتهـد سـالمند و   ،االله خـويي  رسيد كه هدف او از اين حملات آيـت        نظر مي 

تر از ديگر مراجع بر تداوم راه حائري         مرجع تقليد ساكن نجف بود كه مشتاق      
ها اين سخنراني . كرد ميو بروجردي  در زمينه جدايي دين از سياست تأكيد           

عت در ايـران تحـت عنـوان        در مسجد اصلي بازار نجف ايـراد شـد و بـه سـر             
ايـن كتـاب مهمتـرين      .  دست به دست شـد     "حكومت اسلامي : ولايت فقيه "
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 كه بـه خـاطر برخـي از محتويـات ايـن كتـاب               يبافراد. رساله خميني است  
كردند كه اين ويراست اوليه كتاب غيرقابل اعتماد        زده بودند اظهار مي   خجالت

هـا  حال آنكه سخنراني  . و كتاب فارسي ترجمه ضعيفي از اصل عربي آن است         
به زبان فارسي ايراد شده بود و نكته ديگر اين بود كه خمينـي نيـز همچـون              

  ]٢٣[.توانست عربي را به رواني صحبت كندديگر روحانيون بلندمرتبه نمي
هاي پس از آن خميني به صورت مـستمر سـيلي از بيانيـه، وعـظ،               در سال 

ــه  ــصاحبه و اعلامي ــه، م  ــخطاب ــادر ك ــي ص ــاي سياس ــال . رده ــر س در اواخ
 او تقريباً هـر     ، يعني هنگامي كه انقلاب در اوج خود قرار داشت         ١٩٧٨/١٣٥٧

 تا  ١٩٧٩/١٣٥٨از سال   خميني   ]٢٤[.روز بيانيه سياسي و يا مصاحبه داشت      
 بـه ايـران تـا زمـاني كـه وضـعيت             اش   يعني از زمان بازگـشت     ،١٩٨٦/١٣٦٥

حتـي  او   ]٢٥[. داشـت   هر هفته بيانيـه و خطابـه       ،او بسيار وخيم شد    جسمي
 بـه نوشـتن   ١٩٨٦/١٣٦٥بهار سـال  / سپس از يك سكته قلبي شديد در مار  

  .فرامين، خطابه و نصايح ادامه داد
چـه بعـدها بـه مـتن كامـل         اش يـا آن   رسد كه پيام خداحافظي   به نظر مي  

نامه سياسي الهي امام خميني مشهور شد، در همين زمان نوشته شده            وصيت
.  به انگليسي، روسي، عربي، تركي و اردو نيز ترجمه شد          اين متن بعدها  . است

 بـا  ،هـا بـيش از آن كـه مـرتبط بـا مـسائل دينـي باشـد             محتواي اين بيانيـه   
هاي خميني نيز بيـشتر     حتي خطابه . موضوعات سياسي اجتماعي مربوط بود    

خميني براي آنكه عمـوم     . كردهاي سياسي و اجتماعي او را آشكار مي       گرايش
بـرد و  ها از زبان روزمره استفاده مـي      ب قرار دهد در اين خطابه     مردم را مخاط  

هـاي جمعـي بـه خـصوص     هـاي او بـه صـورت گـسترده در رسـانه          سخنراني
شـد كـه    مـي استفاده او از زبان كوچه و بـازار باعـث      . تلويزيون نشر مي يافت   

] اشبه خاطر لهجـه و نـوع كلمـات انتخـابي          [طبقه بالاي جامعه، خميني را      
  .ندمسخره كن
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 مـصاحبه   ، خطابه ، بيانيه ٦١٠ خميني حدود    ١٣٤١-١٩٦٢/٦٨-٨٩از سال   
جمهوري اسلامي تحت هـدايت فرزنـد او        . هاي سياسي منتشر كرد   و اعلاميه 

 بسياري از كارها و البته نه تمام آنها را در يك پـروژه هفـده                ]احمد خميني [
.  كـرد  منتـشر "صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاي امام خميني"جلدي به نام    
هاي سخنان او را در رابطه بـا زن،          گزيده ]نشر آثار امام خميني   [اين موسسه   

هاي سياسي، شهيد و شهادت، جنگ و جهاد، انقلاب اسلامي، ضـد            شخصيت
هاي سياسـي، اسـتعمار،     انقلاب، مردم، امت و ملت، تاريخ ايران، آزادي، گروه        

هايي به چـاپ    هبخش و مستضعفين و مستكبرين در كتابچ      هاي آزادي نهضت
  .رساند

كند و نه آثار فقهي او      هاي سياسي او را باز نشر مي      اين نكته كه رژيم كتاب    
بــدون ايــن آثــار سياســي . را، نــشان دهنــده اهميــت آثــار سياســي اوســت

بـه عنـوان يـك رويكـرد        [وجـود نداشـت و بـدون خمينيـسم          » خمينيسم«
آمد و بدون انقـلاب      انقلاب و يا حداقل انقلاب اسلامي به وجود نمي         ]سياسي

  .اسلامي خميني چيزي بيشتر از يك پانوشت در تاريخ ايران نبود
در كتاب پيش رو خمينيـسم غالبـاً و البتـه نـه در همـه مـوارد از طريـق                      

هـاي  هـا و اعلاميـه    هاي رسانه ها، مصاحبه ها، خطابه هاي اصلي بيانيه  ويراست
  .سياسي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است
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١  
  بنيادگرايي يا پوپوليسم؟

  
  االله خميني بدل به امام امت شد؟ چگونه آيت

  . او درست مثل حضرت ابراهيم عمل كرد
  ها را شكست، ي خدا بود، بت او حامل اراده

عليـه زورمنـدان زمانـه      .  آماده بود تا پسرش را قرباني كنـد       
  .ايستاد و مستضعفين را عليه مستكبرين رهبري كرد

  
   مجلس شوراي اسلامييك نماينده

  ١٣٦٨/١٩٨ ژوئن ٢١كيهان هوايي، 
  

  مقدمه
  

بـسيار بـيش از آنكـه در خـور خمينـي        » فوندامنتاليست«اصطلاح نچسب   
باشد به او اطلاق شده است؛ تا آنجا كه حتي پيروانش در ايران وقتي معـادل                

ي  مناسبي در فارسي يا عربي براي اين اصطلاح نيافتند با ترجمه واژه به واژه             
ايـن  . را بـراي او جعـل كردنـد       » بنيـادگرا «ي    فوندامنتاليست، با افتخار كلمه   

گذاري طنزآميز نيز هست، چون پيروان خميني هرگز از متهم كردن           برچسب
كـه   حال آن[هاي التقاطي و غربزده دست برنداشتند   شان با برچسب  مخالفان
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ي  رغـم اسـتفاده    بـه ]. اي را از غرب به عاريـت گرفتـه بودنـد    خود، چنين واژه  
گسترده از اين برچسب، نگارنده بر اين باور است كه اطـلاق اصـطلاحي كـه                

رفـت، بـه يـك     هاي ابتداي قرن بيستم به كـار مـي        اي از پروتستان    براي فرقه 
كننـده، بلكـه بـه        ي امروز، نه تنها نارسا و گمراه        جنبش سياسي در خاورميانه   

  .ستآيد، مطلقاً نادرست ا دلايلي كه در پي مي
كه، اگر فوندامنتاليسم به معناي پذيرش اين نكته باشـد كـه نـص           اول اين 

ي  قرآن به دور از خطـاي انـساني بـه دسـت مخاطبـان رسـيده اسـت، همـه           
بايد فوندامنتاليست به حساب آورد؛ زيرا يكـي از اصـول اساسـي       مسلمانان را   

بـر  . تي خداونـد اس ـ     خدشـه   اسلام، باور به نكته است كه قرآن، سخنان بـي         
ي سياسـتمداران خاورميانـه را كـه بـه اسـلام              ي اين تعريف، بايـد همـه        پايه

در نتيجيـه سـادات رئـيس       . شدند، فوندامنتاليـست فـرض كنـيم        متوسل مي 
جمهور مصر، شاه حسن پادشاه مراكش، صدام حسين رئيس جمهور عراق، و            

چـه  محمدرضا پهلوي پادشاه ايران نيز فوندامنتاليست به حساب مـي آينـد،             
  .المسلمين، وهابيون، مجاهدين خلق ايران و مجاهدين افغاني برسد به اخوان

ي مؤمنـاني بـه كـار رود كـه توانـايي              دوم اينكه، اگر اين اصـطلاح دربـاره       
دريافت معناي حقيقي دين را با مراجعه مستقيم به نص كتب آسـماني و بـا                

 در ايـن جرگـه      دور زدن روحانيون دارند؛ فقط معدودي از علماي دين اسلام         
در اين ميان او يكـي  . گيرند كه به يقين خميني در ميان آنها نيست         جاي مي 

از كساني است كه بر اهميت سنت شيعه و احراز اعلميـت روحـانيون تأكيـد                
به عنوان يكي از علماي طراز اول مكتب اصـولي، خمينـي در مقابـل      . كرد  مي

كردنـد    اين اصل را مطرح مي    اخباريون  . گيرد  اخباريون قرون گذشته قرار مي    
توانند اسلام را با تكيه بر نص قرآن و سنّت امامان شيعه درك               كه مؤمنان مي  

كردند كـه قـرآن    كنند؛ اما، خميني و ديگر اصوليون بر اين نكته پافشاري مي     
چنان پيچيده است كه نه تنها اكثريـت درخـور توجـه جامعـه كـه حتـي                   آن
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را به صـورت وحـي بـراي محمـد آورده            يعني كسي كه قرآن      -جبرئيل امين 
خميني بارها اين نكتـه را      . اند   نيز ناتوان از درك معاني باطني آن بوده        -است

كننـد كـه    قرآن را فقط كساني درك مي» هاي باطني لايه«كرد كه     مطرح مي 
هاي دوازده امام شيعه را بدانند، آثار علمـاي امـروز و ديـروز را خوانـده          آموزه

فقـط  ] ١.[ برخـوردار باشـند    »عرفـان «ز همـه از موهبـت       باشند و مهمتـر ا    
ترين روحانيون كه بـه مقامـات بـالاي عرفـاني رسـيده باشـند،                 آموخته  دانش

 »حقيقـت «خلاصـه ايـن كـه    . ا درك كننـد توانند جوهره حقيقي اسلام ر  مي
  .الناس، پديدار نيست برهمه كس، به ويژه بر عوام

ناي الهام گرفتن از عصر طلايي اسلام       كه، اگر فوندامنتاليسم به مع    سوم اين 
اما اگر فوندامنتاليـسم    . ي مسلمانانِ معتقد را بنيادگرا دانست       است، بايد همه  

 خمينـي بـه   ،به معناي كوشش در راه بازآفريني مجدد اين عصر طلايي است        
البته، اين مسئله صحت دارد كه خميني       . گيرد  وجه در اين گروه جا نمي       هيچ

عربـستان و   ] مدينـه و  [ فعاليت خود، حكومـت محمـد بـر          هاي اوليه در سال 
امـا ايـن گـزاره نيـز        . دانـست   خلافت علي را الگوهايي براي بازيابي اسلام مي       

حـضرت  " و   "رسول اكـرم  "هاي بعد او پذيرفت كه      كند كه در سال   صدق مي 
شـان وارد   مـت هاي مهيبي كه بـر اُ       توانستند بر تمامي دشواري      نيز نمي  "علي
افزون بر اين، در دوران سرخوشي از پيروزي انقـلاب،       ] ٢.[ئق شوند آمد، فا   مي

ي جوامع اسلامي پيش      خميني مدعي شد كه جمهوري اسلامي ايران از همه        
از خود، حتي از خلافت حضرت رسول، در جـا انـداختن اسـلام راسـتين در                 

ي ابعاد زندگي، چه در تأمين مايحتاج و چـه در ابعـاد معنـوي آن برتـر                    همه
اين سخن به اين معني است كه، جمهـوري اسـلامي ايـران جـاي               ] ٣[.است

خلافت حضرت رسول و حضرت علي را بـه عنـوان دو الگـوي عـصر طلايـي                  

                                                 
 gnostic knowledge 
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را » بنيادگرايـان واقعـي   «اسلام گرفته اسـت؛ و ايـن اظهـارنظري اسـت كـه              
  .كندزده مي شوك

-كه اگر فوندامنتاليسم بودن به معني رد كـردن مفهـوم دولـت            چهارم اين 
باشد، ] و باور به امت اسلامي    [هاي امروزي   ملت مدرن و حدود و صغور دولت      

اگرچـه در مـواقعي خمينـي       ] ٤.[گنجـد   خميني در ايـن محـدوده نيـز نمـي         
هاي رقيب تقـسيم       ملت -پذيرفت كه امپرياليسم، امت اسلامي را به دولت         مي

ي قلمرو  طور ضمن   كرده است، اما نبايد فراموش كرد كه او هم آشكارا و هم به            
او بارها از سـرزمين پـدري     . ها را به رسميت شناخته بود        ملت -امروزي دولت 

  .راند پرست، و ملت شريف ايران سخن مي ايران، ملت ايران، ايرانيان ميهن
 را از ورود بــه ]الــدين فارســي جــلال[او حتــي يكــي از پيــروان وفــادارش 

ساس اسناد ثبت   برا[ بازداشت چرا كه     ١٣٥٨انتخابات رياست جمهوري سال     
-و طبق قانون اساسـي رئـيس      [ پدر او در افغانستان به دنيا آمده بود          ]احوال

گرايانه همراه با استفاده از نمادهاي        بيان ملي . ]الاصل باشد   جمهور بايد ايراني  
االله  خاص شيعه، يكـي از دلايلـي اسـت كـه نـاموفق مانـدن طرفـداران آيـت                 

  .كند خميني را در صدور انقلاب آشكار مي
كـارگيري قواعـد و مقـررات         پنجم، اگر بنيادگرايي به معناي تـصويب و بـه         

ي اسـلام دارد، بـاز هـم          هـاي اوليـه     سفت و سختي باشد كه ريشه در آمـوزه        
ي   گيرانـه بـسياري از قـوانين سـخت      . گيـرد   خميني در اين جرگه جاي نمـي      

ه در  شود بلكه، ريـش     موجود، مثلاً قوانين مربوط به حجاب در قرآن يافت نمي         
تـوان در   هاي پس از دوران پيامبر دارد و حتي برخي از آنها را نيـز مـي               سنت
به همين ترتيب، كل سـاختار قـانون اساسـي          . هاي عصر جاهليت يافت   سنت

جمهوري اسلامي نيز بيش از حكومت خلفـاي راشـدين از جمهـوري پـنجم               
خـي از  شاهد مثال اين است كه هنگامي كه بر  . فرانسه الگوبرداري كرده است   

نمايندگان مجلس در رابطه با برخي قوانين ماليـاتي، چـون و چـراي شـرعي          
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و (الاسلام رفـسنجاني رئـيس وقـت مجلـس شـوراي اسـلامي                كردند، حجت 
 خشمگينانهترين ياران خميني بود،     كه يكي از نزديك   ) جمهوري بعدي رئيس

وزيـر  جمهوري، نخست در كجاي تاريخ اسلام شما پارلمان، رئيس      «: پاسخ داد 
اريـم در   بينيد؟ در حقيقت هشتاد درصد چيـزي كـه مـا د             و هيئت دولت مي   

خصوص خود را در      گسست خميني از سنت به    ] ٥[.»تاريخ اسلام سابقه ندارد   
پـيش از انقـلاب،   . داد قوانين اسلامي به عنـوان دغدغـه اصـلي او نـشان مـي           

ر را فقـط    ورزيد كه قواعد شريعت مطه      خميني قاطعانه بر اين نكته اصرار مي      
توان به خوبي اجرا كرد كه قضات اسلامي از هرگونه دخالت دولـت،               وقتي مي 

بعـد از   ] ٦.[فرساي تجديدنظر در احكام رها باشند     به خصوص از فرايند طاقت    
ديد كه اين سـاختار قـضايي متمركـز را همـراه رونـد              » مصلحت«انقلاب، او   

تـا حـدي وحـدت      كه   ي تجديدنظرخواهي در آن حفظ كند براي آن         پيچيده
] ٧.[ي قضايي ايجاد شده و كنترل نهايي بر قضات محلي نيز حفظ شـود           رويه

واقع، قانون اساسي جديد حق تجديـدنظرخواهي از احكـام را بـه رسـميت                 به
  .شناخت مي

كه اگر بنيادگرايي به معناي تعلق خاطر جزمي بـه سـنت و نفـي    ششم اين 
او هـر از    . گنجـد   م بندي نمي  جامعه مدرن باشد، باز هم خميني در اين تقسي        

هـاي ضـروري،    تكنولـوژي داشت كه لازم است مسلمانان    ار مي چندگاهي اظه 
. خواند، جـذب كننـد      مي» تمدن جديد «هاي صنعتي و آنچه را كه او          كارخانه

شـان بـه اسـتهزا     پرسـتي  گرايـان را بـه خـاطر كهنـه    ياران نزديـك او، سـنت    
كردند كه بر سـر رعايـت مناسـك و           گرايان را متهم مي   آنها سنت . گرفتند  مي

شـان بـه مدرسـه      گذارند؛ از فرسـتادن دختـران       واجبات مته به خشخاش مي    
كنند؛ اصرار دارند كه دختران خردسال، حتـي وقتـي كـه مـرد                مي  خودداري

چـون هنـر و     فكري، هـم  نامحرمي حضور ندارد، محجبه باشند؛ تعلقّات روشن      
 و از همـه بـدتر تكنولـوژي مـدرن           دانند  موسيقي و بازي شطرنج را حرام مي      
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همچون روزنامه، برق، ماشين، هواپيما، تلفن، راديو و تلويزيون، را طرد و نفي            
: كرماني، يكي ديگر از مريدان خميني     به قول محمدجواد حجتي   ] ٨.[كنند  مي

كه خواهان رجعـت مـا بـه عهـد حمـار            خاطر اين   گرايان را بايد به   اين سنت «
آنچه مـا لازم داريـم، نـه تقـديس گذشـته بلكـه،              . مهستند، ارتجاعي بخواني  

بيان و تفكر، بدون اينكه حتي اسـمي          ي    اين شيوه ] ٩.[»رنسانسي ديگر است  
گيـرد كـه      شناسـانه را بـه اسـتهزاء مـي          بر آن بگذاريم، اين اظهـارنظر شـرق       

گرايي كهن  هاي بازگشت مكرر به سنت      خميني هم فقط يكي ديگر از نمونه      "
  ]١٠.[" از ابتداي پيدايش خود آلوده استاست كه اسلام را

ــن ــههفــتم اي هــايش در   دليــل وجــود ريــشه كــه اصــطلاح بنيــادگرايي ب
كار   پروتستانسيم آمريكايي اوايل قرن بيستم، دلالت بر منش سياسي محافظه         

پديدار شـدند و     اين بنيادگرايان در واكنش به واعظان انجيل اجتماعي       . دارد
 واقعي، تغيير وضع اجتمـاع نيـست بلكـه، نجـات            كردند كه هدف دين     اظهار  

هاست؛ آن هم با وفـاداري بـه نـص صـريح انجيـل، بـه خـصوص                  روح انسان 
چون آفرينش، روز قيامـت و بـارداري مـريم          هاي كليدي هم    ي موضوع   درباره
ي مستقيم به اين مسائل مهـم اعتقـادي،       در مقابل، خميني بدون اشاره    .باكره

ردپـاي ايـن گـرايش را در        . پرداخـت    سياسي مي  -بيشتر به مسائل اجتماعي   
ي انقـلاب در برابـر نخبگـان سـلطنتي و اخـراج               گفتمان خمينـي در زمينـه     

كـه او مستـضعفين     (ديـدگان   بخشي بـه سـتم      هاي غربي، تحرك  امپرياليست
تـوان    مـي ) ي او مـستبكران     به گفته (گران  و در قيام در مقابل ستم     ) ناميد  مي

يابي به قدرت را بيـشتر مـديون     موفقيت در دست   به واقع، خميني  . رصد كرد 
هـاي  اش، به رندي، از اشاره به موضوع        اين موضوع بود كه در سخنان عمومي      

كرد و به جاي آن، در نقد رژيـم شـاه در تـأمين              اساسي فقهي شانه خالي مي    

                                                 
 Social Gospel 
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مـسايلي كـه   . گفـت   اجتماعي و اقتصادي مردم سـخن مـي   -نيازهاي سياسي 
  .ملموس در تأمين آنها كوتاهي كرده بوداي  رژيم شاه به گونه
كـه اصـطلاح بنيـادگرا در ذهـن تـصويري از راسـت آئينـي                و سر آخر اين   

هـاي  هـا، طـرد و نفـي بـدعت        نامنعطف، چسبيدن سفت و سخت بـه سـنت        
در عرصـه  . كنـد  را تـداعي مـي  ) به خـصوص انـواع وارداتـي آن      (فكري  روشن

 ـ   سياست، خميني با وجود اين     و خـود را    [گرايـي بـود     دعتكه همواره منكر ب
اي مشهود نوآور و گـاه حتـي          ، به شدت منعطف، به گونه     ]داد  سنتي جلوه مي  

اهميت خميني از ايـن موضـوع سرچـشمه         . هاي مقدس بود  اعتنا به سنت    بي
ها، كلمات و     گيرد كه او بسياري از مفاهيم شيعه را كنار گذاشت و انديشه             مي

  . كرد شعارهايي را از جهان نامسلمان جذب 
در چنين روندي او تفسير بكر شيعي خويش را از دولـت و جامعـه تـدوين          

هـاي    هـا بـه خـصوص پوپوليـست         كرد كه محصول نهايي آن بـه پوپوليـست        
  .تر از بنيادگرايان متداول بودنزديك] چون پرونهم[آمريكاي لاتين 

منظـور از ايـن     . اصطلاح پوپوليسم نيـاز بـه كمـي بـسط و گـسترش دارد             
ي متوسط مرفه است كه طبقات فرودست به خـصوص           جنبش طبقه  اصطلاح

 راديكال ضـد امپرياليـستي،    بخشد و از بيان     دستان شهري را تحرك مي    تهي
جنـبش  . بـرد   داري خارجي و همچنين ضدقدرت مستقر بهره مـي          ضدسرمايه

هـا و   پوپوليستي در تحرك بخشي به مـردم كوچـه و بـازار از نمادهـا، نقـش                
هاي كند كه از ارزشگيرد و از زباني استفاده مي مي  تيك بهرهتصاوير كاريزما

هـاي پوپوليـستي   جنـبش . ي مردم رنگ گرفتـه باشـد      نهفته در فرهنگ توده   
خود را متعهد به ارتقاي وضعيت زندگي مردم و ساختن كـشوري مـستقل و               

  .دهند هاي خارجي، نشان ميمصون از دخالت قدرت

                                                 
 Rhetoric 
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شــان بــه  اي پوپوليــستي در حملــههــچــه گفتــيم، جنــبشتــر از آنمهــم
بـورژوازي و اصـل مالكيـت خـصوصي             داري، عامدانه از تهديـد خـرده        سرمايه

 -كنند و بـه همـين دليـل هـم بـر اهميـت انقـلاب اقتـصادي                   خودداري مي 
حال آنكه بازسازي سياسـي، فرهنگـي و   . كنند اجتماعي چندان پافشاري نمي   

  .دانند ملي را اولويت مي
  

  ولتنگاه خميني به د
 روحـانيون   ]يعني از ظهور اسلام تا ايجاد دولت مـدرن        [هاي ميانه     در سده 

» دولـت «اي استوار درباره   خود نتوانستند نظريه شيعه برخلاف همتايان سني 
عباس را به عنوان جانـشينان        اميه و بني    علماي سنّي، خلفاي بني   . ارائه دهند 

 ـ      مشروع پيامبر اكرم به رسميت مي      اتح را بـا اكـراه، و تـا         شناختند و حكـام ف
آنهـا  . [پذيرفتنـد   شكـستند، مـي     وقتي كه آشكارا هنجارهاي اسلامي را نمـي       

مگر پيامبر نگفته بود كه امـت مـن هرگـز بـر             ] كردند كه   چنين استدلال مي  
اطيعـو االله و اطيعـو      «: خطا نخواهد ماند؟ مگر اين فرمايش قرآن نيـست كـه          

ي قـرون   الـي فيلـسوف برجـسته    مگر حكـيم غز  »الرسول و اولي الامر منكم؟    
روايـان برگزيـدگان خـدا      وسطي، اين بحث را مطرح نكـرده بـود كـه فرمـان            

انـد و چهـل       هستند و طاغيان در برابر آنها به مثابه انكاركنندگان قادر متعال          
سال هرج و مرج است؟ با پيروي از چنين         سال سلطنت جور بهتر از فقط يك      

دانـستند و     سياسي را وظيفه ديني مـي     هايي، روحانيان سنّي اطاعت       سرمشق
  .كردند سرپيچي شهروندان را كفر و بدعت فرض مي

آنهـا مـشروعيت    . اما روحانيان شيعه در اين زمينه مـردد و متفـرق بودنـد            
شـمردند و اظهـار       خلفاي راشدين و ديگر خلفاي اموي عباسي را مردود مـي          

. رسـد  ز او مـي  امـام پـس ا  ١٢داشتند كه ميراث حقيقي رسول اكـرم بـه           مي



 

 ٤٢| يرواند آبراهاميان 

شـود و او از نگـاه         پيامبر و داماد او، آغاز مي      عموياي كه از علي، پسر        سلسله
اين خط با امامت فرزندان     . علماي شيعه نايب بر حق پيامبر و امام امت است         

حـسين  . كنـد  علي، سومين امام شيعيان، ادامه پيـدا مـي          بن  و نوادگان حسين  
 سال پس از مرگ پيـامبر       ٤٨ريد و   ي غاصب شو    كسي بود كه بر يزيد خليفه     

اين سلسله با آخرين فرزند     . گاه كربلا به شهادت رسيد    در قتل ) ق. ه ٦١سال  (
ذكور از خاندان علي، يعني امام دوازدهم شيعيان، به نام مهدي موعود يا امام              

او يك قـرن پـس از شـهادت         . گيرد  الزمان، پايان مي    منتظَر و حضرت صاحب   
ا غايب شده است ولي هنگامي كه زمـين را فـساد و             حسين به ظاهر از نظره    

جور فرا گرفته باشد ظهور خواهد كرد و مقدمات روز موعود را فراهم خواهـد               
  .آورد

اگرچه روحانيون شيعه در اين موضوع كـه تنهـا حكومـت كـاملاً مـشروع،                
ي  نظر دارند، اختلاف نظرهـاي عميقـي دربـاره    حكومت امام غايب است اتفاق  

برخي اين نكتـه    . ديگر دارند با يك ) هاي شيعه حتي دولت (جود  هاي مو دولت
هـا، دولـت جـور محـسوب        ي دولـت    كنند كه از آنجـا كـه همـه          را مطرح مي  

شوند و مؤمنان حقيقي بايد از حاكمان طاغوتي پرهيز كننـد؛ آنهـا نبايـد                 مي
اي كـه در آن مـدح و        حاكمان را به رسميت بشناسند و بايـد از نمـاز جمعـه            

شـود، دوري كننـد؛ اخـتلاف و مـسائل خـود را            ادشاه غاصب گفته مي   ثناي پ 
براي حل و فصل نزد خبرگان دين ببرند و نه آنكـه آن را در محـاكم دولتـي                  

يـك  (مطرح كنند؛ وقتي در محل خطر باشند، تقيـه پيـشه كننـد و خمـس                 
كـه بـه دولـت بدهنـد بـه رهبـران            را به جاي اين   ) پنجم اضافه درآمد سالانه   

  .اند ي امام غايب  تأديه كنند؛ زيرا آنان نايب بالقوهشانديني
كردند كـه فـرد بايـد طوعـاً و كرهـاً دولـت را بـه                 اما ديگر علما، مطرح مي    

كردند كـه بـودن دولـت جـور از نبـود آن           آنها استدلال مي  . رسميت بشناسد 
بهتر است و بسياري از ائمه خود به جد مخالف قيام مـسلحانه بودنـد و امـام                  
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نـذار داده  غه نـسبت بـه هـرج و مـرج اجتمـاعي ا     البلا  جاي جاي نهج علي در 
شـدند كـه امـام جعفـر صـادق، امـام شـشم و         چنين يادآور مي  آنها هم . است

اگـر حـاكم بـد      ": مؤسس مكتب جعفري، بر اين نكته پاي فشرده اسـت كـه           
است از خدا بخواهيد كه اصلاحش كند و اگر خوب است طـول عمـرش را از                 

 ".خدا طلب كنيد

خـواه دولـت مـستقر را بـه رسـميت       اي ديگر نه به اجبار بلكـه بـه دل           عده
ي شـيعي را در   خصوص پس از آن كه صفويه يـك سلـسله   آنان، به . شناختند

ي مجلـسي، روحـاني معـروف دوران     ايران مستقر كـرد، بـا پيـروي از علامـه       
و بـه  و اطاعت از ا» شاه ظل االله است «صفويه، با اين انديشه آشتي كردند كه        

سبب حق الهي او براي حكومت است؛ نافرماني از شاه، لعن ابدي را به دنبال               
دهـد و شـاه و    دارد و بدون وجود شاه به ناگزير هرج و مرج اجتماعي رخ مـي  

 ]را در رهبـري جامعـه  [اند كه مسؤوليت امام      روحانيت دو ركن اساسي دولت    
روحانيون، نـه فقـط از   براي برساختن چنين بياني، . اند بين خود تقسيم كرده 

اولـي الامـر    ... اطيعـواالله و  «: هاي حكيم غزالي بلكه، از آيه معروف قرآن         گفته
در اين روايت شـيعي مفهـوم دولـت همچـون تـصوير             . بردند  بهره مي » منكم
  .ي علماي سني از آن بود كارانه سان و محافظه آينه

 از ن هـر  البته، در همه مباحثات مربوط به دولـت كـه در مـدت يـازده قـر                
كند كه هـيچ يـك از         شده است اين نكته خودنمايي مي       چندگاهي مطرح مي  

فقيهان شيعه به صورت آشكار نامشروع بودن ذاتي سلطنت را مطرح نكرده و             
اكثر اين علمـا  ] ١١.[بر حق الهي مجتهدان براي حكومت اصرار نورزيده است    

 اساساً غيرسياسي   شمردند،  هاي اصلي را كه براي ولايت فقيه بر مي        مسؤوليت
بايست قوانين شـرعي منطبـق بـر          فقها بر اساس اين ديدگاه مي     . دانستند  مي

آموختنـد و همچنـين    نص قرآن، سنت پيامبر و احاديـث دوازده امـام را مـي           
و اعلام قوانين و فتاوي شـرعي در مـورد مـسائل جديـد              » اجتهاد«چگونگي  
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چنـين،  هم. دانستندرا ميي اختلافات بين افراد      رو و حكم شرعي درباره      پيش
دسـت، طـلاب علـوم دينـي و     گان و يتيمان تهيتوزيع سهم امام در ميان بيوِ 

به واقع از نگاه بسياري از      . سيد اولاد پيامبر نيز از وظايف ولايت شرعيه است        
علماي دين ولايت فقيه فقط نوعي قيموميت فقيه مجتهد بر آناني اسـت كـه     

  .اند  و صغير و بيوهمحجورناتوان از حفاظت خويشند؛ چون 
نزد شماري اندك از اين علما ولايت فقيه بـه ايـن معنـي اسـت كـه فقيـه          
مجتهد حق مداخله در مجادلات سياسي را دارند كـه آن هـم بايـد موقـت و              
. هنگامي انجام شود كه پادشاه، كل امت اسلامي را به مخاطره افكنـده باشـد              

ــراي مثــال، در ســال  االله محمدحــسن  آيــت) ي خورشــيد١٢٦٩( م ١٨٩١ب
شيرازي يكي از مجتهدان طـراز اول و مراجـع تقليـد، حكمـي در رد فـروش           

او بر اين حكم اصـرار ورزيـد؛        . امتياز تنباكو به كارفرمايي انگليسي صادر كرد      
اما مخالفت خود را، نه خطاب به شاه بلكه خطاب به مشاوران فاسـد دربـار او         

رداد منفـور لغـو شـد نيـز پـا از عرصـه              كه ايـن قـرا     منتشر كرد و پس از آن     
 ١٢٨٥/ مـيلادي  ١٩٠٦بـه همـين ترتيـب، در سـال          . سياست بيرون كـشيد   

گـام در انقـلاب مـشروطيت، نـه برانـداختن           خورشيدي هدف علمـاي پـيش     
 بلكـه اكثـر آنـان در        ،حكومت پادشاه و نـه اسـتقرار يـك دولـت دينـي بـود              

طـراز اول بودنـد تـا از        اي نظارتي متشكل از علماي        ي تأسيس كميته    انديشه
  .انطباق قوانين مصوب پارلمان بر شرع مطهر اطمينان حاصل كنند

در . ي شيعي به سياست وارد شـد        خميني با همين ابهام مرسوم در انديشه      
در سال  [رضاشاه معزول   ) خ١٣٢٢/م١٩٤٣(الاسرار    اولين اثر سياسي او كشف    

:  متهم شـده بـود      به پهن كردن سفره براي معاصي دنيوي       ]خ١٣٢٠/م١٩٤١

                                                 
  شود كه از بخشي از تصرفات و اعمال حقـوقي منـع    محجور در اصطلاح حقوقي به كسي گفته مي

  .است شده
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بستن مدارس ديني، كوتاه كردن دست علما از اوقاف، رواج دادن افكـار ضـد               
آخوندي، تأسيس دادگستري به جاي محاكم شرعي، مجاز دانـستن خريـد و             

، اجبـار مـردان بـه       "غنـايي "هـاي الكلـي، تـرويج موسـيقي           فروش نوشيدني 
ط، ممنـوع  ، تأسـيس مـدارس مخـتل   )پهلوي و كلاه(هاي غربي   پوشيدن لباس 

كـه برهنـه در انظـار عمـوم ظـاهر       كردن چادر و در نتيجه اجبار زنان به اين    
 در اين اثر آغازين، او آشكارا تلاش براي برانداختن تاج و تخت را              ]١٢[.شوند

رد كرد و بارها وفاداريش را به پادشـاهي بـه طـور كلـي، و بـه خـصوص بـه                      
ه علمـاي شـيعه نبايـد در        او اين نكته را مطرح كرد ك ـ      . سلطان عادل نماياند  

كننـد؛ زيـرا    برابر دولت بايستند، حتي اگر حاكمان احكام ضداسـلامي صـادر    
   او بر اين نكته تأكيد كـرد كـه هـيچ   ]١٣[.»قانوني است قانون بد بهتر از بي    «

ي  يك از عالمان شيعه حق حكمراني علما را تأييد نكرده است و حتي علامـه            
كرده و مؤمنـان      ور حكومتي پشتيباني مي   مجلسي از مشاركت پيروانش در ام     

كـرده اسـت و اگـر         را به پرداخت ماليات و همكاري با اولياي امور تشويق مي          
سبب بوده كـه بـا يـك          اند بدين   كرده  هم در شرايطي نادر حاكمان را نقد مي       

او بـه  . باشـند » نهـاد پادشـاهي  «اند، نه اينكه مخـالف     شاه خاص مخالف بوده   
ادآوري كرد كه امام علي هم با بدترين خلفـاي پـيش از             خوانندگان كتابش ي  
  .خود بيعت كرده بود

كـرد لـزوم      الاسـرار بـر آن تأكيـد مـي          آنچه خميني بيش از همه در كشف      
احترام پادشاه به مذهب و اجازه ورود شماري بيشتر از روحانيون بـه مجلـس     

او . دو اطمينان از اين مسئله بود كه قوانين منطبـق بـا شـريعت مطهـر باش ـ             
ي مـشكلات اجتمـاعي       كرد كه شرع مقدس براي حل همـه         چنين مطرح مي  

تجويزهايي دارد و فقهاي متخصص در امور ديني همچـون پزشـكاني سـطح              
هاي اجتماعي را در آستين     بالا، مسلح به دانشي هستند كه راه نجات بيماري        

ا هـاي حـداقلي خـود ر      الاسـرار خواسـته      با اينكه خميني در كشف     ]١٥[.دارد
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هـاي   كردند كه ايـده  مطرح كرده بود، پس از انقلاب پيروان خميني اظهار مي  
 با وجـود ايـن، بيهـوده        ]١٦[اصلي امام به تفصيل در اين اثر اوليه آمده است         

 بگـرديم كـه بعـدها     خواهد بود اگر در اين كتاب به دنبـال مبـاحثي كليـدي     
ــرد و اصــطلاحاتي چــون ا ١٩٧٩خمينــي در انقــلاب  نقــلاب،  از آن ســود ب

تـوان    جمهوريت، شهادت و مستضعفان و حتـي ولايـت فقيـه را در آن نمـي               
  .يافت

 و حتـي    ١٣٣٠ و   ١٣٢٠ي    خميني اين نگرش سنتي به دولـت را در دهـه          
 كـه صـداي خمينـي بـه عنـوان           ١٣٤٢حتي در سال    .  نيز، حفظ كرد   ١٣٤٠

صداي روحانيت مخالف دسـتگاه شـنيده شـد، او فراخـواني بـراي انقـلاب و                 
هـاي ضـدديني و     دليـل تخلـف     دازي پادشاهي نداده بود؛ بلكه به شاه، بـه        بران

مـزد و منّـت    كه بدل به آلت دست بـي     براي اين «: اش، انذار داده بود     ضدملي
هاي يهودي شده است؛ به زنان حـق رأي اعطـاء كـرده             ي امپرياليست   توطئه

 ]خابيدر هنگام تصدي مشاغل انت    [است؛ و به شهروندان اجازه داده است كه         
 قـسم بخورنـد؛ علمـا را    ]...حال قرآن باشد يا انجيل يا [به كتاب مقدس خود     

ي اختيـارات     در زمينـه  [به ارتجاع سياه متهم كرده، حدود قـانون اساسـي را            
 پايمال كرده است؛ مشاغل عالي را ميان حاميان خود توزيع كرده، از             ]پادشاه

ري كرده است كه باعث شده      دااش با اعراب تا جايي جانب       اسرائيل در منازعه  
ذاته يهودي هـستيم؛      فتند كه ما شيعيان، به    امان به اين فكر بي    برادران سنّي «

نــه فقــط بــراي اعــضاي [چنــين بــراي مستــشاران نظــامي آمريكــايي و هــم
او فريـاد   » . را به رسـميت شـناخته اسـت         حق قضاوت كنسولي   ]ديپلماتيك

 مراجع تقليد ما را ترور كنـد يـا          تواند  يك آشپز آمريكايي الان مي    "زد كه     مي
  ]١٧[".شاه مملكت را زير بگيرد و از مجازات نترسد

                                                 
  كاپيتولاسيون.  
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                    اين اتهامات اما بيش از آنكه مقاصـدي انقلابـي را دنبـال كنـد بـه صـفت
شد و خميني در آن دوره به مخاطبـانش يـادآوري            نصيحت و انذار مطرح مي    

 او تأسف عميـق  ]١٨[.كرد كه علي با خلفاي پيش از خود بيعت كرده بود        مي
خــود را از بــدرفتاري شــاه بــا علمــا، يعنــي حافظــان اصــلي اســلام پنهــان  

اي كاش شاه جوان به اصـلاح       : فشرد كه    و بر اين نكته پاي مي      ]١٩[كرد  نمي
. ]يعني معـزول و تبعيـد شـد   [تن دهد و همان راهي را نرود كه پدرش رفت       

را بـه عنـوان      يعنـي پـس از تبعيـد هـم، او پادشـاهي              ١٣٤٤حتي در سـال     
هـايش    به عنوان مثال، در يكي از معدود اعلاميه       . پذيرفت  حكومت مشروع مي  

عمــوم «كــاري بــا  او پادشــاهان مــسلمان را بــه هــم٤٠ي  ي دهــه در ميانــه
  .در برابر اسرائيل فراخوانده بود» مسلمين

بـر  . ي دولت و جامعه نپرورانـد  اي نو درباره  ايده٤٠ي    خميني تا اواخر دهه   
. ز معلوم نيست كه كدام جريان فكري بـه تغييـر نگـرش او منجـر شـد                 ما ني 

ذاته، چندان راغب به تدوين مفاهيم نو نبود و در عين حال عـادت                خميني به 
بـه خـصوص منـابع    (هايش به منابع مـورد اسـتفاده    هم نداشت كه در نوشته  

، ١٣٤٤-١٣٤٩هـاي مهـم     در ضمن او در سال    . استناد كند ) بيگانه و سكولار  
پرورانـد    مـي ) نجـف اشـرف   (هـاي بـديعش را در تبعيـدگاه           ني وقتي ايـده   يع
هـاي    هـا و مـصاحبه      هـا، اعلاميـه   اي مشهود سـاكت بـود و سـخنراني          گونه  به

  .معدودي در اين دوره از او باقي مانده است
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  )م١٩٨١(احمد تمبر يادبود جلال آل

  
  )م١٩٨٠(تمبر يادبود علي شريعتي 

  
يك . هاي نو را حدس بزنيم      هاي اين ايده    انيم ريشه تو  در نتيجه، ما فقط مي    

ي نجـف باشـند كـه مفـاهيمي نـو را در       منبع ممكن است روحـانيون شـيعه   
كه در آن زمان هواداران زيـادي در ميـان          (جريان مبارزه با حزب كمونيست      

اين افكار ممكن است تحـت      . اند  ساخته و پرداخته بوده   ) شيعيان عراق داشت  
كـه در    شايد به خـاطر ايـن     . تر خميني ايجاد شده باشد    انتأثير شاگردان جو  
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ي متوسط پايين شاگرداني هرچه بيـشتر جـذب خمينـي             ها از طبقه  آن سال 
  ]٢٣[.شدند مي

اي   ي خود ممكن است كه از نويسنده معروف توده          اين شاگردان نيز به نوبه    
زگر آغـا » زدگـي غـرب «او در   . احمد، تأثير پذيرفتـه باشـند       پيشين، جلال آل  

ــه   ــه در ده ــد ك ــاني ش ــشه  ١٣٤٠ي  گفتم ــال ري ــه دنب ــلامي    ب ــاي اس ه
ي معاصـر اسـت كـه خمينـي         به واقع آل احمد تنها نويسنده      ]٢٤[.گشت  مي

دليـل نوشـتن ايـن     بـه (احمد  اگرچه آل. ي او دارد هايي تأييدآميز درباره    گفته
مدافع بازگشت به اسلام شناخته شد، نبايد فراموش كرد كه كارهـاي            ) كتاب

او مملو از رنگ و بـوي ماركسيـستي اسـت و او در آنهـا جامعـه را از منظـر                       
  .كند طبقاتي تحليل مي

فكـران ايرانـي، بـه خـصوص مجاهـدين، كنفدراسـيون            نگرش ديگر روشن  
ي تنـدرو، علـي شـريعتي،         دانشجويان ايراني در تبعيد، و سخنران و نويسنده       

استروئيسم قوياً تـأثير  كه همگي از ماركسيسم متأخر، همچون مائوئيسم و ك  (
ممكن است در گذار خميني از يك روحاني سـنتّي بـه مقـام              ) پذيرفته بودند 

هـايش، بـه       خميني، در يكي از بيانيه     ]٢٥[.يك فعال سياسي مؤثر بوده باشد     
كردند،   فكران راديكال در اين گذار بازي مي      صورت ضمني نقشي را كه روشن     

اسـت  » آور  شـرم «سي گفت كه اين     او در سرزنش روحانيون غيرسيا    . پذيرفت
كه روحاني در خواب بماند و با اعتراضـات دانـشجويان از ايـن خـواب بيـدار                  

ما نبايد بـيش از ايـن سـاكت بمـانيم و            «: او بر اين نكته تأكيد كرد كه      . شود
ــار    ــان اجب ــه انجــام وظــايف خودم ــا را ب ــشجويان م منتظــر شــويم كــه دان

بـا  (ا پذيرفت كـه جنـبش چريكـي       يكي از پيروان خميني بعده     ]٢٦[».كنند
جا گذاشته بود و امام را        تأثيري عميق در مردم ايران به     ) خاستگاه دانشجويي 

برانگيخت تا مكاتباتش را با كنفدراسيون به منظور كم كردن اثر ماركسيـسم             
 البته نبايـد ناگفتـه بمانـد كـه خمينـي تنظـيم              ]٢٧[.افزايش دهد ] بر آنها [
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ها در ايران به شدت افـزايش يافتـه         جام داد كه تنش   اي ان   افكارش را در زمانه   
خـرده  . آبادهاي اطراف شـهرها را پـر كـرده بودنـد         دهقانان مهاجر حلبي  . بود

داران مرتبط با نخبگان حكومتي و همچنـين          بورژوازي از سوي كلان سرمايه    
خمينـي روزگـاري اعـلام      . كـرد   هاي چندمليتي احساس خطر مـي     از كمپاني 

انـدازي بـه منـابع ملـي      داران آمريكايي در صدد دسـت  رمايهس«كرده بود كه  
 در ضمن از نظر خميني حكومت پهلوي كـه بـا درآمـد نفـت                ]٢٨.[»هستند

ناپذير، مؤسـسات مربـوط     فربه شده بود، به آهستگي، ولي به صورت خستگي        
هـا و امـلاك وقفـي را از           به روحانيون، همچون مدارس علوم ديني، انتشاراتي      

هاي اپوزسيون بيان كـرد كـه    حتي يكي از روزنامه  . آورد  ون مي دست آنان بير  
  ]٢٩[.»دولت درصدد دولتي كردن دين برآمده است«

اگر در شناخت عاملي كه باعث اين تغيير در گفتمان خميني شد، چـون و               
او سـكوت طـولانيش را در       . چرايي باشد در رخداد اين تغييـر شـكي نيـست          

: ولايــت فقيــه«شار كتــاب معــروفش، ، بــا انتــ)١٣٤٩ (١٩٧٠ي  اوايــل دهــه
شكي : گفت  هايش مي در سخنراني ] از آن پس  [او  . شكست» حكومت اسلامي 

او بـه ايـن     . نيست كه اسلام به صورت ذاتي با هرگونه سلطنت مخالف اسـت           
ي مستكبر آن     اميه  موضوع نظر داشت كه سلطنت نهادي طاغوتي است و بني         

گفـت   چنـين مـي  او هم. اند برداري كردههاي رم و ساساني الگورا از امپراتوري 
 زيرا  ،)مثلا موسي با فرعون    (العزم با پادشاهان مخالف بودند      كه پيامبران اولي  

هاشان آلـوده كـرده بودنـد و امـام          كاريآنان عنوان پادشاهي خود را با زشت      
حسين بدان سبب پرچم قيام را در كربلا بالا برد كه حكومت موروثي را نفي                

او بعدها اين بحـث را  . اهان حكومت بر مبناي اصول اسلامي بود     كرد و خو    مي
هاي سلطنتي به مثابه طـاغوت، عـاملان شـرك و افـساد             مطرح كرد كه رژيم   

الملـوك را   محمد پيامبر اسلام، اصـطلاح ملـك  ]به قول او[الارض هستند   في
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بـا  الملوك را خميني اصطلاح ملك( القاب نزد خدا اعلام كرده بود        منفورترينِ
  ).گرفت شاهنشاه معادل مي

اي مقدسـي بـر    خميني بر اين موضوع اصرار داشت كـه مـسلمانان وظيفـه    
آنها نبايـد   . هاي سلطنتي مخالفت كنند   گرده دارند و آن اين است كه با رژيم        

كاري كنند؛ براي مؤسسات دولتي منـابعي تـدارك ببيننـد؛           ها هم با اين رژيم  
راي حفـظ خودشـان تقيـه پيـشه كننـد؛ بلكـه       به آنها ماليات بپردازند؛ و يا ب      

او اين نكته را نيـز  . هاست برعكس وظيفه مسلمانان قيام در برابر اين حكومت     
و در  .  هـستند   كـش   گـر و مـردم    كار، سركوب افزود كه اكثر شاهان جنايت      مي

ي شـاهان بـدون اسـتثناء         هاي بعد اين نكته را به ميان گذاشت كه همه         سال
 و انوشيروان كه در ميان ايرانيان به انوشيروان عادل          حتي شاه عباس صفوي   (

   ]٣٠[.اند مطلقاً بويي از عدالت نبرده) معروف بود
خميني در تقبيح پادشاهي و چرايي حق الهي فقها دلايـل مختلفـي اقامـه            

 او خط تفارق مشخصي بين مراجـع صـاحب فتـوا و ديگـر علمـاي                 ]٣١[كرد
را » الـولي الامـر مـنكم     « قرآنـي    متخصص در تاريخ و الاهيات كشيد و حكم       

بايـد از مراجـع صـاحب فتـوا      بدين معنـا تفـسير كـرد كـه مـسلمانان فقـط             
 پيامبر اين اقتدار مطلق را بـراي راهبـري و زعامـت جامعـه               ازير. كنند  پيروي

همراه با اختيار تفسير و اجراي قانون شريعت بـراي امامـان معـصوم بـه ارث             
ام دوازدهم در هنگام غيبـت ايـن اختيـار        گذاشته است و به همين ترتيب، ام      

  .مطلق را به مراجع صاحب فتوا تفويض كرده است
مگر امام علي بـه مؤمنـان توصـيه        ] كرد كه خميني اين گونه استدلال مي    [

كنند؟ مگر منظور امام علي از مريدانش، كـساني      نكرد كه از مريدانش پيروي    
كردند و آنهـا را بـه         تقل مي نبودند كه احاديث و سنت او را سينه به سينه من          

علمـاي  ) امـام هفـتم شـيعيان     (آموختند؛ مگر امام موسي كـاظم         مردمان مي 
هـاي  مذهبي را حصن حصين اسلام معرفي نكرد؟ مگر امام دوازدهم به نـسل  
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داننـد، پيـروي      هـاي او را مـي       بعد از خود توصيه نكرد كه از كساني كه آموزه         
ي خـدا در ميـان بنـدگان         امام نماينده  گونه كه   كنند؟ چرا كه اين علما همان     

مگر پيـامبر، خـود نفرمـوده بـود كـه      . ي امام در ميان مردمانند      است نماينده 
و ] علـم شـريعت  [شـود   علمي هست كه مردم را به سوي بهشت رهنمون مي    

اي بر مردمان عادي دارنـد كـه مـاه بـر ديگـر                صاحبان اين علم چنان برتري    
شريعت را براي سعادت امـت نيـاورده اسـت؟          ستارگان دارد؟ مگر خدا قانون      

مگر دولت را براي اعمال قانون شريعت قرار نداده است؟ مگر خداوند، مراجع             
مذهبي را به درك و اعمال كردن اين قانون مكلّف نكـرده اسـت؟ خمينـي از     

گرفت كه مراجع مذهبي همان اقتدار پيـامبر و           اين جملات چنين نتيجه مي    
 اين قوانين دارند و ولايت فقيـه نيـز از چنـين             ] و اعمال  در تفسير [امامان را   

  .صلاحيتي در بين مؤمنان برخوردار است
-به عبارت ديگر، عدم تابعيت از اين مراجع در حقيقت سرپيچي از اطاعـت    

خميني در معرفي ولايت فقيه به مخاطبانش انـذار داد كـه ممكـن           . االله است 
هـاي     چـرا؟ چـون انديـشه      ]٣٢[.عجيب به نظر بيايـد    » اسلام راستين «است  

ــه واســطه  ــرون ب ــه نادرســت در طــي ق ــان، اســتعمارگران  ي توطئ ي يهودي
طلبان بـه اسـلام وارد شـده اسـت؛ احاديـث مهـم بـه              امپرياليست و سلطنت  

هـاي ائمـه بيـرون        ي فقيه از نقل قول      اي واژگون تفسير شده است؛ واژه       گونه
 ـ            ن نظرگـاه را تبليـغ      كشيده شده است و مقامات دولتي به صـورت مـنظم اي

بايد در حدود مدارس علميـه بـاقي بماننـد و از              اند كه علما و روحانيون        كرده
برانگيز سياسي خودداري كنند تا آنجا كه اصـطلاح           دخالت در مسائل مناقشه   

 بدين صورت تحريف شده است كه فقط ولايـت          ]يا ولايت عامه  [ولايت فقيه   
هـايي،  در مقابـل چنـين اسـتدلال      . بر محجور و بيوه و يتـيم را منظـور دارد          

هاي بحراني  كرد كه روحانيون در موقعيت      خميني به مخاطبانش يادآوري مي    
ي اسلام و ايران از گزنـد اسـتعمارگران و سـلاطين مـستبد           براي حفظ بيضه  
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 م در انقلاب    ١٨٩١به عنوان مثال، علما در قيام تنباكو به سال          : اند  قيام كرده 
و روزهاي تاريك سـلطنت رضاشـاه و   ش . ه١٢٨٥  م،١٩٠٦مشروطه به سال  

.  عليه محمدرضا شـاه نقـش اساسـي داشـتند    ١٣٤٢ خرداد   ١٥البته در قيام    
هايي علمـا در مجمـوع   ورزيد كه در چنين قيام خميني بر اين نكته تأكيد مي  

در برابـر اسـتعمارگران و   » سـدي عظـيم  «را حفظ كردند و     » هشياري ملّت «
  ]٣٣[.آمد بودند كه از غرب مي» يهاي ايسم«چنين ديگر هم

  

  نگاه خميني به جامعه
ا نظرگاهش نسبت به دولت تغييـر       راستا ب  جامعه هم   ديدگاه خميني درباره  

هاي سـنتي      به پذيرش انديشه   ١٣٤٩هاي پيش از      خميني در نوشته  . كردمي
البلاغـه، در     هاي آن در نهج   هايي كه طرح    انديشه. درباره جامعه گرايش داشت   

كتابي كه بـا گذشـت      (چنين در مرأه السلاطين     هاي علماي شيعه و هم      هآموز
هـاي مرسـوم     او انگـاره  . آمـده بـود   ) ها بر حجـم آن افـزوده شـده اسـت          قرن

پـذيرفت كـه در آن        پدرسالارانه را درباره مالكيت خـصوصي و جامعـه را مـي           
 جامعه بايد از سلسله مراتب برخوردار باشد؛ ولي سلـسله مراتبـي كـه در آن               

در ايـن جامعـه فقـرا بايـد         . اي دوطرفه داشته باشـند      ديگر رابطه اقشار با يك  
منـدان بايـد شـكر      تقديرشان را بپذيرند و بر ثروتمندان رشك نبرند و ثـروت          

خدا را به جا بياورند و از اسراف و تبذير خودداري كنند و همچنين در رابطه                
-فشاري مي اين نكته پا    او اغلب بر    . با فرودستان سخاوتمند و بخشنده باشند     

 كه قانون شريعت حافظ ثروت به عنـوان مـوهبتي الهـي اسـت و دولـت                كرد
  .اي مقدس براي برقراري توازن ميان اقشار اجتماعي دارد وظيفه

» طبقـه «هاي آغازين، او به ندرت از اصطلاح          آشكار است كه در اين نوشته     
 بـوي چـپ     اصطلاحي كـه در آن زمـان بـه شـدت رنـگ و             (كرد    استفاده مي 
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گاه ي انقلاب پرهيز داشت، اگرچه گاه       چنين از به كار بردن واژه     او هم ). داشت
در نگاه روحاني سنتي، انقلاب دلالت بر هـرج و          . برد  از اصطلاح قيام سود مي    

رو  و  بـه معنـي زيـر      هـا اينانقلاب نزد   . مرج، آنارشي و جدال طبقاتي داشت     
  .شدن جهان بود

 ـ    اما خميني در نوشته    ي    جامعـه را بـه دو طبقـه        ١٣٤٩س از سـال     هـاي پ
-كه مستضعفان و مستكبران، فقـرا در برابـر ثـروت          : كرد  متخاصم تقسيم مي  

نـشينان در تقابـل       مندان، ملت مستضعف در برابـر حكومـت طـاغوت، كـوخ           
ي بالا و همچنين طبقـه مـستمند          ي پايين در تقابل طبقه      نشينان، طبقه   كاخ

هـايي    سـازي   پيش از آن، چنـين دوگانـه      . شتندي اعيان قرار دا     در برابر طبقه  
ايـن نكتـه كـه    . رفـت  گرايان سكولار نه رهبري روحاني به كار مي  توسط چپ 

سـوار بـر مركـب تـضاد     ) مـدار ايرانـي  ترين سياسـت به عنوان موفق(خميني  
ناپذير طبقات استثمار شونده و استثماركننده به قدرت رسيد، البته بـه              آشتي

آيد؛ زيرا آنان تحليـل       نظران غربي چندان خوش نمي      مذاق بسياري از صاحب   
  .دانند طبقاتي را با وضعيت ايران منطبق نمي

ي   توان در اسـتفاده      را مي  ]از روحاني سنتي به رهبر انقلابي     [قلب اين گذر    
كه او از اين دو واژه در       .  ديد "شهيد" و   "مستضعفين"خميني از دو اصطلاح     

 هرگـاه لغـت   ١٣٤٩قبل از . كرد تفاده ميهاي پيشين خود به ندرت اس  نوشته
برد، حـال و هـواي قرآنـي ايـن لغـت يعنـي فقـرا و         مستضعفين را به كار مي 

هـا و ايتـام و        بيچارگان منظور نظرش بـود كـه در زبـان فقهـي همـان بيـوه               
  .محجوران بودند

ــه  ــي در ده ــا خمين ــه .ه١٣٥٠/م١٩٧٠ي  ام ــات را در هم ــن كلم ي  ش اي
برد و از آن براي ترسيم وضعيت فقراي خشمگين،          هايش به كار مي   سخنراني

پـس از انقـلاب     . كرد  هاي لگدمال شده استفاده مي      مردم استثمار شده و توده    
ي متوسـط    كـرد تـا طبقـه       اي موسـع اسـتفاده مـي        او از اين لغـات بـه گونـه        
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 كـه از نظـم نـوين    ]اي يعنـي طبقـه  [الحال را نيز در صف آن بگنجانـد،           مرفه
 اصـطلاح   ١٣٦٠/١٩٨٠ي    ي دهـه    رو، از ميانـه     از ايـن  . كرد  فعالانه حمايت مي  

بخواه تفسير شد كه شباهت غيرقابل انكـاري        قدر موسع و دل     مستضعفين آن 
رهـينِ سـوكارنو، دس كامينـسادسِ پـرون و            هـا، مـن    ژاكـوبن   كلـوت   سان  به  

  .ترابالهادورِ وارگاس يافت
 خمينـي در آثـار      .نيز چنين گذاري را از سرگذرانده بـود       » شهيد«اصطلاح  

كـرد   كرد و وقتي كه اين كار را مـي  آغازينش به ندرت از اين واژه استفاده مي    
منظورش همان معصومان و مقدسـان مـذهب شـيعه بـود كـه در تبعيـت از                  

اين واژه به ندرت براي ارجاع  . ي الهي خود را به كام مرگ انداخته بودند          اراده
 هر دليل در خيابان و در مبـارزه بـا   رفت كه به به مردم ميانه حالي به كار مي 

هـاي    بـه عنـوان مثـال، خمينـي در اعلاميـه          . باختنـد   قدرت مستقر جان مي   
 خرداد كشته شده بودنـد نـه        ١٥ افرادي را كه در نهضت       ١٣٤٢-٤٣سالهاي  

معرفـي كـرد؛ امـا در زمـان انقـلاب،           » هـا   بيچاره«سان شهدا كه به عنوان        به
شدند شـهيدان ارجمنـد و        ابان كشته مي  خميني همواره كساني را كه در خي      

  .ناميد شهيد انقلاب مي
مـشي ديگـران را تقليـد     خميني همچون ديگر كارهايش، اين بار نيز، خـط      

هـاي    ي ايـران طومـاري از كمونيـست          حـزب تـوده    ١٣٤٣در سـال    . كرد  مي
منتـشر  » ي شـهيدان    يادنامـه «جانباخته در مبارزه با رژيم پهلوي را بـه نـام            

  .١٣٤٠ي   اواخر دهه در]٣٥[.كرد
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  .پوستر تبليغاتي ساخت خانه براي مستضعفين
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  دهقانان در حال خواندن روزنامه: پوستر

  
را » نهـضت حـسيني   «ي معـروفش بـه نـام          سازمان مجاهدين خلق جـزوه    

منتـشر كــرد و در آن ايــن بحـث را مطــرح كــرد كـه شــهداي شــيعه بــراي    
ت بالا زده بودند؛ درسـت      ر آستين هم  هاي زورگو و استثمارگ   برانداختن رژيم 

گوارا كه به نمادي براي ديگر انقلابيون سراسر جهان بـدل شـده             همچون چه 
هاي چند را در رابطـه بـا         شريعتي سخنراني  ١٣٥٠ي     در اوايل دهه   ]٣٦[.بود

مفهوم شهادت ايراد كرد و در آنها بر اين نكته تأكيد كرد كه مؤمنان حقيقي               
شـان را بـراي رهـايي    و اگـر لازم باشـد حتـي بايـد جـان     اند    مكلّف به مبارزه  

 شـريعتي بـا   ]٣٧[.كشورشان از قيد زورگويان حاكم و استعمارگران فدا كنند   
كـل يـومٍ    «: هـا سـاخت   ها نقل قولي قرن نوزدهمي را ورِد زبان       اين سخنراني 

خميني، بعـدها ايـن جملـه را يكـي از شـعارهاي             . »عاشورا و كل ارضٍ كربلا    
  ]٣٨[.رار داداصلي خود ق
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برانگيز   آبادي نيز كتابي مناقشه     الاسلام صالحي نجف  در همين راستا، حجت   
در قم منتشر كرد كه در آن اسـتدلال نويـسنده           » شهيد جاويد «تحت عنوان   

گونه   آن(بر اين بود كه امام حسين نه براي رسيدن به قدرت موروثي پيشين              
از سرنوشت از پيش مقـدر  و نه براي تبعيت    ) كنند  كه علماي سني مطرح مي    

شده، بلكه براي اين سلاح برداشت كه از نظر عقلاني به ايـن نتيجـه رسـيده                
بـود كـه در آن موقعيـت از شـانس بيــشتر بـراي برانـداختن رژيـم طــاغوت        

 نه به معني عمل قديسان كه به        ]به اين تعبير  [ شهادت   ]٣٩[.برخوردار است 
اين كتـاب   . ستبداد سياسي است  معناي قرباني كردن خود در راه برانداختن ا       

 و ١٣٥٧برانگيزترين كتابي است كه يك دهه بيش از انقـلاب      احتمالاً مناقشه 
آبـادي روحـانيِ    الاسلام شمس حجت. به همت يك روحاني نگاشته شده است 

آبـادي و     الاسلام صـالحي نجـف      كار اصفهاني بر سر منبر، عمل حجت        محافظه
. را تكفيـر و تقبـيح كـرد     ) ي ايـن كتـاب      ي مقدمه نويسنده(االله منتظري     آيت

اش بـه ايـن كـار او پاسـخ      آبـادي و خـانواده     پيروان منتظري با كشتن شمس    
  .دادند

 خميني به ندرت از تكيه بر       ٥٠ي    هاي دهه   شايان ذكر است كه در اعلاميه     
برانگيزترين   بينيم به خصوص كمتر نشاني از مناقشه         اثري مي  اصول اعتقادي 

برخـي از متحـدان     . ها وجود دارد    در اين اعلاميه  ) ولايت فقيه يعني  (عقايد او   
ي ولايـت      خميني بعدها گلايه كردند كه احتراز ايشان از بيان مسئله          مكلّاي

ي روحانيون بـوده اسـت تـا مـردم را             هايشان بخشي از نقشه     فقيه در اعلاميه  
ن گفتند كه ناديـده گـرفت        پيروان خميني نيز در جواب مي      ]٤٠[.فريب دهند 

                                                 
 doctrinal 

   شـده و   است كه در تضاد با معمم مطرح مـي ران قاجارهاي ساخته شده و جعلي در دو      مكلا از واژه
اين لغت ذاتا تركيبي اشتباه اما مـصطلح        . به معناي افراد كلاه پوش و در مقابل عمامه به سران است           

  م. كندراهاميان را به خوبي بازنمايي مياست كه در اينجا نيز معناي سخن آب
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 دلايـل هرچـه   ]٤١[هـا بـوده اسـت   ها و ليبرالكتاب ولايت فقيه توطئه چپ    
زاده، چنـان از ايـن        چـون قطـب   باشد، برخي از مشاوران مكلّاي خميني، هـم       

ي   خبر بودند كه پس از گذشت چند ماه از انقلاب شـنيدن مـسئله               مفهوم بي 
  ] ٤٢[.زده كرده بود ولايت فقيه آنها را بهت

ني عامدانه از مطرح كـردن اصـول اعتقـادي اجتنـاب            كه خمي  با وجود اين  
 اجتمـاعي بـه چـالش       -ورزيد، شاه را بـر سـر مـسائل حـساس اقتـصادي              مي
كرد كه شكاف بين فقير و غني را بيـشتر كـرده             او شاه را متهم مي    . كشيد  مي

هـا را مـورد     است، و دوستان، خويشاوندان، مقامات بلندمرتبه و ديگر كراواتي        
رار داده است؛ منابع نفتي را با بزرگ كردن روزافـزون ارتـش   التفات و توجه ق 

دهد؛ به جاي توسعه صنايع واقعي، صنعت مونتـاژ را            و دستگاه اداري هدر مي    
چـون  هـاي حيـاتي، هـم   ها را در توزيع نيازمنـدي    نشين  دهد؛ حاشيه   رواج مي 

هـاي عمـومي ناديـده    ها، آب و برق و حمام       خدمات شهري، مدارس، درمانگاه   
كش ناكام بوده است    گيرد؛ در توزيع مناسب زمين ميان كشاورزان زحمت         مي

ي كـارگر محكـوم بـه     ش باعـث شـده كـه طبقـه    اكردهاي اقتصاديو با عمل  
كـرد  ي عمـل  فرسـا شـود؛ بـه واسـطه     زندگي در فقر، بـدبختي و كـار طاقـت       

 سازي بـراي افـراد كـم    آبادهاي بزرگ خلق كرده و از خانه        ش حلبي ااقتصادي
آمد غفلت كرده است؛ به دليل عـدم حمايـت از بازاريـان در قبـال رقبـاي                در  

خارجي و كارفرمايان مولتي ميليونر وابسته به دربار، آنها را بـه ورشكـستگي              
انـد، زيـرا شـاه در         كشانده است؛ مسائل اجتماعي نيز به شدت پيچيده شـده         

و فحـشا   مخـدر    جنايـت، الكليـسم، اعتيـاد بـه مواد         مقابله با افزايش جـرم و     
  ]٤٣[.شكست خورده است

زمان، شاه را به حمايـت از آمريكـا و اسـرائيل در برابـر جهـان                 خميني هم 
؛ وابـسته  )به خصوص قـانون اساسـي  (هاي سياسي عرب؛ پايمال كردن آزادي   
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ساختن روزافزون كشور بـه غـرب و اسـتفاده از امپرياليـسم فرهنگـي بـراي                 
  .كرد تحليل بردن اسلام و ايران متهم مي

 "يهجمـه "ي    داد كه اسلام به واسطه      يچنين، خميني مرتباً هشدار م    هم
هـا و   طلـب   امپرياليسم و صهيونيسم از خارج و ستون پنچم چـپ و سـلطنت            

اي   هـا بـه گونـه       ايـن اتهـام پراكنـي     . ديگر سكولارها از داخل در خطر اسـت       
 بـود   به شدت مواظـب ]خميني[پسند وسيعاً استفاده شد، اما        راديكال و عامه  

) به خصوص هنگام پرسش از او درباره مالكيـت خـصوصي  (تا در موارد خاص     
  .سخنانش سربسته و مبهم باقي بماند

پسند زير بعدها به روي پلاكاردهاي تظاهرات انقلاب نقـش            شعارهاي مردم 
  :]٤٤[بست
  .رانبكم به مستضعفان متعلق است نه مستاسلا -
  .استفدار برابري و عدالت اجتماعي  اسلام طر-
  .نشينان نشينان است نه كاخ اسلام حرف دل كوخ -
  .هاي طبقاتي را محو خواهد كرد اسلام اختلاف -
  .ما طرفدار اسلاميم نه طرفدار فئوداليسم و كاپتياليسم -
  .گيرد نه از ثروتمندان ها قدرت مي اسلام از توده -
  .آبادي نخواهد بود با اسلام حقيقي حلبي -
  .زمين نخواهد ماند لام حقيقي، دهقاني بياي با اس در جامعه -
منـدان  ي روحاني واقعي آزاد كـردن گرسـنگان از چنگـال ثـروت              وظيفه -

  .است
  .ها نيست اسلام افيون توده -

                                                 
   اشتباه است اما اين لغت از اصطلاحاتي بـود كـه   هجمه نيز اگر به معناي هجوم به كار گرفته شود

  .آقاي خميني بسيار به كار مي برد
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  .مندانفقرا هوادار حضرت محمد بودند، نه ثروت -
منـدان در  دادند، و حـال آنكـه ثـروت    فقرا براي انقلاب اسلامي شهيد مي  -

  .كردند  مي ب توطئهبرابر انقلا
رگران، دهقانـان،  كـا : شهداي انقلاب اسلامي همه از طبقات پايين بودنـد   -

  .كسبه و بازاريان
  .مستضعفان جهان متحد شويد -
  .مستضعفان جهان بايد حزب مستضعفان عالم را تشكيل دهند -
يا حكومت اسـلامي يـا بعـدها جمهـوري          [نه غربي نه شرقي فقط اسلام        -

  .]اسلامي
  .ستضعفان عالم بايد در برابر مستكبران جهان متحد شوندم -

كـرد كـه در آن ايـن     اي باز تفسير مـي  خميني تاريخ صدر اسلام را به گونه 
كـشيد كـه      او ايـن بحـث را بـه ميـان مـي           . مفاهيم پوپوليستي تقويت شوند   

چيـز   حضرت محمد برخلاف قول معروف نه يك بازرگان موفق كه چوپاني بي  
م علي يك مقني بي پول بوده است نه يـك تـاجر برخـوردار و                بوده است؛ اما  

بسياري ديگر از پيامبران پيش از محمد، كارگراني سـاده بودنـد و در آرزوي               
روزي كه مستـضعفان مالكـان زمـين شـوند و مـستكبران بـه خـاك مـذلت                  

كـرد كـه اكثـر علمـاي شـيعه،            خميني در همين راستا استدلال مي     . فتندابي
چـون  از اول، از ميان مردم معمولي برخاسته بودنـد و هـم           ازجمله علماي طر  

ــدگي مــي  ــان زن ــوي برجــا   ديگــر مردم ــراث دني ــد و پــس از خــود مي كردن
  ]٤٥[.گذاشتند نمي

در همـان زمـان     .  به اوج خود رسيد    ١٣٥٧اين نمايش پوپوليستي در سال      
اش وارد  پاشيد، خميني دو اصطلاح را بـه بيـان سياسـي    كه رژيم شاه فرو مي    

: كـرد   كـارگيري آن پرهيـز مـي         فراوان از بـه     د كه تا پيش از آن با وسواس       كر
در اين سال او بر اين نكته پافشرد كه انقلاب اسـلامي            . »جمهوري و انقلاب  «
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ي  كند و جمهوري اسلامي نيـز بـه نوبـه          وار مي مسير جمهوري اسلامي را هم    
ين جامعه درسـت    ا. گشايد  خود راه را بر استقرار اسلام راستين در جامعه مي         

نـشيني،   هاست و در آن از نداري، گرسنگي، زاغـه      برخلاف ايران دوران پهلوي   
خوارگي، فحشا و اسـتفاده از   يسوادي، جرم و جنايت، م كاري، نابرابري، بي بي

بازي، فساد و استثمار و استيلاي خارجي خبـري نيـست و              مواد مخدر، پارتي  
اي كـه بـر    جامعه. د نخواهد داشت حتي مقررات دست و پاگير اداري نيز وجو       

  .مبناي برابري، برادري و عدالت اجتماعي برپا خواهد شد
ي معهود؛ خميني تلاش كـرد تـا از دو عنـصر          ي فاضله    اين مدينه  يبا ارائه 

در قرون متمادي، شيعه به حكومت محمـد        . اساسي سنت شيعه دست بكشد    
بــار  گـاهي حـسرت  ي طلايـي اســلام بـا ن   در مدينـه و خلافـت علـي در دوره   

نگريست؛ اما خميني بر اين باور بـود كـه ايـران انقلابـي از جوامـع صـدر              مي
علاوه برآن، مـذهب    . اسلام و مسائل غيرقابل حل آن دوران پيش افتاده است         

ها بر اين سنّت استوار بود كه مهدي غايب در هنگامي كـه ظلـم و      تشيع قرن 
د؛ امـا خمينـي معتقـد بـود كـه      جور زمين را فراگرفته باشد ظهور خواهد كر  

مهدي وقتي ظهور خواهد كرد كه مسلمانان شرايط ظهور او را فـراهم كـرده               
شـان  اي عادلانه برپا كنند و انقـلاب        باشند؛ يعني به اسلام پناه ببرند و جامعه       

 باورهـايِ سـنتّيِ سـكوت و تـسليم،          ]٤٦[.را به ديگر كشورها نيز صادر كنند      
  .گويي زير و زبر شده بود

  

 الهـي   -ي سياسـي    نامـه قانون اساسي جمهوري اسلامي و وصـيت      

  خميني
پوپوليسمِ خميني، خود را در دو مـتن بـسيار مهـم منتـشر شـده پـس از                   

 و دوم متن كامل     "قانون اساسي جمهوري اسلامي   "اول  : داد  انقلاب نشان مي  
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 ١٣٥٨ آبان   ٢٤ قانون اساسي در     ". الهي امام خميني   -ي سياسي   نامهوصيت"
ر مجلس خبرگـان كـه بيـشتر اعـضاي آن از طرفـداران خمينـي بودنـد،                  و د 

 تقريـر و در     ١٣٦٢ي سياسي خميني نيـز در سـال           نامهتصويب شد و وصيت   
ي شصت بازنويسي و پس از مرگ خميني، يعني در خرداد سال              ي دهه   ميانه

  . منتشر شد١٣٦٨
  

  قانون اساسي
 عميقـاً بنيادگرايانـه    اصل، در نظر اول يك سند١٧٥متن قانون اساسي در   

شـود كـه       قانون اساسي با بيـان ايـن مـسأله آغـاز مـي             ]٤٧[.رسد  به نظر مي  
جمهوري اسلامي بر پايه اصل اعتقاد به حكومت حق و عدل الهي قرار گرفته              

  :است
 .توحيد و اختصاص حاكميت و تشريع به خداوند و لزوم تسليم در برابر او

 .قوانينوحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان 

  .ي آن در سير نگاه انسان به سوي خدا معاد و نقش سازنده
چنين اعلام شده است كه اصـول مربـوط بـه رهبـري، بـه               در اين متن هم   

با اين تصريح كه رهبري فقط مختص فقيه جامع         (خصوص اصل ولايت فقيه     
الزمـان،    ، تا زمان ظهور مهدي، حضرت صـاحب       )الشرايط و مرجع تقليد است    

البتـه ايـن صـراحت در مـتن مـانع آن نـشد كـه مجلـس              . مانـد   ميبلاتغيير  
 تـشكيل شـد ايـن    ١٣٦٨كه پس از آن كه در سال » خبرگان قانون اساسي  «

اي كه فقيه جامع الشرايط       الاسلام خامنه براي توجيه انتخاب حجت   [اصول را   
رفت   جا پيش اين حركت تا بدان   . خواه تغيير ندهد   به دل  ]و مرجع تقليد نبود   
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» مجلس خبرگـان رهبـري   «راي جلوگيري از ورود روحانيون راديكال به        كه ب 
  .پس از آن امتحان اجتهاد برگزار كردند

شود كه متن قـانون اساسـي، بـدون توجـه بـه               تر معلوم مي    با نگاهي دقيق  
سـاختار  . مقدمه و زمينه و مستمسكات قرآني به شدت غيربنيادگرايانه اسـت        

 از قوانين جمهوري پنجم فرانـسه و اصـل          مركزي اين قانون اساسي مستقيماً    
بر مبناي اين قـانون حكومـت       . تفكيك قواي منتسكيو الگوبرداري شده است     

جمهـور بـر    ي اجرايي كـه در رأس آن رئـيس           قوه .شود  به سه قوه تقسيم مي    
 قضايي كه از اختيـار انتـصاب قـضات و           يكند؛ قوه   دولتي متمركز نظارت مي   

ي آنان برخوردار است؛ مجلس ملي كه از طريـق          بازنگري و تجديدنظر در آرا    
طرفـه اينكـه   . شـود   رأي همگاني افراد بالغ، چه زن و چه مـرد، تـشكيل مـي             

 آورده   ساليان متمادي خميني براي غيراسلامي بودن حق رأي زنـان حجـت           
كرد كه محروميت زنان از حق        كه در دوران انقلاب استدلال مي      بود؛ حال آن  

  .رأي، غيراسلامي است
آنچه كه به اين قانون اساسي متعارف اضافه شده بود، مفهوم ولايـت فقيـه               

يض شـده بـود و او   در اين قانون اساسي ولايت فقيه به رهبر انقلاب تفـو  . بود
جمهور، فرماندهي كل قوا، اعلام جنـگ و صـلح و انتـصاب             اختيار عزل رئيس  

برعهده داشت  بخشي از اعضاي شوراي نگهبان و تأييد بخشي ديگر از آنان را             
لازم به ذكر است كه مسؤوليت اصلي شوراي نگهبان تطبيق قوانين مـصوب             (

                                                 
  در تاريخ جمهوري اسـلامي دو مجلـس   . جا كمي مبهم نوشته استظر مترجم، نگارنده در اينبه ن

 به صورت انتخابي تشكيل شـد  ١٣٥٨مجلس خبرگان قانون اساسي كه در سال . خبرگان وجود دارد 
 نيز به صورت كاملا انتصابي از سوي خميني مامور شد كه قانون اساسـي جديـد را                  ١٣٦٨و در سال    

 براي اولين بار به صورت انتخابي تـشكيل شـد و      ١٣٦١مجلس خبرگان رهبري نيز در سال       . بنويسد
 مجلـس   ي انتخـاب رهبـر را داشـت؛       رت انتخابي اسـتقرار يافـت و وظيفـه         نيز به صو   ١٣٦٩در سال   

   . جلسه داشتند١٣٦٨ خبرگان قانون اساسي هر دو در خردادماه خبرگان رهبري و مجلس
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-در اين قـانون اساسـي هـم   ). مجلس با شريعت مقدس و قانون اساسي است   

قـدر موافقـت مجلـس      يك از مراجع عالي     چنين تصريح شده بود كه اگر هيچ      
 بـا توافـق     خبرگان را جلب نكرد، شورايي متشكل از سه يا پنج مرجع تقليـد            

آبـادي    صـالحي نجـف   . اعضاي مجلـس خبرگـان، رهبـري را برعهـده بگيـرد           
در كتـاب جديـدش بـه نـام         ) برانگيز شهيد جاويـد     ي كتاب جنجال    نويسنده(
كــرد كــه انتخــاب  گونــه اســتدلال  ايــن» حكومــت صــالحين: ولايــت فقيــه«

 يعني انتخاب اعضاي خبرگان با رأي مردم و انتخاب رهبر         [غيرمستقيم رهبر   
 به هماهنگي و همگامي در مفهوم حكومت الهي و نظـارت  ] با رأي اين اعضا

فقهــا از يكــسو و حــق حاكميــت مــردم و خواســت اكثريــت از ســوي ديگــر 
چنين بر اين باور بود كه مفهوم ولايـت فقيـه در بطـن     او هم ]٤٨[.انجامد  مي

  .بين حاكم مذهبي و مردم را در بر دارد» قرارداد اجتماعي«خود مفهوم 
اگرچه مرگ خميني، كشور را بدون جانـشين مـشخص بـراي خـود بـاقي                
گذاشت؛ به اصولي كه بـر تـشكيل شـورايي از مراجـع تقليـد اذعـان داشـت                   

 با علم   ١٣٦٨گاه توجه نشد، بلكه مجلس خبرگان قانون اساسي در سال             هيچ
ديگر از اسـلام  به اين مسئله كه علماي مذهبي چندان اعتمادي به قرائت يك 

. به سرعت تغيير اين بخش از قانون اساسي را در دستور كار گذاشـت             رند،  ندا
آنها ضرورت مرجع تقليد بودن را از اصل ولايت فقيـه برداشـتند تـا بتواننـد                 

مرتبـه،    اي، يـك روحـاني ميـان        الاسلام خامنـه    رهبري را از خميني به حجت     
ليد؛ و حتـي  اي در آن دوران نه مجتهد بود و نه مرجع تق          خامنه. منتقل كنند 

اين اصلاحيه كـه يـادآور      . شد  االله خطاب نمي    در زبان عامه نيز با پيشوند آيت      
هـاي عقلانـي      طور ضـمني ريـشه      گرايانه منش خميني بود، به    ي عمل   جوهره
ي مـسئله ولايـت       كرد؛ زيرا خمينـي دربـاره       سست مي » ولايت فقيه «مفهوم  

مدارج عالي حـوزوي    قدر مذهبي كه    فقيه گفته بود كه فقط يك مجتهد عالي       
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هـاي  هـاي و پيچيـدگي   كـاري  ها بوده و به ريزه را طي كرده، از خبرگان حوزه    
  .تواند ولي فقيه شود فقه اسلامي آگاه بوده باشد و نه هر روحاني، مي

اش آگـاه بـود و در اواخـر           ناگفته نماند كه خميني خود از بحران جانشيني       
، ١٣٦٨در بهـار   . قيه افتـاده بـود    ي ولايت ف    هايي در نظريه  عمر به فكر تعديل   

سه ماه پيش از مرگش، او در يك نظريه رسمي فقها را بـه دو گـروه متمـايز                   
  :بندي كرد تقسيم

ترين كسان به سنت مذهبي و شريعت مقدس هـستند  اول گروهي كه عالم  
 -و دوم گروهي كه از مـسائل جهـان امـروز، بـه خـصوص مـسائل اقتـصادي                  

داشت كه گروه دوم بايـد    و خميني اعلام مي  ]٤٩[دان  اجتماعي و سياسي آگاه   
بعد از دو دهه    . حاكم باشند چرا كه بيشتر از گروه اول با مسائل روز درگيرند           

اصرار بر اين نكته كه علمـاي مـذهبي بايـد حكومـت كننـد، اكنـون او ايـن                    
. كرد كه علماي سياسي بايد ولايت مطلقه را اعمال كنند           موضوع را مطرح مي   

خود او اكنـون  ) ي غربي به عنوان يك تحفه   (بيح سكولاريسم   عمري تق بعد از   
به اين نتيجه رسيده بود كه فهم امور مربوط به اين دنيا جدا از درك و فهـم                  

اين گذار فكري البته بازتاب دهنده ذهن يـك         . صرف از شريعت مقدس است    
  .گرا، نه بنيادگرايي قشري مذهب استمدار عملسياست

هاي پوپوليستي است كه بـا   مهوري اسلامي مملو از ديدگاه    قانون اساسي ج  
شـود؛ و خمينـي را نـه          برانگيز انقلاب و جمهوري آغاز مي       ي مناقشه   دو مقوله 

سـتايد    قدرترين علما مي  تنها به عنوان رهبر انقلابي مؤسس جمهوري و عالي        
 طـور سـنتي     عنواني كه ايرانيان شيعه مذهب به     . كند  كه او را امام خطاب مي     

برخـي از   . كننـد   براي حرمت گذاشتن به دوازده معـصوم از آن اسـتفاده مـي            
ز عنـوان امـام را تاحـدي    گونـه ا  ي بـدعت  كار اين اسـتفاده    محافظه روحانيون

  ]٥٠[.ديدند آميز ميشرك
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، با بـر شـمردن       شده گفته  پيش  از هاي  قانون اساسي، پس از يادآوري نكته     
ري بازنشـستگي بـراي همـه، امنيـت         مستم: كند   ادامه پيدا مي   ]حقوق ملت [

كاري و از كارافتادگي، خدمات بهداشتي و درماني        هاي ايام بي    اجتماعي، بيمه 
در ايـن قـانون     . ي ابتدايي و چه در دبيرسـتان        و آموزش رايگان، چه در دوره     

كـاري، فقـر و   چنين محو هرگونه احتكار، رباخواري، انحـصار، بـي    اساسي، هم 
الحـسنه و   هـاي قـرض   تـأمين وام نيـز داده شده، و محروميت اجتماعي وعده   

استفاده از علم و فناوري نيز در آن گنجانده شده اسـت؛ تـا آنجـا كـه اعـلام                    
ي افـراد وقـت و        اي باشد كه همه     ريزي اقتصادي بايد به گونه      برنامه«: كند  مي

فرصت استعلاي تكامـل اخلاقـي و اجتمـاعي را داشـته باشـند و بتواننـد در                  
ايـن اصـول گـويي بـراي ايـن          » .ي كشورشان مشاركت كنند     دارهراهبري و ا  
ي بـا انقـلاب ايـران     نگاران غربـي را دربـاره   اند كه سخنان روزنامه  نوشته شده 
گاران دال بر اين بود كه انقـلاب ايـران بـراي    سخنان اين روزنامه  . نقض كنند 

 بـه واقـع، قـانون اساسـي ايـران         ! اي رخ داده اسـت      نفي و رد چنـين جامعـه      
روتر از اكثر قـوانين اساسـي كـشورهاي      ي مسائل اقتصادي بسيار پيش      درباره

در اين قانون اساسي وعده شده است كـه ايـران كـشوري كـاملاً               . غربي است 
هـاي خـارجي خـلاص شـود؛ هرگونـه امتيـاز            مستقل باقي بماند؛ از شـر وام      

نـد،  اي خارجي را ملّـي ك هانحصاري براي كشورهاي ديگر را لغو كند؛ شركت 
بـه مستـضعفين عـالم در    «ي مـسلمانان جهـان بكوشـد و     در راه اتحاد همـه   

  ».شان عليه مستكبران ياري برساند مبارزه
رغم اين بيان راديكال، قانون اساسي متعهد به حفظ مالكيـت خـصوصي               به

دار شـدن     مانده است و دولت را ملزم به داشتن بودجه متـوازن كـرده، خانـه              
 بـر اولويـت بخـش خـصوصي در امـور مربـوط بـه                افراد را تـشويق نمـوده و      

در ضمن،  . وكار، خدمات و صنايع كوچك اذعان داشته است         كشاورزي، كسب 
اجتنـاب كـرده    » نظـام توحيـدي   «كارگيري اصطلاح     اي عامدانه از به     به گونه 
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خواسـتند بـه عنـوان هـدف نهـايي            است اصطلاحي كه مجاهدين خلـق مـي       
 در مقـام    "هاي خالص راديكال"اين  . دجمهوري اسلامي در اين سند بگنجانن     

كردنـد و     ، از اين اصطلاح پشتيباني مي     "عيار  هايِ تمام پوپوليست"مخالفت با   
بخـشيدند كـه      را مـي  » ي  طبقـه   ي بـي    جامعـه «به ايده خود معنـاي ضـمني        

  .آمد اصطلاحي ماركسيستي به حساب مي
  

   الهي خميني-ي سياسي نامهوصيت
نـويس خمينـي سـاخت منـسجمي دارد؛           اي دست    صفحه ٣٥ي    نامهوصيت

اگرچه تغييرات بـسيار را از زمـان نوشـتن تـا انتـشار عمـومي تجربـه كـرده                 
شود؛  نامه با تجليل اسلام راستين شروع ميگفتار اين وصيتپيش] ٥١[.است

آزادي و عـدالت اجتمـاعي نـه فقـط بـراي ايرانيـان و               «اسلامي كه پيـام آن      
در . »عالم فارغ از مليت و مذهب اسـت       مسلمين كه براي تمامي مستضعفين      

نامه همچنين نوشته شده است كه پيام اصـلي اسـلام را بـه طـور                اين وصيت 
هـاي شـرق و غـرب،       هـا، امپرياليـست   الملل، كمونيـست    دائم صهيونيسم بين  

-، ليبـرال ]كه به ظاهر مسلمان ولي در باطن ماركسيـست هـستند     [منافقين  

چـون پادشـاه    هـم ( مستكبران منطقه    طلب و   زده، روحانيون فرصت  هاي غرب 
مخـدوش  ) شـاه اردن و صـدام حـسين       شاه مـراكش، حـسين    سعودي، حسن 

  .كنند مي
 و نكاتي بـه      هايي خاص اشاره قرار گرفته    هايي از اين متن به گروه     در بخش 

  :آنان گوشزد شده است
هـاي دانـشگاهي، نماينـدگان        كـرده هاي علميه، تحـصيل     روحانيون و حوزه  

مجريه، بـه خـصوص هيئـت دولـت، نيروهـاي           ي   ي قضاييه، قوه   مجلس، قوه 
هاي جمعي شامل صدا و       مسلح چه ارتش كلاسيك چه سپاه پاسداران، رسانه       
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هاي ماركسيـستي و    ها؛ مخالفان در تبعيد به خصوص سازمان        سيما و روزنامه  
خمينـي در هـر     . كسبه و تجار و بازاريان    : ترين آنها   آخرين ولي نه كم اهميت    

هايي كه  هاي موجود هشدار داده است؛ توطئه      ي خطرها و توطئه     ربارهبخش د 
  .شود ها و ستون پنجم آنها پرورانده مي به دست ابرقدرت

خميني، خطاب به مجلس شوراي اسلامي، بر اين نكته تأكيد ورزيده است            
 ي متوسط و مردم محروم بيايند، نه ايـن    چنان از طبقه  بايد هم   كه نمايندگان   

در لـذت و خوشـي   «دار و طبقـات فرادسـت كـه     دار، زمين ر سرمايه كه از قش  
او بـه وزرا و     » .داننـد   ورند و از گرسنگي و فقر و پابرهنگان چيزي نمـي            غوطه

مديران دولتي يادآوري كرده اسـت كـه موفقيـت انقـلاب از مـشاركت فعـال        
دهد كه اگـر ايـن حمايـت را از            طبقات محروم ناشي شده است و هشدار مي       

شـوند و عاقبـت بـه       هـا دچـار مـي       چون پهلوي دهند به سرنوشتي هم   دست ب 
  .روند تبعيد مي

او، خطاب به بازاريان، بر اين نكته اصرار ورزيـده اسـت كـه اسـلام حـافظ                  
هـاي    مالكيت خصوصي است و بازاريان را تـشويق كـرده اسـت كـه سـرمايه               

ه سامان  اقتصادي ب «شان را در كشاورزي و صنعت به كار بيندازند، تا             شخصي
و در آن مالكيـت     » .اش بخـش خـصوصي باشـد        شكل بگيـرد كـه يـك پايـه        

به خـاطر  ] دانند،كه آن را عامل شر مي  [ها  خصوصي، برخلاف نظر كمونيست   
او . هاي اقتصادي سـالم محتـرم باشـد   ايجاد عدالت اجتماعي و گرداندن چرخ   

ايـان  اش را با مخاطب قرار دادن مـسلمانان و محـرومين جهـان پ               نامهوصيت
خميني از آنان خواسته كه در انتظار رهايي نمانند بلكـه در برابـر              . داده است 

قيام كنند و   ) نشينان مستبد و مسرف     كاخ(شان    مستكبران و مستبدان محلي   
  .آنها را براندازند
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  خمينيسم و پوپوليسم
اش، در بـسياري نكـات هماننـد پوپوليـسم            رغم بعد مـذهبي     خمينيسم، به 
زده كنـد؛ زيـرا ايـران         البته، اين نكته نبايد ما را شگفت      .  است آمريكاي لاتين 

وابـستگي  : عصر پهلوي هـم اشـتراكات بـسياري بـا آمريكـاي لاتـين داشـت          
ي   غيراستعماري به غرب، طبقه فرادست شـامل بـورژوازي كمپـرادور؛ طبقـه            

ي كارگري كه چپ در سـازماندهي آن موفـق            متوسط ضدامپرياليست؛ طبقه  
  .ي شهرها در قرن بيستم هاجران روستايي به حاشيهنبود و هجوم م

خمينيسم، همچون پوپوليسم آمريكاي لاتين اصالتاً جنبش طبقه متوسـط          
هـاي  بخـشد و بيـاني راديكـال در برابـر قـدرت       ها را تحرك مي     است كه توده  

دارد؛ اگرچه در   ) به ويژه بورژوازي كمپرادور   (خارجي و طبقات مسلط داخلي      
تقر مراقب است كه به مالكيت خصوصي احترام بگـذارد و           حمله به قدرت مس   

هايي روشن كه ممكن است زير پاي خرده بـورژوازي را خـالي             ي طرح   از ارائه 
اي روشـن را      هايي مبهم دارد؛ اما برنامه    اين جنبش آرمان  . زند  مي  كند، سرباز   

ــيش ــذارد رو نمــي پ ــان . گ ــبش]راديكــال[بي ــين جن ــه و  چن ــايي از برنام ه
هـا از زبـان   گونـه جنـبش    ايـن . تر اسـت    ها برجسته هاي اين جنبش   مشي  خط

كنند؛ امـا اگـر در بركنـاري          طبقاتي براي كوباندن نخبگان حاكم استفاده مي      
از نيـاز بـه همبـستگي جمعـي و          ] رهبـران جنـبش   [نظم كهن موفق شوند،     

رسد كه آنهـا بيـشتر متمايـل بـه تغييـر              به نظر مي  . زنند  وحدت ملي دم مي   
وابسته بـه شـرق و      [ عوض كردن سمت و سوي مؤسسات آموزشي         فرهنگ و 

اي   هـا چهـره   پوپوليـست . انـد   ، نه براندازي شيوه توليد و توزيـع سـابق         ]غرب
روي بـه     رو به زمين و يـك       دوگانه دارند؛ همچون ژانوس خداي رومي كه يك       

كـار، بـه    انقلابي، به هنگام برانـداختن رژيـم كهـن و محافظـه         : آسمان داشت 
شـود   ها، حتي باعـث مـي  ي انقلابي پوپوليست  وجهه. رساختن نظم نو  هنگام ب 
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كـه    در نيروهاي چپ نسبت به آنان پديد آيـد؛ و حـال آن              كه پذيرشي اوليه  
هـا  اي را از چـپ      توانستند چنـين پـشتيباني      گاه نمي بنيادگرايان مذهبي هيچ  

  .دريافت كنند
خواهـد    د كه مي  كر  چون پوپوليسم آمريكاي لاتين اظهار مي     خمينيسم، هم 

هـاي جهـان شـمول        هاي بومي بازگردد تا بدان وسيله از دست ايـده           به ريشه 
دارانه و غيركمونيستي، به سوي توسـعه         خلاص شود و راه سومي، غيرسرمايه     

  .پيدا كند
اما به واقع نبايد فراموش كرد كـه بـسياري از شـعارها و مفـاهيم كليـدي                  

جيـان و بـه خـصوص اروپاييـان بـه            از خار  -رغم ادعاي استقلال    به-پوپوليسم
هـاي  هـاي مردمـي و سياسـت      خمينيسم از سازمان  . عاريت گرفته شده است   

زمـان  بـرد؛ امـا هـم       ها اسـتفاده مـي      پسند براي تحرك بخشيدن به توده       عامه
هاي مبتنـي بـر     بدگماني خود را نسبت به پلوراليسم، ليبراليسم و دموكراسي        

هـاي دو پهلـو و گـاه متنـاقض          نگـرش خمينيـسم،   . كرد  حق رأي پنهان نمي   
خواست كه از مالكيت خـصوصي طبقـه    از يكسو مي  : نسبت به مالكيت داشت   

متوسط حمايت كند و از سوي ديگر خواهان گسترش اختيارات دولت بود تا              
خمينيـسم،  . از اين طريق براي طبقات فرودست مزاياي اجتماعي فراهم آورد         

را به جايگاه نيمه خدايي بر فـراز سـر          چون ديگر انواع پوپوليسم، رهبرش      هم
هـاي تـاريخي، تقـدير مقـدر و           مردمانش بركشيد؛ رهبري كه نمادي از ريشه      

  .شهداي انقلابي بود
آميز درباره مـردم، قـدرت از         ي سخنان ستايش    رغم همه   در اين رويكرد، به   

رو،  از ايـن . كه از جانب مـردم بيايـد   شود و نه آن الشأن ساطع مي   رهبر عظيم 
اي ديگـر از      نوان امام را، نه فقط به عنوان يك لقب خالص مذهبي كه، گونه            ع

هايي چون رهبر بزرگ، راهبر عظيم الشأن، رئيس بزرگ و پدر فقـرا در    عنوان
  .آمريكاي لاتين بايد ديد
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٢  
هاي خميني درباره به مالكيت، جامعه  ديدگاه

 و دولت
  

  .»ثروت يك موهبت الهي است«
  ١٩٨٠ دسامبر ٢٩خميني، اطلاعات االله  آيت

  

  مقدمه
  

هــاي مــولير را بتــوان اديبــي  اگــر يكــي از بورژواهــاي محتــرم نمايــشنامه
 .توان فيلسوف سياسي ناميد     پساساختارگرا به حساب آورد، خميني را هم مي       

بيش و پيش از هر چيز، خميني رهبري روحاني بود كـه خـود را ناگهـان در                  
هايش را در     پس از آن بود كه مجبور شد نظرگاه       درياي مواج سياست يافت و      

رابطه با طبيعت بشري، عدالت اجتماعي، ساختار طبقاتي، مشروعيت قانوني،          
كــه  و بــه علــت آن. هــاي سياســي بيــان كنــدقــدرت دولــت و كــلاً تئــوري

شـد؛   هـاي روز، عـوض مـي   دليل شرايط متغير و فوريت  هايش اغلب به    نظرگاه
هـا  اين تناقض. متناقض و متباين در آن يافت شودآور نيست كه افكار       شگفت
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انـد و   دانـسته كـار افراطـي  بدان اندازه است كه برخي از آگاهان او را محافظه  
اي راديكـال     برخي او را انقلابـي    اند؛     را مرجعي بنيادگرا خوانده    بعضي ديگر او  

طلـب خطـاب   برخي نيز او را سوسياليـست برابـري    اند، حتي     به حساب آورده  
  ]١[.اند هكرد

در اين بخش بر آن نيستم كـه خمينـي را فيلـسوفي سياسـي قلمـداد، يـا          
هاي فكريش را انكار كنم؛ به وارون، قصدم اين است كـه عقايـد              اينكه تناقض 

هايش درباره مالكيت خصوصي، جامعه و        سياسيش را به كمك تحليل انديشه     
 .دولت بشناسانم

  

  مالكيت خصوصي
اش،   سـال فعاليـت سياسـي      ٤٦ز مسائل مدت    نظر خميني درباره بسياري ا    

ي مهـم مالكيـت خـصوصي     طور مشخص درباره بـا مـسئله     تغيير كرده، اما به   
الاسـرار، ايـن بحـث را         خميني در اولين اثر بـزرگش، كـشف       . ثابت مانده بود  

كنـد و بنـابر ايـن     مطرح كرد كه اسلام از مالكيـت خـصوصي محافظـت مـي            
گيـرد؛ ديكتاتورهـايي كـه بـه خـاطر             مـي  تعريف، در مقابل ديكتاتورها قـرار     

 بـا   ]٢[.كننـد   هاي مردم را تهديد مـي     شان دارايي  حكومت ]خودكامه[سرشت
كرد كه وجود دولت لازم است، زيرا نوع بشر به ذاته        وجود اين او استدلال مي    

شرور، خودخواه، حريص، خطرناك و درنده خوست و بدون دولـت از نظـم و               
 و بدون نظم و قانون نيـز امنيتـي بـراي جـان و             قانون نيز خبري نخواهد بود    

چنين بر اين باور بود كـه خداونـد حـق    او هم. مال افراد وجود نخواهد داشت    
كـس حـق    مالكيت خصوصي را به انسان اعطا كرده اسـت و در نتيجـه، هـيچ    

  .محروم كردن ديگري از اين موهبت الهي را ندارد

                                                 
 Archoncservative 
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كرد كه قـانونِ شـريعت بـه          ميزد  او اين نكته را به خوانندگان كتاب گوش       
يقين حامي مالكيت خصوصي است و چون شرع مقدس از طريق وحي نـازل              
شده، هيچ قدرت زميني اين حق را ندارد كـه در مـسئله مالكيـت خـصوصي          

الاسرار، نه فقط از مالكيت خصوصي طرفـداري كـرد            او در كشف  . دخالت كند 
ايـن كتـاب    . ود قرار داد   حمايت خ   بلكه، طبقه متوسط متمكن را نيز در كنف       

اي ترتيب بدهد كه به     بر اين نكته تأكيد كرد كه حكومت بايد صندوق ذخيره         
  ]٣[.تجار ورشكسته ياري رساند

گذاشت و گفت كـه تحميـل ماليـات           سپس، در همين كتاب قدمي پيشتر       
هـا،  واردات و صادرات بر بازرگانان ايراني بايد متوقف شود، زيـرا ايـن ماليـات            

 ايـن نكتـه را نبايـد ناديـده     ]٤[.قانوني و بر ضد تجـارت آزاد اسـت     شاق، غير 
الاسرار را بـه خواسـت گروهـي از بازاريـان ثروتمنـد       گرفت كه خميني كشف   

هاي رضاشاه در ساختن يك دولت متمركز سكولار        نوشت كه مخالف سياست   
  ]٥[.بودند

المسائل خمينـي سـنت كهـن شـيعه را در حمايـت از مالكيـت                  در توضيح 
ي نـبش    حتي در زمينـه   . صي، به خصوص در مسائل اعتقادي، ادامه داد       خصو

توان از قبر خارج كـرد،        كه تحت چه شرايطي جسد مسلمان را مي        قبر و اين  
كرد كه كاري ايـن چنـين شـنيع           او نيز همچون اسلافش اين بحث را مطرح         

مين هاي فرد ديگر، يا در ز     فقط وقتي موجه است كه فرد با استفاده از دارايي         
 كوتـاه سـخن اينكـه، احتـرام بـه           ]٦[.فرد ديگر بدون اذن او دفن شده باشد       

در بحـث حـج او   .  مهمتر از احترام بـه مـرده اسـت   ]از نگاه خميني [مالكيت  
كرد كه اين اقـدام پرخـرج را فقـط كـساني بايـد                همانند اسلافش توصيه مي   

رخوردار باشند  كافي ب » ي بازرگاني و دارايي     زمين، سرمايه «انجام دهند كه از     
  ]٧[.ي اين سفر برآيند تا از عهده
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خميني در ولايت فقيه باز هم بر حمايت شرع مقدس از مالكيت خصوصي             
ي فـرد از تعـرض مـصون          ورزد كه حريم خانـه      او اصرار مي  . تأكيد كرده است  

-توانـد دارايـي    هاي ديكتاتوري نمي  است و حكومت اسلامي برخلاف حكومت     

 و امام علي نيـز ايـن      حتي حضرت محمد  . كنده  هاي شخصي كسي را مصادر    
 ولايت فقيه در    ]٥[.قدرت را كه به جان و مال مردمان تعرض كنند، نداشتند          

. ها در مسجد بازار اصلي نجف مطـرح شـد      اي از سخنراني    ابتدا به شكل رشته   
هـاي  اين نكته نيز نبايد مغفول بماند كه حاميان اصلي مالي خميني در سـال    

  ]٩[.مند ايراني بودندبازرگانان ثروتاقامت در نجف 
او، . هاي عمومي خميني نيز يافـت       توان در بيانيه    هايي همانند را مي     انديشه
و در مجلــس تــرحيم طــلاب كــشته شــده در  ) خ١٣٤٢( م ١٩٦٣در ســال 

شورش شهر قم، اين نكته را مطرح كرد كه چون اسلام به مردم اختيار كامل               
ست، مسلمانان از اين حق برخوردارند كه براي   شان را داده ا     حفظ مال و خانه   

شان اسلحه بردارند و در صورت لزوم، حتـي بـراي           حفظ جان و مال و ناموس     
او در ) خ١٣٤٣( م ١٩٦٤ در ســال ]١٠[.شــان كـسي را بكـشند   حفـظ خانـه  

سخنراني معروف ضد كاپيتالاسيون خود كه به سـرعت بـه تبعيـدش منجـر               
  ]١١[. به آمريكا و اسرائيل متهم كردشد، شاه را به تسليم بازار كشور

در پيامي به مناسبت ماه محرم، او اين نكته را          ) خ١٣٤٦( م   ١٩٦٧در سال   
شود باعث ورشكستگي بازاريـان       مطرح كرد كه آنچه انقلاب سفيد خوانده مي       

در زمان برگزاري   ) خ١٣٥٠( م   ١٩٧١ در سال    ]١٢[و تجار محترم شده است    
شاهي، او به شـاه اعتـراض كـرد كـه چـرا              امين سال شاهن   ٢٥٠٠هاي  جشن

هـاي ايـن    مبلغي كلان را از بازاريان محترم گرفته است تا در ريخـت و پـاش    
  ]١٣[.جشن مصرف كند

در [اي كه بازرگانـان ثروتمنـد بـرايش           در خانه ) خ١٣٥٧(م  ١٩٧٨در سال   
نگاران اروپايي گفـت   برد، به روزنامه سر مي اجاره كرده بودند به   ] حومه پاريس 
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خواهد بازاريان را نابود كند چرا كه عموم ايرانيان احترام بـسياري          ه شاه مي  ك
 در زمـان فروپاشـي      )خ١٣٥٧(م  ١٩٧٩ در سـال     ]١٤[اند  براي بازاريان قائل  

خصوص بـه پاسـداران انقـلاب در رابطـه بـا              نظام قديم، او به مردم كشور، به      
 را در مراسـم      او ايـن بحـث     ]١٥[.نقص حريم خانه و زمين افراد هـشدار داد        

مختلف بيان داشت كه اسلام بـرخلاف كمونيـسم، مالكيـت خـصوصي را بـه               
هـا و مـزارع را        ي كارخانـه    رسميت شناخته است و پيـروان او قـصد مـصادره          

هاي مردم را   هاي ديگر دارايي   زيرا انقلاب اسلامي برخلاف انقلاب     ]١٦[ندارند
ار بـا نظـم كهـن، بـه          و نظم جديد در تضاد آشـك       ]١٧[افكند  به مخاطره نمي  

  ]١٨[.ي افراد نهايت احترام را خواهد گذاشت حريم خصوصي خانه
، در اوج آشفتگي ناشي از انقلاب، خمينـي بـار           )خ١٣٥٩(م  ١٩٨٠در سال   

 او اصـرار  ]١٩[»كه ثروت موهبتي الهـي اسـت  «ديگر بر اين نكته تأكيد كرد    
لـوي، بـا     بـرخلاف سـلطنت قاجـار و په        ]اسلامي[ورزيد كه جمهوري جديد     

 در سـال    ]٢١[برخورد نخواهد كـرد   » هاي فئودال خان«چون  مردم كشور هم  
كرد كه شـاه مـصمم بـه          او بارها به عموم مردم يادآوري       ) خ١٣٦٠( م   ١٩٨١

 و بدون استقلال، از مالكيت خـصوصي خبـري          ]٢٢[پا بود   نابودي تجار خرده  
را بـا  » اماي ام ـ هشت مـاده « خميني فرمان    ١٣٦١ در سال    ]٢٣[.نخواهد بود 

سروصداي بسيار ابلاغ كرد كه در آن به نهادهاي انقلابـي دسـتور داده شـده                
خانه، مغازه، كارگـاه،    (بود كه احترام كامل به اموال منقول و غيرمنقول مردم           

 حتي به آنان يادآور شد كه حق اسـتراق          ]٢٤[بگذارند) مزرعه و كارخانه آنها   
  .م را ندارندسمع تلفني يا جاسوسي در زندگي خصوصي مرد

                                                 
       اين توضيح ضروري است كه در تبديل سال ميلادي به تقويم خورشيدي، سـه ماهـه آخـر سـال

 است  ١٩٧٨ معادل نوامبر    ١٣٥٧به عنوان مثال آبان     . گيرند  خورشيدي در سال بعد ميلادي قرار مي      
  . معنا مي شود١٩٧٩عادل فوريه  م١٣٥٧و بهمن 
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هاي انقلاب در اين دوره نيز بـه مـصادره امـوال، بـه خـصوص        البته، دادگاه 
هاي لوكس اعيان رژيم سابق       داران بزرگ و خانه     هاي ملاكان و كارخانه   دارايي

ي ايـن امـوال،       دهد كـه در مـصادره       تر نشان مي  دست يازيدند، اما نگاه دقيق    
كردند   پرهيز مي » مالكيت خصوصي «ها به دقت از مناقشه بر سر اصل         دادگاه

چيني بـر   هاي سياسي و به خصوص دسيسه   و به جاي آن، قربانيان را به بهانه       
كردنـد، بلكـه بـه        آنها به خود ثروت حملـه نمـي       . كردند  ضد انقلاب متهم مي   

. كردنـد كـه مظنـون بـه جـرايم ضـد انقلابـي بودنـد                 منداني حمله مي  ثروت
هـاي انگلـيس،   ان راهي رفـت كـه انقـلاب     ترتيب، انقلاب اسلامي به هم      بدين

هـاي  شـد كـه انقـلاب    تر كسي پيدا مـي   البته كم . فرانسه و آمريكا رفته بودند    
  . بداند"تلقي بورژوازي از مالكيت خصوصي"غربي را تهديدي در برابر 

هـاي آخـر    خميني تعهدش را در احتـرام بـه مالكيـت خـصوصي در سـال              
قـضاتي كـه بـه جـان و مـال و آبـروي         داداو اخطار   . عمرش نيز اعلام داشت   

 بايد هم در اين دنيا و هـم در آخـرت جـواب پـس                ،اعتنا هستند   مسلمين بي 
  هـاي مـردم را چپـاول   داراييها جنگ را برده بودند،      و اگر عراقي   ]٢٥[بدهند

مانـد، خانـه و حـريم         اي مغفـول مـي       و اگر فرمان هشت ماده     ]٢٦[كردند  مي
 و اگـر رژيـم جديـد    ]٢٧[گرفـت   مـي   رخصوصي افراد در معرض تعـرض قـرا       

 ]٢٨[شد  كرد به سرنوشت او دچار مي       مالكيت خصوصي را مثل شاه نقض مي      
-گران گـوش اش به حكومت  الهي-ي سياسي نامهو در آخر خميني در وصيت     

شناسـد؛ كـار و كـسب     زد كرد كه اسلام مالكيت خصوصي را به رسميت مـي          
همين موضوع به عدالت اجتمـاعي      هاي اقتصاد را خواهد چرخاند و       آزاد چرخ 
او اعـلام كـرد كـه اسـلام بـا           . ، به خصوص فقرا، منجر خواهد شـد         براي همه 

گـذارد،    كمونيسم فرق اساسي دارد و اسلام به مالكيت خصوصي احتـرام مـي            
ــان را روا    حــال آن ــه در زن ــز از جمل ــه چي ــتراك در هم ــسم اش ــه كموني ك

  ]٢٩[.داند مي
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ار اصلي قانون اساسي جمهـوري اسـلامي،        محمد بهشتي، معم  االله سيد   آيت
اي از    بهـشتي در سلـسله    . هاي خميني را در قانون اساسي بازتـاب داد        ديدگاه

اين بحث را به ميان كـشيد  » اسلام و مالكيت خصوصي«مقالات تحت عنوان    
دارايـي مـشروع در     (كند    كه قرآن و سنت شيعه از دارايي مشروع حمايت مي         

به ). گيرد كه حاصل دزدي، اخاذي و فحشاست        ميمقابل ثروت نامشروع قرار     
 او  ]٣٠[هـاي مـشروع اسـت     اين دليل روشن كه كار انساني سرچشمه دارايي       

داد كه كار ممكن است بدني يـا ذهنـي باشـد و كـار ذهنـي        گونه توضيح   اين
. داري يا خدماتي، به خصوص تجـارت و بازرگـاني، باشـد           ممكن است حساب  

كوشـي بيـشتر، اسـتعداد، يـا ارث ممكـن        سختبرخي از شهروندان به سبب      
ي   نابرابري اقتصادي، به خصوص در زمينـه      . است از ديگران ثروتمندتر باشند    

مزد و حقوق، ممكن است به سبب فراز و فرودهاي بازار وجـود داشـته باشـد      
شـوند و     اين افراد هستند كه صاحب اموال شمرده مـي        . كه مشروع نيز هست   

هـاي  عنـوان محـافظ جامعـه، در نظـارت بـر دارايـي          نه جامعه، اما دولت بـه       
حـق  هاي بـاير ذي   هاي كشاورزي، منابع طبيعي و زمين     چون آب عمومي، هم 

تواند در فروش كالاها دخالت كند كه نظام عرضـه          دولت فقط وقتي مي   . است
  .مزدها تفاوت فاحشي ايجاد كندو تقاضاي بازار آزاد در حقوق و دست

االله مرتـضي مطهـري، يكـي از اعـضاي رهبـري       آيتمباحثي مشابه در آثار    
محـض تـرورش در سـال     مطهري كسي بود كه بـه    . شود  انقلاب، نيز يافت مي   

 خميني او را با اصطلاحاتي چون فرزند مـن،          ]به دست گروه فرقان   [خ  ١٣٥٨
 از نگـاه  ]٣١[شـناس برجـسته سـتود       حاصل عمر، متفكر، فيلـسوف و اسـلام       

ا خلـق كـرده اسـت و در نتيجـه، دولـت             مطهري خداوند مالكيت خصوصي ر    
ــرام    وظيفــه ــه آن احت ــي درجــه ب ــه اعل ــد ب ــر دوش دارد كــه باي اي الهــي ب
هاي آوري كند، زمين    تواند ماليات قانوني را جمع       دولت البته مي   ]٣٢[.بگذارد

پس بگيرد، اموال عمـومي را       باير را در اختيار داشته باشد، اموال دزدي را باز         
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بـرداري قـرار بدهـد، قـوانين شـرع       رزميني را مـورد بهـره    اداره كند، منابع زي   
مقــدس را دربــاره ارث نظــم و ســياق بدهــد و تحــت شــرايط اســتثنايي، در 

. وسـيله بـه افـراد نيازمنـد كمـك شـود             ي كالاها دخالت كند تا بدين       عرضه
 را اقتـصاد اسـلامي      ]ي اقتصاد   ي اداره   اين شيوه [ها  گونه كه خمينيست  همان

وان آن را يك اقتصاد مرسوم بورژوايي نيز به حساب آورد كه با             ت  خواندند، مي 
ايـن تأكيـد مؤكـد بـر        . اي از پدرسالاري رئوفانه تعديل شده است        اندك مايه 

هـا و   ي برخي از خمينيـست      حقوق مالكيت، زيرپاي نظريه ساخته و پرداخته      
كند كه معتقدنـد اسـلام بـه ذاتـه از مـساوات               حتي مستشرقان را سست مي    

 خمينـي  ]نظرگـاه [با وجود اين، اگرچه .  اقتصادي دفاع كرده است -اعياجتم
كنـد، دو تفـاوت    در احترام به مالكيت خصوصي بورژوازي غربي را تداعي مـي  

  .ساختاري با آن دارد
گري، پايه بحـث خـود را    روشن بورژوازي غربي، به خصوص فيلسوفان دوره 

 اصرار ورزيدنـد كـه انـسان        گذاشتند و بر اين نكته    » قانون طبيعي «بر نظريه   
شـود؛ امـا    با حقوق بلافصل مالكيـت و آزادي متولـد مـي          ) البته انسان مذكر  (

ي الهي، تقديس     كه ثروت را به عنوان يك وديعه       اقتصاد اسلامي با وجود اين    
بـه عنـوان مفهـومي بيگانـه و سـكولار فاصـله             » قـانون طبيعـي   «كند، از     مي
نـسان را موجـودي عقلانـي و حتـي      ا]نظرگاه غربي حـق طبيعـي     [. گيرد  مي

بيند كه بـه   خيرخواه فرض كرده و در نتيجه او را از اين ظرفيت برخوردار مي       
 مردم معمـولي را از ابتـدا        ]اما نظرگاه اسلامي  [. حقوق ديگران احترام بگذارد   

حتـي  «م انگارد و در نگاه خمينـي مـرد   گناهكار، فاسد، حريص و نامعقول مي   
 به همين دليل، نظرگاه خميني، بيـشتر        ]٣٣[.اند»گلتر از بهايم جن     خطرناك

يكـي از    (، و جـوزف مايـستر     ، ادمونـد بـرك    هاي سـنت اگوسـتين    ديدگاه

                                                 
 Saint Augustine 
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تـداعي  گـري   هاي فيلسوفان عصر روشن      نظريه ازرا بيشتر   ) مروجان فاشيسم 
  .كند مي

كند كـه چرايـي گـرايش بـسياري از اعـضاي           ها به ما كمك مي    اين ويژگي 
اي كـه تـا    هاي اقتدارگرا توضيح دهـيم، نتيجـه   را به حكومت بورژوازي ايراني 

ولي پس از بـه قـدرت       [آمد    پس از انقلاب اسلامي چندان بديهي به نظر نمي        
 مفهوم  ]٣٤[]رسيدن جمهوري اسلامي و رفتار اقتدارگراي آن به اثبات رسيد         

هـاي  دست و پاي بـورژوازي غربـي را از قيـد و بنـد دولـت          » حقوق طبيعي «
 به اين معني بود     "قانون طبيعي "اما نفي   . ي سلطنتي رها كرده بود    »مطلقه«

خوش نشان دادن به  كه با رويجز اين ه  كه بورژوازي ايراني انتخابي نداشت ب     
هايش محافظت كند و از اين طريق، حقوق مالكيت را           از دارايي  "قانون الهي "

 بـا رد اصـل      شد كه   مشكل وقتي بيشتر    . به وجود دولت روحانيون پيوند بزند     
، اين طبقه نتوانست براي دفاع از حق مالكيت بـه نهادهـاي             "حقوق طبيعي "

 نبايـد فرامـوش كـرد        گفته،نظر از مباحث پيش     صرف. سنتي مسلط پناه ببرد   
ي    به نقض عمده   ]به عنوان يك نهاد مسلط سنتي     [كه نهاد سلطنت در ايران      

  .مالكيت خصوصي معروف بود
 حضور هميشگي ترس از دولت، بـه خـصوص   بدون] ها نظر خمينيستزا[

مجازات كنندگان، شهروندان ممكن است دچار وسوسـه تجـاوز بـه حـريم و               
در پرتو ايـن نگـرش بدبينانـه بـه طبيعـت            . شان شوند هاي همسايگان دارايي

هاي شلاق، يا قطع عضو، به صورت عمـومي را،          توان انجام مجازات    بشري، مي 
كـه  ) در مكتـب فوكـو    (» جرم و مجـازات   «مان  اي ديگر از گفت     گونه  سان  نه به 

ي   در ايـن نگـاه، جـوهره      . معرف مدرن اما فاشيستي مفهوم قدرت دولت ديد       
   ]٣٦[.دولت چيزي جز دژخيم همگاني نيست

                                                                                                    
 Edmund Burke  
 Jesephe Maistre 
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رو، از جملـه   اين نكته را نبايد فرامـوش كـرد كـه برخـي از متفكـران تـك             
حكومـت  " و "شـهيد جاويـد   "ي جنجالي كتاب      آبادي، نويسنده   صالحي نجف 

، »حقـوق طبيعـي  «اند كه مكتب شـيعه را بـا مفهـوم        تلاش داشته  "صالحين
البته، زمان نـشان خواهـد داد    ]٣٧[.عقلانيت و قرارداد اجتماعي آشتي دهند   

  .تواند پيش رود كه اين نگرش تا كجا مي

  

  جامعه
خميني در اعتقاد و احترام به مالكيت خصوصي راسـخ مانـد؛ امـا تفكـرش                

ي   دوره. ي متمـايز گذشـت       از سه مرحلـه    " اجتماعي مطلوب  ساختار"درباره  
بـه طـول   ) خ١٣٤٠(م ١٩٦٠تـا اواخـر دهـه      ) خ١٣٢٠( م   ١٩٤٠اول از دهه    

در . كـار و سـنتي بـود        خميني در اين دوره به طور مشخص محافظه       . انجاميد
 م بـه طـول      ١٩٨٠ و تـا اوايـل دهـه         ١٩٧٠مرحله دوم كه از زمـان انقـلاب         

جو را اختيار كرد كه در فرايند برداشـت نـوين او              ن مقابله انجاميد او شيوه بيا   
ي آخر كه از تثبيت رژيـم         در مرحله . ي پوپوليستي پرورانده شده بود      از شيعه 

شود او به تدريج از بيـان راديكـال دسـت            جديد تا مرگ خميني را شامل مي      
  .اي كمتر رزمنده از شيعه ي پوپوليستي را به نمايش گذاشت كشيد و گونه

  

  سلسله مراتب چندلايه ) م١٩٧٠ (١٩٤٣ي اول  مرحله
ديد كـه از   خميني در ابتدا جامعه را به صورت سلسله مراتبي چند لايه مي           

: اين اقشار عبارت بـود از . شكل گرفته است) قشرها(هاي شغلي   بسياري گروه 
روحانيون و طـلاب، ملاكـان و رؤسـاي ايـلات، كارمنـدان دولـت، كاركنـان                 

كران و متخصصان، كسبه و بازرگانان، كـارگران، كـشاورزان و           فدفتري، روشن 
از نگاه او هر قشر براي زنده ماندن به اقشار ديگر وابسته اسـت              . مردم ايلياتي 
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و هر قشر كاركرد خاص خود را دارد، و نيازمنـد احتـرام بـه حقـوق ديگـران                   
ايــن طــرح خمينــي از اصــطلاحات استانسيلااوسوفــسكي و آنچــه او  . اســت

  .خواند، به عاريت گرفته شده بود مي "بندي همساز رتبه"
 ايـن بـود كـه از اسـلام و تـوازن      ]از نگاه خميني[ي اصلي حكومت      وظيفه

كه خميني اغلب آنـان را قـشر برتـر          (عالم روحاني   . مابين اقشار حمايت كند   
وظيفه داشت كه اگر دولت از انجام وظايف اصلي خود سرباز زنـد       ) دانست  مي

به واقـع، خمينـي در ايـن دوره اسـتعارة           . زد كند ا به آنها گوش   اين موضوع ر  
نگـاه  [گرفـت،   ارسطويي مبتني بر تشابه جامعه به بدن انسان را بـه كـار مـي    

 كه در آن اقشار مختلف هر يك عـضوي از           ]اي يا ارگانيك به جامعه      وارهاندام
نـين مقـدر    خداونـد چ  . شوند  اند و بنا به تعريف، نابرابر فرض مي         اندامي يگانه 

. كرده است كه مردم به مافوق خود احترام بگذارند و او را به چـالش نكـشند                
 ]٣٩[ريـزي اسـت   در اين نگاه، انقلاب به معني هرج و مرج، راهزنـي و خـون             

داري و حتـي      روشن است كه خمينـي در ايـن دوره بـه طـور ضـمني نـسق                
چـون كفـن    دانست و آشكارا مشاغل پايين دستي هم        داري را مشروع مي     برده

 ]٤٠[.ناميد  ميفروشي را نفرت انگيز

كليمي، مـسيحي، و    (از اين اقشار از نگاه او، نامسلمانان اهل كتاب           ترمنفور
آنـان بـه دليـل    . كنـد  آنها را تحمل مـي  ي اسلامي بودند كه جامعه) زرتشتي

شـوند و طبـق سـنت شـيعه نجـس بـه               شان، كافر فرض مـي    نامسلمان بودن 
توانند بـا مـسلمان ازدواج        شان نمي برحسب نجس بودن  آنها  . آيند  حساب مي 

هايشان را در قبرستان مسلمانان دفن كنند؛         كنند؛ به قرآن دست بزنند؛ مرده     
هـا اسـتفاده    هاي عمومي و سلماني   هاي عمومي چون حمام   كه از مكان   يا اين 

                                                 
 Harmonious Gradation 
 Loathsome 
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ها هنگام باريدن باران قدم بزنند؛ زيرا ممكـن اسـت           كنند؛ يا حتي در خيابان    
ي  به واقع، اين تلقـي شـيعه  . ق آنها شسته شود و به مسلماني برخورد كند  عر

هندوها دارد   »نجس« وجه اشتراك بسيار با مفهوم       ايراني از اصطلاح نجس   
.  باشـد  »آلـوده «ها در ايـن زمينـه، يعنـي         ي سني   كه شبيه به عقيده    تا اين 
وقتـي وظـايف   ها، همانند شيعيان خارج از ايران، دستور دارند كه فقـط      سني

  . باشندآورند، پاك شان را به جا ميمذهبي
بـول،  : شـوند   يازده مورد در پي آمده از نگاه خميني نجـس محـسوب مـي             

، نامـسلمانان،   )خـوك  ( و خنزيـر   )سـگ  (كلـب  غائط، مني، بدن مرده، خون،    
 ي نويـسنده  ]٤١[.جو، عرق شتري كه از مزبله تغذيه كرده باشـد         شراب و آب  

تـا  » امـام «كنـد كـه       ي خميني به اين موضوع مباهات مي      ي رسم   نامهزندگي
خـدمت، مـسلمان اسـت در آن مكـان چيـزي              شـد كـه پـيش       مطمئن نمـي  

 ذكر اين نكته لازم است كه اگرچه نامـسلمانان          ]٤٢[.نوشيد  خورد و نمي    نمي
شـان را     آمدند تـا هنگـامي كـه جزيـه          به حساب مي  » نجس«از نگاه خميني    

ماندنــد و  بــا حكومـت اسـلامي متعهــد مـي   پرداختنـد، بــه بيعـت خـود     مـي 
دادنـد و     ادامـه مـي   ) و البته نـابرابر   (كاركردشان را به عنوان اجتماعاتي مجزا       

جـا نيـز،   خميني در ايـن . شد  بايست مصون از تعرض شمرده مي       لشان مي اموا
ي ايراني تبعيـت      ها، از سنت مرسوم شيعه    ش به اقليت  اهمانند نگرش عمومي  

  .كرد مي

                                                 
 Unclean 
 Untochable 
 Contaminated 
 Uncontaminated 
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  مستضعفين و مستكبرين): ١٩٨٢-١٩٧٠(دوم ي  مرحله
هـاي تمـام   خميني در اين دوره مفاهيم زباني و تصاوير ذهني را از راديكال     
او در ايـن    . عياري چون مجاهدين خلق و علي شريعتي به عاريت گرفته بـود           

، مستـضعفين و مـستكبرين،      ي متخاصـم    مرحله جامعه را به شكل دو طبقه      
 دوره، خميني اصطلاح مستضعفين را بـسيار بـه   پيش از اين  . كرد  توصيف مي 

ر معنـاي   كـرد آن را د      بـرد و وقتـي هـم از آن اسـتفاده مـي              ندرت به كار مي   
گرفـت؛ امـا    به كار مي) بضاعت و فقير و ضعيف، فقرا   يعني افراد بي  (اش    قرآني

ي  هـاي سـتمديده     تـوده «در اين دوره، او اصطلاح مستضعفين را بـه معنـاي            
در ) م١٩٦٠( خ   ١٣٤٠معنايي كه در اوايل دهه      . گرفت  ميبه كار   » خشمگين

آنهـا عنـوان    . ي شريعتي و يارانش از كتاب فرانتس فـانون آمـده بـود              ترجمه
  . را مستضعفين زمين گذاشته بودند كتاب دوزخيان زمين
ي در حال جنگ،      ي انقلاب، جامعه را به صورت دو طبقه         خميني در آستانه  

ي  سـو، طبقـه    در يـك ]٤٣[.كـرد  ، تـصوير مـي  با منافع اقتصادي خاص خـود   
مندان، اسـتثماركنندگان،   فرادست قرار داشت كه در واژگان خميني از ثروت        

نشينان، اعيان و اشـراف، صـاحبان         داران، كاخ   ها، سرمايه مندان، فئودال قدرت
در سوي ديگر اين كـشاكش  . شد بارگان تشكيل ميهاي لوكس و شكم زندگي
نـشينان،     داشت كه مستضعفين، استثمارشدگان، كـوخ      ي فرودست قرار    طبقه

كـاران،  پابرهنگان، مـردم كوچـه و خيابـان، كـارگران يـدي، گرسـنگان، بـي               
هاي محروم و كـساني را كـه از آمـوزش و يـافتن كـار، داشـتن خانـه و                      توده

  .گرفت  بودند در بر مي امكانات بهداشتي محروم

                                                 
 Antagonistic 
 Wretched of the Earth 
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مان ظالم شـيطان صـفت و       واره از حاك  كه مستكبرين هم  : گفت  خميني مي 
آنها با حضرت محمد مخالف بودند و پيام معنوي         . اند  داري كرده گر طرف ستم

هاي مـستكبر  كردند و اكنون نيز از سلطنت پهلوي و آمريكايي   او را وارونه مي   
واره بـراي تحقـق     مستضعفين در جناح مخالف آنـان هـم       . كنند  پشتيباني مي 

كوشـيدند؛ پـشتيبان       اسـلامي مـي    بخشيدن به عـدالت و برقـراري حكومـت        
خواهند   حضرت محمد بوده و در اعتقادشان به او صادق بودند، اكنون نيز مي            

افـزود كـه    خميني ايـن نكتـه را نيـز مـي         . در راه انقلاب اسلامي شهيد شوند     
 او  ]٤٤[.كننـد   شان رهبري مـي   هاي مستضعف را در راه نجات       روحانيون توده 

كرد كـه طبقـه فرودسـت بـه مالكيـت             ذكر مي طور ضمني     اين نكته را نيز به    
هـاي  ي فرادسـت بـه دارايـي        گذارد؛ و حال آنكـه طبقـه        خصوصي احترام مي  
 بر اساس نظريات اسفسكي  تصوير خميني از       ]٤٥[.گذارد  ديگران احترام نمي  

  ]٤٦[.شبيه بود» دوقطبي متخاصم«جامعه به 
 خـصوص   هـاي دينـي، بـه     خميني و مريدانش در آن هنگام، اغلـب اقليـت         

و بـه آنهـا صـفات       . دادند  ي مستكبران قرار مي     يهوديان و بهاييان را در جبهه     
گـران اقتـصادي و دشـمن اسـلام و          خائن به مملكـت، صهيونيـست، غـارت       «

  ]٤٧[.دادند را مي» فكران مسلمانروحانيت و روشن
در قالـب قـوانين     » نجـس «با وجود اين، آنها كوششي براي تفسير مفهـوم          

اطميناني آنان بيشتر در اصـطلاحات سياسـي، نـه در             بي. ردندآميز نك   تبعيض
خميني در تصوير كردن شـماي      . داد  عبارات مذهبي و ديني خود را نشان مي       

كرد   ها دفاع مي    او از اين نكته   . برد  واره به تاريخ پناه مي    دوقطبي از جامعه، هم   
ي هـا اسكه محمد و موسي چوپاناني فقير بودند؛ امام علي سقايي بود كه لب ـ            

ي    بـه عنـوان خليفـه      بخـشيد؛ و امـام علـي      اش به مؤمنان نيازمند مـي       اضافه
بـرد، در   المال بـه كـار مـي    مسلمين، شمعي را كه براي رسيدگي به امور بيت        

زمـان، خمينـي   هـم . كـرد  اش خـاموش مـي     هنگام پرداختن به امور شخـصي     
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هـاي حـضرت رسـول بـا مـشركان مكـه در حقيقـت يـك                   گفت كه غزوه    مي
سبب در كـربلا       حسين بدين تي عليه استثمارگران بوده و امام       ي طبقا   رزهمبا

صـفت    شهيد شد كه سعي داشت مستضعفين را از چنگان سـلاطين شـيطان            
اش را در ميـان   چنين مدعي بود كه اسلام قـوت حقيقـي   او هم . رهايي بخشد 

 ١٥چـون قيـام   هـم (خواهانه چيز يافته و شهداي مبارزات عدالت   هاي بي   توده
واره زنـدگي   انـد؛ روحـانيون ارشـد هـم         ي پايين بـوده     همگي از طبقه  ) خرداد
او بـر   . اند   بوده  بضاعت برخاسته   اند؛ و از ميان همان مردمان بي        اي داشته   ساده

بازي بـراي خويـشان و       ورزيد كه رهبران مسلمين از پارتي       اين نكته اصرار مي   
چون ديگر اعضاي جامعه همشان پرهيز، و با خويشاوندان خويش نيز        نزديكان

  .كردند رفتار مي
، نـه فقـط جامعـه را محلـي          )خ١٣٥٠(م  ١٩٧٠ي انقلابـي      خميني در دهه  

دانست كه ثروت     كرد، بلكه خود را متعهد مي       مي  براي مبارزه طبقاتي توصيف   
منـد را بـين     هاي خارجي، خاندان پهلوي و درباريـان ثـروت        نامشروع كمپاني 

شـهر  چنين قول داده بود كـه آرمـان        او هم  ]٤٨[.ندهاي محروم توزيع ك     توده
عـدالتي، نـابرابري،      شهري كـه از بـي     اسلامي را بر روي زمين برپا كند؛ آرمان       

، وابـستگي بـه   ]كـشاورزان [زمين ماندنِ  كاري، بيفقر، منازعات اجتماعي، بي 
كشي ملوكانه، اختنـاق سياسـي، بيگـانگي اجتمـاعي، فحـشا،              خارجيان، بهره 

بـازي، فـساد دولتـي و كاغـذبازي            اعتياد به مواد مخدر، جرم، پارتي      الكليسم،
انقلاب اسلامي كاري بـسيار     «كرد كه     او اعلام مي  . اداري در آن خبري نباشد    

بيش از آزادي از قيد استبداد و اسـتكبار بـراي مـا انجـام خواهـد داد و ايـن                
ل در  و بـراي تعجي ـ   ]٤٩[.»انقلاب نـوع جديـدي از انـسان را خواهـد آفريـد            

خواند كـه مستـضعفين عـالم         شهر او پيروانش را فرا مي     رسيدن به اين آرمان   
ي مـستكبر كـشورشان و        را در تقابل با طبقـه     ) چه مسلمان و چه نامسلمان    (

  ]٥٠[.»استعمارگران خارجي متحد كنند
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به عنـوان   . ساختند مي "مردي از جنس مردم   " او تصوير    مريدان خميني از  
يشين، كتابي شـش جلـدي را از خـاطراتي كـه از او     مثال، گروهي از طلاب پ  

هـاي او دربـاره حـق ديگـران و            داشتند گردآوري كردند كه بيشتر به دغدغه      
 آنهـا   ]٥١[.پرداخـت   اش به وسـايل آسـايش فـردي مـي           توجهي  چنين بي هم

زندگي خمينـي را بـه عنـوان الگـوي زنـدگي سـاده، و او را مـردي معرفـي                     
نان پنير هندوانه يـا  (س علميه غذايي ساده كردند كه همچون طلاب مدار  مي
هاي ساده ولـي تميـزش را تـا وقتـي كـه             كند و لباس    مصرف مي ) گوشتآب

آنها اظهار  . پوشد؛ و فقط دو عمامه تابستاني و زمستاني دارد          ممكن باشد، مي  
حتـي در  (روي در خيابان را صبح زود و بدون محافظان           كردند كه او پياده     مي

اي در نوفـل لوشـاتو در         داده، و وقتي كه آنها به دنبال خانه         يانجام م ) فرانسه
» سـاده و روسـتايي   «اي    اند، از آنـان خواسـته كـه خانـه           ي پاريس بوده    حومه

بيابند و وقتي كه آنها در تهران و در هنگـام بازگـشت فاتحانـه او بـه دنبـال                    
ه گشتند، خميني به آنها گفتـه بـود كـه در انديـش              محل سكونتي براي او مي    

 شهر تهران نباشند و      اي پولدارنشين شمال  هاي در محله    يافتن به دنبال خانه   
بـه  . اي بيابنـد    نـشين خانـه     هاي مستضعف   به جايش در جنوب تهران و محله      

اي  مدرسـه (ي رفـاه   واقع نيز يارانش در ابتدا او را به صورت موقت به مدرسـه   
بردنـد كـه در   ) دنـد خصوصي كه با پول بازاريان خير بنيان گذاشـته شـده بر   

  ]٥٢[. واقع بود]سرچشمه[ محل سكونت طبقه متوسط در مركز تهران
. داد  اش را خود انجـام مـي        او از چشم يارانش مردي بود كه كارهاي روزمره        

شد و حتي وقتي ميهمانان بـسياري بـه           كاران و همسرش نمي   مزاحم خدمت 
يكـي از   . شـتافت   آمدنـد در آشـپزخانه بـه كمـك خـانواده مـي              اش مـي    خانه

 .قائل بـود   كه او اهميت فراوان براي ملاقات با مردم عادي        شاگردانش نوشت   
نوشت كه او بسيار مصمم بود تا ارتباطش با فرهنگ مردمـي              ديگر شاگردش   

اي و    ي كتـاب هـزار صـفحه        را از دست ندهد؛ تا آنجا كه او صفحه به صـفحه           
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يك افسر سـابق عـضو      ان را   اين رم .  را خوانده بود   "شوهر آهوخانم "پرفروش  
ايـن رمـان معـروف بـر شـرح          . ي محكوم به زندان ابد نوشته بـود       حزب توده 

  .ي بازاري متمركز است مسائل چندهمسري در خانوادها
اخلاقيات «هايي مورد ستايش بود كه ما آنها را به عنوان           او به خاطر ويژگي   

و انصاف  شناسي    جويي، فروتني، وقت    شناسيم كه شامل صرفه     مي» پروتستاني
كردند،   او از پذيرفتن وسايل تجملي از سوي بازارياني كه تحسينش مي          . است

هـاي نفـيس، ماشـين اختـصاصي،     از داشتن وسايلي چون فرش    : زد  سرباز مي 
كولر و امكاناتي چون گذراندن تعطـيلات تابـستاني در جـايي دور از گرمـاي                

اش را تعـويض     وقتي كه دوستانش كوشيدند مبل قراضه     . كرد  نجف پرهيز مي  
ي وزيـر دولـت       مگر اين خانه، خانه   « گفت كه    ]محبت آنان [كنند، در جواب    

اش را رنگ بزننـد او گفـت كـه ديـوارِ              وقتي آنها تلاش كردند تا خانه     . »است
  . دهد  ريخته، آزارش نمي رنگ

گذارند؛ آب آشاميدني     ها را روش مي   كرد كه چراغ    او ديگران را سرزنش مي    
در نوفل لوشـاتو  . ريزند  پول را با سوار شدن تاكسي دور مي   دهند و   را هدر مي  

هايي را كه با تخفيف خريـده بودنـد،         به اهل خانه دستور داده بود كه پرتقال       
پس بدهند و استدلالش نيز اين بود كه آنها به اين همه پرتقال نياز ندارنـد و           

ه در  شـود ك ـ    هـا مـي   در ضمن خريد اين ميزان پرتقال باعث بالارفتن قيمـت         
او از تمـاس تلفنـي راه دور        . نتيجه به ضرر ساكنين محلي تمام خواهـد شـد         

كرد و حتي وقتي كه پسرش مصطفي درگذشته بـود نيـز حاضـر                اجتناب مي 
  .نشد با تلفن صحبت كند

چون ديگر شـاگردانش  داشت و با فرزندانش هم     بازي را دوست نمي     او پارتي 
داشت و با وسـواس بـسيار         گه مي كرد؛ حساب و كتابش را به دقت ن         رفتار مي 

هاي او تحمل حرف. ي دفترش جدا مي كرد      هاي شخصيش را از بودجه      هزينه
زنكي را نداشت؛ و حتي به مـدت سـه            هاي خاله   ربط و به خصوص بدگويي      بي
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روز كلاس درسش را تعطيل كرد؛ چون شنيده بود يكي از شاگردانش نسبت             
او بـسيار  . اي كـرده اسـت     ادبانـه  به يك مرجع تقليد ديگر اظهارنظرهـاي بـي        

كـرد كـه اعـضاي     ي زمـانيش را چنـان رعايـت مـي       شناس بود و برنامـه      وقت
هـاي  هايـشان را بـر طبـق فعاليـت          تواننـد سـاعت     گفتند كه مـي     اش مي   خانه

  .اش تنظيم كنند روزمره
  

درگذشـت، خمينـي    ] مرجع تقليد آن زمان   [ بروجردي   ]االله  آيت[وقتي كه   
 زيرا شاگردانش به صورت علني او را مرجع تقليد جديـد     به حاشيه رانده شد؛   

كردند تا او را مجبـور        اين شاگردان بايد با خميني محاجه مي      . معرفي نكردند 
 از سـوي ديگـران   ]از اين طريـق [اش را نشر دهد و  كنند كه توضيح المسائل 

آوردنـد كـه گفتـه اسـت          اين شاگردان از او نقل قـول مـي        . مرجع تلقي شود  
چنـين  اين شاگردان هم  . »معلم و عالم ساده باقي بماند     «دهد يك     ميترجيح  

م ١٩٦٥در سـال    ) يك مرجع تقليد ديگر   (االله حكيم     وقتي كه آيت  : گفتند  مي
خميني به پيـروانش دسـتور داد كـه از جانـب او و بـا                . درگذشت) خ١٣٤٧(

بـراي يـاران    . االله حكـيم نگيرنـد      عنوان مرجع تقليد مجلس ختمي براي آيت      
 "ي از جنس مردم   مرد"كه او    يني، اين فروتني  نه فقط دليلي بود بر اين         خم

ي   هـاي لازم بـراي رهبـري جامعـه          شـرط   كرد كه او پيش   است بلكه ثابت مي   
  .اسلامي را نيز دارد
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  هاياين تمبر به زبان). ١٩٨٢(تمبر يادبود مسيح 

  .ارمني، عربي و فارسي نوشته شده است
  

بــه رســميت  ): م١٩٨٢-١٩٨٩(خ ١٣٦١-١٣٦٨مرحلــه ســوم  

  ي متوسط شناختن طبقه
توانـد   ي پساانقلابي ايران نشان داد كه مي      بيان پوپوليستي خميني در دوره    

بسيار برانگيزنده باشد و خشم و نفرت را نه فقط متوجه نخبگـان سـلطنتي و      
ي متوسط مرفه به خصوص       هاي چندمليتي كند، بلكه نسبت به طبقه      شركت

بـه همـين سـبب      .  ديني نيز همين احـساس را برانگيـزد        هايدر ميان اقليت  
هـاي دينـي   او از اقليـت .  بيانش را كمي تلطيـف كـرد  ]در اين دوره [خميني  

 و  ]٥٣[.چون كليميان به دليل تقديم شهدا در زمان مبارزه با شاه تقدير كرد            
ميان آيين يهود، به عنوان مذهبي محترم كه از ميان مردم معمولي برخاسته             

سياسي كه خلاف ديانـت يهـود       » ايسم«به عنوان يك    » صهيونيسم«است و   
گفت كه     او مي  ]٥٤[.كند، تفاوت قايل شد     است و از استثمارگران حمايت مي     

كرد و فرقي بين يهودي و مـسلمان           با همه به صورت برابر رفتار مي       امام علي 
 در تظاهر به حسن نيت نـسبت بـه مـسيحيان، جمهـوري           ]٥٥[.گذاشت  نمي
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تمبري را چاپ كرد كـه شـمايل عيـسي مـسيح را برخـود داشـت و              اسلامي  
بار، پـس     اي از قرآن به زبان ارمني بر روي آن نقش بسته بود، براي اولين               آيه

 و سقوط جمهوري ارمنستان، خط ارمنـي بـر روي يـك تمبـر      ١٩٢١از سال   
  .ظاهر شده بود

فـت كـه   گ در ايـن دوره او مـي  . اش را نيز تلطيف كرد    خميني بيان طبقاتي  
داران و كـارگران، ملاكـان و    ي هماهنـگ بـين كارخانـه        اسلام خواستار رابطه  

داد كه اگر اين تضاد آشتي ناپذير طبقـات آرام            او هشدار مي  . كشاورزان است 
  ]٥٦[.نگيرد، انفجار گريزناپذير آن، كل جمهوري اسلامي را بر باد خواهد داد

صوير دوقطبي از جامعه     ت ]انقلابي خويش [خميني در راستاي تلطيف بيان      
اي   گونـه   در آن زمـان خمينـي بـه       . قطبـي در آورد     را به صورت تصويري سـه     

ي فرادسـت   طبقـه : نـشاند  ي اصلي را به چشم مخاطبان مي  فزاينده سه طبقه  
ي متوسـط كـه    طبقـه . مند تشكيل شده است   هاي ثروت   كه از بقاياي خانواده   

كسبه و تجار و بازاريان بود و       فكران، كارمندان دولت،    شامل روحانيون، روشن  
. گرفـت  نشينان را دربر مـي  ي فرودست كه كارگران، كشاورزان و حاشيه     طبقه

سـاز اجتمـاعي    در تئوري اسفسكي، خميني پيشاانقلابي از سلسله مراتب هم        
جـست؛ خمينـي انقلابـي از نظـام دوقطبـي             سود مـي   ]براي توصيف جامعه  [

قطبـي نيمـه      ني پسا انقلابي از نظام سه     كرد؛ اما خمي    ناپذير استفاده مي    آشتي
  .برد ساز بهره ميهم

بنـدي اقتـصادي بـراي        در اين تصوير جديد، اصطلاح مستضعفين از طبقـه        
هاي محروم دور شد و در عوض، درست مثل اصـطلاح سـان            نشان دادن توده  

، به صورت برچـسبي سياسـي      ]م١٧٨٩[در انقلاب فرانسه    ) ها  پابرهنه(كلوت  
. گرفـت   رژيم جديد درآمد كه بازاريان ثروتمند را نيز دربـر مـي           براي حاميان   

اند و    هاي محروم   ها بخشي اساسي از توده    بازاري«داشت كه     خميني اظهار مي  
ي متوسط آمده بودنـد و   آنهايي كه در انقلاب كشته شدند هم از بازار و طبقه  
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 كـرد    خميني در يك سخنراني اين نكته را روشن        ]٥٧[» هم از حلبي آبادها   
فكـران،  روشـن «هـاي پـس از انقـلاب، طبقـات محـروم شـامل              كه در سـال   

بـار اصـلي مملكـت را بـه دوش          » هـا روحانيون، كشاورزان، كارگران و بازاري    
ي    در يك سخنراني ديگر او اعلام كرد كه انقـلاب بـه واسـطه              ]٥٨[كشند  مي

دبود  در سـخنراني يـا   ]٥٩[.ها و مردم متوسط به سرانجام رسيده است       بازاري
 هماننـد شـهداي دوران    ١٣٤٢قيام پانزده خرداد او اظهار كرد كـه شـهيدان           

كـشاورزان و   «همگي از طبقات پايين،     ) م١٩٧٩-١٩٧٨(خ  ١٣٥٦-٥٧انقلاب  
 به همـين ترتيـب، او در       ]٦٠[.بودند» كارگران و بازاريان و كسبه ي مسلمان      

ه مجلـس شـوراي اسـلامي، اعـلام كـرد ك ـ          ) م١٩٨٤(خ  ١٣٦٣انتخابات سال 
هم بازاريـاني كـه چنـين     ها را از دست بدهد، آن   انقلاب اگر پشتيباني بازاري   

  ]٦١[.نقش شاخصي در سرنگوني شاه داشتند، به سرانجام نخواهد رسيد
كــارگيري اصــطلاح  پيــروان خمينــي نيــز ايــن رويكــرد جديــد او را در بــه

نمـاز  ي  به عنوان مثال، رفسنجاني يكي از خطبه  . بازتاب دادند » مستضعفين«
ش را بـا اطمينـان      اجمعه را به تبيين اين اصطلاح اختصاص داد و سـخنراني          

» ي تـاريخ    موتور محركه «دادن به مخاطبانش در اين باب آغاز كرد كه اسلام           
ش رهنمون خواهد شد؛ يعنـي بـه جـايي          ااست و نوع بشر را به مقصد نهايي       

س بـرادران    او سـپ   ]٦٢[.شوند» وارثين زمين «خواهد رساند كه مستضعفين     
اي كاملاً نادرست براي      گونه  انقلابي را به نقد كشيد كه لغت مستضعفين را به         

از نگـاه او ايـن   . برند آميز از فقرا و ضعفا و مستمندان به كار مي    ستايش اغراق 
 اشتباه است؛ زيرا قرآن لغـت مستـضعفين را          ]ي مستعضفين   تفسير از كلمه  [

رفتـه و كـساني را كـه بـا مـستكبران      اي فكري متفاوت به كار گ    معادل مقوله 
ي خـاص بـه       قرآن از اين لغت بـراي اشـاره       . كند  كنند، توصيف مي    مبارزه مي 

ي مـستكبران را      فقرا استفاده نكرده است؛ زيرا بسياري از فقـرا اغلـب سـلطه            
گرفت كـه     او چنين نتيجه مي   . كنند  پذيرند و حتي با آنها همكاري هم مي         مي
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نكتـه اسـت كـه جهـادگران در برابـر مـستكبران       انقلاب اسلامي مؤيـد ايـن       
  ]٦٣[.ها و اقشار متفاوتي باشندتوانند از گروه مي

تصوير جديد از جامعه در سخنراني خمينـي بـراي نماينـدگان مجلـس در            
او هــشدار داد كــه . تــر خــود را نــشان داد ســومين ســالگرد انقــلاب روشــن

باشـند و نبايـد   » ي متوسـط  طبقه«طور مشخص از  نمايندگان مجلس بايد به  
ي   طبقـه «شوند و بايـد همـواره بـه         » ي فرادست   طبقه«تلاش كنند كه جزء     

تـا  «خميني از اين سخن چنـين نتيجـه گرفـت كـه             . كمك كنند » فرودست
ي متوسط باشند انقلاب نيز در امان         وقتي كه مجلس و دولت از اعضاي طبقه       

  ]٦٤[.»خواهد ماند
هميـت همـاهنگي طبقـات پـايين و         در اين دوره، خميني تأكيد بسيار بر ا       

 او كل ساكنان كـشور را همـواره بـه ملـت مستـضعفين          ]٦٥[.متوسط داشت 
هـا، كـارگران و دهقانـان در    روحـانيون، دانـشگاهيان، بـازاري   . كرد  تشبيه مي 

سان دارنـدگان     ي فرادست قديم به     شان در مقابل امپرياليسم و طبقه     مخالفت
ون چـه از لحـاظ تـاريخي و چـه از     روحـاني . شدند  منافع مشترك توصيف مي   

رسـيد كـه      به نظر مي  . آمدند  لحاظ اجتماعي نزديك به بازاريان به حساب مي       
ي حاكم قديم، از اقشار بازاري، كـسبه          رهبران حكومت جديد در مقابل طبقه     

  ]٦٦[.و طلاب علوم ديني برخاسته باشند
بـازار صـحه    اش با بازاريان بر حمايتش از         ي طولاني رابطه    خميني در دوره  

او بازاريان را به دليل ساختن مساجد و مـدارس علـوم دينـي، و              . گذاشته بود 
سـبب كـه      كـرد و بـدين      شان، اوتاد وفادار اسلام توصيف مي     ِخدمات تاريخي 

م ١٨٩١ي تنباكو     شان را از روحانيون در قضاياي حساسي چون واقعه        حمايت
او ستايشش  [ ]٦٧[.تودس  م دريغ نكرده بودند، مي    ١٩٠٥و انقلاب مشروطيت    

ت حاكمـان رژيـم گذشـته جـرأ       «كـرد   رساند كه ادعـا مـي       ار را به آنجا     از باز 
ي بـازار و حكومـت فـرق     نداشتند به بازار قدم بگذارند؛ اما در اين دوره رابطه      
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ها همه برادراني هستند كه در ميان مـردم         جمهور و بازاري  رئيس.  است كرده
اي، خلف آقاي خمينـي نيـز ايـن           علي خامنه الاسلام    حجت. »اند  عادي باليده 

اي براي دانشجويان ايـن نكتـه        خميني در خطابه  . خط استدلال را دنبال كرد    
قرآن سـخنان مـوافقي    را مطرح كرد كه اسلام به بازار احترام گذاشته است و    

هـا هـستند كـه بـازار را بـه      ي تجارت و بازرگاني دارد و اين كمونيست    درباره
گفـت بـازار بـه        او مـي  . دانند نه مـسلمانان     د و استثمار مي   معني دزدي و فسا   

جا ادامـه داده كـه بـه        انقلاب اسلامي ياري رسانده و اين حمايتش را تا بدان         
  ]٦٨[.صورت حامي جمهوري اسلامي در آمده است

 

  دولـت
نيروهاي طبقاتي كه به سبب وقـوع انقـلاب آزاد شـده بودنـد، خمينـي را                 

بلكـه باعـث شـدند     يرش را از جامعه بازترسيم كند،       تصوواداشتند كه نه تنها     
تـوان   نهادي كه بـه سـختي مـي   . كه توجهي بيشتر به نقش دولت نشان دهد     

كوشيد   دولت نويني كه خميني مي    . اثري از آن در كارهاي اوليه خميني ديد       
-مطرح كند، نهادي به سادگي خلافت اوليه بود كه در آن امام علي از گوشـه        

  .كرد هايي پهناور را اداره مييه سرزمينپيرا  مسجدي بيي
ي خداوند ممكن است بدون وجود ارتـشي بـزرگ از         اراده] از نگاه خميني  [

ها و افسران نظامي نيز اجـرا شـود و كـاركرد اصـلي              بگيران، بوروكرات   ماليات
اجراي قانون شريعت، حفظ نظم و قـانون، اجـازه دادن بـه             : دولت ساده است  

هايي سريع و قاطع بگيرنـد؛ حفـظ تـوازني منطقـي            قضات محلي كه تصميم   
تـر  و از همـه مهـم     » خمس« درآمد    ميان اقشار جامعه، هزينه كردن به اندازه      

  ]٦٩[.هاي مردم، به خصوص غريزه دزدي مهار كردن غرايز شيطاني توده
در اين كارهاي اوليه، دولت، نه برپايه حـدود و صـغورش بلكـه بـر اسـاس                  

الاسـرار،    خميني در كشف  . كند، بررسي شده است     كسي كه بر آن نظارت مي     
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سلطنت را به شرطي پذيرفته است كه پادشـاهان نـصايح و رضـايت علمـاي                
سپس او در كتاب ولايت فقيه ايـن نكتـه را مطـرح             . طراز اول را پذيرا باشند    

كرده است كه سلطنت با تعاليم اسلام تطبيق ندارد و علماي مجتهد از حـق               
ها، خميني دولـت   خوردارند؛ اما در هر دوي اين نوشته     الهي حكومت كردن بر   

همـين نكتـه شـايد بـه        . دانـد   اسلامي راستين را دولتي بـسيار محـدود مـي         
  .محبوبيت خميني در ميان طبقه متوسط كمك كرده باشد

هاي سياسي ايران انقلابي خميني را تحت فشار گذاشـت تـا توجـه      واقعيت
هاي   مهوري اسلامي براي اداره شاخه    ج. ي دولت نشان دهد     بيشتري به مقوله  

 ـ      گوناگون خدمات اجتماعي و هم     جـز  ه  چنين براي تحكيم قدرت، انتخـابي ب
خميني به اين نتيجه رسيد كـه  . ها و ادارات محلي نداشت ي وزارتخانه   توسعه

بـراي  . هاي محلي و سپاه پاسداران را مستقر كنـد          ضروري است نظام، كميته   
هاي مسلح موجود را نگه داشت بلكـه قويـاً سـپاه            جنگ با عراق، نه تنها نيرو     

چنين جهاد سازندگي و نيروهـاي داوطلـب را         پاسداران را گسترش داد؛ و هم     
براي محدود كردن رفتار خودسرانه     . شدند، ايجاد كرد     خوانده مي  "بسيج"كه  

. بـر تجديـدنظرخواهي را ابقـا كـرد     قضات محلي، او همان نظام سنتي و زمان      
م تجديدنظرخواهي را به مدت چهل سال متهم كرده بود كـه   خميني اين نظا  

هاي عمومي، او     براي كاهش نارضايتي  . غيراسلامي و خلاف شرع مقدس است     
گاه كـارزاري عليـه     ها را آغاز كرد و گه     بندي مواد غذايي و كنترل قيمت       جيره
ات براي اداره كارخانج  . انداخت  فروشان به راه مي   بازان، محتكران و گران     سفته

هـاي چنـدمليتي، خانـدان      به تازگي ملي شده كه از مصادره امـوال كمپـاني          
اي  شان به دست آمـده بـود، رژيـم جديـد چـاره            سلطنتي و وابستگان نزديك   

حضرت محمد و امـام علـي     . نداشت جز اينكه دستگاه دولت را گسترش دهد       
 امـا خمينـي   ،شـان را از گوشـه مـسجد بچرخاننـد     توانستند اجتماع   شايد مي 

تر از دستگاه   بايست در رأس بوروكراسي دولتي بنشيند كه سه برابر بزرگ           مي
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فقط مسئله بوروكراسي رو به رشد نبود كه خميني         . دولت محمدرضا شاه بود   
تضاد ميان بيـان    . كرد توجه بيشتري به مقوله دولت نشان بدهد         را مجبور مي  

و، نهايتاً منجـر    سو و احترام به مالكيت خصوصي از ديگر س        پوپوليستي از يك  
حملــه بــه . بــستي عظــيم در ســاخت جمهــوري اســلامي شــده بــود بــه بــن

بـه  . انـداخت   اندوزي در تالارهاي مجلس شـوراي اسـلامي طنـين مـي             ثروت
گرفـت كـه خـود را نيروهـاي      خصوص اين حمله از سوي كساني صورت مـي    

داري معرفــي  دار ســرمايهشــان را طــرفخواندنــد و مخالفــان مــي» مترقــي«
داراني در شوراي   از سوي ديگر، احترام به مالكيت خصوصي، طرف       . ردندك  مي

 داشـت كـه   -يعني نهادي بـا اختيـارات مـشخص در قـانون اساسـي        -نگهبان
. اش اطمينان يافتن از تطابق كليه مصوبات مجبس با شرع مقدس بود             وظيفه

خ، شـوراي نگهبـان چنـد       ١٣٦٠-١٣٦٦هاي  عجيب نيست كه در فاصله سال     
صد مصوبه اصلاحي مجلـس را بـه ايـن دليـل رد كـرد كـه نـاقض            مصوبه از   

اين مصوبات شامل اصلاحات ارضـي، قـانون        . مالكيت خصوصي بود  » تقدس«
هـاي  كار، ماليات تصاعدي بر درآمـد، نظـارت بـر معـاملات امـلاك و زمـين                

) يـا فراريـاني   (شهري، ملي كردن تجارت خارجي و مصادره اموال مهـاجراني           
كار شـناخته   اندوزي از طرق نامشروع، گناه      انوني براي ثروت  بود كه به لحاظ ق    

  .اند نشده
دارانـش در ميـان     بست بـا اكـراه خمينـي در از دسـت دادن طـرف               اين بن 

نـشينان را     چند صباحي خميني كوخ   . دوطبقه بازاري و كارگر در آميخته بود      
 نـشينان را بـه خـاطر ريخـت و     شان تكريم  و كـاخ  به خاطر زندگي مقتصدانه  

هـاي دولـت     مدتي ديگر براي وزرا از خوبي      ]٧٠[.كرد  هايشان، تقبيح مي    پاش
» بـاد كـردن بـيش از حـد دولـت         «راند و دربـاره خطـرات         كوچك سخن مي  

كرد كه بـه جـاي كنتـرل اقتـصاد بـر آن               او به وزرا توصيه مي    . داد  هشدار مي 
عنـي  انـد، ي  ها را به كاري كه بـراي آن سـاخته شـده        نظارت كنند و كارآفرين   
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ــه  ــديريت كارخان ــالا و م ــون واردات ك ــايي چ ــشويق   كاره ــك، ت ــاي كوچ ه
توانند ملتي چهـل ميليـوني       ها نمي داد كه بوروكرات     او هشدار مي   ]٧١[.كنند

هـاي اقتـصادي را داشـته       را بچرخانند و مردم بايد حـق دخالـت در فعاليـت           
كه آنها   آنها بايد به عنوان شركايي شريف برخورد شود؛ نه          باشند و با بازاري   

كـرد كـه      چنين اخطار مي   او هم  ]٧٢[.هايي غيرقابل اعتماد فرض شوند      غريبه
ها انجام دهـد؛ زيـرا آنهـا       ش را در حمايت از بازاري     ادولت بايد منتهاي تلاش   

ترين ركن قدرت اسـلام در تـاريخ ايـران هـستند و دور شـدن از آنهـا                     اصلي
رنـگ شـدن     و كم  ]٧٣[را منحرف كرد  ) خ١٢٨٥(م  ١٩٠٦انقلاب مشروطيت   

توانـد بـه همـان ترتيـب بـه سـقوط جمهـوري اسـلامي          حمايت آنان نيز مي 
اينجا يك كشور كمونيستي نيـست  «كرد كه  خميني اعلام مي . ]٧٤[نجامدابي

كه در آن دولت بتواند مالكيت خصوصي را نقض كند و مـردم را از مزرعـه و                  
كـه در آن مـا مالكيـت       جا يك كشور اسلامي است      اين! شان براند، نه    كارخانه

شناســيم و اختيــارات دولــت را محــدود نگــه  خــصوصي را بــه رســميت مــي
  ]٧٥[.»داريم مي

هاي متناقض خمينـي، گـره روابـط ميـان شـوراي نگهبـان و مجلـس            پيام
تر كردن ايـن گـره، در اواخـر     براي سست. كرد تر مي شوراي اسلامي را سخت  

وشيد شوراي نگهبـان را  ك) م١٩٨٨(خ ١٣٦٧و اوايل   ) م١٩٧٨(خ  ١٣٦٦سال  
چـون  تـر مجلـس، هـم   به سمت پذيرش بخشي از مـصوبات اصـلاحي ملايـم        

براي رسيدن به اين مقـصود،      . ماليات بردرآمد و قانون كارِ تلطيف شده، براند       
برانگيزتـرين مباحـث    خميني فرماني صادر كرد كه منجر به يكـي از مناقـشه          

سـخت را بـه خـاطر درك          انگرايان ج ـ  او سنت  ]٧٦[.درباره اقتدار دولت شد   
انتقاد او از آنان بـه خـصوص        . نكردن درست نقش دولت مورد انتقاد قرار داد       

استدلال او بـر    . ها و خدمات اجتماعي بود    درباره نقش دولت در تنظيم قيمت     
اين نكته استوار بود كه چون حضرت محمد از اقتدار مطلق برخوردار بـوده و               
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نشينانش رسـيده اسـت، و چـون جمهـوري          اين اقتدار مطلق پس از او به جا       
اسلامي خلف صادق پيامبر است، بالنتيجه دولت كنوني در ايران نيز از همان             

  .اقتدار مطلق برخوردار است
را از اهـل سـنّت وام گرفـت و بـه     » مـصلحت «چنين، خمينـي مفهـوم      هم

داد كـه   اين اصل اعتقادي به دولـت اجـازه مـي        . هايش وارد كرد  گيريتصميم
 شهروندان را بنابه مصلحت عمومي و مـصالح درازمـدت اسـلام نقـض               حقوق

پيش از آن، علماي شيعه به دلايلـي واضـح بـا ايـن مفهـوم بـا حـزم و                     . كند
 ]مـصالح [«داد كـه      خمينـي بـه دقـت شـرح مـي         : كردند  احتياط برخورد مي  

چـون   بر احكام ثانويـه هـم      ]حتي[حكومت در اسلام از احكام اوليه است كه         
راه، تواند براي ساختن بـزرگ      دولت مي . زه و مراسم حج برتري دارد     نماز و رو  

اگـر دولـت    . خانه شخصي افراد را به شـرط پرداخـت خـسارت خـراب كنـد              
تواند آن     مي ،تشخيص دهد كه ساختمان مسجدي مضر به حال اجتماع است         

كـه ايـن عقـود بـه     تواند عقود مذهبي را به شرط اين    دولت مي . را خراب كند  
كـه دولـت تـا وقتـي كـه          خلاصه ايـن  . ومي زيان رساند، فسخ كند    مصالح عم 

قـدر و   تواند در حدي فراتر از همـه روحـانيون عـالي            دولتي اسلامي باشد مي   
هاي مسلمان از ايـن تفـسير       تفسيرشان از شريعت مقدس حكم براند؛ ليبرال      

آنها اين حكم خميني را نه تنها حمله مستقيم بـه مالكيـت             . زده شدند   شوك
توانـد   ديدند كه مـي  ميو كردند  دانستند، بلكه مجوزي تصور مي    ي مي خصوص

-آن. منجر شود ) خواه  و يا حتي بهيموتي تماميت    ( هابزي   به استقرار لوياتان  

كرد اين تصميم نه فقـط بـا          مطرح مي ) عضو نهضت آزادي  (گونه كه بازرگان    
 بـه   هاي پيشين خميني در تناقض قرار داشت، بلكه مخالف شرع مقدس          قول

 آنهـا   ]٧٧[.، اين حكم ناقض اسلام بود     در نهايت . روايت قرآن و سنت نيز بود     

                                                 
  هيولا - Leviathan  
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راني مستبدانه، غارت اموال    چنين استدلال مي كردند كه خلفاي جور با حكم        
، زيربنـاي جامعـه     »جنگ پايان ناپذير طبقاتي   «مردم و در نتيجه برانگيختن      
ن نتيجـه گرفتـه   اين عضو نهضت آزادي چنـي    . مسلمين را سست كرده بودند    

تواند همان بلا را بر سر جامعـه بيـاورد؛ بـه خـصوص                بود كه حكم جديد مي    
انـد كـه      ها به اين دليل با شوق و شور از انقلاب پشتيباني كرده           كه بازاري اين

  .ي احترام به مالكيت خصوصي و شرع مقدس را داده بود نظم جديد وعده
هـدف  . مـايي شـده بودنـد     نها بـيش از حـد بـزرگ       به هر روي، اين نگراني    

با اين  [خواست    خميني سست كردن اصل مالكيت خصوصي نبود، بلكه او مي         
بـه چـشم او جمهـوري اسـلامي،     .  جمهوري اسـلامي را قـوام بخـشد     ]احكام

از نگـاه   . نگهبان اسلام و در درازمدت مدافع حقيقي مالكيـت خـصوصي بـود            
شـرع، مالكيـت   خميني، اسلام مترادف شرع مقـدس بـود و بنـا بـه تعريـف،        

حتـي پيـامبر و امامـان نيـز بـا همـه قـدرت               . دانست  خصوصي را مقدس مي   
 ايـن   ]٧٨[.مطلقشان حق زير سؤال بردن اصل مالكيت خصوصي را نداشـتند          

رسيد كه جمهوري اسلامي به عنوان تجـسم اسـلام و             تفكر به اين نتيجه مي    
. كند  اي مالكيت خصوصي حمايت مي      شرع مقدس و سنت ائمه از حقوق پايه       

علاوه بر اين، مفهوم مصلحت عامه در خاسـتگاه اصـلي خـود، يعنـي مـذهب       
بـه  ) پردازي كلاسيك ديگر اين مذهب   با شرح و تفصيل غزالي و نظريه      (سني  

كرد كه حاكمان ايـن قـدرت را در حـدود             دولت تا آنجا قدرت مطلق عطا مي      
نيـز  قواعد ضروري شرع مقدس و نه بـيش از آن عمـل كننـد و ايـن قواعـد                    

  ]٧٩[.احترام به مذهب، زندگي، عقل، تبار و مالكيت خصوصي بود
كـار در     هاي آخر عمرش نيز به گماردن مجتهدان محافظـه        خميني در سال  

هـاي   االله او اين كار را اغلب با مشورت و رضايت آيت    . شوراي نگهبان ادامه داد   
  .داد انجام مي) گلپايگاني و مرعشي نجفي(بزرگ قم 
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 بودند كه ديرهنگام به       العظمي، مراجع تقليدي بسيار سنتي     االله  اين دو آيت  
او به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي توصـيه        . كاروان انقلابي پيوسته بودند   

كرد كه از تصويب مـصوباتي كـه ممكـن اسـت مخالفـت شـوراي نگهبـان را           
او شوراي حكميتي براي حل و فصل اختلافات اين         . برانگيزد، خودداري كنند  

هـاي آن را بـه      زمان نيـز بـيش از نيمـي از كرسـي          هاد سازمان داد و هم    دو ن 
 نام  "مجمع تشخيص مصلحت نظام   "اين شورا   . كار بخشيد   مجتهدان محافظه 

گذشته از اين، خميني به انتقاد از روحانيون سـنتي دربـاره برخـي از               . گرفت
مسائل رو كـرد؛ كـه مـسائلي همچـون مخالفـت ايـن روحـانيون سـنتي بـا                    

طـور    گـاه بـه   گرفت؛ اما اين نقد هيچ      ي، شطرنج و تلويزيون را دربر مي      موسيق
  .اي حياتي مانند مالكيت خصوصي وارد نشد مشخص به حوزه مسئله

كـار در انظـار عمـومي تقـدير           از سوي ديگر، او از وزيران به شدت محافظه        
كرد؛ مخالفت اين وزرا با قانون كار بر اين مبنا قرار داشت كـه محـدوديت         مي

كار به هشت ساعت كـار روزانـه در قـرآن نيامـده بـود و صـاحبان مـسلمان                    
شـان  ها نيازي به قانوني ندارند كه به آنها بگويد چگونـه بـا كـارگران                كارخانه

اش به هر سه قـوه توصـيه           الهي -نامه سياسي در پايان، در وصيت   . رفتار كنند 
 ـ      . كرد كه پشتيبان اقتـصاد مخـتلط باشـند         ه مالكيـت  اقتـصادي كـه در آن ب

هـاي  گـذاري در فعاليـت      خصوصي احترام گذاشته شود؛ بازرگانان به سـرمايه       
مولد اقتصادي تشويق شوند و به فقرا صدقه داده شـود تـا اطمينـان حاصـل                 

 ]٨٠[.شـان هـم در دنيـا و هـم در آخـرت تـأمين خواهـد شـد                  شود كه رفاه  
هـوري  سان بود كه نيات خميني در زمينه قدرت بخشيدن به دولت جم             بدين

تـرين مـدافع مـصالح بلندمـدت اسـلام، شـرع            كه در چشم او مهـم     (اسلامي  
چندان به ضرر طبقه متوسـط      ) مقدس و به موجب آن مالكيت خصوصي بود       

  .مرفه تمام نشد
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شـد، سـخنانش او       هاي محروم توصيف مي     اگرچه خميني اغلب مدافع توده    
 دليلي كافي   اين موضوع . داد  را بيشتر سخنگوي طبقه متوسط مرفه نشان مي       

اگر اين نكتـه  . براي آن است كه انقلاب اسلامي انقلابي بورژوايي به شمار آيد  
ها عجيب بيايد به اين علت است كه طبقه متوسـط سـنتي در          به گوش غربي  

و » حقـوق طبيعـي  «ايران براي حفاظـت از مالكيـت خـصوصي، نـه از زبـان         
ايـات دوازده امـام     كه از بيان شيعه، شرع مقدس و توسل به رو         » گريروشن«

  .برد بهره مي
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٣  

  جشن اول ماه مه در جمهوري اسلامي
 

اين فقط امروز نيست كه بايد بـه عنـوان روز كـارگر             
فرض شود، بلكه همه روزها را بايـد بـه نـام روز كـارگر               
پاس داشت؛ زيرا كار منشأ همه چيز است، حتي بهشت          

  .و جهنم
  االله خميني آيت
  ١٩٧٩ مه ٢اطلاعات، 

  

  مقدمه
  

. هاي بزرگ ملي در ايران بـود      يكي از جشن  ) م١٩٧٩(خ  ١٣٥٨اول ماه مه    
شـد كـه روز جهـاني     هـا جـاري مـي     امواج تظاهركنندگان شادمان در خيابان    

. دانـستند   شاهي مـي     سال ستم  ٢٥٠٠، پس از    »بهار راستين آزادي  «كارگر را   
اي ديگر گرامي     ونهاز آن سال به بعد، اما، جمهوري اسلامي روز كارگر را به گ            

  .داشت
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جز اول ماه مه ممكن نبود تا اين حد با جمهـوري   ه  هيچ مناسبت ديگري ب   
بـه همـت جنـبش       اول ماه مه سـنت ابـداع شـده        . اسلامي نامتجانس باشد  

 ايــن روز، تــصاوير تراژيــك ]١[.سوسياليــستي قــرن نــوزدهمِ در غــرب بــود
 اعتصاب شـيكاگو كـه      تصاوير شهداي : كرد   را تداعي مي   ماركت  تظاهرات هي 

شان مومن به سوسياليـسم، آنارشيـسم و خـداناباوري بودنـد،            در لحظه مرگ  
ــري، دودكــشآلات ســنگين، كــلاه ماشــين ــاي پرولت ــه  ه ــد و البت ــاي بلن ه

اين روز،  ). بدون اشاره به انترناسيونال سوم لنيني     (انترناسيونال دوم ماركسي    
ــم ــادآور صــنعتي ه ــين ي ــه چن ــازي، اتحادي ــار س ــاي ك ــارزهه ــو و  گري مب ج

انترناسيوناليسم سوسياليستي بود كـه هرگونـه كوتـه نظـري و خودمحـوري              
 در طـرف    ]٢[.مبتني بر مـذهب، مليـت و جنـسيت را درهـم شكـسته بـود               

دانست و بـه   مخالف، جمهوري اسلامي خود را تجسم قهرمانانه اسلام ناب مي      
 ـ          ظرفيت ود و در بيـان     هاي سياسي مناسك، تصاوير، نمادها و زبان آن آگـاه ب

ي مفاهيم غربـي بـه خـصوص اومانيـسم، سوسياليـسم، و از همـه           خود، همه 
  .شمرد تر، ماركسيسم، را مردود مي موذيانه

رژيـم خمينـي در     . اين عدم تجانس، البته، يك توضـيح سرراسـت داشـت          
كوشـيد كـه    ي خاص پوپوليسم جهان سومي خـود، مـي      راستاي دفاع از گونه   

را دفـع كنـد و      » چپ واقعـي  « بخشد؛ خطر    حركي كارگر شهري را ت      طبقه

                                                 
 Invented tradition 

 Haymarket:  
 تظاهراتي در ميدان هي ماركت از سوي كارگران راديكال سازماندهي شد تـا بـه                ١٨٨٦ ماه مه    ٤در  

يـك فـرد   . كشته و زخمي شدن كارگران در تظاهرات پيشين به دست پليس شيكاگو اعتراض شـود            
 ـ            ه ناشناس به سوي صف پليس ديناميتي را پرتاب كرد و اين اتفاق بـه دسـت پلـيس بهانـه داد تـا ب

 اين نـام بـه   .دهها زخمي و چندين كشته محصول اين اتفاق بود        . سمت تظاهركنندگان شليك كنند   
  .عنوان يكي از نامهاي ماندگار در جنبش كارگري تثبيت شد

 Mobilizing  
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. را ذيل هژموني خـود جمـع آورد       » چپ واقعي «زمان تا آنجايي كه بتواند      هم
هاي بـسيار بـه   در ضمن اگرچه اول ماه مه سنتي وارداتي بود، با گذشت سال 

خ ١٣٠٠ناپــذير ســنت چــپ ايــران درآمــده و از ســال  صــورت جــزء جــدائي
ي كـارگري     اين روز بـا مبـارزه     . زار شده بود  در هرجاي ممكن، برگ   ) م١٩٢١(

-ي خـشونت    هاي عمومي و حتي مقابله    يعني تظاهرات، توقف توليد، اعتصاب    

هـا،  ي ايـن  علاوه بر همـه .  پيوند خورده بود   ]داران يا حاكمان    با سرمايه [آميز  
ي نيروهاي چـپ اعـم از استالنيـست،           اي تاريخي بود كه همه      اين روز، لحظه  

سوسيال دمـوكرات آن را گرامـي   تروئسيت، تروتسكسيت و يا يست، كاس مائوئ
داشت اول ماه مه بود،     ي چپ بودن در ايران گرامي       به واقع، نشانه  . داشتند  مي

داشت با تعطيلات رسـمي مـذهبي يـا ملـي نيـز برخـورد               كه گاه اين گرامي   
  .كرد مي

ن براي نشان دادن ميـزا ) م١٩٧٩(خ  ١٣٥٨رو، رژيم اسلامي در سال        از اين 
گرايان به خود، روز اول مـاه       هاي چپ راديكال بودنش و تخصيص دادن سنت     

اما، از آن سال بـه بعـد،        . مه را با بيان انقلابي و نمايش خياباني جشن گرفت         
تـر راديكـال    هـاي كـم   تري از حضور خيابـاني، قـول      ها با ميزان كم   اين جشن 

بـه واقـع،    . م يافـت  مردان و نيز آزادي محدودتر در مشاركت افراد، تداو        دولت
اي بود كه پوپوليـسم خمينـي         داشت روز اول ماه مه نشانگر دوره      نحوه گرامي 

از شدت وحدت افتاده، او رژيم خـود را مـستقر كـرده و از لحـاظ اقتـصادي                    
  :كاري بيشتري را در پيش گرفته بود محافظه

شد   ينما بود كه از ميان آن م      اي بزرگ   به بيان ديگر، روز اول ماه مه عدسي       
از اواخـر دهـه     . ش را مشاهده كرد   ارسيدن انقلاب اسلامي به دوره ترميدوري     

، روز اول مــاه مــه ديگــر همــراه بــا تظــاهرات خيابــاني و  )م١٩٨٠(خ ١٣٦٠
هاي غيرخيابـاني كنتـرل     ها نبود، بلكه به صورت نمايش       آيي آزاد توده    گردهم

  .افتي شده درآمده بود كه براي جلب حمايت از رژيم سازمان مي
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 خ  ١٢٩٩-١٣٢٠آيـي سياسـي در        روز اول ماه مه به عنوان گـردهم       

  ) م١٩٢١-١٩٤١(
چپــي در ايــران، بــه خــصوص اتحاديــه كــارگران       گروههــاي دســت 

-١٣١٠( م ١٩٢٠ي    هايي بودند كه در اوايل دهه     جزء اولين گروه  ها،  چاپخانه
ه بـه   هـا، البت ـ    داشتاين گرامي . گرفتند  روز اول ماه مه را جشن مي      ) خ١٣٠٠

اكثـر ايـن    . شـد   هـاي خـانگي بـود و در خفـا تـشكيل مـي               آيي  شكل گردهم 
ها از سوي احزاب نوپـاي سوسياليـست و كمونيـست بـه صـورت                 آيي  گردهم

مشترك و همراه با متحدشان در تهران، يعنـي شـوراي مركـزي فدراسـيون               
  .شد  سازمان داده ميهاي كارگري اتحاديه

) خ١٣٥٠(م ١٩٢٠ي  ي دهـه  ر ميانـه اين شورا در دوره اوج خـود، يعنـي د   
 اتحاديه خـود داشـت كـه شـامل معلمـان و             ١٦هشت هزار عضو از قريب به       

ها، دوزها، خياط   ها، پينه كاركنان شهرداري، استادكاران به خصوص حروفچين     
هاي پست و تلفـن،       ها، و كارگران اداره   درودگران، بناها، داروسازها، تلگرافچي   

ها، شاگرد نانواهـا،      چون شاگرد حمامي  رت اندك، هم  د با مها  و كارگران روزمز  
اكثـر ايـن    . ي مـدرن تهـران بودنـد        ها و بافندگاني از تنهـا كارخانـه       آجرچين

هاي داخل بازار و محـلات فقيرنـشين          خانه  ها و قهوه    ها در چايخانه  عضوگيري
  .شد اطراف آن انجام مي

ز تعـداد قابـل     چپـي، كـه ا      فكران دسـت  رهبري اين شورا، نه تنها از روشن      
دوزهـا تـشكيل      ها، بنايان و پينـه      توجهي استادكار، همچون كارگران چاپخانه    

و مـسلمانان و    . شـدند   محـسوب مـي   » فرادينـي «هـا     ايـن اتحاديـه   . شده بود 
هـاي آنهـا      در كـادر رهبـري و ديگـر رده        ) اكثراً ارمني و آشـوري    (مسيحيان  

                                                 
 Printer's Union 
 Central Council of Federated Trade Unions ( CCFTU) 
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ها، بـه خـصوص در      اناي در شهرست    هاي وابسته   شورا اتحاديه . حضور داشتند 
هـا در   بافان و سلماني  گيران و كارگران بارانداز در بندر انزلي، قالي       ميان ماهي 

ــز داشــت  مــشهد و پارچــه ــان در اصــفهان ني م ١٩٢٠ي  در اواخــر دهــه. باف
  ]٣[.ها با كارگران نفت در خوزستان همراه شدنداين گروه) خ١٣٠٠(

. ضور خياباني پرهيـز داشـتند   دهندگان اوليه به دو دليل عمده از ح         سازمان
كه در خارج از مناطق نفتي، پرولتارياي صنعتي به شـدت كـم شـمار       اول اين 

ــود ــر از در كــل كــشور كــم) خ١٣٠٤(م ١٩٢٥كــه در ســال  چنــان. ب  ٢٠ت
 عـدد از ايـن تأسيـسات،    ٥تأسيسات صـنعتي مـدرن وجـود داشـت و فقـط        

ين تظاهرات خيابـاني    دليل دوم اين بود كه دولت ا      . هاي بزرگ بودند    كارخانه
، رضـاخانِ ميـرپنج فرمانـده       )م١٩٢٠(خ  ١٣٠٠در اوايل دهه    . كرد  را منع مي  

كل قواي مسلح، حكومت نظامي را در اكثر شهرها اعمال كـرده و سـپس در                
اواسط همان دهه او صاحب تاج و تخت شده بود و با مشت آهنين بـر ايـران                  

 ضـد مـرام اشـتراكي و    ، او قـانون   )م١٩٣١(خ  ١٣١٠در سـال    . رانـد   حكم مي 
هاي ي فعاليت   مقدمين عليه قانون را به تصويب مجلس رساند كه در آن همه           

  .گرايي ممنوع اعلام شده بود متمايل به سوسياليسم، كمونيسم و اتحاديه
م ١٩٢١به رغـم ايـن مـسايل، اولـين همـايش روز اول مـاه مـه در سـال                     

 در مـسجد شـاه، در        جمعيتي نـسبتاً كـم     ]٤[در تهران برگزار شد   ) خ١٣٠٠(
هـا را     خانـه خانه اكثر چـاپ   مركز تهران، گرد هم آمدند و حتي كارگران چاپ        

در غروب همان روز، يك گروه      . داشت چنين روزي تعطيل كردند    براي گرامي 
در آن  [اي را در گرانـد هتـل تهـران كـه              اي سه پرده    گراي تئاتر، كمدي  چپ

  . روي صحنه بردي شيك تهران واقع بود به  در منطقه]روزگار
ي حقيقت، ارگان اتحاديه كـارگري، در اهميـت           در تدارك آن روز، روزنامه    

 اين سرمقاله سرمشقي براي ديگر      ]٥[.اي بلند نوشت    روز اول ماه مه سرمقاله    
ي مختـصر ايـن       اين سرمقاله با ذكر تاريخچـه     . شد  مقالات مربوط به اول ماه      
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روز « بـود كـه ايـن روز يـك     جشن شروع شده و بر اين نكته تأكيـد ورزيـده    
هـا، روحـانيون و     سو، پايان حاكميـت فئـودال       است كه از يك   » تعطيل مدرن 

ي كـارگر   گر آغاز بردگي طبقهكند و از سوي ديگر بيان       اشراف را مشخص مي   
 ]و ايـن نظـام اقتـصادي   [اي آنهاسـت   داران و نظـام كارخانـه     از سوي سرمايه  

هـا ادامـه پيـدا      اين مقاله با اين توصيف    . كاران دارد گرايش به ايجاد لشگر بي    
، در صـدمين سـالگرد انقـلاب فرانـسه،     ١٨٨٩كرده بود كه چگونـه در سـال          

ــوان روز   ــه عن ــشويق انگلــس، روز اول مــاه مــه را ب ــه ت انترناســيونال دوم، ب
داشـت  همبستگي طبقه كارگر، تقاضا براي هشت ساعت كار روزانه و گرامـي           

م ١٨٧١م و كمــون پــاريس در ســال ١٨٨٧جانباختگــان شــيكاگو در ســال 
روز «اين مقاله با اين توضيح ادامه يافتـه بـود كـه چگونـه               . انتخاب كرده بود  

ي كارگر كه در جهـت   نه تنها در خدمت جشن همبستگي طبقه    » اول ماه مه  
افكني در دل بورژوازي و حاكمـان و تقاضـا بـراي هـشت سـاعت كـار                    هراس

ايـن  . ليعه دوران نوين آزادي نوع بشر اسـت گر طآيد و نشان روزانه به كار مي   
مقاله با ذكر اين نكته پايان يافته بود كه پرولتاي جوان ايران بـه پرولتاريـاي                

هـايي چـون كـار، آزادي، برابـري، اصـلاحات       پيوندد تا خواسته  المللي مي   بين
بنيادي، آزادي بيان، محو هرگونه امتيـاز طبقـاتي، پايـان اسـتعمار خـارجي،               

قانون حكومت نظامي و به رسميت شـناختن روز اول مـاه مـه، بـه                برداشتن  
  .عنوان تعطيل عمومي را پيگيري كند

بـه عنـوان   . نيز برگزار شـد ) خ١٣٠٠(م ١٩٢٠ي  هايي مشابه در دهه   جشن
هـا در تهـران اعتـصابي     خانـه كارگران چاپ) خ١٣٠٣(م ١٩٢٤مثال، در سال   

نزلي در گردهمايي داخل سـالن    ران بندر ا  يگيك روزه را سامان دادند و ماهي      
) خ١٣٠٦(م ١٩٢٨ در ســال ]٦[.نزديــك بــه بارانــداز شــهر شــركت كردنــد 

ي  دهنـده  رشت نصب شد كه نـشان » اول ماه مه«تصويري از لنين در باشگاه      
- اين باشگاه را گروهي از روشن      ]٧[. حكومت بود  ]اندك[گيري  ميزان سخت 
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ن داده بودند تا مـردان و زنـان          ساما  فكران ارمني و مسلمان فعال در اتحاديه      
م ١٩٢٨در سـال    . ها جمع آورنـد   ها و ديدن نمايش   را براي شنيدن سخنراني   

بـار در ايـن باشـگاه جـشن گرفتـه        در ايران اولـين ] مارس٨[روز جهاني زن  
  ]٨[.شد

ي نزديــك بــه اول مــاه مــه  در جمعــه) خ١٣٠٧(م ١٩٢٨در همــان ســال 
 نفـر هـم     ٨٠٠كه تعدادشـان بـه      (ت  گروهي نسبتاً كوچك از فعالان كمونيس     

گشت در باغي استيجاري نزديك بـه       بدون سروصدا راهي يك گل    ) رسيد  نمي
اول «برنامه، شامل اجراي موسيقي، سـخنراني در بـاب معنـاي            . تهران شدند 

اي از ابوالقاسم لاهوتي بود كـه در سـتايش كـارگران            و قرائت چكامه  » ماه مه 
اي بـود كـه بـه       ي شاعر انقلابي شناخته شده    ابوالقاسم لاهوت . سروده شده بود  

  ]٩[.اتحاد شوروي مهاجرت كرد
داران، ملاهـا و    ي اول ماه مه آنـان خواهـان برانـداختن شـاه، زمـين               بيانيه
هاي سرخ را بر درختـان بـاغ         در آن مراسم پرچم    ]١٠[داران شده بود    سرمايه

نندگان بـدون   ك  گشت، برخي از شركت   بعد از پايان اين گل    . نصب كرده بودند  
در شـمال تهـران آن   ) يا سوسياليست(قرار قبلي در باشگاه حزب اجتماعيون    

ي از پـيش تعيـين        ايـن برنامـه   . روزگار گردهمايي كوچكي نيز برگزار كردند     
. نشده، توجه پليس را جلب كرده و شايد بسته شدن باشگاه به سبب آن بـود         

وري بـر ايـن حادثـه       ها بعـد بـا مـر      كنندگان اين همايش سال     يكي از شركت  
رخ داده  » چـپ روي كودكانـه    « و به خـاطر      ]اين كار غلط بوده   [پذيرفت كه   

  .است
اتفـاق  ) خ١٣٠٨(م  ١٩٢٩هاي اوليـه در سـال         داشتترين اين گرامي  بزرگ

ها در مشهد، كه بسياري از آنها معلم، سلماني و قاليباف بودنـد             راديكال. افتاد
 در چند مايلي شهر گرد آمدنـد و بـه           به صورت مخفيانه در محلي دور افتاده      

 كـارگران  ]١٢[ها گوش فـرا دادنـد؛ و سـرودهاي انقلابـي خواندنـد         سخنراني
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اي زيرزمينـي را بـه تـازگي تـشكيل داده بودنـد               پالايشگاه آبادان كه اتحاديه   
هـاي در پـي    ور، و خواسته هاي اعتصابي عمومي را در صنعت نفت شعله   جرقه

  :آمده را مطرح كردند
مـزد،  هـاي كـارگري، برقـراري حـداقل دسـت         سميت شناختن اتحاديه  به ر 

 ايرانـي بـه جـاي كـارگران هنـدي، حـضور نماينـدگي            ]كارگران[جايگزيني  
كارگران در دفتر كارگران كمپاني نفت ايران و انگليس و پذيرش روز اول ماه              

 ايـن اعتـصاب چهـار روز        ]١٣[.مه به عنوان تعطيل همراه با پرداخت حقـوق        
قتي كه مسئولان محلي به فرمان رضاشاه نيروهاي نظامي را به منطقه            بعد، و 

گسيل داشتند و بيش از چهل و پنج كارگر سازمانده را دستگير كـرد، پايـان                
  .گرفت

دليل واكنش بسيار سريع او در برابـر بحـران            حكومت بريتانيا از رضاشاه به    
 ]١٤[.رددغ گ ـ د را به ايـن مناسـبت بـه او ابـلا           هاي خو تشكر كرد و شادباش   

هاي تاريخ به خـود اختـصاص       اگرچه اين اعتصاب توجه درخوري را در كتاب       
هـاي  قدر مهم بود، كـه بريتانيـا را وادار كـرد كـشتي            نداده، در زمان خود آن    

  ]١٥[.ش را به بندر آبادان اعزام كنداجنگي
شان بـه   ها كه جمعيت  در همان سال، در تهران، گروهي كوچك از راديكال        

گـشتي ديگـر در   شد، در اوايل صبح براي برگزار كردن گل   ن بالغ مي   ت ٢٠٠٠
خارج از شهر گرد آمدند و در آنجا بـه شـعرخواني، سـخنراني يـك سـاعته و         
. گوش سپردن به موسيقي نوازندگاني كه خود عضو اتحاديه بودند، پرداختنـد  

اي ه ـ  هـاي آن را اتحاديـه       گشت تا بعدازظهر به طول انجاميد و هزينه       اين گل 
جمعيتي در مسير بازگشت بود آنقدر زيـاد بـود كـه    . كارگري پرداخت كردند  
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كننـده  توجه پليس را برانگيخت و منجر به دستگيري حـدود پنجـاه شـركت          
  ]١٦[ .ه علت ضرب و شتم در زندان درگذشتشد كه يكي از آنها ب

هايِ اوليه به مناسبت اول مـاه مـه در            آيي  آيي از اين گردهم     آخرين گردهم 
در اوايل بهار آن سال، حزب كمونيـست        . برگزار شد ) خ١٣١٠(م  ١٩٣١سال  

» وطـن «بـافي    اي زيرزميني را در كارخانه تازه تأسيس پارچـه          ايراني، اتحاديه 
 در روز اول ماه مـه، اعـضاي ايـن اتحاديـه بـه      ]١٧[اصفهان سازمان داده بود   

ــتي از    ــد و فهرس ــردهم آمدن ــهر گ ــارج از ش ــاغي خ ــه در ب ــورت مخفيان  ص
 كه شـامل هـشت سـاعت كـار روزانـه، بـه              شان را مطرح كردند،   هاي  خواسته

اي، پرداخـت حقـوق بـراي تعطيلـي           رسميت شناخته شدن فعاليت اتحاديـه     
چنـين از   اين اتحاديه هـم   . ها بود   جمعه و ملغي شدن تنبيه بدني در كارخانه       
خطـاب  » عملـه «و نـه  » كـارگر «مديريت كارخانه خواست كه اعـضاي آن را       

شد كه بر روي آنها نوشـته          در اين ميتينگ پلاكاردهايي حمل مي      ]١٨[.كند
وقتـي كـه مـديريت كارخانـه از         . »!كارگران جهـان متحـد شـويد      «شده بود   

اعتـصاب بـه مـدت دو       . مذاكره با كارگران سرباز زد، كارگران اعتصاب كردند       
و هفته به طول انجاميد؛ تا زماني كه مديريت مجبور شـد امتيازهـايي بدهـد           

دهندگان اين اعتصاب را دستگير كرد كـه   حكومت بيش از سي تن از سازمان   
توان حـدس زد كـه علـت مـرگ او نيـز               مي. يكي از آنان در زندان درگذشت     

  .بوده است» بدرفتاري«
در پي اين اعتصاب، رضاشاه قانون ضد مرام اشتراكي را مصوب نمود كه در              

هـاي راديكـال بـه ده سـال      هدهندگان كارگري و مـدافعان انديـش      آن سازمان 
م ١٩٣٠ي    ايـن قـانون در بعـضي مـوارد در دهـه           . زندان تهديد شـده بودنـد     

ي آن در اردبيهـشت مـاه    تـرين نمونـه   به كار گرفته شـد؛ معـروف      ) خ١٣١٠(

                                                 
  آبراهاميان . در زندان ماندند١٣٢٠ي رضاشاه در سال گير  تن از اين فعالين تا كناره٥  
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فكــران و  نفــر از روشــن٥٣بــه اجــرا درآمــد كــه پلــيس ) م١٩٣٧(خ ١٣١٦
را بـه آنـان بـست كـه     دهندگان كارگري را دستگير كرد و اين اتهـام         سازمان

ي نـساجي وطـن،       اعلاميه اول ماه مه را براي برانگيختن اعتصاب در كارخانه         
 " نفـر  ٥٣" اين گروه بعدها به      ]٢٠[.اند  راه آهن و دانشگاه تهران منتشر كرده      

  . مشهور شد
دكتر تقي اراني، رهبر اين گروه و استاد فيزيك دانشگاه تهـران، مـتهم بـه                

 مه شد و مأموراني اين اعلاميـه را بـه عنـوان مـدرك        نوشتن اعلاميه اول ماه   
اين دادگاه اراني را مقصر شـناخت و او در زنـدان            . اصلي به دادگاه ارائه دادند    

سبب كه در سلولي انداخته شد كه مبتلايان به تيفوس            شايد بدين  .درگذشت
، گيـري رضاشـاه   در آن زنداني بودند؛ اما، ديگران زنده ماندند تا پس از كنـاره  

  .درنگ حزب توده ايران را سازمان دهند بي
  

  ١٣٢٠-١٣٣٢) ١٩٤١-١٩٥٣(هاي اول ماه مه، راهپيمايي
 سالي كه از سقوط رضاشاه تا برقـراري خودكـامگي پـسرش فاصـله             ١٢در  

اي در خيابـان جـشن گرفتـه          بود، روز اول ماه مه بـه شـكل تظـاهرات تـوده            
ولان محلـي نيـز مجـاز       كنم كـه ايـن تظـاهرات را مـسئ           يادآوري مي . شد  مي
شد؛ تـا حـدي       اي برگزار مي    هاي توده اين رويداد به شكل جشن    . شمردند  مي

 تـوان بـسيج بيـشتري     تر شده و بـه  فكري راديكال فربه  سبب كه روشن     بدين
سازي رضاشاه كه     اي نيز به دليل سياست صنعتي       دست يافته بودند و تا اندازه     

خ در كشور   ١٣٢٠سال  . ايش داده بود  تعداد پرولتارياي شهري را به شدت افز      
 واحــد آن ٣٦ي بــزرگ وجــود داشــت كــه   واحــد كارخانــه١٤٦نزديــك بــه 

هـاي     شركت توليد فراورده   ٨ي تصفيه قند و        كارخانه ٨هاي نساجي،     كارخانه
  ]٢١[.شيميايي بودند
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ي ايـران و مـؤتلفش، شـوراي          ها را حزب توده   ها اين راهپيمايي  در آن سال  
اين شورا  . كردند   برگزار مي  (CCFTU)هاي كارگري   راسيونمتحده مركزي فد  

اعـلام كـرد و   ) خ١٣٢٣(م ١٩٤٤استقرار مجـددش را در اول مـاه مـه سـال             
 قـرار داد و اسـم ايـن    مقرش را در سـاختمان پيـشين حـزب سوسياليـست      

م ١٩٤٦-١٩٤٧هـاي   در سال . تغيير داد » باشگاه اول ماه مه   «ساختمان را به    
 عـضو   ٣٠٠٠٠٠ اتحاديـه بـا      ١٨٠ن شـورا بـه داشـتن        ، اي )خ١٣٢٥-١٣٢٦( 

اي اغراق شده باشد؛ اما لازم اسـت         در اين ادعا شايد تا اندازه     . كرد  مباهات مي 
هـاي بـزرگ و تأسيـسات مـدرن،           هايي در كارخانه    بدانيم كه اين شورا شاخه    

هـاي موجـود در بـازار    هاي كوچك و حتي در ميان كارگاه    بسياري از كارخانه  
كـارگري سـفارت    ) ي  آتاشـه (ي    هـاي وابـسته     با استناد به نوشـته    . نيز داشت 

 كـارگران صـنعت نفـت،       ٤٥٠٠٠: ي كارگران ذيل بود     انگليس، شورا نماينده  
ــاختماني،  ٤٥٠٠٠ ــارگران س ــدگي،  ٤٠٠٠٠ ك ــارگر بافن ــارگر ٢٠٠٠٠ ك  ك

 كـارگر كفـاش،     ٩٠٠٠ كـارگر بارانـداز،      ١١٠٠٠بـاف،    قـالي  ٢٠٠٠٠آهن،    راه
 راننده كـاميون    ٦٠٠٠ كارگر دخانيات،    ٨٠٠٠ معدنچي،   ٨٠٠٠ آشپز،   ٩٠٠٠

 كـارگر   ٣٠٠٠ مـستخدم وزارت فرهنـگ،       ٣٠٠٠گير،   ماهي ٥٠٠٠و تاكسي،   
ــلاخ،  ــازي،  ٣٠٠٠س ــارگر آبجوس ــات ٣٠٠٠ ك ــارگر مهم ــازي،  ك  ٣٠٠٠س

 كارمند بيمارستان،   ٢٧٠٠هاي تصفيه قند،       كارگر كارخانه  ٣٠٠٠ران،    درشكه
 ١٥٠٠بـافي ،      كـارگر صـنايع ابريـشم      ٢٠٠٠،   كارگر صنايع شـيميايي    ٢٣٠٠

 كارگر الكتريكـي،  ٦٠٠ مهندس و تكنسين، ١٠٠٠زن،   خشت١٢٠٠حمامي،  
 اين شورا وابستگاني نيـز در مـشاغل غيرصـنعتي           ]٢٢[.  روزنامه فروش  ١٥٠

اينـان، از جملـه   . داشت كه ارامنـه و آشـوريان در آن دسـت بـالا را داشـتند      
  .گرفتند  شاگرد سينمادارها را در بر مينجارها، داروسازها، قنادها و

                                                 
  اجتماعيون.  
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خ ١٣٢٥ترين جشن اول مـاه مـه خـود را در سـال              حزب توده ايران بزرگ   
هاي عظيم خيابـاني، پايـان جنـگ جهـاني          راهپيمايي. سازمان داد ) م١٩٤٦(

در آسـتانه ايـن روز، دولـت        . داد  دوم و قدرت جنبش كارگري را بازتـاب مـي         
هـر چنـد بـه روز       (ان روز جهـاني كـارگر را         تحت فشار حزب توده اير     ]قوام[

  .تعطيلي با حقوق اعلام نمود) چهارشنبه افتاده بود
هاي بزرگ تهران، كه بيـشتر   در ساعت هفت صبح آن روز كارگران كارخانه     

غـرب تهـران آمـده بودنـد،          آهن در جنـوبِ     آنها از ناحيه نزديك به ميدان راه      
شـمال  (ه در ميـدان فردوسـي       شان را به سمت مقر شوراي متحـد         راهپيمايي

اي را اجرا     هاي موسيقي، سرودهاي اتحاديه   گروه. آغاز كردند ) تهران آن زمان  
! داران  كارخانـه «: كردنـد   ها را حمل مي   هايي با اين مضمون   كردند و پرچم    مي

در مقـر شـوراي     » .نان، كار، بهداشت بـراي همـه      «و  » اند  كارگران بيدار شده  
 پيوستند كه از سمت دانشگاه تهـران بـه آن سـو             متحده آنها به دانشجوياني   

اعلام كرد كـه در     ) ظفر(ارگان شوراي متحده مركزي     . راهپيمايي كرده بودند  
انـد و آن را بـه صـورت            شـركت كـرده    ٨٠٠٠٠اين جشن خياباني نزديك به      

ترين اجتماع روز اول ماه مه، نه فقط در ايران كه در كل خاورميانه، در               بزرگ
ها پـر از مـردان       خيابان ]اين روزنامه [گر  ي گزارش    بنا به گفته   ]٢٣[.اند  آورده

شـان زده بودنـد و بـه        هـاي   هاي سرخ به يقـه    زنان و كودكاني بود كه ميخك     
-دادند، يا مشغول تماشاي نمايش      شد گوش فرا مي     سرودهايي كه خوانده مي   

 كـوبي هاي محلي بودند و در برخي از نقاط رقص و پـاي    هاي خياباني و رقص   
  ]٢٦[.كردند مي

ــي    ــأمور مخف ــايي و م ــروف آمريك ــورخ مع ــر، م ــد ويلب ، CIAاز نگــاه دونال
او . هـا بـود     شوييتأثيرگذارترين قسمت اين تظاهرات، حضور كارگران خشك      

شـان را  هـاي  من مطمئـنم كـه آنهـا كـت و شـلوارهاي مـشتري            «: نويسد  مي
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لـق بـه    پوشيده بودند حداقل مطمئنم كه يكـي از ايـن كـت و شـلوارها متع               
  ]٢٥[».عضوي از سفارت است

با شعرخواني كارگر يـك كارخانـه و خوانـدن پيـام            هاي خياباني   اين جشن 
ي آن سـازمان، پايـان        گـراي زنـان از زبـان نماينـده        ترين سازمان چـپ     اصلي
هـاي  باختگـان زنـدان  چنين، صدر شوراي متحده مركـزي از جـان       هم. گرفت

حاديه را اعلام كرد كه شامل برابـري        هاي ات   رضاشاه ياد و فهرستي از خواسته     
هـا،  خانمـان  كـاران، سـرپناه بـراي بـي     مزد زنان و مـردان، اشـتغال بـي        دست

تر تقاضاي تـصويب    خواهان اسپانيا و از همه مهم     پشتيباني از آرمان جمهوري   
بايست هشت ساعت كار در هفته را تـضمين           اين قانون كار مي   . قانون كار بود  

شناخت و روز اول مـاه مـه را           كارگري را به رسميت مي    هاي    كرد؛ اتحاديه   مي
هـايي مـشابه نيـز در مراكـز     جـشن . پذيرفت به عنوان روز تعطيل عمومي مي 

ها، حتي شهرهاي كوچك، همچون قم، كرمان، رفـسنجان، ملايـر،           شهرستان
  .اردكان، اراك و نائين، برگزار شد

اي فوتبـال محلـي     ه ـشـان را در زمـين     ها تجمع   در برخي از نقاط، اتحاديه    
 در آبادان، جايي كـه شـركت نفـت پرداخـت حقـوق روز               ]٢٦[.برگزار كردند 

راهپيمايـان سـه    را به رسميت شناخته بـود، طـول صـف           تعطيل اول ماه مه     
هاي فارسي،  پلاكاردها به زبان  . كيلومتر و شايد به عظمت تظاهرات تهران بود       

رگران شـركت نفـت را   عربي، ارمني، آشوري و هندي بود كه تركيب قومي كا 
دهندگان اين تظاهرات كه برخي از آنان فعـالان قـديم     سازمان. داد  بازتاب مي 

ــصاب شــركت نفــت  ــشت ) م١٩٢٩(خ ١٣٠٨اعت ــه(ارديبه ــاه م خ ١٣٠٦) م
  : كردند بودند تقاضاهاي در پي آمده را مطرح مي) م١٩٢٩(

ي غـذايي بيـشتر، بـه         مسكن بهتر، تعيين حداقل دستمزد، داشـتن جيـره        
هـا،  براساس گـزارش انگليـسي    . ها و تهيه قانون كار      سميت شناختن اتحاديه  ر

هـا و نگهبانـان تأسيـسات     ها بيشتر راننـدگان، كمـك راننـده        رهبران اتحاديه 
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ي نفتـي آنقـدر تأثيرگـذار          اين جشن خياباني در آبادان و منطقه       ]٢٧[.بودند
ي اسـتان در    قـدرت واقع ـ  «: بود كه كنسول بريتانيا در اهواز گـزارش داد كـه          

 سرهنگي انگليسي كه مسئول امنيت       در ضمن  ]٢٨[». حزب توده است    دست
ي نفتي بود هشداري از لندن دريافت كرد كه، تظـاهرات خيابـاني روز           منطقه

حزب توده نيروي مـسلط آن منطقـه        «اول ماه مه اين نكته را اثبات كرد كه          
نل انگليـسي  چنـين پرس ـ  ي نفتـي و پالايـشگاه و هـم          و امنيت منطقه  » است

اي   هاي تـوده    آيي  اين گردهم . بستگي به حسن نظر و رضايت حزب توده دارد        
 يك  ،هادر يكي از اين ميتينگ    . اي فزاينده بريتانيا را هدف گرفته بود        به گونه 

سخنران زن شركت نفت را به غارت منابع كشور متهم كـرده، و ملـي كـردن       
  ]٢٩[.فوري كل صنعت نفت را خواستار شده بود

 هـاي شـهرهاي  ايد اولين بار بود كه خواست ملي شدن نفـت در خيابـان        ش
خ ١٣٠٨ بـا تكـرار اقـدام خـود در سـال      بريتانيـا . رسـيد   ايران به گـوش مـي     

ش را  ادو كشتي جنگي را به آبادان گسيل داشت، نيروهاي نظـامي          ) م١٩٢٩(
ي نظـامي بـه    هـاي احتيـاطي را بـراي حملـه        در بصره تقويت كـرد و برنامـه       

  ]٣٠[.ريزي كرد ان طرحخوزست
نه ) م١٩٤٦(خ  ١٣٢٥اي اول ماه مه       مطبوعات حزب توده در پوشش رسانه     

هايي از تظاهرات عظيم مردم كه تصاويري از مشاركت زنان را نيـز     تنها عكس 
ايـن  . حجـاب بودنـد     منتشر كردند كه برخي از آنها محجبه و برخي ديگر بي          

هاي كارگري به سر گذاشته     كلاه داد كه   چنين مرداني را نشان مي    تصاوير، هم 
رانان به نمايش گذاشته شده     هاي ايران به روشني در كنار سخن      پرچم. بودند

آميـز    همه اين تظاهرات به غير از تظاهرات كرمانـشاه بـه صـورت صـلح              . بود
در كرمانشاه، پليس در هنگـام خـروج كـارگران از سـينمايي كـه         . برگزار شد 

شـش كـارگر   . داد، به آنها حملـه كـرد   ان ميفيلمي از سينماي شوروي را نش   
اگرچـه  . باختگان اول ماه مه در ايران بودند       اولين جان  هااينكشته شدند كه    
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اين تظاهرات ادعاهاي شوراي متحده را دربـاره شـمار زيـاد اعـضايش ثابـت                
داد كه جنبش كارگري، نيرويـي درخـور          كرد، اما اين مسئله را نشان مي        نمي

كه دو هفته پـس از اول مـاه مـه، دولـت             ران است؛ چنان  توجه در سياست اي   
قـانوني كـه البتـه پـس از         . قوام اولين قانون جامع كار را از تـصويب گذرانـد          

  .استقرار مجدد خودكامگي شاه به بايگاني سپرده شد

  

-١٩٧٨(خ  ١٣٣٢-١٣٥٦هاي خودكامگي     اول ماه مه زير چكمه    

  )م١٩٥٣
 در ميان نسل قديمي كارگران      اي به خصوص    هاي توده ي اين جشن    خاطره

رغـم سـركوب دولتـي و تغييـرات اجتمـاعي         اين مسئله به  . صنعتي باقي ماند  
، يعني در   )م١٩٧٠-١٩٦٠(خ  ١٣٥٠-١٣٤٠ي    شگرفي اتفاق افتاد كه در دهه     

هـاي اول  رژيم پس از كودتـا، متينـگ     .  مرداد رخ داده بود    ٢٨فرداي كودتاي   
مـؤثر كـل حـزب تـوده، بـه خـصوص            اي    گونـه   ماه مه را ممنوع كـرده، و بـه        

ها سنديكاهاي دولتي را    در آن سال  . اثر ساخته بود    هاي كارگري را بي     اتحاديه
ها در كارخانجات منفرد و جدا از هـم           به وجود آورده بود كه برخلاف اتحاديه      

قدر در تأسيسات صنايع بزرگ نفوذ كـرده        ها آن خبرچين. تشكيل شده بودند  
ر نيز نتوانسته بود بـه چنـين مـوقعيتي در برپـايي        بودند كه پليس مخفي تزا    

 و يـا در   ]٣٢[ها، اول ماه مه فقط در زندان      ]٣١[.يك دستگاه جاسوسي برسد   
 ]٣٣[هاي خانوادگي، هاي شخصي، آن هم تحت پوشش عروسي و جشن          خانه

گرايان توانسته بودند منتخب اعضاي سـنديكاهاي       هايي كه چپ    و در كارخانه  
گـرا   در تبعيد نيز روز اول ماه در نشريات چپ   ]٣٤[.شد   مي زرد باشند، برگزار  

و بدون توجه به خاستگاه سياسـي آنهـا، بـا وسـواس بـسيار، گرامـي داشـته              
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گرا بـا   داشت روز اول ماه مه نقطه افتراق نشريات چپ        به واقع، گرامي  . شد  مي
  .ديگر نشريات بود

ي   تـا نيمـه   . ودسازي، نسلي جديد از كارگران صنعتي ايجاد كرده ب          صنعتي
 كارگــاه صــنعتي بــزرگ يــا ٩٠٠ايــران صــاحب ) خ١٣٥٠(م ١٩٧٠ي  دهــه

 ايـن   ]٣٥[. كارگر در آنها به استخدام درآمده بودند       ٢٧٠٠٠٠متوسط بود كه    
هـاي نـساجي اصـفهان، تهـران، كاشـان،            تعداد افراد شامل كارگران كارخانـه     

هايي در     پالايشگاه آهن اصفهان و كارخانه نورد اهواز،       بهشهر و كرمانشاه، ذوب   
، كارخانجات توليد كفـش     ]غير از آبادان  [شيراز، تبريز، قم، تهران و كرمانشاه       

ي   در تهران، تبريز، اصفهان، تأسيسات پتروشيمي در آبادان، شـيراز و جزيـره            
ــه ــادان، ذوب  هــاي توليــد ماشــين خــارك، كارخان ــز، اراك و آب آلات در تبري

، تراكتور و كـاميون       تأسيسات مونتاژ ماشين   آلومينيوم در ساوه، اهواز و اراك،     
هـاي توليـد مـواد غـذايي و فـرآوري       در ساوه، تهران، اراك و تبريز و كارخانه     

نزديـك بـه    . در بسياري از مراكز شهري بزرگ بـود       ) شراب و آبجو  (نوشيدني  
ي غربي، شرقي و جنوبي     ها در نزديكي تهران و در حومه        نيمي از اين كارخانه   

بري، بنادر، معـادن و       هاي ترابري، چوب  اگر مزدبگيران شركت  . تآن قرار داش  
ي كارگر مدرن به نـيم        گيران را بر اين كارگران اضافه كنيم شمار طبقه        ماهي

هـاي بـزرگ در       درصد كارگران كارخانـه   ٢٠در حدود . رسد  ميليون نفر نيز مي   
نويسي كرده بودند؛ اما يـك بررسـي مخفـي نـشان              سنديكاهاي حكومتي نام  

  ]٣٦[.داد كه اعتماد اندكي به اين سنديكاها وجود دارد يم
شـمار  . زمين بـه شـهرها بـود    ها شاهد مهاجرت عظيم دهقانان بي    اين سال 

اين مهاجران هم بر شمار اعضاي طبقه كارگر قديم صـنعتي و هـم بـر نـسل           
سـازي    جديد اين كارگران برتري داشت؛ در حقيقت، شهرنـشيني از صـنعتي           
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 آبادها و اسكان غيررسمي     نشيني پراكنده، حلبي    موِجد حاشيه جلوتر افتاده و    
خانه، به عنوان محـل تجمـع مـردان         اكثر اين نواحي از كافه و قهوه      . شده بود 

  .بهره بود كارگر، بي
جمعيت تهران از يك    )) خ١٣٦٩(١٣٣٥(م  ١٩٧٧ تا   ١٩٥٦هاي  مابين سال 

ايـن افـزايش    .  رسـيد  ميليون و پانصد و دوازده نفر به چهار و نيم ميليون تن           
 ٢٤١٠٠٠ نفر، در مشهد از      ٦٧٠٠٠٠ نفر به    ٢٥٤٠٠٠جمعيت در اصفهان از     

 نفـر و در قـم از        ٤١٦٠٠٠ نفر به    ١٧٠٠٠٠ نفر، در شيراز از      ٦٧٠٠٠٠نفر به   
  ]٣٧[.  نفر رسيده بود٢٤٦٠٠٠ نفر به ٩٦٠٠٠

تقريباً نزديـك بـه نيمـي از جمعيـت در مراكـز           ) م١٩٧٦(خ  ١٣٥٥تا سال   
هـاي تـازه      مهاجراني كه نتوانسته بودند در كارخانه     . كن شده بودند  شهري سا 

فروشـي خيابـاني،    كوشيدند كه با رو كردن به دسـت         تأسيس كاري بيابند مي   
 روزمزد، به خصوص در صنايع      كارگران غيرماهر خدمات خانگي و يا به عنوان       

  ]٣٨[.ساختماني به بيكاري خود پايان بدهند
هـاي دولتـي    ل ماه مـه زنـده مانـد؛ زيـرا روزنامـه     ي او   خاطره با وجود اين،  

هاي   دادند، شبنامه   هايي را در ديگر كشورها گزارش مي      برگزاري چنين جشن  
داشتند و بسياري از كارگران نسل قديم نيـز     گرايان اين روز را گرامي مي     چپ

ــوده ــاهرات ت ــال در تظ ــاي اي س ــه ) خ١٣٢٠-١٣٣٢) (م١٩٥٣ (١٣٩٤١ه ب
رژيم كه متعهد به تخصيص يك روز تعطيل        .  بودند صورت فعال شركت كرده   

ي  هـاي ميـاني دهـه   داشت كارگران در قـانون كـار بـود در سـال      براي گرامي 
 ]٣٩[.آورد به صورت علني مراسم اول ماه مه را به جا مـي   ) خ١٣٥٠(م  ١٩٧٠

چنين رويكردي به اين علت در پيش گرفته شده بود كه رژيم براي مقابله بـا        
هـاي فـدايي خلـق نيـاز بـه پـشتيباني            جاهدين و چريـك   خيزش قدرتمند م  

                                                 
 Squatter 
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زمـان،  هـم . شـد   واره به تعداد آنها افـزوده مـي       كارگران صنعتي داشت كه هم    
 در روز آميز كارگران چيـت جهـان     ي تقابل خشونت    خواست خاطره   رژيم مي 

  .ها پاك كند هرا از خاطر) خ١٣٥٠(م ١٩٧١اول ماه مه سال 
 شـاه فعاليـت سـنديكاهاي دولتـي را      ،)م١٩٧٠(خ ١٣٥٠ي    در ابتداي دهه  

گسترش داد و آنها را در اختيار حزب تازه تأسـيس رسـتاخيز قـرار داد و بـه             
ي ارتقاي قـانون كـار بـه تـصويب            اي اهدا كرد، لوايحي در زمينه       آنها روزنامه 

مزد واقعي را افزايش داد و اين افزايش بـراي كـارگران    ي دست   رساند كه پايه  
اه ش ـ) خ١٣٥٦ (١٩٧٤ اول ماه مه سال      ]٤٠[.رسيد  د نيز مي   درص ٢٢ماهر تا   
ي كـاخ سـعدآباد بـه حـضور      ها را در محوطه نفر از نمايندگان سنديكا   ٤٠٠٠

اجـراي  «او به آنها وعده خانه، سهام كارخانه و تعطيل روز كـارگر و              . پذيرفت
م ١٩٧٥ در اول مـاه مـه سـال      ]٤١[.را داد » عدالت عليه اجحاف كارفرمايـان    

هاي ملي سازمان داد كه به مسائل كارگري          ، حزب رستاخيز كنگره   )خ١٣٥٤(
 در همان هفته، وليعهد در مراسمي رسمي در كـاخ           ]٤٢[.اختصاص يافته بود  

م ١٩٧٦ در مـاه مـه سـال         ]٤٣[نياوران به كارگران نمونـه مـدال اهـدا كـرد          
ي سنديكاهاي كارگري كه در استاديوم اصلي تهران          شاه به كنگره  ) خ١٣٥٥(

 بـه همـين     ]٤٤[.گذار شده بود، اسـتانداردهاي بهتـر زنـدگي را وعـده داد            بر
شاه فرمان داد كه اجـراي قـانون كـار بـه     ) خ١٣٥٦(م ١٩٧٧ترتيب، در سال  

هـا در   ايـن كارگـاه   . هاي اطراف بازار تعميم يابد      هاي كوچك و كارگاه     كارخانه
  ]٤٥[.قانون پيشين كار از اعمال قانون مستثني شده بودند

  

  ١٣٥٨اول ماه مه روز 

                                                 
 - ي غربي تهران بـود كـه بـه     كرج اصالتاً روستايي در حومه. نساجي چيت جهان در كرج واقع بود

  .سرعت تبديل به حاشيه صنعتي تهران شده بود
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شان در ابتدا بـه اول مـاه مـه          ي پوپوليستي   رغم وجهه     طرفداران خميني به  
بــه واقـع، آنــان و نيروهـاي انتظــامي در اوايــل   . توجـه انــدكي نـشان دادنــد  

گرا تدارك سهم برگزاري گـسترده      ارديبهشت، وقتي كه دريافتند احزاب چپ     
 براي عقـب نمانـدن   ]٤٦[.دنداند، به شدت غافلگير شده بو اين رخداد را ديده   

داران ي اصلي طـرف      كه در آن زمان هسته     -از قافله، حزب جمهوري اسلامي    
 با عجله و در آخرين دقايق تـدارك تظـاهرات اول         -داد  خميني را تشكيل مي   

كننـدگان    افزايش شمار شركت  [براي كمك به    . ماه مه اختصاصي خود را ديد     
ا را بـالا بـرد و آن روز را تعطيـل      مزده ـ دولت حداقل دست   ]در اين تظاهرات  

راني پرشوري به مناسبت ايـن روز       خميني سخن . عمومي با حقوق اعلام كرد    
باشـند و اظهـار     » اعتقادها  بي«ايراد كرد و به كارگران هشدار داد كه مراقبت          
هـر روز بايـد روز      «: او گفـت  . داشت كه محافظ اصليِ كارگران، اسـلام اسـت        

منشأ همه چيز است، حتي بهشت و جهـنم و اجـزاي   كارگر باشد؛ زيرا كارگر  
  !نمود نيز راديكالتر مي» ارزش« اين سخنان از نظريه ماركسيستي ]٤٧[»اتم

هــاي كثيرالانتــشار، از جملــه  ي روزنامــه ي اول مــاه مــه همــه در آســتانه
هاي وابسته به حزب جمهوري اسلامي، مقالاتي اختـصاصي در رابطـه     روزنامه
اي از  كم و بيش، شامل تاريخچـه  اين مقالات. نتشر كردندي كارگر م با طبقه

شـد، بـا مطلبـي دربـاره           آغـاز مـي    ماركت  اول ماه مه بود كه از قتل عام هي        
م ١٩٤١-١٩٥٣هـاي   كرد و با يـادآوري سـال        انترناسيونال دوم ادامه پيدا مي    

هـايي كـه دربـاره        بيشتر مقالـه  . گرفت   پايان مي  ]در ايران [) خ١٣٢٠-١٣٣٢(
اي   شد، به نقش حزب توده اشاره        نوشته مي  ١٣٢٠-١٣٣٢هاي  رات سال تظاه

نمايي، و اظهـار   برخي ديگر اندازه و رزمندگي اين تظاهرات را بزرگ        . نداشتند
 امكـان فراتـر رفـتن بـه         ]ي طبقـاتي    رزمندگي و مبارزه  [كرده بودند كه اين     

                                                 
 Haymarket 
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قبـضه  رهبـري حـزب را      » هـا   رفرميـست «آميز را داشت، اگر       انقلابي موفقيت 
  .نكرده بودند

  .از اوايل صبح آن روز چهار تظاهرات جداگانه در تهران شكل گرفت
داران حزب جمهوري اسلامي از سـه جهـت بـه سـمت ميـدان امـام                 طرف

آهن و ميدان شوش كـه در مجـاورت             آنها از ميدان راه   : حسين حركت كردند  
اه تهـران در    نشينان جنوب تهران بود؛ از ميدان انقلاب، نزديك دانشگ          حاشيه

ي   بنـا بـه نوشـته     . غرب، و از منطقه صنعتي نارمك در شـرق بـه راه افتادنـد             
اي ضد روحاني اين تظاهرات از ميدان انقلاب تا ميدان امام حسين به               روزنامه

 اين تظاهرات هم از سـوي شـوراهاي    ]٤٨[.يافت  طول سه كيلومتر امتداد مي    
ت بالا را داشـت و هـم از         هايي كه حزب جمهوري اسلامي در آن دس         كارخانه

  .شد  تهران پشتيباني مي]مبارز[سوي جامعه روحانيت 
داده بودند كه فقط     انذاردهندگان اين تظاهرات به تظاهركنندگان        فراخوان

هـر  «پلاكاردهاي رسمي را حمل كنند كه بر آن اين جمله نقش بـسته بـود                
ي    جبهـه   ايـن ميتينـگ بـا سـخنراني نماينـده          ]٤٩[.»روز، روز كارگر اسـت    

زب جمهـوري اسـلامي و      االله بهـشتي، رهبـر ح ـ       بخش فلـسطين، آيـت      آزادي
  .صدر كه بدل به مشاور نزديك خميني شده بود، پايان گرفتابوالحسن بني

) مائوئيـست (هاي چپ به رهبري فدائيان و پيكـار         زمان، ائتلافي از گروه   هم
ت ميـدان  از خانه كارگر نزديك به ساختمان مجلس در جنوب تهران به سـم          

خانه كارگر كه يك مركز اجتماعي بـود در جريـان           . فردوسي تظاهرات كردند  
هـاي طرفـدار    ي روزنامـه  بنا به نوشـته . انقلاب به دست گروه پيكار افتاده بود  

  ]٥٠[.ها نيم ميليون نفر در اين تظاهرات شركت كرده بودنداين جريان
يران راهپيمـايي   حزب توده از وسط شهر، ميدان سپه، به سمت دروازه شم          

كرد و در آنجا تظاهركننـدگان بـه سـخنراني يـك كـارگر دخانيـات و پيـام                   
  .هاي كارگري كمونيست فرانسه گوش فرا دادند اتحاديه
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برخـي از ايـن     . اين تظـاهرات را بيـست و سـه سـنديكا فراخوانـده بودنـد              
كه برخي ديگـر همـان سـنديكاهاي        تأسيس بودند؛ و حال آن      سنديكاها تازه 

بعـد از   . ي بودند كه به دست طرفـداران حـزب تـوده فـتح شـده بودنـد                دولت
دار حـزب تـوده بـه       سخنراني در پيچ شميران، برخي از تظاهركنندگان طرف       

. تظاهرات حزب جمهوري اسلامي كه به سوي ميدان امام حـسين، پيوسـتند       
كردند به زبان تركي و برخي به زبـان       برخي از پلاكاردهايي كه آنان حمل مي      

  . سي بودفار
هـاي كـارگري     نوشت تقريباً نيمي از اتحاديـه سردبير لوموند،  اريك رولو، 

 ديگر ناظر خـارجي     ]٥١[ بودند  تهران از تظاهرات حزب توده پشتيباني كرده      
هاي چپ از پـشتيباني بيـشتر       پذيرفت كه حزب توده نسبت به ديگر سازمان       

كه اين ناظر خارجي بـه       هر چند   . ها برخوردار است    در ميان كارگران كارخانه   
شـوراهاي كـارگري مردمـي      " را بـر     "هاي سنتي   اتحاديه"كه حزب توده     اين

  ]٥٢[. نگاهي انتقادي داشت".ترجيح داده بود
 ]و منابع طبيعي  [ي كشاورزي     شان را در دانشكده   مجاهدين خلق تظاهرات  

م ١٩٦٠ي    هـاي ميـاني دهـه     به واقع ايـن گـروه در سـال        . كرج برگزار كردند  
ايـن  . بـه صـورت زيرزمينـي در همـين مكـان شـكل گرفتـه بـود        ) خ١٣٤٠(

دهندگاني كـارگري كـه در جريـان اعتـصاب خـونين              تظاهرات را نيز سازمان   
نساجي جهـان چيـت كـرج شـركت داشـتند،         ) م١٩٧١(خ  ١٣٥٠ارديبهشت  

مجاهدين در آن زمان در شـوراي كـارگري آن كارخانـه            . فراخوان داده بودند  
هاي سياسي تظاهرات مجاهـدين        علاوه بر خواسته   ]٥٣[.ددست بالا را داشتن   

                                                 
 Eric Rouleau 
 Loumond 
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هاي ديگري همچون حداقل دستمزد، قانون كار مطلـوب و دسـتمزد              خواسته
  .برابر زنان و مردان در قبال كار مساوي آنان را نيز مطرح كردند

كـرد، جـرأت      هاي ايراني كه حاكميت به دقت آنها را رصـد مـي             خبرگزاري
هرات را از نظر ميزان مشاركت بـا يكـديگر مقايـسه            نكردند كه اين چهار تظا    

كنند؛ اما اريك رولـو گـزارش داد كـه ميـزان مـشاركت در هـر يـك از ايـن                  
تظاهرات كمابيش مساوي بوده و در هر يك چند صد هزار نفر شركت كـرده               

 روزنامه نيويورك تايمز تظـاهرات حـزب جمهـوري اسـلامي را             ]٥٤[.اند  بوده
نندگان عضو حـزب تـوده و ديگـر جريانـات چـپ را        نفر، اما تظاهرك   ٣٠٠٠٠

 جـدا از ايـن برآوردهـا، آنچـه مـا          ]٥٥[. نفر برآورد كـرد    ١٠٠٠٠٠نزديك به   
ترين جشن خياباني بود كه در تهران برگزار        مطمئنيم اين است كه اين بزرگ     

  .شد مي
تأكيـد  : هر كدام از اين چهار تظاهرات با مضموني مشترك سروكار داشتند          

تر كه ايـن روز را بـه          ول ماه مه، ضرورت تصويب قانون كار مترقي       بر اهميت ا  
هاي مستقل، حـق اعتـصاب، هـشت سـاعت      رسميت بشناسد، برپايي اتحاديه   

حتـي  (كار در روزه و چهل ساعت كار در هفته، مزد برابر در ازاي كارِ مساوي    
روحانيون متعلق به حزب جمهوري اسلامي نيز خواستار اين بودند كـه زنـان     

هر چهـار تظـاهرات،     ] در بيانيه هاي  ). [مزد دريافت كنند  عادل مردان دست  م
، بـه ملـي      به جمهوري اسلامي به رهبري امام خمينـي اعـلام شـده             وفاداري

كردن مؤسسات اقتصادي بـزرگ فراخـوان داده و از هوشـياري مـسلحانه در               
ي حت ـ. هاي امپرياليستي به خصوص ايالات متحده دفاع شده بـود        برابر قدرت 

هـاي   كرده و گـل  هاي گرهپوسترهاي حزب جمهوري اسلامي هم پر از مشت   
برخـي از  . هـا بـه حـزب تـوده تعلـق داشـت             سرخ بود كه در قديم اين نشانه      

هاي حزب توده نيز تبار آذربايجاني بسياري از كـارگران تهـران را               شعارنوشته
  ]٥٦[.داد بازتاب مي
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هايي مهم نيز داشـتند كـه      فاوت ت هاها، هر يك از تظاهرات    با وجود شباهت  
چون حزب  مجاهدين، هم . برخي آشكار و برخي ديگر زيركانه پنهان شده بود        

جمهوري اسلامي از تصاوير مذهبي و اصطلاحاتي مانند مستضعفين و كـارگر   
كـارگران،  : شعارهاي اصلي حزب جمهوري اسلامي اين بـود       . سود برده بودند  

،   كمونيـست » «ران، امـروز روز شماسـت     كارگ«بران، اسلام براي شماست     رنج
حـزب مـا حـزب      » «برابري، برادري، حكومت عدل علي    » «عامل امپرياليست 

آلات  ها را در كنار ماشـين  اين پوسترها مناره . »االله است   االله است رهبر ما روح    
ها بيشتر به نظر گل     اين گل (هاي سرخ به تصوير كشيده بودند       صنعتي و گل  

هـاي  ميخك گلي بود كـه سـازمان      . كه ميخك باشند   رسيدند تا آن    سرخ مي 
اسـلام  «: شعار اصلي مجاهدين در آن روز اين بـود        ). دادند  سكولار ترجيح مي  
  .»ي توحيدي به ارمغان خواهد آورد طبقه راستين جامعه بي

ها و  گراي غيرمذهبي از نشانه  در ديگر سو، حزب توده و ديگر جريانات چپ        
حجـاب اسـتقبال      ودند، آنها از حضور زنـان بـي       زبان غيرمذهبي بهره گرفته ب    

» زمين براي كـشاورزان   «هاي كارگري، خواستار      كردند و در كنار خواسته      مي
داري بيـشتر اسـتفاده    در ضمن از اصطلاحاتي چون طبقه و سرمايه. شدند  مي

جلـوه  » مراسـم رسـمي  «كه روز اول ماه مه را يك  و به جاي اين  كرده بودند 
هـاي آنـان      شعار نوشـته  . خواندند  كارگران مي » جشن« و   »عيد«دهند، آن را    

پوسـترهاي آنـان    . »كـارگران «بـود و نـه فقـط        » كارگران جهـان  «خطاب به   
هاي ميخك  ها و گل    ها، ستاره زنجيرهاي از هم گسسته و رنگ سرخ در پرچم        

  .را به تصوير كشيده بود
 را نشان   حجاب و مرداني با عضلات پولادين       اين پوسترها همچنين زنان بي    

ي  پوسـترهاي فـدائيان منظومـه   . هاي كارگري بر سر داشـتند داد كه كلاه    مي
هاي شمولي آرمان   شمسي را به نمايش گذاشته بود كه هم دانش و هم جهان           

ي آمـدن   كرد و از سوي ديگر برآمـدن خورشـيد نـشانه    بشري را بازنمايي مي  
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ري قرن نوزدهم اروپا    هاي كارگ اين نماد و نشانه از جنبش     . عصر نوين نيز بود   
خود را  ) خ١٣٢٠(م  ١٩٤٠ي    حزب توده شعار دهه   . به عاريت گرفته شده بود    

» نان براي همه، آموزش براي همه، بهداشـت بـراي همـه   «احيا كرده بود كه     
كـاران   بـر حقـوق بـي      ]اشغال شده به دست گروه پيكـار      [ي كارگر     خانه. بود

امه بـراي ايجـاد كـار را تقاضـا     كاري و هم برن  تأكيد كرده بود و هم حقوق بي      
  .كرد مي

گرا اشعاري به مناسبت اين روز منتشر كردند كه پر          نشريات سكولار و چپ   
هـاي سـرخ، انقـلاب اكتبـر،     لنـين، پـرچم   : هاي ماركسيـستي بـود      از استعاره 

  ]٥٧[.المللي كارگران ي عصر صنعتي نو، و همبستگي بين طليعه
چـون  ي شـهرهاي بـزرگ، هـم        ر همـه  هاي اول ماه مه تقريبـاً د      راهپيمايي

آبادان، اصفهان، تبريز، اهواز، قزوين، شـيراز، يـزد، اراك، سـنندج، همـدان و               
الاسلام رفسنجاني سخنران تظاهرات آبادان بود كـه          حجت. اردبيل برگزار شد  

هـا كـسي كـشته      در اين راهپيمـايي   . گران ترتيب داده شده بود    از سوي نفت  
شـناخته  » االلهحزب«صبان مذهبي كه به عنوان       متع نشد، ولي در برخي نقاط    

اي از رخـدادهايي بـود    شدند به چپگرايان حمله بردند كه اين خود نـشانه    مي
  ]٥٨[.كه در آينده به وقوع پيوست

االله مطهري به دست گـروه فرقـان          ي ناميمون آن روز ترور آيت       ديگر نشانه 
ايـن واقعـه    . ني بـود  ترين مشاوران خمي  االله مطهري يكي از نزديك    آيت .بود

  .هاي آينده گذاشتتأثيري بلندمدت در برگزاري روز اول ماه مه در سال
  

                                                 
   شد  علي شريعتي تشكيل مي مبارزِزيرزميني بود كه از هوادارانِفرقان يك گروه.  
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  )م١٩٨٠(خ ١٣٥٩اول ماه مه سال 
چون نمايش سال اول ماه مه سال پـيش از       از جهات بسيار، اين روز نيز هم      

گيـري  ي بحـران گروگـان      آن بود؛ با اين تفاوت مهـم كـه ايـن روز در ميانـه              
بـا نزديـك شـدن آن روز، دولـت آن را تعطيـل              . شـد   ا برگـزار    سفارت آمريك 

اي مسكن كارگران را افزايش داد        العاده  مزد فوق عمومي خوانده؛ حداقل دست   
 مجلس را، به اين دليـل كـه بـا           ]ي دوم انتخابات    در مرحله [گيري آتي   و رأي 

هـاي متعلـق بـه        روزنامه. كرد، به تأخير انداخت     اين مناسبت تداخل پيدا مي    
در . هاي مختص به اين روز را منتـشر كردنـد            مقاله ]جمهوري اسلامي [رژيم  

-ها ادعا شده بـود كـه اولـين راهپيمـايي مـاه مـه در سـان              يكي از اين مقاله   

مضمون اصلي اين تظاهرات نيز بايد ضدامپرياليستي       ! فرانسيسكو برگزار شده  
تواند از    سم مي ي دنيا نشان داده كه امپريالي       باشد و جمهوري اسلامي به همه     

 ]٥٩[»كارگران، كشاورزان، كارمندان و تجار بازار شكـست داده شـود   «جانب  
او . ايـراد كـرد   » روز كـارگر  «خميني يك سخنراني آتشين ديگر به مناسـبت         

خوانـد و آنـان را بـه عنـوان مفيـدترين      » چراغ راهنماي بشريت«كارگران را   
 در راه انقلاب بـه آنـان        طبقه جامعه ستود؛ به مناسبت تقديم شهدايي بسيار       

ي  تبريك گفت و كارگران را تشويق كرد كـه سـفت و سـخت در برابـر همـه            
  ]٦٠[.هاي امپرياليسم بايستند دسيسه
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  پوستر روز جهاني كارگر، طراحي شده توسط

  .م١٩٨٠حزب جمهوري اسلامي در سال 
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اين پوستر . ١٩٨٠پوستر روز كارگر متعلق به حزب جمهوري اسلامي در سال 

  .نويدبخش سعادت كارگران در اين دنيا و آخرت است



 

 ١٣٤| يرواند آبراهاميان 

  
  

  
اين پوستر . م١٩٨٠پوستر روز كارگر متعلق به حزب جمهوري اسلامي در سال 

  .روندگاه به جهنم نميهايي هيچدهد كه چنين دستنشان مي
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  پوستر سازمان مجاهدين خلق به مناسبت

  .م١٩٨٠روز كارگر در سال 
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ي آن روز حزب جمهوري اسلامي جمعيتي عظـيم را در خـارج از                ر ميانه د
» ي جاسوسـي آمريكـا   لانـه «سفارت سابق آمريكا گرد آورد كه در آن روزهـا        

آهن، ميدان    ي صنعتي شهر، يعني از راه       اين جمعيت از حومه   . شد  خوانده مي 
 شوش و ميدان خراسان در جنوب، از ميدان امام حسين در شرق تـا ميـدان               

ي كارگر    غربي تا خانه    زاده داوود در شمال   آزادي و انقلاب در غرب، از پل امام       
كه در آن سال حزب جمهوري اسلامي و شوراهاي اسلامي          (در جنوب تهران    

  .گرد آمده بود) كارِ متعلق به اين حزب آن را اشتغال كرده بودند
ز نظام  شعارها و پلاكاردهاي حزب جمهوري اسلامي به صراحت بر تبعيت ا          

آنهـا اتحـاد جمـاهير      . كرد  جمهوري اسلامي و رهبري امام خميني تأكيد مي       
هـاي  دليـل سياسـت     متحـده بـه     چون انگليس و ايالات   شوروي و چين را، هم    

سازي تجـارت خـارجي و        كردند؛ و خواستار ملي     شان محكوم مي  امپرياليستي
 كـردن  وري بيـشتر و محكـوم      تصويب قانون كار، ترغيـب كـارگران بـه بهـره          

رهبـر حـزب جمهـوري      .  بودنـد  "كاري ضد انقلابي  خراب"اعتصاب به عنوان    
كرد هـشدار داد كـه آمريكـا در حـال        اسلامي كه براي جمعيت سخنراني مي     

طلـب   چيني براي سرنگوني جمهوري اسلامي به كمك افسران سلطنت       توطئه
 را  كه كـه كـارگران     آنان«: او گفت . ست ا »نما  چپ«فكران دانشگاهي   و روشن 

 او بـه    ]٦١[»هاي آمريكايي هـستند   كنند، چپ   به اعتصاب كردن تحريك مي    
صراحت اعلام كرد كه اول ماه مه را بايد نه فقط به عنوان روز كارگر كـه بـه                   

تظاهرات با تأكيد مجدد بـه پـشتيباني از         .  نيز گرامي داشت   عنوان روز معلم  
ارگان .  پيدا كرد  پيكار مستضعفين جهان عليه مستكبرين امپرياليست خاتمه      

كارگران : حزب روزنامه جمهوري اسلامي تيتر اول خود را چنين انتخاب كرد          
  .»! جهان عليه مستكبرين متحد شويدمستضعفين«صدا فرياد زدند ايران يك

                                                 
 آبراهاميان .االله مطهري به ياد آيت  
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خانـه  كمي بعد در همان روز، حزب توده راهپيمايي خود را از ميدان تـوپ             
بـه سـمت    ) كه در آن موقع نامش به ميدان امام خميني تغييـر كـرده بـود              (

ايـن تظـاهرات از سـوي       . خيابان طالقاني و سفارت سابق آمريكا برگزار كـرد        
عـلاوه بـر تجديـد    . شصت و دو سنديكا و شوراي كارگري فراخوانده شده بود        

هـاي    هميثاق با جمهوري اسلامي و امام خميني، در شعارهاي حـزب خواسـت            
مـزد  چون اصلاحات ارضـي، دسـت     سال گذشته براي اصلاحات اجتماعي، هم     

  .برابر در ازاي كار مساوي و قانون كار جديد را تكرار شد
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  .م١٩٨٠پوستر حزب توده به مناسبت روز كارگر در سال 
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اي هاين لوگو به زبان. م١٩٨٠لوگوي حزب توده به مناسبت روز كارگر در سال 

  .فارسي، تركي و كُردي خواستار همبستگي كارگران است
  

: كردند  در كنار اين شعارها، تظاهركنندگان شعارهايي ديگر را نيز فرياد مي          
» مشاركت كارگران در چرخاندن كارخانـه     » «ليبرال، جاده صاف كن آمريكا    «
 اگرچه مضامين دينـي در ايـن شـعارها وارد           .»داري  ابوذر دشمن سرمايه  «و  

ــي شــد ــان ب ــوز زن ــا هن ــود، ام ــه چــشم   ه ب حجــاب در صــفوف تظــاهرات ب
  ]٦٢[.خوردند مي

ي   نامه اول مـاه مـه روزنامـه         البته، اين نكته قابل يادآوري است كه در ويژه        
هـا بـر ايـن نكتـه          ارگان كميته مركزي حزب، نويسنده يكي از مقاله       » مردم«

                                                 
   كـرد  ابوذر يكي از ياران حضرت محمد بود كه تجمل و شكوه و جلال خلفاي اوليه را محكوم مـي. 

  آبراهاميان
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حقوق مردان بـراي  چون تأكيد كرده بود كه اول ماه مه حقوق زنان را نيز هم       
اين روزنامه در كنار ايـن      . دارد  هاي كارگري گرامي مي     سازماندهي در اتحاديه  

حجاب تظاهركننده در مراسم قبلي اول ماه مه          هايي از زنان بي   ها عكس   مقاله
ــال ــاي در سـ ) خ١٣٢٥(م ١٩٤٦، )خ١٣٣٢(م ١٩٥٣، )خ١٣٥٨(م ١٩٧٩هـ

  .يد روحانيون پنهان نماندهايي از د چنين عكس]٦٣[.دوباره منتشر شده بود
هـاي اطـراف سـفارت آمريكـا، ديگـر      علاوه بر تظاهرات ياد شده در خيابان    

فدائيان در ميدان   . هاي مخصوص به خود را برگزار كردند      ها نيز ميتينگ  گروه
هايي كه با كاميون به آنجـا آورده شـده            اللهي  بزرگ آزادي گرد آمدند و حزب     
احتمالا اين افراد را حاكميت سازمان داده       . دندبودند با سنگ به آنها حمله بر      

مجاهدين در جنـوب    . مراسم پيكار در خارج از دانشگاه تهران برگزار شد        . بود
رو   هاي موتورسوار روبه    اللهي  آهن جمع شده بودند كه با حمله حزب         ميدان راه 

  .شدند

  
  .م١٩٨٠پوستر حزب توده به مناسبت روز كارگر درسال 
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دليل تهديد جاني نتوانست در اين مراسم          مجاهدين به  مسعود رجوي رهبر  
ي متوسط بود نيـز مراسـم    ي ملي كه متعلق به طبقه      حتي جبهه . حضور يابد 

 تهران برگـزار    ]مركز[كوچكي به مناسبت اين روز در خيابان كارگر در شرق           
  ]٦٤[.كرد
  

  )١٣٦٠-١٣٧٠ (١٩٨١-١٩٩١هاي اول ماه مه در سال
 جمهوري اسلامي همه تـلاش خـود را بـه كـار     ،)م١٩٨٠(خ ١٣٥٩از سال   

رژيم اين عمل را با انحـصاري  . بست تا اول ماه مه را به زير بيرق خود درآورد  
روزهـاي  . سازي تظاهرات انجام داد سازي و كوچك كردن، محدود كردن، پاك  

شـد؛   نيـز برگـزار مـي   ) خ١٣٧٠(م ١٩٩٠ي    هاي اوليه دهه  اول ماه مه تا سال    
  .ي آن عميقاً تغيير كرده بودولي شكل و محتوا

  
  .م١٩٧٩پوستر حزب توده به مناسبت روز كارگر در سال 

  
منـد مخالفـانش بـه        جمهوري اسلامي اين روز را با امحاي مـنظم و قاعـده           

سازمان پيكـار مغـضوب   ) خ١٣٥٩(م  ١٩٨٠در سال   . صورت انحصاري درآورد  
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ي ملي  جبههمجاهدين خلق،  ) خ١٣٦٠(م  ١٩٨١ سال   ]خرداد[واقع شد و در     
چون سازمان چريكهاي فـدايي خلـق      هاي ماركسيستي، هم    و بسياري از گروه   

  .نيز ممنوع شدند )اقليت(
دو سـازماني كـه خـود انتظـار داشـتند نقـش             ) خ١٣٦١(م  ١٩٨٢در سال   

 يعنـي حـزب تـوده و فـداييان          -اپوزسيون وفادار و قانوني رژيم را بازي كنند       
اي   گونـه   دند و جمهـوري اسـلامي بـه        به همين سرنوشت دچار ش     -)اكثريت(

كه تظاهرات اول ماه مـه   با وجود اين .گسترده كادرهاي آنها را دستگير كرد   
هـاي قبـل، از     ها، به رغم اندازه و وسعت بيشترشان، نسبت به سـال          اين گروه 

هرگونه انتقـاد مـستقيم بـه حاكميـت خـالي بـود، نتوانـست جلـوي هجـوم           
ه به هيچ رو تصادفي نبود كه حاكميت اول          اين مسئل  ]٦٥[حاكميت را بگيرد  

ي  را براي پخش اعترافات از پيش ضبط شـده ) خ١٣٦٢(م ١٩٨٣ماه مه سال    
در ايـن سـخنراني، نورالـدين       . بخشي از رهبـري حـزب تـوده انتخـاب كـرد           

عليـه  «،  »اتحاد شوروي جاسوسي كـرده    «كرده بود كه براي       كيانوري اعتراف   
در حمايت از جمهوري اسلامي صـداقت   «و  ،  »چيني كرده   امام خميني توطئه  

م ١٩٨٧ و در پايــان بايــد گفـت كــه در ســال  ]٦٦[».بـه خــرج نــداده اسـت  
ي    خانـه  ي حـزب جمهـوري اسـلامي،        ، و با انحـلال خودخواسـته      )خ١٩٦٦(

هـاي  كارگر و شوراهاي اسلامي كار وابسته به آن تـدارك برگـزاري ميتينـگ           
هـا ايـن تظـاهرات از همراهـي          سال در بعضي . اول ماه مه را بر عهده گرفتند      

  .شد مند مي  نيز بهره- به خصوص سپاه پاسداران-نيروهاي مسلح داوطلب

                                                 
  جمهـوري اسـلامي را بـه    اش اكثريت به صـورت علنـي و آشـكار    اين گروه برخلاف رقيب انشعابي 

  آبراهاميان.كشيد چالش مي
    ضـربه اصـلي را فـدائيان در سـال     . اين مسئله در مورد حزب توده بيشتر از فداييان صـادق اسـت

  م.خ خوردند١٣٦٥
  آبراهاميان.هاي راديكال بودكاران و پوپوليست علت اصلي اين انحلال اختلاف بين محافظه   
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  م١٩٨٢تمبر يادبود روز كارگر 

  
هـاي  رژيم، روز اول ماه مه را با جمع كردن آن از خيابان و راندن به مكـان              

دانشگاه ي    هاي شهر يا محوطه   در ابتدا آن را در ميدان     . سربسته، محدود كرد  
هاي ورزشي و سرآخر و     چون زمان شاه در استاديوم    كرد، سپس هم    برگزار مي 

ي او برگـزار    پس از مرگ خميني اين مراسم را در آرامگاه بزرگ و سرپوشيده   
ها شاد و دسته جمعي بود و كـارگران فعالانـه           در مراسم اوليه جشن   . كرد  مي

دادند؛ اما مراسم بعـد بـه         شان را بروز مي   در آن شركت كردند و تفكر سياسي      
بدل شد كه در آنها سپاه پاسداران،       هاي رسمي، خشك و كنترل شده       نمايش

زيـر و     آورد تا آنها بـه صـورت سـربه          كارگران را با اتوبوس به محل مراسم مي       
هاي اوليه ميزان     مناسبت. منفعلانه به سخنان مقامات رسمي گوش فرا دهند       

داد؛ امـا مراسـم بعـد قـدرت فائقـه             زتاب مي تأثيرگذاري جامعه بر دولت را با     
  .داد دولت را بر جامعه نشان مي
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 تهـي   ]خاص خـود  [هاي متعدد اين مراسم را از رنگ و بوي            رژيم، به شيوه  
ناميـد و   مـي » روز كـارگران و معلمـان    «اي فزاينـده ايـن روز را          گونـه   به. كرد

 اكثـر   رژيـم، . داد  سهمي بيشتر نيز در آن بـه مـسئله شـهادت مطهـري مـي              
حـق  : چـون هـايي هـم     خواسـته . هاي راديكال را از اين مراسـم زدود         خواسته

اعتصاب، مزد برابر براي كار مساوي، ملي كردن بازرگـاني خـارجي و صـنايع               
مـضمون غالــب ايـن تظــاهرات   ) خ١٣٦٠(م ١٩٨٠ي  در اواخـر دهــه . بـزرگ 

د؛ بـو » امپرياليسم آمريكا و عـراق فاشيـست      «تحرك بخشيدن مردم در برابر      
ي كـارگر نيـز توجـه         ان طبقه اگرچه به افزايش سطح سواد و معنويات در مي        

  .شد مي

  
  بر روي تمبر يادبود. م١٩٨٧ يادبود روز كارگر و معلم هايتمبر

  .االله مطهري قرار داردروز معلم، تصوير آيت
  

تنها خواست راديكال چپ كه هنوز باقي مانده بود درخواسـت قـانون كـار               
-گفتند كه ماركسيست    ن ميان برخي از سخنرانان دولتي مي      در اي . جديد بود 
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دهنـدگان كـارگري قـرن نـوزدهم آمريكـا       ها اهميت مذهب را براي سـازمان   
هـاي دولتـي نيـز بـا اطـلاق اصـطلاح               روزنامـه  ]٦٧[اند  عامدانه ناديده گرفته  

ي اول ماه مـه در آمريكـا بـه آن           پاسداران كار به برگزاركنندگان مراسم اوليه     
ي   آنهـا اصـطلاح پاسـداران كـار را از ترجمـه           . دادنـد    بوي دولتي مـي    رنگ و 

  ]٦٨[ .به دست داده بودند» هاي كار شواليه«
چنين همه تلاش خود را به كار بست تـا از اهميـت اول مـاه مـه                رژيم، هم 

كـه ايـن     شـد؛ حـال آن      از اين روز در تقويم رسمي نشاني يافت نمـي         . بكاهد
چون تعطيلات مربـوط بـه محـرم،        ل عمومي، هم  ها افزون بر سي تعطي    تقويم

رمضان، سال نو ايراني، تولد حـضرت محمـد و امـام جعفـر صـادق، سـالگرد                  
خ، را  ١٣٤٢ خـرداد    ١٥تأسيس جمهوري اسـلامي، انقـلاب اسـلامي و قيـام            

برخي از روحـانيون برجـسته پيـشنهاد داده بودنـد كـه روز              . برشمرده بودند 
ي   از اواخر دهه ]٦٩[.ام غايب گرامي داشته شود    زمان با تولد ام   كارگر بايد هم  

شد و    هاي اول ماه مه نزديك به غروب برگزار مي        ميتينگ) م١٩٨٠(خ  ١٣٦٠
. دادنـد   هاي كاري مفيدشان را از دست نمـي       ها ساعت   به همين دليل كارخانه   

اي خود را از اين مراسـم دريـغ    هاي دولتي نيز به شدت پوشش رسانه    روزنامه
هـا بخـش اعظـم        ايـن رسـانه   ) م١٩٨٠(خ  ١٣٦٠ي     اوايل دهـه   در. كردند  مي

هـاي   دادند و حتـي ضـميمه     ي اول خود را به اين مراسم اختصاص مي          صفحه
ديگر به چاپ   ) خ١٣٦٠(م  ١٩٨٠ي    از اواخر دهه  . كردند  اختصاصي منتشر مي  

هـا  كردند و در برخي از سـال  هاي مختصر در صفحات داخلي بسنده مي       مقاله
و روز معلـم    » مطهـري «رويداد اول ماه مه فضاي بيـشتري بـه          در مقايسه با    

                                                 
  ي شـصت، بـه عنـوان معـادل      در افواه عامه، در اوايل انقلاب و تا اواخر دههاي بود كه  پاسدار واژه

  م.رفت سپاهي و بسيجي به كار مي
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چنين، رژيم مايل بود كـه ايـن مراسـم فقـط در      هم ]٧٠[.دادند  اختصاص مي 
  .پايتخت برگزار شود

توان به آساني در چگـونگي توجـه بـه          كاهش اهميت روز اول ماه مه را مي       
 مه در سال    اش را به مناسبت اول ماه       خميني آخرين سخنراني  . اين روز يافت  

در اين سخنراني، او كارگران و كشاورزان را بـه          . ايراد كرد ) خ١٣٦١(م  ١٩٨٢
ر داد، حضرت محمد و امـام علـي، امـام    عنوان دو بال قوي كشور مخاطب قرا 

كوش يدي توصيف كرد، و      را به عنوان كارگران سخت     صادق، امام محمد باقر   
ميـت قائـل بـود كـه بـه      قـدر اه متذكر شد كه رسول اكرم براي كار بدني آن   

 قول   او از حديثي كهن نقل     ]٧١[.ي كارگري بوسه زده بود      دستان پينه بسته  
عـرق كـارگر در چـشم خداونـد     «:  اعلام كرده بود   آورد كه در آن رسول اكرم     
چنين خـط فاصـل روشـني بـين كـارگران         او هم . »ارزش خون شهيد را دارد    

 كـه از سـعادت مـادي و         داران كشيد؛ يعني مـابين كـارگراني        يدي و سرمايه  
شان برخوردارنـد و كـساني كـه در     جويي معنوي به واسطه كار سخت و صرفه 
شـان  پرستي و تنبلي ي كاهلي، ملال، شكم گناهان دنيوي و اخلاقي به واسطه    

دار   يـك روز عمـر كـارگر از همـه زنـدگي سـرمايه             «: گفـت   او مي . ورند  غوطه
  .»ارزشمندتر است

با وجود اين،   . سخنراني خميني بود  » ترين  ستيپوپولي«اين سخنراني شايد    
هاي اول ماه   خميني سخنراني ) خ١٣٦٠(م  ١٩٨٠ي    ي دهه   هاي ميانه در سال 

ي   وزيـرش واگذاشـت و در اواخـر دهـه           مه را به رئـيس جمهـوري و نخـست         
وزير نيز اين وظيفه را بـر دوش          رئيس جمهوري و نخست   ) خ١٣٦٠(م  ١٩٨٠

  . گذاشتندي كارگر وزير كار و رئيس خانه
تـوان در سـال        تغيير ماهيت اين رخداد را به خوبي مي        ]تلاش رژيم براي  [

آيي اول ماه مه در كنار آرامگاه خمينـي و در             گردهم. ديد) خ١٣٦٩(م  ١٩٩٠
كنندگان در آن كه بيشتر كـارگران   مشاركت. هاي بعدازظهر برگزار شد   ساعت
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.  مراسـم آورده شـدند  هايشان بـا اتوبـوس بـه محـل           از كارخانه   كه مرد بودند 
اي از    اي جـز آرام نشـستن و گـوش سـپردن بـه مجموعـه                مخاطبان وظيفـه  

كـشيدند بـه      هاي مناسب فرياد موافـق مـي      آنان در زمان  . سخنرانان نداشتند 
. »خداوند نيز كارگر است   «خصوص وقتي كه يكي از سخنرانان اعلام كرد كه          

 كه در ادبيات مذهبي بـه       »اهللانشاء«رانان آكنده بود از اصطلاح      سخنان سخن 
  .معناي واگذار كردن تقدير به خداوند است

آيـي بـا فريادهـاي موافـق            ي خوانده شده در پايـان ايـن گـردهم           نامهقطع
نامه بـار ديگـر بـر پـشتيباني از جمهـوري            در اين قطع  . رو شد   مخاطبان روبه 

نيـاز بـه    وري،    چنين بر تعهد به افزايش بهـره      نامه هم اسلامي تأكيد شد؛ قطع   
هاي سوادآموزي و     كاري، برنامه هاي كاري، حقوق بي     طرح و اجرا كردن پروژه    

تـصويب قـانون كـار مـدت        . تر تصويب قانون كار تأكيد كرده بود      از همه مهم  
 سـال   ١١واقعيت اين بود كه جمهوري اسلامي       . زيادي به طول انجاميده بود    

  .پس از تأسيس خود، هنوز قانون كار جديد نداشت
ي پويوليستي رژيم     ي جوهره   دهنده  يب نشدن چنين قانوني خود نشان     تصو

كـردي انـدك در     هـاي راديكـال، امـا عمـل           نمايشي پرسروصدا از وعـده    : بود
حتـي نمادهـاي راديكـال    . ي عمل براي بهبود وضعيت زندگي كارگران    عرصه

هاي رسمي به جاي يك گل ميخك         روزنامه. نيز از توان خود تهي شده بودند      
هاي بزرگ و پرتجمل به چاپ رساندند؛ از آن نـوع              و سرزنده، دسته گل    سرخ

در . تـوان يافـت     هاي بورژواهـا مـي      هايي كه در مراسم ختم يا خانه        دسته گل 
هر روز مثل روز    «غروب آن روز يك گروه تئاتر كارگري نمايشي تحت عنوان           

  .به اجرا گذاشت» ديگر است
خويش آورد؛ اما واقعيت اين اسـت كـه   يرق رژيم روز اول ماه مه را به زير ب    

اش نيـز، قـدرت نمـادين سـنت      اين روز زنده ماند؛ و حتي به شكل رام شـده     
  .چپ در ايران مدرن را بازتاب داد
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٤  
  استفاده و سوء استفاده از تاريخ: فصل چهارم

  
تاريخ نشان داده است كه     . ما همه چيز را مديون روحانيت هستيم      

هاي انقلابـي و مردمـي را      ته روحانيت رهبري نهضت   ي گذش   در هزاره 
بر عهده داشته است و اين روحانيت است كه اولـين شـهدا را تقـديم               

اين روحانيت است كه هميشه از مستـضعفين در         . جنبش كرده است  
  .پرستان دفاع كرده است برابر پول

  االله خميني سخنراني آيت
  ١٩٨٩اطلاعات، اول مارس 

  
ير كه در زندان بودم اين فرصت را يـافتم كـه        در اين چند ماهه اخ    

خـواهم   مـن مـي  ... تاريخ، به خصوص تاريخ چپ ايران، را مطالعه كنم    
نتايجم را با مردم، به خصوص جوانان، در ميان بگذارم تا آنهـا گمـراه               

  .نشوند
  دبير اول حزب توده

  ١٩٨٣ اوت ٢٨ اعترافات تلويزيوني

  

  تاريخ باژگونه
  

، صدا و سـيماي جمهـوري اسـلامي    )م١٩٨٣(خ ١٣٦٢در شب اول ماه مه      
كـار حـزب تـوده       تلويزيون ايران رهبران كهنه   . كردزده    مخاطبانش را شگفت  
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بـه  «شان، از جمله وابـستگي      ايران را نشان داد كه به جرائم و تخلفات بزرگ         
 اعترافات تلويزيون در ذات خودش امري    ]١[كردند  اعتراف  » ايدئولوژي بيگانه 
جمهـوري  [ صـفي طـولاني از مخالفـان      ١٣٦٠از سـال    . نبـود چندان جديـد    

ــلامي ــصدقي ]اس ــون م ــت   همچ ــشين آي ــداران پي ــا، طرف ــي،  ه االله خمين
 بودنـد    ها و اعضاي مجاهدين خلق به تلويزيون آمده و پذيرفتـه            طلب  سلطنت
-ارتباط خائنانه بـا قـدرت     «شركت، و در    » هاي خبيثانه   توطئه چيني «كه در   

هيچ كـدام از محتويـات اعترافـات رهبـران          . اند  داشتهنيز قرار   » هاي خارجي 
حزب توده نيز بديع نبود؛ زيرا چپ ايـران از قـديم الايـام مـتهم بـه توطئـه                    

هاي بيگانـه و از همـه بيـشتر     چيني و خيانت به كشور، پراكندن تخم انديشه   
  .جاسوسي براي اتحاد شوروي بود

م بـه صـورت متنـاوب        كه تا ده ماه بعد ه      –١٣٦٢آنچه در اعترافات سال       
  . موجب شگفتي بود تكيه بيش از حد بر تاريخ بود-شد پخش مي

مسئله تاريخ در اعترافات سه تن از مهمترين رهبران حـزب تـوده خـود را                
 سـاله حـزب، احـسان       ٧١نورالـدين كيـانوري، دبيـر اول        : بيشتر نمايان كرد  

خ ١٣٢٠ه پـرداز حـزب تـوده از ميانـه ده ـ       ترين نظريه  ساله، اصلي  ٦٨طبري  
نويـسنده معـروف و   ) آ به آذيـن  .معروف به م  (و محمود اعتمادزاده    ) م١٩٤٠(

اولـين برنامـه تلويزيـوني بـا        . حزب توده از اوايـل دهـه بيـست        هوادار پيگير 
  :اعترافات به آذين شروع شد كه در اين اعترافات سه نكته برجسته بود

گـذارد؛   يار مياين درس كه اسلام فقاهتي درك درست از گذشته را در اخت 
كه تندروهاي سـكولار   اينكه تعبير ماركسيستي از تاريخ نادرست است؛ و اين    

  .اند شان به مردم ايران خيانت كرده ي ايدئولوژي بيگانه در ايران به واسطه

                                                 
  م.كند هاي آن حزب جانبداري مي نامهكسي كه عضو حزبي نيست ولي از بر Fellow- Traveler  
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آنها با درود بـه     . كرد  اعترافات سه رهبر حزب توده از همين الگو پيروي مي         
. كردنـد   شـروع   » ار جمهـوري اسـلامي    گذامام خميني رهبر انقلاب و بنيان     «

شان اين فرصـت را     گذاشتند كه زندان كوتاه مدت      سپس بر اين نكته انگشت      
كيانوري اولين اعتراف   .  فراهم آورده كه تاريخ را بيشتر مطالعه كنند        براي آنها 

گيري پايان داد كه چپ نيازمند مطالعه عميـق و   طولاني خود را با اين نتيجه     
اعلام كرد كه در    ) سال بعد البته يك (طبري  . ريخ ايران است  دقيق جامعه و تا   

 ش پيش از ايـن    ازندان به اين تشخيص رسيده است كه همه كارهاي زندگي         
االله مطهـري     كه مسئولان زندان او را با نويسندگان اسلامي، به خصوص آيـت           

هـايش بـه    داد كه كتاب    طبري توضيح   . آشنا كنند، تباه و نادرست بوده است      
اروپايي، صهيونيستي، فراماسوني و ماركسيسم     (استفاده از منابع بيگانه     سبب  

اند و    مصرف بوده   چنين استناد به آثار كسروي و سنگلجي بي       و هم ) اردوگاهي
 -خمينـي  دليل خوانـدن كتـاب امـام    هاي كار كسروي را در زندان بهاو اشكال 

تـوده    ه حـزب  رهبران ميان رتب   يكي ديگر از  .  درك كرده است   -كشف الاسرار 
بانـان  نكته اختصاص داده بود كه از زنـدان         اش را به اين     پيش از اعدام، دفاعيه   

  .سبب تبديل زندان به دانشگاه تشكر كند به
 اعلام داشتند كـه    ]كه به اعتراف وادار شده بودند     [همه رهبران حزب توده     

. وندتر ش ـشان را افشا كنند و مانع گمراهي نسل جوان كاش بتوانند اشتباهات  
ترديد آنهـا     داد كه ماركسيسم بي     به عنوان مثال، طبري به جوانان هشدار مي       

رهبـران حـزب تـوده      . كنـد   را از مردم، تاريخ و فرهنـگ خودشـان جـدا مـي            
كرده،   سبب كه قهرمانانه مردم را در طول تاريخ راهبري مي           روحانيت را بدين  

 هـزاران سـال     داشت كـه روحانيـت در طـول         به آذين اظهار    . كردند  تحسين  
  .رابطه نزديكي با مردم مستضعف داشته است
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  . م١٩٨٣تمبرهاي يادبود پيشگامان نهضت اسلامي در سال 

  .صفويخان و نواباالله مدرس، ميرزا كوچكاالله نوري، آيتشيخ فضل
  

كرد كه ماركسيسم در برابر روحانيت هيچ اميدي بـراي            كيانوري نيز اعلام    
بلكـه متكـي بـه      » اسـلام مبـارز   «نان نه فقط مسلح بـه       موفقيت ندارد؛ زيرا آ   

ي ايـن رهبـران متفـق القـول           علاوه بر اين، همه   . پشتيباني مردم نيز هستند   
ــه  ــد ك ــه«بودن ــدئولوژي بيگان ــستگي» اي ــث واب ــه باع ــان ب ــاروس«ش ، »ه

                                                 
   نويسنده در اينجا كلمهSovietلـي از زبـان افـرادي    شود؛ و ها مي را به كار برده كه معادل شوروي

رسيد؛ بلكه آنها وادار شـده بودنـد كـه     به گوش نمي» هاشوروي«كه به اعتراف وادار شده بودند لغت       
  م .بنامند» هاروس«رغم عادت ديرين خود اتحاد شوروي را   به
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ي خـود، قبلـه درسـت كـردن از            چيني، درك نكـردن درسـت جامعـه         توطئه
. عتنايي به فرهنگ مذهبي كشورشان شده اسـت ا  و بي ]سكولار[فكران  روشن

 را  ]حـزب [تخلفات  » همه«كيانوري، در اولين مصاحبه تلويزيوني، سرچشمه       
» تخلفـات «هـاي تلويزيـوني او از         در ديگـر برنامـه    . ايدئولوژي بيگانه دانـست   

گناه، بيماري و خيانـت  «چون هايي هم صحبتي نكرد بلكه به جاي تخلف واژه    
  .ردرا به كار ب» بزرگ

ي   تر اين بود كه هر يك از اين رهبـران حـزب چهـار برهـه               اي روشن   نمونه
انقـلاب  : شمردند كه چپ در آنها به ايران خيانت كرده اسـت            تاريخي را برمي  

در پـارك  [جويـان سـتارخان   مشروطه، به خصوص خلع سلاح قهـري جنـگ      
-١٢٩٤هـاي   ؛ جنـبش جنگـل در سـال       )م١٩١٠(خ  ١٢٨٨ در سـال     ]اتابك

خــان در  ؛ كــه بــا مــرگ رهبــر آن ميــرزا كوچــك)م١٩٢١-١٩١٥(خ ١٣٠٠
-هاي جنگلي گيلان پايان يافت؛ به قدرت رسيدن رضاشاه در سـال       كوهستان

و بـه خـصوص جبهـه مخـالفي كــه     ) م١٩٢٥-١٩٢١(خ ١٣٠٤-١٣٠٠هـاي  
مدرس پس از به سلطنت رسيدن رضاشاه تشكيل داده بـود؛ و دولـت دكتـر                

كه با سقوط دولـت او      ) م١٩٥٣-١٩٥١(خ  ١٣٣٢-١٣٣٠هاي  مصدق در سال  
از زمـان اعترافـات   .  مـرداد پايـان گرفـت   ٢٨بـه سـبب وقـوع كودتـاي تلـخ      

ي تاريخي به صورت دائـم در تبليغـات            اين چهار برهه   ١٣٦٢تلويزيوني سال   
-كتـاب   ها، اخبار راديو، تريبون نمـاز جمعـه،           در روزنامه . شد  رسمي ظاهر مي  

هاي رسمي حكومتي گاه از اين       مقام .هاي درسي و حتي نشريات روشنفكري     
جمهـوري اسـلامي بـه     . كردند  اعترافات براي اثبات ادعاهاي خود استفاده مي      

بـه  . سان مشتي چرند و پرند برخـورد نكـرده اسـت            دليل با تاريخ به     يقين بي 
-هاي چـشم  ، دشواري"حقيقت تاريخي"واقع، اين نظام، در روند دستيابي به     

  . تحميل كرده است-ابيش نامتعارفهايي كم  به شيوه-گير را
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اولـين هـدف توصـيف      . كنـد   اين فصل سه هدف مرتبط با هم را دنبال مي         
لحظـات  «هـاي تـاريخي بـه مثابـه           برداري رژيـم از ايـن برهـه         چگونگي بهره 

كـه در    است كه در آن چپ به ملت خيانت كرده اسـت، حـال آن             » دار  معني
رياليـسم، فئوداليـسم و اسـتبداد       هاي زماني روحانيت در برابـر امپ        همان بازه 

هايي از اين لحظـات تـاريخي         رو، اين فصل به كشف جنبه       از اين . ايستاده بود 
خواهد پرداخت كه جمهوري اسلامي آن را برجسته كـرده، كوچـك شـمرده              

  .طور كامل ناديده گرفته است شده يا حتي به
ر هدف دوم اين فصل است كه نـشان دهـد رژيـم چگونـه تـاريخ را بـه كـا          

اگرچـه  . گيرد تا مشروعيت مذهبي و نيـز مـشروعيت مردمـي پيـدا كنـد                مي
از متـون مقـدس بـراي اثبـات حـق        ) ي دينـيش    كم در رساله    دست(خميني  

برد   حاكميت روحانيون سود برده، جمهوري اسلامي از اين حربه نيز سود مي           
 كه روحانيون كشور را با شجاعت و شهامت از دست امپرياليسم، فئوداليسم و            

اين نوع طلب مشروعيت چندان بر پايه حقـوق الهـي           . اند  استبداد نجات داده  
 در حفظ استقلال ملـي قـرار        ]حاكمان[نيست، بلكه براساس كاركرد سكولار      

  .دارد
هدف سوم اين فصل نشان دادن اين موضوع است كه تبليغات رژيـم فقـط               

گرايان   براي به حاشيه راندن چپ طراحي نشده بلكه هدف آن جلب نظر ملي            
. نيز بوده اسـت   ) شوند  كه در ايران به عنوان مصدقي شناخته مي       (غيرمذهبي  

برانگيـز بـوده    ي تاريخي، بسيار مناقـشه  نگاري ايراني، اين چهار برهه      در تاريخ 
گرايـان  گرايـان برجـسته را از چـپ         است؛ به خصوص بدين سـبب كـه ملـي         

ل ميـان سـتارخان     به عنـوان مثـا    . كرده است   شاخص در تاريخ ايران جدا مي     
يپرم خان سوسيال دموكرات ارمني رئـيس        دهنده انقلاب مشروطيت و     نجات

خان جنگلي و حيـدرخان عمواغلـو رهبـر حـزب             نظميه تهران؛ ميان كوچك   
گـذار حـزب   االله مدرس و سليمان ميرزا اسكندري بنيـان    كمونيست؛ بين آيت  
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و ديگـر   و صـد البتـه ميـان مـصدق و كيـانوري             ) سوسياليـست (اجتماعيون  
ذكر ايـن نكتـه نيـز ضـروري اسـت كـه جمهـوري        . رهبران حزب توده ايران   

 -  هـستند  سازي مـسائل    ها كه خواهان ساده   چون اكثر حكومت   هم -اسلامي
ي ايـدئولوژيك را بـه    كند تا مسائل به شدت پيچيـده  ش را مي احداكثر تلاش 

 طـرف  ي فردي تقليل دهد كه در آن يك طرف تجسم خير و   هاي ساده تقابل
  .مقابل تجسد شر محض باشد

  

  )م١٩٠٥-١٩١٠(خ ١٢٨٤-١٢٩٠انقلاب مشروطيت 
ــال    ــشروطيت در س ــلاب م ــبش   )م١٩٠٥(خ ١٢٨٤انق ــورت جن ــه ص ، ب

ي تهران، سيد  ي شهري، تحت رهبري سه تن از روحانيون بلندمرتبه        گسترده
االله نوري شروع شـد؛ امـا   عبداالله بهبهاني، سيد محمد طباطبايي و شيخ فضل   

االله در ابتدا شـيخ فـضل     . خوش تجزيه شد   جنبش در سرانجام خود دست     اين
طلبان شد و بـدين سـبب شـاه توانـست              جذب سلطنت  ١٩٠٨نوري در سال    

اين رخـداد آتـش   . پارلمان را به توپ ببندد و برخي از انقلابيون را اعدام كند         
 االله  فـضل  م شـيخ  ١٩٠٨-١٩٠٩هـاي   در سـال  . جنگ داخلي را شعله ور كرد     

قطاران سابقش را به تقليد از      طلبان، هم با تغيير جبهه به سود سلطنت      ،نوري
بيگانگان، كنار گذاشتن شرع مقدس، عضويت مخفيانـه در فرقـه ضـاله بـابي             

چـون آزادي، برابـري، آنارشيـسم،       آميز هـم    فراماسونري و آوردن افكار بدعت    
ــسم   ــسم و ناتورالي ــسم، سوسيالي ــي  نهيلي ــتهم م ــرد م ــران]٢[.ك   او رهب

كه هر دو بر مبناي شـرع       (خواه را به خاطر ارتداد و فساد في الارض            مشروطه

                                                 
   يك اصطلاح است و به معناي كاهش كيفيت يك امر براي جلب مخاطبان بيشتر استLowest 

Common Denomiator  
  اولويت و برتري قوانين طبيعي بر قوانين الهي.  
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 پـس از جنـگ      ]٣[.تكفير كرده بود  ) شوند  مقدس گناهان كبيره محسوب مي    
الارض بـه دار آويختـه        االله نوري خود به اتهـام افـساد فـي           داخلي، شيخ فضل  

  .شد
ح بـه   آمـد كـه مجاهـدان مـسل         پـيش ) ١٩١٠(خ  ١٢٨٩نقار بعدي در سال     
از دستور دولت براي خلع سلاح      ) قهرمان جنگ داخلي  (سركردگي ستارخان   

بار در پارك اتابك تهران     بعد از يك درگيري كوتاه ولي خون      . سرپيچي كردند 
 تهران، موفق بـه خلـع       يي نظميه   يپرم خان ارمني، رئيس تازه منصوب شده      

ربازان چنــين از ســپيــرم خــان از عـشاير بختيــاري و هـم  . سـلاح آنــان شـد  
پيـرم خـان،    . ي ارمني در جنگ داخلي براي اين كار استفاده كـرد            كارآزموده

چنين از پشتيباني حيدرخان عمو اوغلو كه به تـازگي در تأسـيس حـزب               هم
ي پـارك    پس از واقعه ]٤[.كاري كرده بود، برخوردار بود    سكولار دموكرات هم  

ياست كنـاره گرفـت   اتابك، ستارخان، كه در آن حادثه مجروح شده بود، از س 
سـبب نجـات تبريـز از       برخي ستارخان را بـه    . و همراهانش نيز پراكنده شدند    

چنين مقاومـت در برابـر خلـع        دست مستبدين در جريان جنگ داخلي و هم       
سلاح جنـبش انقلابـي گرامـي داشـته، و قهرمـان واقعـي انقـلاب مـشروطه                  

كننـد كـه       ادعا مـي   دانند و   مي» شهيد«چنين ستارخان را    آنها هم . اند  دانسته
هايي بوده كـه در     مرگ او، چهار سال پس از واقعه پارك اتابك، به دليل زخم           

  .آن رخداد برداشته بود
-هاي پيروان خميني و نيز خود او از انقلاب مشروطيت همواره يك           ارزيابي

، آنهـا     گاهي اوقات، به ويژه پيش از برگزيدن گفتمـان پوپوليـستي          . سان نبود 
دانـستند كـه در       اي انگليـسي مـي      ت را از پايه و بنياد توطئه      انقلاب مشروطي 

ها به اجـرا درآمـد تـا        ريزي شد و توسط عمال انگليسي       سفارت انگليس طرح  

                                                 
  هاالله زنجاني رئيس دادگا طابه آيتاشاره به خ.  
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هـايي ديگـر، بـه خـصوص در          در زمـان   ]٥[.شريعت مقدس را تضعيف كنند    
اي كه رتوريك پويوليستي در اوج خود بود آنها از انقلاب مشروطيت بـه                دوره

البته به گفته آنان اين     . كردند  لاش جمعي ضد امپرياليستي تقدير مي     عنوان ت 
كـرد و در ادامـه بـا طـرح و توطئـه              انقلاب را در ابتدا روحانيت رهبـري مـي        

  ]٦[.تندروهاي سكولار مصادره شده بود
خوب شروع شد، ولي به سـبب حـضور    «انقلاب مشروطه   : گفت  خميني مي 

 يكـي از    ]٧[».يجـه از مـردم دور شـد       افرادي منحرف در آن مصادره، و در نت       
گرايان خيانت خود بـه ملـت ايـران را در          چپ: مشاوران نزديك خميني گفت   

گران قفقازي تخـم    م شروع كردند؛ يعني هنگامي كه آشوب      ١٩٠٩اوايل سال   
االله نوري    تفرقه و نفاق را در ميان روحانيت پراكندند و باعث اعدام شيخ فضل            

  ]٨[.دنداالله بهبهاني ش و ترور آيت
. االله نوري قهرماني راستين بود      در گفتمان پيشاپوپوليستي آنان، شيخ فضل     

شيخ فـضل  ": ي معروفش به نام غربزدگي، نوشته بود   احمد در جزوه  جلال آل 
خانه اعـدام شـد     االله نوري بدان سبب در برابر جمعيت هوچي در ميدان توپ          

ان ارمنـي و طـالبوف،      اندازيِ امثال ملكم خ ـ     خواست اسلام را از دست      كه مي 
من نعش آن بزرگوار را بـر سـر دار          . سوسيال دموكرات قفقازي، حراست كند    

زدگي بر بام سراي ايـن      دانم كه به علامت استيلاي غرب       چون پرچمي مي  هم
نگـاري  ون آدميـت، يكـي از پيـشتازان تـاريخ          فريد ]٩[."مملكت افراشته شد  

اين بـاور بـود كـه تجليـل آل          انقلاب مشروطيت، در پاسخ به اين نظرگاه، بر         
ترديـد بـه ايـن نتيجـه       احمد از فرهنگ سنتي و بدگويي او از افكار غربي، بي          

بايست تلاشي براي رها كردن خـود از چنـگ            رسيد كه ايرانيان اصلاً نمي      مي
  ]١٠[.دادند نهادهاي سنتي و از جمله استبداد شرقي انجام مي

او . االله نوري بود    شيخ فضل  يكي از ستايندگان     ]همچون جلال [خميني نيز   
شيخ فضل االله را با فـريفتن مـردم و ديگـر آيـات              » دشمنان اسلام «گفت    مي
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االله را بـه عنـوان         مريدان خميني، شـيخ فـضل      ]١١[.عظام، اعدام كرده بودند   
آنها مـدعي  . داشتند بزرگ مي » اولين شهيد جنبش اسلامي در ايران معاصر      «

انـد تـا او را بـه     انِ سكولار، توطئـه كـرده  چون ايراني بودند كه مستشرقان، هم   
گفتنـد كـه او بـه دسـت           آنهـا مـي   . تخريب كنند » ملاي مرتجع «عنوان يك   

اي در     در مقالـه   ]١٢[.زدگـان اعـدام شـد     ها و ديگر غـرب    ها، فراماسون   ارمني
 قتـل او   روزنامه اين مدعيان تا به آنجا پيش رفتند كه مدعي شدند كه فرمان            

 نكته مهم ديگر اين است كـه     ]١٣[.جي انگليس آمده است   از اداره روابط خار   
در تمبرهاي پستي چاپ شده در جمهوري اسلامي، شيخ فـضل االله نـوري و               

  .اند االله طباطبايي يا بهبهاني را، به تصوير كشيده نه آيت
االله را  ش اين روايت رسـمي از شـيخ فـضل         اكيانوري در اعترافات تلويزيوني   

االله نوري پـدربزرگ كيـانوري نيـز بـود ايـن              خ فضل پذيرفت و از آنجا كه شي     
البتـه، شـايع بـود كـه     . ي شخصي و فاميلي نيز به خود گرفت       اعترافات جنبه 

االله، نيـز يكـي از        پدر كيانوري، شيخ مهدي نوري و فرزند ارشـد شـيخ فـضل            
 ايـن   ]١٤[.كردنـد   همان جماعتي بود كه در مراسم اعـدام شـيخ هلهلـه مـي             

كـشيده بـه شـدت        وري براي اعدام پدرش هـورا مـي       شايعه كه شيخ مهدي ن    
كـار انگليـسي      مشكوك است؛ زيرا راوي اين جريان مفسر به شـدت محافظـه           

طور كامل طرفدار روسـيه و سلـسله    است كه نه فقط در مسئله مشروطيت به  
-بـه خـصوص آزادي    (قاجار بود، بلكه همواره مايل بود ثابت كند كه ايرانيان           

ــه  از) طلــب خواهــان مــشروطه ــز انــساني و تعلقــات فــاميلي ب  هرگونــه غراي
نگاران پيشرو كه خـود در انقـلاب        زاده، يكي از تاريخ      مهدي ملك  ]١٥[.دورند

مشروط شركت داشت، اين شايعه را به عنوان يك داستان سراسـر جعلـي رد    
  ]١٦[.كرده است

 از انقلاب مشروطيت، جمهوري اسلامي اذعان       "تر  پوپوليستي"در تفسيري   
-االله بهبهاني و طباطبـايي و متحـدان          كه قهرمانان واقعي انقلاب آيت     كند  مي
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بر پايه اين نظرگاه، همـه چيـز تـا پـيش از           . اند  شان در اردوي ستارخان بوده    
كــه  رفــت؛ امــا بعــد از ايــن  بــه خــوب پــيش مــي١٩٠٩-١٩١٠هــاي ســال

 االله  االله معظم را كنار گذاشتند؛ آيت       سكولارهاي تندروِ حزب دموكرات دو آيت     
بهبهاني را ترور كردند و مجاهدان راستين را به زور خلع سلاح كردند، همـه               

اين نظرگـاه انقـلاب مـشروطيت را بـه يـك تـصوير              . چيز رو به انحراف رفت    
از غائلـه تنبـاكو در   (زد كه در آن، كل تاريخ ايـران معاصـر        تر پيوند مي  بزرگ

ــال  ــال  ١٨٩١س ــلاب اســلامي س ــا انق ــارزه ) ١٩٧٩ ت ــورت مب ــه ص ــد ب  ض
خــواه، تــصوير شــده امپرياليــستي مــردم فقــط بــه رهبــري روحانيــت آزادي

  ]١٧[.بود
هـاي اجتمـاعي    ها، با ناديده گرفتن نقـش ديگـر گـروه         هر دوي اين روايت   

ها تاجراني كه كل بحران     در اين روايت  . اند  انقلاب مشروطيت را تحريف كرده    
موج انـساني انقـلاب را      ي آنان با دولت آغاز شد، اصناف بازاري كه            از مناقشه 

 جنبش يـاري    هاي مخفي به هماهنگي   فكراني كه در انجمن   رقم زدند، روشن  
طلب كه حكومت مستقر را از درون تضعيف كردنـد، و       رساندند، اشراف اصلاح  

مردان ايل بختياري كه به اتفاق ارمنيـان و گرجيـان داوطلـب بخـش اعظـم                 
  ]١٨[.اند تند، ناديده گرفته شدهمقابله مسلح با استبداد صغير را بر عهده داش

ي   هاي تاريخي دربـاره   االله نوري واقعيت    سرايي حول محور شيخ فضل      افسانه
االله نـوري، تـا اوايـل قـرن بيـستم،             شيخ فـضل  . او از نظرها پنهان كرده است     

 او از اعتراضـات اوليـه بازاريـان در برابـر            ]١٩[روابطي حسنه با روسيه داشت    
بر سـر حقـوق گمركـي حمايـت نكـرد؛ بـا مـشروعيت             ]هابلژيكي[اروپاييان  

هـا بـراي تأسـيس بانـك        ي فروش يك قبرستان به روس       بخشيدن به معامله  
 كـه بـا نـبش قبـر مردگـان باعـث ايجـاد               -استقراضي، رسوايي بزرگي آفريد   

، و وقتـي كـه      )م١٩٠٧(خ  ١٢٨٦ او در تيرماه     ]٢٠[اعتراضاتي خودجوش شد  
آيي ضد مشروطيت      پرداخت، يك گردهم   همان بانك روسي به تامين مالي او      
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 در بـه تـوپ بـستن مجلـس شـيخ            ]٢١[.خانه به راه انـداخت    در ميدان توپ  
او محمدعلي شـاه را     . ترين ايدئولوگ درباري از كار درآمد     االله نوري مهم    فضل

هـاي انتخـابي بـا نـص     كرد كه حكومـت  ستود و ادعا   به عنوان نگهبان اسلام     
از سلطان حكم الهي واجب بر همگان و روحانيون         اسلام در تضادند و اطاعت      

خواه را با متهم كردن آنهـا          علاوه بر اين، او جان رهبران مشروطه       ]٢٢[.است
انداخت؛ زيرا ايـن      گرايي مخفي، به خطر مي      خدايي، شرك و كفر و بابي       به بي 

بـه   ]با دست آويز قرار دادن اين اتهامات      [شد كه متعصبان      اتهامات باعث مي  
االله نوري، بيشتر بـه ايـن دليـل كـه      به واقع، شيخ فضل  .  دست بزنند  خشونت

خواه را به خطر انداختـه بـود و مـسئول قتـل آنهـا بـه        جان رهبران مشروطه 
خواهان بـه     تر به سبب حمايت از شاه در دادگاه مشروطه        آمد و كم    حساب مي 

 در توصـيف دليـل      ]جمهـوري اسـلامي   [هاي درسي   كتاب. مرگ محكوم شد  
 او اسـتفاده    ياحمد درباره لآميز آ   االله نوري از عبارت ستايش       شيخ فضل  اعدام

افزايند كه رئيس آن دادگاه خود را به غـرب            كنند و اين نكته را بر آن مي         مي
كننـد، مثـل اينكـه        اي نيز استفاده مـي      هاي كودكانه   آنها از بهانه  . فروخته بود 
در دادگاهي عالي كه    ) قيبهره از آموزش حقو     سواد و بي    ارمني كم (پيرم خان   

  ]٢٣[!االله العظما را به مرگ محكوم كرد حضور داشت يك آيت
اي   خواهـان تـا انـدازه       االله و مـشروطه     قضاوت خميني نسبت به شيخ فـضل      

كرد كه چرا لغو سلطنت       خواهان را متهم مي   او مشروطه . مبهم و رياكارانه بود   
كـرد؛ شـيخ     داري مـي  زمان از شـيخ فـضل االله طـرف        را خواستار نشدند و هم    

ولـي از   . خواهان را نيز بر نتابيده بـود        اللهي كه همان اصلاحات مشروطه    فضل
االله مخـالف   شد كـه گـويي شـيخ فـضل          ين برداشت مي  اين كلام خميني چن   

ــال آن   ــت؛ و ح ــوده اس ــلطنت ب ــه     س ــت ك ــن اس ــسلم اي ــت م ــه واقعي ك
ر حمايـت   االله د   خواهان طالب سلطنت حداقلي بودند؛ اما شيخ فـضل          مشروطه

اين ادعـا   . كرد  احتجاج مي » سلطنت غيرمشروط به مجلسِ منتخبِ مردم     «از  
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داران جنبش ضد سلطنت بوده، وارونه كردن         كه شيخ فضل االله يكي از طلايه      
  .تاريخ است
ي طباطبــايي، بهبهــاني و  هــاي مــذهبي دربــارهســرايي پوپوليــست افــسانه

 پيچيـده   ]االله نوري   يخ فضل جعليات پيرامون ش  [ستارخان نيز به همان اندازه      
كرد كـه     طباطبايي نه فقط ليبراليسم اروپايي را تحسين مي       . و متناقض است  

 بهبهـاني در واقعـه      ]٢٥[عضو نه چندان مخفي لـژ فراماسـونري تهـران بـود           
ــان اعطــاي امتيــاز انحــصاري نفــت  و هــم) م١٨٩١(تنبــاكو  چنــين در جري

برخـوردار شـدند    ) دارسـي (هـا از امتيـاز نفـت        كه در آن انگليسي   ) م١٩٠٢(
مناسـبي دريافـت   » حق الـسكوت «سكوت اختيار كرد؛ شايد به اين دليل كه      

  .كرده بود
بخـش  نگاران، ستارخان را بـه عنـوان نجـات   كه برخي از تاريخ    با وجود اين  

اش او را   رزمان انقلابـي  ستايند، بسياري از هم      ايران مي  »گاريبالدي«تبريز و   
هاي پـس از       در باور پوپوليست   ]٢٦[.اند  گر شناخته غارتالخمر و   راهزني دائم 

 ستارخان به اين علت خلع سلاح شد كه بـه عنـوان يـك انقلابـي     ٥٧انقلاب  
كـه نگرانـي اصـلي       حال آن . مصمم، خواهان تكامل و پيش رفتن انقلاب بود       

هـاي مـسلحانه      حكومت آن دوران براي خلع سـلاح ايـن بـود كـه درگيـري              
ي صـبر عامـه مـردم         هـران باعـث لبريـز شـدن كاسـه         هاي مـسلح در ت      گروه
 مقاومت ستارخان نيز در پارك اتابك نيز، نه به دليل پايـداري بـر               ]٢٧[شود

خواسـت در ازاي خلـع        اصول انقلابي، بلكه بر سر مبلغي بود كـه دولـت مـي            
  ]٢٨[.سلاح او و هوادارانش به آنها بپردازد

                                                 
  م. درست است١٩٠١   
  م.  كه در آن كشور به نوعي قهمران ملي محسوب مي شودگاريبالدي انقلابي ايتاليايي  
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ان گرجي بودند كه نه راهي بـه  بسياري از هواداران او در اواخر كار، جنگاور 
ستارخان نيـز بـا   . خانه و نه دورنمايي روشن از كار و زندگي در ايران داشتند          

مداران ثروتمند و حتي    كار اعتداليون در ارتباط بود كه سياست        حزب محافظه 
ايـن حـزب دربـاره مـسائل        . كردنـد   طلبان پيشين آن را راهبري مـي        سلطنت

ضي، كار كودكان، ماليات تصاعدي بر درآمـد،        چون اصلاحات ار  اجتماعي، هم 
 آخـر   دست. ها مخالف بود  آموزش زنان و برابري در مقابل قانون، با دموكرات        

دهنده تبريز و انقـلاب مـشروطيت،         كه، توصيف ستارخان به عنوان نجات     اين
هـاي  ها، ارامنه و گرجيـان در جنـگ  در حقيقت ناديده گرفتن نقش بختياري     

كـه نجـات تبريـز از اشـغال         ي استبداد صغير اسـت و ايـن         كننده دوره   تعيين
ي بـه موقـع ارتـش تـزاري بـود كـه               طلبان بيـشتر مـديون مداخلـه        سلطنت

ستارخان خود نيز از آن به عنوان تنها بديل موجود براي شكـست و قحطـي                
  ]٢٩[.استقبال كرده بود

  

  )م١٩١٥-١٩٢١خ، ١٢٩٤-١٣٠٠(نهضت جنگل 
تر  نهضت جنگل و صدر آن، توجهي افزون       خان، چهره مشهور    ميرزا كوچك 

هاي تاريخي اوايل قرن بيستم ايران به خود جلب         را نسبت به ديگر شخصيت    
و » رهبـري فـسادناپذير   «،  »پرستي سـركش    وطن«ها او را    ناسيوناليست. كرد

هاي شمال ايران را بـه سـوداي        دانند كه كوه    مي» ناپذير  جنگجويي خستگي «
 ]٣٠[يروهاي روس و انگلـيس اشـغال كـرده بـود          آزاد كردن كشور از دست ن     

براساس اين تفسير، نهضت جنگل نزديك بود موفق شود؛ اما چـون خواسـته           
لنين قرباني كردن ايران براي سازش با انگلـيس بـود، ايـن نهـضت شكـست                

خان براي خودمختـاري منطقـه      طلبان محلي، كوچك     از نگاه اصلاح   ]٣[خورد
  ]٣٢[.جنگيد  فئودال و رهبران فاسد ايلي ميدارانگيلان، و در مقابل زمين
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هـاي  گوارايي ديگر بـود و جنگـل     خان چه   گرايان، كوچك از نگاه برخي چپ   
گيلان نيز همان سيرامائيستراي كوبا، و پيـروان ريـشوي او همـان دهقانـان                
انقلابي و جمهوري شورايي گيلان او با عمر كوتاهش طرحي اوليه از انقـلاب              

  .كوبا بود
 هواداران خميني، كوچك خان شهيدي معمم بود كه پـرچم اسـلام            از نگاه 

زمـان بـا   را در مقابل غرب برافراشته بود و در شـرايطي كـشته شـد كـه هـم            
هـاي كوهـستاني     او در جنگل   ]٣٣[جنگيد    ها مي طلبان و كمونيست    سلطنت

ها از سرما يـخ زد و اصـول اخلاقـي او نيـز              گيلان به سبب توطئه كمونيست    
انقـلاب اسـلامي از      ]٣٤[.داد كه به اتحاد شـوروي پناهنـده شـود           اجازه نمي 

هـا و   چنـين چـاپ مقـالات، كتـاب       خان با چاپ تمبر و پوسـتر و هـم         كوچك
صـدا و سـيماي     . هاي درسيِ تـاريخ قـدرداني كـرد       تخصيص بخشي از كتاب   

جمهوري اسلامي نيز سريالي حماسـي بـه نـام كوچـك خـان جنگلـي را در                  
  . آنتن كردي چهارده قسمت روانه

افـسر  . خان نيز احترام حداقلي بـراي او قائـل بودنـد      البته، مخالفان كوچك  
ي قفقـاز      منطقـه  انگليسي در هيأت نظامي اعزام شده كه از طريق گيلان بـه           

ان را به عنوان رابين هود كناره خزر توصيف كـرد كـه             خكرد كوچك   سفر مي 
چنـين   او هـم   ]٣٥[.دهـد  دستان مـي   و به تهي   يردگ  مندان را مي  دارايي ثروت 

مند معرفي كرد كه از شجاعت، جاذبـه شخـصي و          خان را فردي ثروت     كوچك
-لي گيلان پس از قائله گيلان، كوچـك      وا ]٣٦[شخصيت قوي برخوردار است   

 در ميـان    ]٣٧[.پرستي مردم دوست معرفي كـرد       خان را فردي شجاع و وطن     
ن ناسيوناليــستي نگــاران اتحــاد شــوروي او را بــه عنــوا ايــن تعــاريف، تــاريخ

اند كـه بـه خدعـه مـشاوران ارتجـاعيش بـه كـشتن                 نيت معرفي كرده    خوش
خان   كنندگان كوچك    در مقابل، تحسين   ]٣٨[.حيدرخان عمواغلو دست يازيد   
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گويند كه كشته شدن تلـخ حيـدرخان بـدون دسـتور و آگـاهي او انجـام                    مي
  .اي كمونيستي بود گرفت و يا حتي اقدامي دفاعي در مقابل توطئه

دهـد، چنـدان    تصويري كه جمهوري اسلامي از كوچك جنگلـي ارائـه مـي           
يك دليل اين موضوع اين است كه چنين تصويري اين واقعيـت  . كامل نيست 

خـان    كوچـك . گيرد  كاري اجتماعي بود، ناديده مي      خان محافظه   را كه كوچك  
داران مرفه شمالي جنگليده بود و پـس از  در نهضت مشروطيت در كنار زمين   

در مـواردي، او بـا   . كار اعتداليون شده بـود  ح تهران نيز عضو حزب محافظه     فت
را ) در گـيلان  ( فـومن     عنوان صدر جنگل و والـي     . كاري كرده بود  قاجارها هم 

هـا، رضـاخان، يـا    در مواردي او بـا بريتانيـايي   . احمد شاه قاجار به او داده بود      
 هر چند كه حاميـانش  حتي وزراي مرتجع كابينه در تهران مذاكره كرده بود؛        

كوشيدند واقعيت را وارونـه جلـوه دهنـد و طـرف              مي ]جمهوري اسلامي [در  
 در سال   ]٣٩[.خواه حكومت معرفي كنند     ي او را نيروهاي ترقي      واقعي مذاكره 

معـروف بـه    ( ايـران    -خواست از قـرارداد بـدنام انگلـيس         م او حتي مي   ١٩١٩
 شورشـي بـدانيم، او را       خـان را يـك    كاگر كوچ . حمايت كند ) ١٩١٩قرارداد  

  ]٤٠.[ به حساب بياوريم»بدوي«هود و ديگر شورشيان  بايد در سنت رابين
هاي تصوير جمهوري اسلامي از كوچك جنگلي، او را بسيار فراتر از واقعيت           

 در سـال    -اگر بشود اسم آن را نهضت گذاشت      -نهضت جنگل   . برد  موجود مي 
) آلمان، اتريش و عثماني   (ل   ميلادي به ياري متحدين جنگ جهاني او       ١٩١٥

ي جنـگ جهـاني اول،         در اوج موفقيت جنبش و در ميانـه        ]٤١[شكل گرفت 
كـرد و در سـال         نفر تجاوز نمـي    ٢٠٠٠ها از   جمع كل نيروهاي مسلح جنگلي    

 مـرد مـسلح را      ٥٠٠توانست    م كه آن جنبش تقريباً مرده بود فقط مي        ١٩١٩
دار كـشيدند و حـساب    هاي مـالي خـارجي تـه        در آن سال كمك   . جمع آورد 

                                                 
 Primitve rebels 
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مـداران محلـي،   سياست. چه را كه مانده بود، با خود برد      خان آن   ميرزا كوچك 
دكتر حشمت طالقاني، دست راست ميـرزا را تنهـا گذاشـتند و او بـه دسـت                  

وزير طرفدار انگليس بـه سـرعت         وثوق الدوله، نخست  . ماموران حكومتي افتاد  
خـان مخفيانـه بـا همـان          ن، كوچـك  زماهم. دستور داد كه او را به دار آويزند       

) م١٩٢٠(خ ١٢٩٩چه باعث شـد نهـضت در سـال         آن. كرد  كابينه مذاكره مي  
م بين انگليس و    ١٩١٩جاني دوباره بگيرد نه مخالفت با قرارداد مناقشه انگيز          

ي ارتش سرخ     مداخله.  بلكه ورود ناگهاني ارتش سرخ به بندر انزلي بود         ،ايران
- جنگل بلكه، براي تعقيب و بيرون راندن روس        نيز، نه براي كمك به جنبش     

  .ي خزر بود شان از منطقههاي سفيد و حاميان انگليسي
جمهـوري  «نيروهاي جنگلي، حتـي پـس از كمـك ارتـش سـرخ اسـتقرار            

. نيــز ضــعيف و پراكنــده ماندنــد» شــوروي سوسياليــستي ايــران در گــيلان
» جمهــوريدولــت «هــا نــام ايــن دولــت را ســاده كــرده و آن را  خمينيــست

خان در جمهوري شوروي سوسياليـستي نيـز بـيش از              كوچك ]٤٢[نامند  مي
 مرد مسلح در اختيار نداشت كـه بـسياري از آنـان نيـز اشـراف محلـي                   ٣٠٠
 مرد مـسلح در   ٢٠٠االله خان دوستدار، دموكرات انقلابي، حدود         احسان. بودند

خالوقربـان،  . فكران راديكال تهراني بودنـد    اختيار داشت كه بيشتر آنان روشن     
 مرد مسلح داشت كه همه آنها       ١٥٠تر از   رد كرمانشاهي نيز كم   جنگ سالار كُ  

  .ي كرمانشاهان بودند رهاي منطقهردها و لُكُ
 نفر نيرو داشت كـه بـسياري از آنـان ايرانيـان             ٣٠٠حزب كمونيست ايران    

 نفـر   ١٠٠٠در ايـن زمـان ارتـش سـرخ بـيش از             . آذري زبان اهل باكو بودند    
متـرجم مـورد    (ي گريگـور يقيكيـان         بنا بـه گفتـه     ]٤٣[.سلح داشت نيروي م 

برخي از سربازان ارتش سرخ از ارامنه بـاكو بودنـد           ) خان  اعتماد ميرزا كوچك  
در آن زمان شـايعاتي از سـوي        . كه براي خدمت به ايران داوطلب شده بودند       

جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان پخش شـده بـود كـه مـسلمانان،             
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 يقيكيان كه خود نيز ارمني بود به        ]٤٤[اند   گيلان را قتل عام كرده     مسيحيان
با وجود اين لازم است بدانيم كه روابـط         . كرد  طور قطع اين شايعات را رد مي      

خاطرات بسياري وجود دارد    . هاي قومي همواره دچار تنش بود     بين اين گروه  
هـا،   تهرانـي  چنـين ها و هم  ها و غيرگيلاني  كه احساس بدگماني ميان گيلاني    

  ]٤٥[.كند هاي اهل باكو را بازگو مي ردها و آذري زبانكُ
گرايان نهضت جنگـل را     ها و برخي چپ   ها، ناسيوناليست اگرچه خمينيست 
دانند، هيچ يك از منابع دسـت اول شـواهدي را بـر ايـن         جنبشي دهقاني مي  

و هـا سـرپناه   جمعيت روستايي ممكن است براي جنگلـي  . دهد  ادعا ارائه نمي  
. هـا پيوسـته بودنـد   غذا تأمين كرده باشد، ولي افراد اندكي از آنها به جنگلـي       

آور هـم نيـست؛ زيـرا حاميـان اصـلي مـالي        البته اين مسئله چنـدان تعجـب   
خـان كـسمايي      چون ميرزاحسين داران محلي، هم  خان تاجران و زمين     كوچك

هـا بودنـد    يردها و تالش  ، كُ )خان  پايگاه اصلي كوچك  (ساكنين فومنات   . بودند
ايـن فئـودال ميزبـان    . دار خـود وابـسته بودنـد     كه به شدت به فئودال زمـين      

خان در آن منطقه بود و مردان مسلح تحت فرمان او از تعـداد سـلاح                  كوچك
 از يـك گـزارش ارتـش سـرخ در سـال             ]٤٦[.به دستان جنگلي بيـشتر بـود      

 ـ           م چنين بر مي   ١٩٢٠ ران آيـد كـه خبـري از جنـبش انقلابـي دهقـاني در اي
  ]٤٧[.نيست

 ١٩٢١سرنوشت جمهوري شوروي سوسياليستي گيلان در اوايـل تابـستان     
روي االله خان بدون مشورت با همكـارانش پـيش   احسان. م رقم خورد  ١٣٠٠تا  

به سوي تهران را آغاز كرد اين اردوكشي كه با آمـادگي ناكـافي همـراه بـود،                
داران اري ديگر از تفنـگ    خالوقربان و بسي  . آميز را نيز رقم زد      سرنوشتي فاجعه 

رسيدند و  ] رضاخان ميرپنج [خان به صلحي جداگانه با كلنل رضاخان          كوچك
وقتي كه ارتش سـرخ     . ي او شدند    برخي از آنان نيز بدل به هواداران دو آتشه        

تخليه نيروهايش از گـيلان     ) كه بريتانيا خروج از ايران را پذيرفت      پس از اين  (
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 انزلي رفت تا ارتش سرخ را تشويق به ماندن          خان به    كوچك ]٤٨[را آغاز كرد  
آنهـا  . آميز بود   ها به اين رخداد تاريخي تناقض      رويكرد ناسيوناليست  ]٤٩[كند

زمان آن را بـه سـبب       اتحاد شوروي را به دخالت در امور ايرانيان متهم، و هم          
 بـا ايـن     ]٥٠[كردنـد   خـان تخطئـه مـي       پشتيباني نكـردن بيـشتر از كوچـك       

بايست بـه دخالـت خـود تـا سـقوط دولـت               رتش سرخ مي  فرض، شايد ا    پيش
  .داد مركزي تهران ادامه مي

ي او را با نيروهـاي   ي پيچيده خان رابطه تصوير جمهوري اسلامي از كوچك    
خان از انقلاب اكتبـر اسـتقبال، و عنـوان شـوروي              كوچك. كند  چپ ساده مي  

ه گرفـت   سوسياليستي را براي حكومتش انتخاب كرد؛ از اتحاد شوروي اسلح         
او . اسـتقبال كـرد  » انترناسـيونال «و  » مارسيز«و از ورود ارتش سرخ با سرود        

االله خان، جمهوري شوروي    يت لنين، به خصوص در برابر احسان      خواهان حما 
هاي آذري زبان اهل باكو بود كه آنها را         سوسياليستي آذربايجان، و كمونيست   

 ـ     عمال بريتانيا و جهال مي     هـاي  ي بـه عنـوان كمونيـست      خواند كه نقابي قلاب
  ]٥٧[.اند ايراني به صورت زده

نـه بـر سـر      ) به نقل از منابع جمهوري اسـلامي      (ي او با چپ       آخرين مقابله 
حيـدرخان  . كه بر سر اصلاحات ارضي بـود       خانواده،   مذهب، حجاب يا تقدس   

م رهبـري حـزب كمونيـست ايـران را بـا            ١٩٢٠عمو اغلو كه در اكتبر سـال        
 ـ          حمايت شخص لنين ب    ه ه دست آورد، حاضر بود ديگر اقدامات راديكـال را، ب

م، ١٩٢١در سپتامبر   . خان فدا كند    جز اصلاحات ارضي، براي اتحاد با كوچك      
فقط پانزده ماه پس از استقرار جمهـوري شـوروي سوسياليـستي در گـيلان،            

سه ماه پس از آن نيز بـدن        . كوچك خان دستور قتل حيدرخان را صادر كرد       
تنها كسي كه با او تا ايـن پايـان تلـخ            . رتفاعات گيلان يخ زد   خان در ا    كوچك

اند   تاريخ نگاران رسمي مايل   . بود» گائوك«باقي ماند يك انقلابي روس به نام        
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برند از نام مستعار ايرانـي   نامي نبرند، يا اگر نامي هم از او مي     » گائوك«كه از   
  ]٥٢.[استفاده كنند» هوشنگ«او 

  

  مخالفت با سلطنت رضاشاه
نمايانـد و   جمهوري اسلامي، روحانيت را سنگر مقاومت عليـه رضاشـاه مـي      

م برابر به قدرت رسيدن     ١٩٢١كند كه علماي عظام، نه فقط در سال           ادعا مي 
و در  ) م١٩٢٥(او ايستادند، بلكه، كوشيدند جلو پادشاه شدن او را نيز بگيرند            

اند كه    آنها مدعي . ي او را به دوش كشيدند       نتيجه بار مبارزه با سلطنت مطلقه     
هـاي  ي رضاشـاه بـراي رسـيدن بـه سـلطنت در سـال       چپ به نقشه زيركانـه    

كـاري  م ياري رسـاند و در دوران ديكتـاتوريش نيـز بـا او هـم               ١٩٢١-١٩٢٥
حـسن  االله سيد   ، جمهوري اسلامي بر آيـت     در ترسيم چنين تصويري   . كرد  مي

تـا تـاريخ    مدرس زنده اسـت     «خميني خود گفته بود     . كند  مدرس تمركز مي  
عصاره مبارزات روحانيون بـا  » مدرس« در روزنامه اطلاعات     ]٥٣[.»زنده است 

تـرين    و ابـراهيم ميرفخرايـي اصـلي   ]٥٤[.استبداد و امپرياليسم معرفـي شـد    
خان اظهار كرد كه مدرس نماد جاودان نبرد           ميرزا كوچك  نامه نويس زندگي

  ]٥٥[.سم بودانقلابي روحانيت با استبداد، امپرياليسم و فئودالي
رسد كـه حرمـت و اعتبـار مـدرس           به نظر مي   ]هاي پيشين با همه تعريف  [

اي روحــاني تبــار در شــهر اردكــان  مــدرس از خــانواده. ناپــذير اســت خدشــه
هاي التحصيل و از حضور در كلاس       ي علميه اصفهان فارغ     برخاسته، و از حوزه   

يـز بـه تـدريس      در نجف برخوردار شده بود و خود ن         درس روحانيون برجسته  
او از انقلاب مشروطيت حمايت كرده،      . فقه و حكمت در اصفهان پرداخته بود      

او يكـي از اعـضاي      . دار شـده بـود      و رياست مجمع ايـالتي اصـفهان را عهـده         

                                                 
  Hagiographerي مقدسين ي زندگينامه ، نويسنده.  
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در اوايل كـار بـه عنـوان        . بلندمرتبه حزب اعتدالي در مجلس دوم و سوم بود        
اينده تهـران و رئـيس      كرد و بعدها نم     سخنگوي روحانيون نجف نقش ايفا مي     

خدمت كـرد   » دولت مقاومت ملي  «او در مقام وزير عدليه در       . مجلس نيز شد  
كه در طي جنگ جهاني اول و براي مقاومت در برابر اشغال ايران بـه دسـت                 

م را ١٩١٩ ايــران -او قــرارداد انگلــيس. روس و انگلــيس تــشكيل شــده بــود
را ) خـان   ها ميرزا كوچك  ترين آن از جمله شاخص  (محكوم كرد و افرادي ديگر      

هـا، پـس از كودتـاي    ي ايـن  علاوه بـر همـه   . قانع كرد كه آن را محكوم كنند      
  .به زندان افكنده شد) م١٩٢١(خ ١٢٩٩اسفند 

ــال ــاي در سـ ــضاي  ) م١٩٢١-١٩٢٥(خ ١٣٠٠-١٣٠٤هـ ــي از اعـ او يكـ
او در پايان مجلـس دوره پـنجم   . ي مجلس و رهبر حزب اعتدالي بود       برجسته

 با جانشيني سلطنت سلسله پهلوي به جاي سلسله قاجـار را            رهبري مخالفت 
م از فعاليــت سياسـي منــع شـد، از تــروري   ١٩٢٥در سـال  . برعهـده داشــت 

خ ١٣١٧تبعيد شد و در سـال       ) كاشمر(نافرجام جان به در برد، و به خراسان         
 كنسول بريتانيـا،    ]٥٦[.به دستور مستقيم رضاشاه او را خفه كردند       ) م١٩٣٨(

كرد كـه بـه    مندي به او نيز نداشت، او را مردي توصيف           راي علاقه كه دليلي ب  
اش از قدرتمنـدان، يـا حتـي شـاه،      باكانـه  سبب زندگي ساده و انتقادهاي بـي     

  ]٥٧[.برخوردار از حمايت طبقات پايين دست بود
ي تاريخ عنصر احـزاب سياسـي         الشعراي بهار شاعر معروف و نويسنده       ملك

خوانـد كـه در طـي ششـصد      رجل سياسي ايران مـي    ترين  بزرگ«ايران، او را    
  ]٥٨[.»سال اخير ايران پا به عرصه گذاشته است

دارد؛ همزمــان، ســليمان ميــرزا  جمهــوري اســلامي مــدرس را بــزرگ مــي
سـليمان ميـرزا    . شـمارد   اسكندري، بنيانگذار حزب سوسياليست را خوار مـي       

لف مـدرس در    تـرين وزنـه مخـا       اسكندري بازمانده فرقه دمكرات اول و اصلي      
كـار و     مـداري كهنـه   جمهوري اسلامي، سليمان ميرزا را سياست     . پارلمان بود 
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ها مرتبط بـوده و از ديكتـاتوري رضاشـاه          كند كه با خارجي     فاسد توصيف مي  
ايـن روايـت    . جان سالم به در برده تا رهبري حـزب تـوده را برعهـده بگيـرد               

ي قاجار بـود و از        اهزادهميرزا ش   كند كه سليمان    رسمي بر اين نكته تأكيد مي     
كند كه اين اصل و نسب اشرافي، مانعي بـراي مـشاركت در       اين نكته ياد نمي   

انقلاب مشروطيت و يا حتي رهبري جنبش جمهوريخواهي در مقابل قاجارها           
  .م نبود١٩٢٤در سال 

برادر بزرگ  ) م١٩٠٩(خ  ١٢٨٧به واقع، در كودتاي محمدعلي شاه در سال         
بـه دسـت   ] ز دبيـران حـزب تـوده    ايرج اسكندري يكي ايحيي ميرزا، پدر [او  

شانسي كامل جان سـالم       طلبان كشته شد و خود او نيز فقط با خوش         سلطنت
  .به در برد

، خـام دسـتانه     ١٩٢١-١٩٢٥تصوير رسمي جمهوري اسـلامي از سـالهاي         
مدرس بـا   . كند  سازي مي   ي مدرس را ساده     مخالفت با رضاشاه و رفتار پيچيده     

 به شهادت رسيد، استاد مـسلم تغييـر چهـره بنـا بـه اقتـضاي                 كه وجود اين 
داران بـزرگ، رهبـران ايـلات و عـشاير،        حزب اعتـدالي از زمـين     . سياسي بود 

او نه تنهـا بـا   . رتبه دولت تشكيل شده بود قاجاريان ثروتمند و كارمندان عالي  
ه، الـسلطن   الملـك، قـوام     كار چون قـوام     مداراني كهنه احمدشاه، بلكه با سياست   

. شـد   فرما و سردار اسعد بختياري نيز متحـد مـي         وثوق الدوله، شاهزاده فرمان   
هـاي فاسـد    فئـودال «يعني كساني كه جمهوري اسـلامي آنهـا را بـه عنـوان              

  .كند توصيف مي» غربزده
خ ١٣٠١در سـال    . هايي برقرار كرده بـود    مدرس حتي با رضاخان نيز توافق     

ت كــرد، از رضــاخان در برابــر او از وزارت جنگــي رضــاخان حمايــ) م١٩٢٢(
بـراي رسـيدن بـه نخـست وزيـري          ) كودتـا بـود    در دستشكه هم (سيدضيا  

اي بـود كـه موجـب اخـراج           پشتيباني كرد و اين پشتيباني جزئـي از معاملـه         
ي او بــراي اســتقرار  ســليمان ميــرزا اســكندري از كابينــه شــد و بــه مبــارزه
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بـود كـه مـدرس و ديگـر         كنسول بريتانيا گـزارش داده      . جمهوري خاتمه داد  
كنـسول در  . انـد  خـود بـسته  » چرخ ارابه«گرايان مجلس رضاخان را به      راست

به واقع رضاخان آنهـا را بـه چـرخ ارابـه خـود       «بيني كرده بود كه       ادامه پيش 
  ]٥٩[.»خواهد بست

رغم روحاني بودن او، بيـشتر رنـگ        چه ذكر شد زبان مدرس، به     علاوه بر آن  
 و قـرارداد  ١٢٩٩ او مخـالفتش بـا كودتـاي       ]٦٠[.سكولار و نه مذهبي داشت    

م و  ١٩٢١خـواهي سـال     م، جنبش جمهـوري   ١٩١٩انگليس و ايران در سال      
اي دربـاره     هاي دوره م، و بحث  ١٩٢٥تغيير سلسله از قاجار به پهلوي در سال         

ي شريعت قرار دهد، براسـاس قـانون           بر پايه   كه حق رأي زنان را بيش از اين      
، و حـق  )م١٩٠٦-١٩٠٩هـاي  در سـال (صوب مجلـس  مشروطيت و قوانين م   

هاي او،    ها و ديدگاه  بحث. گذاشت  حاكميت مردم و حقوق مجلس منتخب مي      
-كه با پوپوليسم مذهبي سازگار باشد با ليبراليـسم سـكولار هـم             بيش از اين  

كـشيد، امـري      او اغلب خطي واضح ميان سياست و مذهب مي        . خواني داشت 
. آمـد  ي نگراني به حـساب مـي   لفي آشكار و مايهكه از نظر پيروان خميني تخ   

نـويس قـانون     كمك كرد تا پـيش ]داور[مدرس، حتي به وزير عدليه رضاشاه       
. مدني را تهيه كند، اين قانون بيش از هر چيز مورد تنفر خميني قرار داشـت          

ها، مـدرس   ها و روي آوردنش به اعتدالي       بهار در توضيح بريدنش از دموكرات     
اومتش در برابر وسوسه اسـتفاده از مـذهب در برابـر مخالفـان              را به خاطر مق   

هـاي بعـد      كرده و نوشته بود كه بسياري از حاميان مـدرس در دوره             تحسين  
خواسـتند مـذهب از سياسـت         چون او سكولارهايي بودند كه مـي      مجلس، هم 

الشعراي بهار  ي اسلامي اغلب ستايش و تحسين ملك       جمهور ]٦١[.دور بماند 
اي به دليـل ايـن سـتايش نـدارد؛ و             كند؛ ولي اشاره    نقل قول مي  از مدرس را    

كند كه بهـار بـه عنـوان سـكولار عـضو              اي نمي   البته به اين موضوع نيز اشاره     
م، يعني  ١٩٥١م وارد اين حزب شد و در سال         ١٩٠٩كرات در سال    وحزب دم 
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هـاي  كه يكـي از سـازمان     (هنگام مرگش در رأس جمعيت مبارزه براي صلح         
  .قرار داشت) ب توده بودپوششي حز

در بيان علت مخالفت مـدرس بـا رضاشـاه، تـصويري كلـي كـه جمهـوري                
مخالفـت مـدرس    . تـر از قبـل اسـت        اسلامي ارائه مي دهد، حتي كج و معوج       

. رو بـر پايـه دلايـل مـذهبي نبـود      نسبت به بركناري سلسله قاجاريه به هـيچ   
كارا از تغيير آن سلـسله  علماي طراز اول غير از او به طور ضمني يا آش          ]زيرا[

 وار گـذاري نـاپلئون  حمايت كرده بودند يا حتـي برخـي از ايـن علمـا در تـاج           
رضاشاه شركت داشتند و چه بسا آرزومند اين بودند كه خود تـاج را بـر سـر                  

اگر بدانيم كه هيچ يك از علماي برجسته در دوران رضاشـاه   . رضاشاه بگذارند 
دت مدرس نيـز يـك مـسئله سياسـي     شويم كه شها كشته نشدند، متوجه مي 

گرايـان  چـپ ] در مقابـل . [خاص و نه روالي براي حذف روحانيون بوده اسـت     
دادنـد و برخـي از        بسياري از زندانيان سياسي دوران رضاشاه را تـشكيل مـي          

علاوه بر اين، سـليمان    . ها از دست دادند   شان را در طي آن سال     آنان نيز جان  
انش در حـزب سوسياليـست، تنهـا منتخبـان     ميرزا اسكندري و دو تن از يـار      

 بودند كه به اسـتقرار سـلطنت پهلـوي رأي           ١٩٢٥مجلس مؤسسان در سال     
هاي سياسي كنار گذاشته شـوند،      ندادند و بديهي بود كه به فوريت از فعاليت        

  .كه شدند
  

  )م١٩٥١-١٩٥٣(خ ١٣٣٠-١٣٣٢كابينه دكتر مصدق 
چنـان در نظـام     هـم ) م١٩٦٧(خ  ١٣٤٦مصدق بـه رغـم مـرگش در سـال           

او بـدين سـبب زنـده       . جمهوري اسلامي نيز به زيست خود ادامه داده اسـت         
هاي سياسي كه جمهوري اسلامي بـه آنهـا           مانده است كه با بسياري از مؤلفه      

با وجود اين، بخشي از ابعاد وجـود اجتمـاعي    . نهد، پيوند خورده است     ارج مي 
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 ـ او سـابقه  . او به جمهوري اسلامي نزديك است      خدشـه در مخالفـت بـا     ياي ب
هـا در سـال   با انتقال سلطنت از سلسله قاجاريـه بـه پهلـوي      . ها داشت پهلوي
 سـال از  ١٦مخالفت كرده و بـه همـين سـبب بـه مـدت            ) م١٩٢٥(خ  ١٣٠٤

شايع اسـت كـه او نيـز قـرار بـوده بـه       . هرگونه فعاليت سياسي منع شده بود  
-١٩٥٢(خ  ١٣٢٠-١٣٣٢هـاي   مصدق در سـال   . سرنوشت مدرس دچار شود   

رفتارهايي از شاه را كه برخلاف قانون اساسي بود، پيگيرانه به چالش            ) ١٩٤١
، دكتر مصدق را    )م١٩٥٣(خ  ١٣٣٢بعد از سرنگوني در اثر كودتاي       . كشيد  مي

زنداني و پس از آزادي به حصر خانگي در احمدآباد فرستادند و در آنجـا نيـز              
او . ا امپرياليـسم داشـت    خدشه نيز در ضديت ب      اي بي   مصدق سابقه . درگذشت

را محكوم  ) م١٩٢١(خ  ١٢٩٩ ايران و انگليس و كودتاي اسفند        ١٩١٩قرارداد  
  .كرده بود

چنـين مخـالف   او مخالف هرگونه قرارداد استعماري به هر شـكل آن و هـم       
مصدق مخالفت با اعطـاي امتيـاز نفـت         . هاي بزرگ بود  اتحاد نظامي با قدرت   

) م١٩٤٤-١٩٤٥(خ  ١٣٢٣-١٣٢٤هـاي   شمال به اتحـاد شـوروي را در سـال         
رهبري كرده بود و البته، هـم او كـارزار بـراي ملـي شـدن نفـت را در سـال                      

 جهـان   به واقع، او يكي از اولين رهبران غيرمتعهـد        .  آغاز كرد  ١٣٢٩-١٣٣٠
علاوه بر اين، مصدق، قدرت شاه و امپرياليسم انگلـيس را بـه پـشتيباني               . بود

طور مـستقيم     زد و به    غلب مجلس را دور مي    او ا . قدرت مردم به چالش كشيد    
. خوانـد » ي دزدهـا   لانـه «بار هم پارلمان را     حتي يك . شد  به مردم متوسل مي   

- در يكي از سـخنراني ]حسن امامي[طلب معروف  يكي از نمايندگان سلطنت  

  :هايش با تغير و شدت اظهار كرده بود

                                                 
         رهبران غيرمتعهد در اينجا به معني رهبران كشورهايي جهـان سـومي اسـت كـه عـضو جنـبش

  م.اند و نظرشان عدم وابستگي به دو اردوگاه بوده است غيرمتعهدها بوده
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وزيري است كه     وزير است يا رهبر اوباش؟ اين چگونه نخست         اين آقا نخست  
با مردم سـخن    «گويد من     كند مي   هر وقت با مخالفتي در مجلس برخورد مي       

ام كه اين مرد بـراي مـشاغل بـالا نامناسـب           من هميشه فكر كرده   . »گويم  مي
ديـدم    هايم هـم نمـي    رسيد و در بدترين كابوس      ام هم نمي     اما به مخيله   ،است

مردي كه مجلـس را بـا   . كندگونه به اوباش مراجعه كه مردي هفتاد ساله اين 
  ]٦٣[.ي تهديدي عمومي است كمك اوباش مقهور خود كند مايه

وقت نيز از مذهب بـراي مقابلـه بـا دشـمنانش              مصدق روحاني نبود و هيچ    
ي  بـالعكس، او انــسانگرايي سـكولار بــود كـه فرزنــد خلــف دوره   . بهـره نبــرد 

ي   يافـت درجـه   اي كـه او بـراي در        رساله. آمد  روشنگري فرانسه به حساب مي    
دكتري حقوق در دانشگاه لوزان نوشته بود به سكولار كردن قوانين در ايـران              

هــاي او رنــگ و بــوي تــاريخ ايــران و انقــلاب ســخنراني. كــرد احتجــاج مــي
ــه پيرنــگ اســلام شــيعه را  تــرين نزديــك. مــشروطيت را در خــود داشــت ن

 ـ -گرايان جوان سكولار بودند كه برخـي از آنـان           مشاورانش ملي  ه خـصوص    ب
ي او هيچ     كابينه. شدند   ضد روحانيوني پيگير شناخته مي     -اعضاي حزب ايران  

ي او با روحـانيون در   هاي كابينه نداشت و معدودي از تكنوكرات  حانيعضو رو 
او در انتصاب مهـدي بازرگـان بـه سـمت وزيـر فرهنـگ اكـراه        . ارتباط بودند 

اي خواهـد    مدرسـه بازرگان لچك بـه سـر دختـران   «كرد  داشت؛ زيرا فكر مي  
مقدسان مذهبي به نام فـدائيان        علاوه بر اين، گروهي كوچك از خشكه      . »كرد

و حتي كه حسين فـاطمي وزيـر امـور    . ي ترور مصدق بودند    اسلام در انديشه  
  .اش را ترور و زخمي كردند خارجه

ناتوان از مرخص كردن شبح مصدق، جمهوري اسلامي تـلاش كـرده آن را           
خان،    صفحه به ميرزا كوچك    ١٢ها  هاي درسي دبيرستان  در كتاب . ملوث كند 

 ٢تـر از    االله و تنهـا كـم       ي ديگر به شـيخ فـضل         صفحه ٤ صفحه به مدرس،     ٤
هـاي  كـه در ايـن كتـاب     ! شـگفتا . صفحه به مصدق اختصاص داده شده است      
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سنگ دكتر مصدق توجـه شـده       تاريخ به نواب صفوي رهبر فدائيان اسلام هم       
   ]٦٤[.است

االله كاشـاني را بـه عنـوان رهبـر حقيقـي              هاي گروهي آيت    سانهدر ضمن، ر  
رو   نهند و دكتر مصدق را فقط به عنوان دنباله          جنبش ملي شدن نفت ارج مي     

 را بـه  ١٣٣٠-١٣٣٢تر از همه، رژيم سالهاي   مهم. نمايانند  االله كاشاني مي    آيت
دهـد؛ و مـدعي اسـت كـه      ها نمايش ميعنوان مصداق ديگري از خيانت چپ  

بش ملي شدن نفت به واسطه خنجري كه حزب توده از پشت به نهـضت               جن
  .وارد آورده، شكست خورد

ي اخير مورد اقبال واقع شـده اسـت؛ درسـت             گرا نيز مسئله    در محافل ملي  
ي ملـي پـس       شود كه جبهه    ها در آن تكرار مي    بدين سبب كه همان استدلال    

ي   بر پايه ديدگاه جبهـه    . برده است   واره از آن بهره مي    خ هم ١٣٣٢از كودتاي   
توانست از    ملي، دولت دكتر مصدق در صورت پشتيباني بيشتر حزب توده مي          

طوفان مصائب به سـلامت عبـور كنـد، و در صـورت حمايـت بيـشتر اتحـاد                   
ي مخفـي     توانست در مقابل غرب بايستد؛ و اگر حزب توده، شبكه           شوروي مي 

توانـست در     رد، مـصدق مـي    آو  نظاميش را براي مقابله با كودتا به ميدان مـي         
اصل راهنماي  " اين ادعاي آخر كه هم اكنون        ]٦٥[.مقابل كودتا مقاومت كند   

ايـن نكتـه    . گراها شده است، شامل فقط نيمي از حقيقت است           ملي "سياسي
صحيح است كه حزب توده در ابتدا از جبهه ملي حمايت نكرد؛ امـا در سـال                 

 تـوده در تظـاهرات بـه     حزب. به مصدق نزديك شد   ) ١٣٣١-١٣٣٢(م  ١٩٥٣
طرفداري از مصدق شـركت جـست، در بـه شكـست كـشاندن تـلاش بـراي                  

 نقـش اساسـي ايفـا كـرد و بـراي            ٣٢ مـرداد    ٢٥طلبـان در      كودتاي سلطنت 
ترين توده بزرگ   حزب. جانشين كردن جمهوري به جاي سلطنت فراخوان داد       

تـر مـصدق    برانگيز دولـت دك     سياسي بود كه در جريان رفراندم مناقشه        نيروي
هـا   از او حمايت كرد و رأي آري به صندوق      ٣٢براي انحلال مجلس در مرداد      
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گـذار اصـلي جبهـه ملـي بـه اردوگـاه        بنيـان ٢٠تا آن زمان ده تن از   . ريخت
  .طلبان پيوسته بودند سلطنت

در همان دوران خميني همچون بـسياري ديگـر از روحـانيون، بـا رفرانـدم       
س مخـالف بـود زيـرا از لحـاظ عرفـي ايـن               براي انحلال مجل   ٣٢مرداد سال   

  ]٦٦[.دانست خ مشروطيت مي١٢٨٥رفراندم را ناقض قانون اساسي سال 
اين موضوع حقيقت دارد كه اتحاد شوروي چندان براي حمايت از مـصدق             

نداخت؛ ولي اين مسئله بيشتر ناشي از رويكرد مـصدق و   اخود را به زحمت ني    
دكتر مصدق بر اين مبنا استوار بود كـه  استراتژي اصلي  . نه اتحاد شوروي بود   

در اوج جنگ سرد، مصدق     . حمايت آمريكا را در مقابل انگليس به دست آورد        
خـود از   طور كامل مطلع بود كه اگر به اتحاد شوروي نزديك شـود، خودبـه               به

حتي پس از كودتا نيز مـصدق اصـرار داشـت وانمـود             . آمريكا دور خواهد شد   
  .ها سقوط كرده است ها و نه آمريكاييگليسيكند كه به سبب كودتاي ان

 مـرداد  ٢٨اين نكته نيز حقيقت دارد كه حـزب تـوده در جريـان كودتـاي             
نيروهاي شبكه نظامي خود را به ميدان نياورد تا جلو آن را بگيـرد؛ امـا ايـن                  

در . گـشت  هاي مصدق باز ميهاي پيشين به تصميم   مسئله نيز همچون نمونه   
كـه در آن هنگـام مـسئول        (نورالـدين كيـانوري     ) ١٩٥٣ اوت   ١٤مرداد   (٢٣

مصدق را از وقوع كودتا مطلع كرد و حتي فهرسـتي           ) شبكه نظامي حزب بود   
. از كودتاچيان و واحدهاي نظـامي وفـادار بـه آنـان را در اختيـار او گذاشـت                  

مصدق اعتناي چنداني به اين موضوع نكرد و حتي گفت كه بـسياري از ايـن                
م ١٩٥٣ اوت   ١٦در  . ا خود به آن مقام منصوب كرده است       رتبه ر   افسران عالي 

همان افسران منصوب دكتر مـصدق، سـه تـن از وزراي            ) خ١٣٣٢ مرداد   ٢٥(
 مـرداد   ٢٧در  . ي او را كه به حزب توده نزديك بودند، دستگير كردنـد             كابينه

مصدق در جريان بحث و مجادله با سفير كبير آمريكا به مـأموران             )  اوت ١٨(
. هـا را از تظاهركننـدگان خـالي كننـد         ي دستور داد تا خيابـان     حكومت نظام 
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 مـرداد   ٢٨ عضو و حامي حزب توده دستگير شدند سـرانجام، در            ٦٠٠حدود  
، در جريان وقوع كودتا، كيـانوري بـا مـصدق تمـاس             )م١٩٥٣ اوت سال    ١٩(

گرفت تا حمايت حزب را به او اطلاع دهد؛ اما مصدق اين حمايـت را بـا ايـن       
اكنـون رونـد    «و  » فتـد اخـونريزي راه بي   «خواهـد      كرد كـه نمـي     استدلال رد 

اين مسئله نيز لازم است ذكر شود كه        . » است  حوادث از كنترل او خارج شده     
 ملي اعلام كرده بود كه خطـر        يدر آستانه كودتا يكي از نشريات اصلي جبهه       

در حـال حاضـر خطـر اصـلي از          «طلبان پايان گرفته است و        كودتاي سلطنت 
  ]٦٨[.»شود حزب توده احساس ميجانب 

اگر سرنگوني مصدق را به واسطه خنجري بـدانيم كـه از پـشت بـه او زده                  
شده است، اين خنجر را بيش از اينكه از سـوي نيروهـاي چـپ فـرود آورده                  

از همـان ابتـدا، بدنـه اصـلي       . انـد   گرا وارد كرده  باشند نيروهاي مذهبي راست   
االله بهبهـاني روحـاني    آيـت . يـي كـرد  آرا ي ملي صف  روحانيت در مقابل جبهه   

االله بهبهـاني از رهبـران جنـبش مـشروطيت،      ي تهـران و نـوه آيـت        رتبه  عالي
هـايي كـه   طلبان قرار گرفت تـا آنجـا كـه پـول        آشكارا در كنار شاه و سلطنت     

ي كودتـا در بـازار تهـران توزيـع كـرد،        سرويس اطلاعاتي آمريكـا در آسـتانه      
  . بودنام گرفته» دلارهاي بهبهاني«

طلـب تمـام عيـار و مرجـع            يك سـلطنت   -االله بروجردي   علاوه بر اين، آيت   
كوشـيده بـود   ) ١٣٤٠ تا زمان مرگش در سال      ١٣٢٣از سال   (رقيب    تقليد بي 

او براي رسـيدن بـه      . مانع گسترش محبوبيت مصدق در ميان روحانيون شود       
رده اين منظور با فتوايي مذهبي روحانيون را از دخالـت در سياسـت منـع ك ـ        

داد كـه بـه ظـاهر غيرسياسـي           گرا نشان مي  او خود را يك روحاني سنت     . بود
 از رژيم سلطنتي پشتيباني     ]گراييو به دليل همين سنت    [است؛ ولي به واقع     

االله خميني كوشيد كه رفتار       نويس آيت   ترين زندگينامه   روحاني، اصلي . كرد  مي
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 »اسـتكبار جهـاني   «االله بروجردي را با اين اسـتدلال توجيـه كنـد كـه                آيت
االله بروجردي گماشـته بـود تـا او را از جامعـه جـدا              عواملي را به خدمت آيت    

  ]٦٩[.كند
االله    بود كه ممنوعيت آيت     االله كاشاني يكي از معدود روحانيون بلندپايه        آيت

بروجردي براي دخالت در سياست را شكـست و از دكتـر مـصدق پـشتيباني                
االله كاشاني به صراحت ممنوعيـت         كه آيت  جمهوري اسلامي اين نكته را    . كرد

كند؛ ولي به شدت مراقب اسـت تـا           عمل سياسي را شكسته، بسيار عمده مي      
االله بروجـردي اسـتاد و        اي به اين مسئله نشود كه اين ممنوعيت را آيت           اشاره

  ]٧٠[.قائد خميني وضع كرده بود
مان ابتـدا   با وجود حمايت علني كاشاني از دكتر مصدق، روابط اين دو از ه            

داد كـه      به بعد سـفارت انگلـيس گـزارش مـي          ١٩٥١از نوامبر   . دار بود   مسأله
كاشاني به اين علت از مصدق ناراضـي اسـت كـه مـصدق در ارتباطـاتش بـا                   

. كنـد  ديگران به خصوص دربار و سفارت انگليس تـابع احـساسات عمـل مـي         
انه بـه مـا     ها به صورت كاملاً محرم    آمريكايي«سفارت انگليس گزارش داد كه      

ترين فرض او اين اسـت        اند كه كاشاني در ارتباط با آنهاست و اصلي          خبر داده 
هـا لازم خواهـد     كه خطر كمونيسم نزديك اسـت و كمـك فـوري آمريكـايي            

  ]٧١[.بود
، مسئول سرويس مخفي سـفارت      )م١٩٥٢(١٣٣١چنين، در ارديبهشت    هم

سته بـه او خبـر      طلبان برج ـ   انگليس در تهران گزارش داد كه يكي از سلطنت        
او . جدا كردن كاشـاني از مـصدق اسـت    » ي شاه   سياست زيركانه «رسانده كه   

من از اين موضوع خيلي مطمئن نيستم؛       «اين نكته را نيز اضافه كرده بود كه         
گويم كه جدايي كاشاني از مصدق به ديگر عوامل بستگي            اما جهت اطلاع مي   

                                                 
  م.در متن انگليسي امپرياليست آمده است  
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 و راهبـري     ن ايجـاد كـرده    تام دارد و ايـن عوامـل ديگـر را بـرادران رشـيديا             
 لازم به يادآوري اسـت كـه بـرادران رشـيديان رابـط اصـلي                ]٧٢[.»كنند  مي

  ]٧٣[.سرويس جاسوسي بريتانيا براي انتقال پول به ايران بودند

  
  .م١٩٨١االله كاشاني سال تمبر يادبود آيت

  
، پس  )خ١٣٣١اواسط  (م  ١٩٥٣ي سال     اختلافات كاشاني و مصدق از ميانه     

اعـلام رفرانـدم بـراي    : هاي در پي آمده به طور كامل علني شد        يريگاز جهت 
انحلال مجلس، طرحي براي اعطاي حق رأي بـه زنـان، گـرايش بـه تـرجيح                 

هاي دولتي بر بازار، سرباز زدن از تصويب منع خريد و فروش مـشروبات             بنگاه
موضوع پـول نيـز،     . هاي عضو فدائيان اسلام   الكلي و مخالفت با عفو تروريست     

البته، در اين اختلافات نقش داشت؛ به خصوص چگونگي بستن قراردادهـاي            
بر طبق نظر سـرويس     . ]شد  كه ديگر شامل كاشاني و نزديكانش نمي      [دولتي  
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جاسوسي بريتانيا دو پسر كاشاني كـار و كـسبي پرمنفعـت را بـا اسـتفاده از                  
 انداخته  هاي واردات و صادرات براي اقلام ممنوعه به راه          خريد و فروش تعرفه   

 در  ]٧٤[.كردنـد   بودند و براي اين كار از نفوذ و تهديد پدرشان اسـتفاده مـي             
 سال  ٣٥همين زمان كاشاني به ناگهان دريافته بود كه تز دكتري مصدق كه             

  ]٧٥[.پيش از آن در سوئيس نوشته شده بود، بر ضد اسلام بوده است
را بـه حمايـت از   ، كاشاني بازاريان   )خ١٣٣١اواخر  (م  ١٩٥٣ي سال     از ميانه 

او شـاه را بـا      . كـرد   تحريض مي !) رهبر پيشنهادي كودتاي آتي   (ژنرال زاهدي   
 ]٧٦[.سـتود   مي» مردمي«و بسيار   » طبع  نيك» «بختجوان«چون  صفاتي هم 

آبادي، مظفر    ترين حاميان كاشاني در مجلس، به خصوص شمس قنات        نزديك
كردند كه    متهم مي مصدق را   ) نويس مدرس   نامهزندگي(بقايي و حسين مكي     

 آنهـا   ]٧٧[.ديكتاتوري بدتر از هيتلر و سوسياليستي تندروتر از استالين است         
مصدق را بـه سـبب تهديـد مالكيـت خـصوصي، مخـالف بـا اسـلام معرفـي                    

واعظي معروف كه در جمهوري     (الاسلام محمد فلسفي       حجت ]٧٨[.كردند  مي
 ـ    ) اسلامي به مراتب بالا رسيد     ا مـشاركت داشـت و      به صورت فعالانه در كودت

داد كه مصدق عامدانه راه را براي         ش هشدار مي  اپيوسته به مخاطبان خياباني   
فدائيان اسلام نيز اعلام كرده بودند كه ايـران         . كند  گسترش كمونيسم باز مي   

  .را از وجود عناصري نامطلوب همچون مصدق پاك خواهند كرد
ــه يكــم شــهريور (م ١٩٥٣ اوت ٢٢ي شــاه در  در هنگــام بازگــشت فاتحان

 خواند و خواستار اعدام      روزنامه فدائيان اسلام، كودتا را قيام مقدس      ) خ١٣٣٢
 البتـه، ايـن     ]٧٩[.مصدق شد و شاه را به عنوان قهرمان جهان اسـلام سـتود            

آور نبود كه نواب صفوي رهبر فـدائيان اسـلام بـه فوريـت از                 موضوع شگفتي 
 گذشـته از ايـن،      ]٨٠[.نـد زندان آزاد شد و اجازه يافت تا بـه خـارج سـفر ك             

هاي خارجي گفته بود كه سقوط مـصدق        كاشاني به يكي از نمايندگان هيئت     
 يـك   ]٨١[.به سبب غفلت مصدق از پشتيباني عظيم مردم از شاه بوده اسـت            
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ماه بعد از كودتا كاشاني حتي پا پيشتر گذاشت و اعلام كرد كه مصدق لايـق                
انده، در برابر شاه سـر بـه شـورش          شكني را از حد گذر      اعدام است؛ زيرا قانون   

برداشته، به وطن خود خيانت كرده و احكام شرع مقدس را بارها نقض كـرده     
 شايد روش كاشاني براي مقابله و جهاد مقدس با حكومت پهلـوي   ]٨٢[.است

  !و امپرياليسم چنين بوده است
واعـظ  (ها بعد وقتي كـه جمهـوري اسـلامي اسـتقرار يافـت، فلـسفي                سال
شاني را به عنوان مبارز حقيقي عليه امپرياليسم و سـلف راسـتين             كا) معروف

چنـين مـصدق را سـكولاري هـار كـه در            او هم . تحسين كرد » امام خميني «
- هـم  ]٨٣[.ي مذهب از ايران بوده اسـت، توصـيف كـرد            صدد بركندن ريشه  

ش را از تـشكيلات مظفـر بقـايي         اهاي سياسي كه فعاليت (چنين، حسن آيت    
زماني كشته شد كه صداي رسـا و مـدافع حكومـت دينـي و            شروع كرد و در     

ي   رغم وجهـه    بر اين باور بود كه مصدق، به      ) شد  اصل ولايت فقيه شناخته مي    
  ]٨٤[. آمريكايي است-امپرياليسم انگليسي» عامل«ضدامپرياليستيش، 

مـصدق  . از نظر آيت شواهد درباره عامل بودن مصدق غيرقابـل انكـار بـود             
 كه در جواني به فراماسونري پيوسته بود؛ تحصيلاتش را در           اي بود   زاده  اشراف

م بـوده كـه     ١٩٢٠هاي متعدد در دهـه        اروپا به پايان برده بود؛ و عضو كابينه       
االله   خـود آيـت   . ها ممكن نبـوده اسـت     اين موضوع بدون نظر مساعد انگليسي     
كـه اغلـب بـه كاشـاني         برد؛ و حال آن     خميني نيز به ندرت از مصدق نام مي       

در موقعيتي، خميني گفته بود كه سكولارهاي       . ستود  كرد و او را مي      ره مي اشا
دار   االله نـوري لكـه      چون شـيخ فـضل    وقيح چنان اعتبار و آبروي كاشاني را هم       

 كـه   ،زده بـود    قدر خجالـت    آن» مبارز بزرگ ضد استكبار   «كرده بودند كه اين     
عـوام  «: تـه بـود  االله خمينـي در ادامـه گف      آيت. توانست خانه را ترك كند      نمي

حتـي  . كردند  االله كاشاني خطابش مي     پوشاندند و آيت    الناس سگ را لباس مي    
قـدر تواضـع   شـد آن  قطاران روحانيش هنگامي كـه او بـه جـايي وارد مـي      هم
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ش را بـا يـاد   ا خميني سـخنراني  ]٨٥[.»كردند كه پيش پايش بلند شوند       نمي
-خ نياز است تـا تخريـب      كردن از اين نكته پايان داد كه درك درستي از تاري          

. اند، اندكي ترميم شود     هايي كه سكولارهاي بدخواه بر ضد بزرگان انجام داده        
هاي ديگرش،  يك از سخنراني    البته، خميني، نه در اين سخنراني و نه در هيچ         

) م١٩٥١-١٩٥٣(خ  ١٣٣٠-١٣٣٢هاي پرغوغاي   توضيح نداد كه چرا در سال     
آيا غيبت او به سبب منـع     . وده است او از عرصه سياست به طور كامل غايب ب        

 يـا بـه ايـن       ]درباره دخالت نكردن روحانيون در سياسـت      [االله بروجردي     آيت
هـا متنفـر بـوده    دليل بوده است كه از سكولاريسم مصدق بـه انـدازه پهلـوي      

داند چرا كه او ايـن راز را بـا خـود بـه       ها را نمي  لاست؟ كسي جواب اين سؤا    
  .گور برده است
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٥  
 سوءظن بيمارگونه در سياست ايران

  
 بتواند CIAليبرال نيستيم كه ) و مصدق(ما مثل آلنده 

 .كلك ما را بكند

 اي الاسلام علي خامنه حجت

  ١٩٨١ مارس ٥روزنامه اطلاعات 

  

  مقدمه
  

توطئـه،  : هـاي سياسـي در ايـران مملـو از اصـطلاحات زيـر اسـت                 جدال
    ال خارجي، نفـوذ بيگانـه، اسـرار،    جاسوس، خيانت، وابسته، خطر خارجي، عم

بازي، ستون پنجم، نوكران اسـتعمار، پـشت پـرده،            شب  نقشه، عروسك خيمه  
اين فرهنگ لغـات سياسـت ايـران را بـه صـورت يـك نمـايش              . پشت صحنه 

هـاي خـارجي كنتـرل        كنـد كـه در آن قـدرت         بـازي تـصوير مـي       شـب   خيمه
نـامرئي در دسـت     هـاي     را از طريق رشـته    ) مداران محلي   سياست(ها    عروسك

نكته اينجاست كه ناظر هوشيار بايد ظواهر را ناديده بگيرد و بـه جـاي         . دارند
فقـط در ايـن حالـت اسـت كـه نـاظر             . آن بر روي روابط پنهان متمركز شود      

ــد، دســتورالعمل توانــد توطئــه مــي هــاي مخفــي را درك كنــد و  هــا را درياب
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 كــه ايــن شــيوه نيــازي بــه تكــرار نيــست. گــران واقعــي را بــشناسد توطئــه
بـازي هـيچ عـامليتي را فـرض           شـب   هاي خيمـه    تصويرپردازي، براي عروسك  

جـا بلكـه   پرده را نه فقط حاضـر در همـه    پشتبه وارون، بازيگردان  . گيرد  نمي
ايـن  . پنـدارد   نويس كل ماجرا مي     نامه  واقف به همه چيز، قادر مطلق و نمايش       

چشم دارد و از قبـل      بازيگردان پشت پرده كسي است كه كل صفحه را پيش           
داند كه كجا داستان را شروع كند، چگونه آن را گسترش دهد و سپس به                 مي

علاوه بر ايـن، تـصويرسازي بـر مبنـاي سـوءظن، شـايد چـون                . پايان برساند 
هاي كودكان سرگرم كننـده باشـد، امـا هـيچ فـضاي خاكـستري بـاقي                   بازي
  .كند ر تصوير ميها را در شرايط مطلقاً خير يا ش گذارد و شخصيت نمي

در . تفسير مبتني بر سوءظن از سياست، البته فقط مختص ايـران نيـست           
حقيقت عنوان اين جستار از مقالـه كلاسـيك ريچـادر هوفـستادر بـا عنـوان                 

اين مقاله كـه     ]١ [.گرفته شده است  » سوءظن بيمارگونه در سياست آمريكا    «
دهـد كـه      يسه دهه پيش از نوشتن اين كتاب نوشته شـده اسـت، نـشان م ـ              

گرا ادعاي اين را داشتند كـه سياسـت     هاي بومي   چگونه در تاريخ آمريكا گروه    
باور آنها اين بـود     . [شود  هاي خارجي تعيين مي     در واشنگتن به واسطه توطئه    

اي ديگـر كليـساي    ها اين نقش را داشـتند، در دوره    اي فراماسون   در دوره ] كه
بـا  [الملل    ان اخير كمونيسم بين   كاتوليك و يا حتي يهوديان و يا حتي در دور         

بـه همـين    . همچون ژنرال آيزنهاور و قاضي ديوان عالي ارل وارن        ] هايي  مهره
هـاي   مداران هراسان در انگلستان با خلق يك رشـته از توطئـه  شيوه، سياست 

 لوديـت در زمـان جنـگ بـا          -شوند كه از توطئـه ژاكـوبن        خيالي شناخته مي  
 امپراتـوري   ١٩٠٨يونيـستي در انقـلاب      ناپلئون شروع شده و به دخالـت صه       

پـردازي بـه كنتـرل        كمـي معاصـرتر ايـن تئـوري       . شـود   عثماني كشانده مـي   
 نيز تسري پيـدا     K.G.B هارولد ويلسون از سوي       وزير دولت كارگري    نخست

بينـد بلكـه      اين سوءظن بيمارگونه نه فقط در همه جا توطئه مي          ]٢[.كند  مي
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هوفستادر در  . كند  اصلي تاريخ نيز فرض مي    برنده    ها را نيروي پيش     اين توطئه 
اي است كه     بر طبق اين نگرش، تاريخ توطئه     «: نويسد  تشريح اين وضعيت مي   

ريـزي شـده      هـاي برتـر طـرح       حركت آن از سوي نيروهـاي شـيطانيِ قـدرت         
  ]٣[.»است

توان در بسياري از نقاط جهان تـشخيص          اگرچه سوءظن بيمارگونه را مي    
 در ايران معاصر بسيار بيشتر از اكثر جوامع غربـي      داد، شيوع و گستردگي آن    

هـاي نـاامني حـاد    در دوران) واقعي يا تخيلـي (در غرب ترس از توطئه    . است
اين نگرش  . دهد  خود را نشان مي   ) هاي اقتصادي   چون جنگ انقلاب و بحران    (

در غرب  . در ايران طي نيم قرن گذشته، اما، بسيار فراگير و پرنفوذ بوده است            
خنـد  اي اسـت و بيـشتر مايـه ريـش     هـاي حاشـيه     كار محدود به گـروه    اين اف 

اما در ايران ايـن نگـرش تـا    . هاي اصلي سياست است تا اسباب نگراني   جريان
هـاي   هاي اصـلي سياسـت را همچـون گـروه     عمق جامعه فرونشسته و جريان    

طلبـان،    هاي سياسي چون سلطنت     اي درگير خود كرده و تمامي طيف        حاشيه
چـه در  آن. ها را آلوده كرده است      ها، و البته خمينيست     ، كمونيست گرايان  ملي

هـاي     بلكـه قرائـت گـروه      ،شود خود تئوري توطئه نيـست       خند مي ايران ريش 
تفـسير خـاص يـك فـرد يـا جريـان نـه فقـط             . رقيب از توطئه اصـلي اسـت      

كننده از توطئه اصلي نيز بـه شـمار           تمسخرآميز است، بلكه يك روايت گمراه     
  .آيد مي

يـابي علـت      اول ريـشه  : اين بخش از كتاب سه هدف به هـم مـرتبط دارد           
هـاي    بنـدي   وجود سوءظن بيمارگونه در سياست ايران؛ دوم مقايـسه صـورت          

گراهـا و     طلبان، ملي   سلطنت(هاي سياسي      در ميان جريان    متفاوت اين تئوري  
؛ سوم سنجيدن نتايج ايـن نگـرش بـراي ايـران            )ها  تر خمينيست از همه مهم  

اي كه ايران امروز براي تأخير در راسـتاي توسـعه            صر و به خصوص هزينه    معا
  .تكثرگرايي سياسي پرداخته است
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 هايابي علت ريشه

ناظران اين جامعه از سـياحان ويكتوريـايي گرفتـه تـا عالمـان اجتمـاعي                
اند كه سياست در ايران با درجه بـالايي از        آمريكايي، بر اين امر صحه گذاشته     

لرد . گرايي آميخته شده است     ته عدم اعتماد، عدم امنيت و فرقه      سوءظن و الب  
كتابش را با ذكـر ايـن       » پارس و مسأله پارسي   «المعارف    كرزن نويسنده دايره  

بوميان افرادي پر سوءظن هستند كه در پس        «نكته به پايان رسانده است كه       
در پروفـسور آن لمبتـون      ]٤[.»بيننـد   اي يك سم شكافته مي      تههر رداي آراس  

گرايـي   فرقه« نظر داده كه ١٣٣٠/١٩٥٠هاي   كتاب پرارجاعش مربوط به سال    
در هر شكلي خصلت ملي ايرانيان است كه تا دوران معاصر نيز كشيده شـده               

  ]٥[.»است
هـاي روابـط انـساني در         هربرت وريلند در مقدمه كتاب معروفش پرونـده       

مادي نـسبت بـه   اعت در منش ايرانيان ناامني و بي: نواحي مختلف مدعي است 
هر فرد حصاري رواني دور خود كـشيده كـه از           ... ديگر ماندگار شده است   يك

 اندرو وست وود در توضـيح بقـاي         ]٦[ .اد تعامل مي كند   پشت آن با ديگر افر    
گويـد كـه       مـي  ١٩٥٠/١٣٣٠هـاي سياسـي دهـه         سلطنت در پـي آشـفتگي     

رده بود بلكـه    تكه ك   اعتمادي در جامعه نه فقط اپوزيسيون را تكه         فرهنگ بي «
و عامل خـارجي بـه      مداران را فاسد، دروغگو     باعث شده بود كه مردم سياست     

او .  مشابه اين ادعاها، نظرات هوشنگ اميراحمدي اسـت        ]٧[.»حساب بياورند 
در توضيح علت ناكامي اقتصادي جمهوري اسـلامي، مـسئوليت را بـر عهـده               

ب ايـدئولوژيك،   فرهنگي كه با تعص   . انداخته است » فرهنگ منسوخ سياسي  «
پـذيري بـه كـيش        گونـه، آسـيب     پرسـتي قهرمـان     گرايي سياسي، خاك    افراط

اعتمــادي،  مــسلكي، بــي شخــصيت، چاپلوســي و خــضوع بــه قــدرت، كلبــي 
سوءظني كه از اين نگرش مبتني بر       . شود  چنددستگي و فردگرايي متعين مي    
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ين نگرش  ا. نوردد  خيزد، مرزهاي طبقاتي و ايدئولوژيك را در مي         توطئه بر مي  
فكران نيز تسري يافته است و آنها از اين حربه عليه           در ميان نخبگان و روشن    

  ]٨[.برند دشمنان سياسي و يا كنترل هواداران خود بهره مي
را در فرهنگ ملي و يـا بـه طـور      » مرض سوءظن «هاي    اكثر ناظران ريشه  

ديـدگاه  به عنوان مثال در . كنند خاص در شيوه فرزندپروري ايرانيان رصد مي  
 .گيرنـد   قر را در خانواده فـرا مـي       هاي رفتار با قدرت مست      وريلند، ايرانيان پايه  

 پهلوي دوم در استدلال آوردن به نفع حكومت قوي به صـورت مـداوم از           ]٩[
 مـاروين زونـيس   ]١٠[ .رانـد  سـخن مـي   » اخلاقـي ايرانيـان   تاروپود ضعيف   «

گيـرد     پهلوي نتيجه مي   ترين تحقيق كمي در رابطه با نخبگان        نويسنده اصلي 
-شود كـه افـراد در بـزرگ    هاي فرزندپروري خاص ايرانيان باعث مي      كه سنت 

بـين، متقلـب،      اعتمـاد، خـودبزرگ     مسلك، بـي    پرسوءظن، ناامن، كلبي   سالي  
طلـب، ترسـو، فردگـرا،        جـو، بيگانـه هـراس، فرصـت         بدبين، چاپلوس، سـلطه   

  ]١١[ .طلبي بار بيايند خودمحور و مبتلا به جنون عظمت
مـداران ايرانـي    هاي غربي، به خصوص وقتي كه از رفتار سياست          ديپلمات

بـراي توضـيح    » هـاي ملـي     خـصلت «خشمگين بودند، به راحتي از اصـطلاح        
به عنوان مثـال زمـاني كـه كنـسول انگلـيس در             . كردند  وضعيت استفاده مي  

اصفهان از ساختن يك ائتلاف ضدكمونيست در جنبش كارگري ناكـام شـد،             
توانند با هـم   دو ايراني هرگز نمي «ن شيوه شكايت خود را اظهار كرد كه         به اي 

 ]١٢[.»ول از شـريك سـوم باشـد    كار كنند حتي اگر اين اتحاد براي گرفتن پ        
توان شـنيد كـه ترسـان از          مشابه اين گفتار را از زبان سفير انگلستان نيز مي         

قومي ملّـون   «ن را   گراد، ايرانيا گستره نفوذ اتحاد شوروي پس از نبرد استالين       
بينـي سـاختن يـك        فقط پيش « كه   ]١٣[ .خوانده بود »  بدون اصول اخلاق   و

شــان را شــجاعت و قــوت توانــد آنــان و البتــه جوانــان فرصــت ممنوعــه مــي
البته مايه تأسف ولي يـك      «داد كه      علاوه بر اين، او هشدار مي      ]١٤[.»ببخشد
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 آنها غيرقابل اعتمـاد،     .واقعيت است كه ايرانيان لقمه مطلوب استالين هستند       
و . نظم و انضباط، ناتوان از اتحاد و بـدون برنامـه مـشخص هـستند                بدگو، بي 

زيرا به يك بنيان فكري جامع      ] خورند اين مردمان است   [نظام اتحاد شوروي    
دهـد و بـراي آن برنامـه          متكي است كـه از عـرش تـا فـرش را توضـيح مـي               

  ]١٥[.»دارد
د كه اين ضعف و نقايض يك امـر گـذرا           كر  ديگر سفير انگلستان اعلام مي    

مشابه اين نظـرات     ]١٦[ .است» شخصيت شرقي «نقيصه دائمي    بلكه   ،نيست
توان از سفير آمريكا نيز شنيد كه همراه با بـه رخ كـشيدن تحـصيلات                  را مي 

كه در ارتباط بـا مادهـا و        «: داد  اش، به واشنگتن انذار مي      كلاسيك دانشگاهي 
به ياد داشته باشيم كه با مردمي سروكار داريـم كـه             ما همواره بايد     ،ها  پارس
اسـتعداد و نـاتوان    آنها بي. آورند، شاكرند چه را در آن روز به دست مي   هر آن 

  ]١٧[.»كنند فقط گذشته را خوار شمرده و از آينده غفلت مي، نيستند
هـاي دفتـر    اين نقطه نظرات استعماري و حتي نژادپرسـتانه در يادداشـت    

ــه صــورت كــاملاً مــوجز آمــده اســت ١٣٣٠/١٩٥١خــارجي مــورخ  ــن .  ب اي
ايرانيـان  » احـساسي بـودن  «ها طرحي است براي توضيح اينكه چرا          يادداشت
هاي عقلاني براي باقي ماندن نامحـدود صـنعت نفـت             شود استدلال   باعث مي 

اي در    مقالـه «اين يادداشت تحـت عنـوان       . تحت كنترل انگلستان را رد كنند     
  :مدعي است» ماعي ايرانباب صحنه سياسي و اجت

تخيل آنهـا قـوي اسـت و آنهـا بـه طـور              . گرا هستند اكثر ايرانيان درون  «
آنهـا شـعرخواني و مباحثـه بـه         . پذير امـور دارنـد    طبيعي تمايل به سويه دل    

احساسات آنها قوي اسـت و      ... خصوص در باب مسائل انتزاعي را خوش دارند       
ماً از منقـاد كـردن احـساسات و     امـا آنهـا مـداو     . شود  به راحتي برانگيخته مي   

آنها فاقد عقل سليم و تـوان آزمـايش و          . تبديل آن به استدلال ناتوان هستند     
شـان بـه      اعتنايي  گويي آنها ناشي از بي    دروغ. استخراج ادله از امر واقع هستند     
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طرف مقابـل   [كه يك انتخاب عامدانه براي گمراه كردن         حقيقت است تا اين   
اعتنايي آنها به واقعيت منجر به نـاتواني آنهـا    تخيل و بي  افراط آنها در    ]. باشد

اغلب و هنگامي كه جهان را موافـق ميـل خـود    . شود در توجه به جزئيات مي  
برند و در تـلاش بـراي محقـق           بينند به گوشه امن و راحت خود پناه مي          نمي

ايـن مـنش بـه واسـطه        . كـار ندارنـد   كردن روياها با تمركز بر واقعيت پـشت       
آنها در تعقيـب منـافع خـود بـه          . شود  شان نيز تشديد مي     ايي مذهب تقديرگر

كه اين فردگرايي به انگيزه شريف انجام كارهـا          شدت فردگرا هستند حال آن    
آنهـا فاقـد وجـدان جمعـي     ... رويـد  بدون كمك خواستن از ديگري فـرا نمـي      

آنهـا خـودبين و     . هستند و هنوز براي تعقيب منافع همگاني آمـادگي ندارنـد          
  ]١٨.[»شان ندارندپسند هستند و تمايلي براي اعتراف به اشتباهاتخود

ايـن نـاظران يـك     . كننده واقعيت هـستند     اين توضيحات آشكارا مخدوش   
تقليـل  » خـصلت ملـي   «به  بندي منسوخ     پديده پيچيده را با كمك يك طبقه      

هاي يونگي قـرار       كه به شدت غيرتاريخي و اغلب بر پايه انگاره         ]١٩[.دهند  مي
را بـه عنـوان يـك جـوهره صـلب و سـخت              » خصلت ملي «اين نگرش   . دارد
پـردازي   نماياند كه ريشه در امور نـامعيني چـون نـژاد قوميـت و اسـطوره         مي

 آن  -هاي ذهني خـود از معـدود افـراد          آنها مشاهدات و برداشت   . عاميانه دارد 
دهنـد، حـال      را سريعاً به كل جمعيت تعميم مـي        -هم از اعضاي نخبه جامعه    

آنهـا بـا    . گـون و متمـايز اسـت        ه در واقعيت اين جمعيت به شدت گونه       ك آن
گيرند كه    گردآوري اندك اطلاعاتي در رابطه با فرزندپروري، سريعاً نتيجه مي         

گيـري بـه      اين نوع نتيجـه   . والدين است -مربوط به رابطه فرزند   » امراض«اين  
 ـ . شناسانه بر ذهنيت آنهاست   هاي روان   خاطر تسلط انگاره   ر ايـن آنهـا     علاوه ب

كنند كه ايـن مـسائل    گوناگون را رديف كرده و فرض مي      » امراض«انبوهي از   
  .شود در ميان اكثر ايرانيان به يك نسبت يافت مي
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صه سياسي ايران   با اين همه اكثر ناظران در رابطه با وجود سوءظن در عر           
اگرچه نظر محتاطانه هوفستادر را نبايـد فرامـوش         .  هستند القول  مدرن متفق 

ورزي را منظور داشته و نـه         كرد كه از اين اصطلاح يك گونه و روش سياست         
توان سوءظن بيمارگونه     در اين نگاه، مي   . يك بيماري رواني عميق وماندگار را     

و به خصوص تجربه خاص ايرانيـان  ] شناسيو نه روان[در سياست را با تاريخ     
پــذيرفت كــه بــه هــر روي بايــد . هــاي امپرياليــستي توضــيح داد از دخالــت

 در ابتدا روسيه و انگلـيس و ايـن اواخـر ايـالات متحـده                -هاي خارجي   قدرت
ورزي دويـست سـاله       كننده خطوط اصلي در دورنماي سياست        تعيين -آمريكا

  .اند اخير ايران بوده
سه جنـگ   : توان در موارد زير رصد كرد       هاي اصلي را مي     بندي  اين صورت 

بـار گلـستان،      ه بـه معاهـدات خفـت      بار در نيمه اول قرن نـوزدهم ك ـ         مصيبت
گيري بريگاد قزاق بـا هـدايت روسـيه           شكل. تركمانچاي و پاريس منتهي شد    

تزاري، فـروش امتيـاز انحـصاري تجـارت فـروش توتـون و تنبـاكو بـه يـك                    
ــرمايه ــال   س ــال   ١٨٩٠/١٢٦٩دار انگليــسي در س ــي در س ؛ قــرارداد دارس

ز آن بيـرون آمـد؛       كه به سرعت شركت نفت ايران و انگلـيس ا          ١٢٨٠/١٩٠١
 انگليس و روسيه كه ايران را به حوزه نفوذ بـين ايـن دو               ١٢٨٦/١٩٠٧توافق  

 روسيه و متعاقـب آن اشـغال        ١٩١١/١٢٩٠كرد؛ اولتيماتوم     كشور تقسيم مي  
اي   كـه بـه گونـه   ١٩١٩/١٢٩٨ايران توسط روس و انگليس و قـرارداد بـدنام        

. شد   الحمايه انگليس مي   طراحي شده بود كه با اجراي آن ايران بدل به تحت          
نه فقط از نظر ايرانيان بلكه حتي از چشم ديگر اروپائيان، روسـيه و انگلـيس                

ايـن  . هـاي خـود منـضم كننـد         در تلاش بودند كـه ايـران را بـه امپراطـوري           
چرخاندند و  هاي انگليسي و روس بودند كه در عمل امور ايران را مي            ديپلمات

در نيمـه دوم قـرن   ] ٢٠. [آمـد  اب مـي به حـس » السلطنه نايب«شاه فقط يك   
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توانستند جانـشينان خـود را بـدون موافقـت            نوزدهم شاهان قاجار حتي نمي    
  .آشكار نمايندگان اين دو قدرت استعماري برگزينند

: هاي استعماري در سه كودتاي نظامي نيز خـود را نـشان داد              نفوذ قدرت 
 اول بريگاد   در كودتاي . ١٣٣٢/١٩٥٣ و   ١٩٢١/١٢٩٩،  ١٩٠٨/١٢٨٧كودتاي  

شد، مجلـس تـازه تأسـيس را بـه      قزاق كه از جانب افسران تزاري رهبري مي       
در . هاي لرزان سلطنت قاجار را استحكامي دوبـاره ببخـشد           توپ بست تا پايه   

كمـك  ) از بريگـاد قـزاق    (كودتاي دوم افسران انگليسي به رضـاخان ميـرپنج          
نقراض سلـسله قاجـار و      كردند تا دولت قانوني را ساقط كند و مسير را براي ا           

هـاي    در سومين كودتـا سـازمان     . به قدرت رسيدن سلسله پهلوي هموار كند      
CIA   ٦ وMI   وزيـر   ديگر به افسران ارتش كمك كردند تا نخست    در كنار يك

ايـن وقـايع    . مردمي را بركنار كـرده و تـاج و تخـت پهلـوي را نجـات دهنـد                 
چـه   ه رسانده بود كه هر آن بار به طور طبيعي ايرانيان را به اين نتيج          مصيبت

  .هاي استعماري است ِ قدرت افتد ناشي از تصميم در مملكت اتفاق مي
اين حس بيگانگي با تداوم فاصله عميق بين دولت و جامعه مدني تشديد             

در زبان فارسي فاصله معنايي بـين دولـت و ملـت، مملكـت و امـت،          . نيز شد 
  . حس بيگانگي استكننده همين دربار و وطن، حكومت و مردم تداعي

گزاران بومي بودند و نخبگـان      هاي استعماري در جستجوي خدمت      قدرت
طبيعتاً مردم  . هاي خارجي   نيز در جستجوي حمايت و حتي شهروندي قدرت       

هـا و     هاي سياسي بـه رشـته       رسيدند كه شخصيت    عادي نيز به اين نتيجه مي     
 ـ         . ارتباطات خارجي متصل هستند    ن شـكل از    در كـلام يـك مـورخ ايرانـي اي
هاي خارجي در همه چيز حتـي      قدرت«: دهد  ارتباط اينگونه خود را نشان مي     

كنند و مطلقاً بدون اجازه آنان كاري از          مردان دخالت مي  روابط شخصي دولت  
  ]٢١[. »رود پيش نمي
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هـاي اسـتعماري و نخبگـان محلـي از همـه بيـشتر در                 ارتباط بين قدرت  
يعني . خود را نمايان كرد   ) ١٣٣٢-١٣٢٠(١٩٥٣-١٩٤١هاي    فاصله بين سال  

در فاصله بين خلع رضا شاه در پي اشغال ايران از سوي شوروي و انگلـيس و                 
بازگشت فاتحانه محمدرضا شاه به قدرت با كودتاي طراحـي شـده از سـوي                

CIA .       هاي بزرگ مردمـي     يك علت نمايان شدن اين رابطه برخاستن جنبش
هـاي آزاد بـود كـه     انتـشار روزنامـه  و )  ملييچون حزب توده ايران و جبهه    (

توانستند آزادانه در رابطه با مسائلي چون نـزاع طبقـاتي، حـق حاكميـت                 مي
هـاي بـزرگ      علت ديگر درگير شدن قـدرت     . ملّي و مداخله خارجي قلم بزنند     

در سياست ايران بود، زيـرا سياسـتمداران ايرانـي فعالانـه آنـان را بـه يـاري                   
  .طلبيدند مي

 اين باور بود حيات و ممـات ارتـش و سـلطنت بـه هـم       پهلوي دوم كه بر   
مـداران جنـوبي   سياسـت . طلبيـد  هاي نظامي مي وابسته است از آمريكا كمك  

 كليــدي در كودتــاي يچهــره(تحــت رهبــري ســيد ضــياءالدين طباطبــايي 
شـان  كمك انگلستان را براي مقابلـه بـا شـاه و ديگـر رقبـاي              ) ١٩٢١/١٢٩٩

چنـان وابـسته بـه انگلـيس         سيدضـياء را آن    متحـده   ايـالات . خواستار بودنـد  
وقتـي مقامـات     ]٢٢[.ديد  وزيري مناسب نمي    ي نخست دانست كه او را برا      مي

چـون آن لمبتـون رابطـه بـا سـيد ضـياء را مطلقـاً رد                 رسمي انگليـسي هـم    
. نيـان نـسبت بـه آن مـشكوك بودنـد     ها نيز به اندازه ايرا    كردند، آمريكايي   مي

شـان از طريـق    شتند كه با شاه و رقباي جنـوبي  اشراف شمالي تلاش دا ]٢٣[
اما وقتي اتحاد شـوروي را مـشوق        . ياري گرفتن از اتحاد شوروي مقابله كنند      

يك انقلاب اجتماعي در ايران يافتنـد رو بـه ايـالات متحـده كـرده، بـيش از              
در سوي ديگـر مـاجرا      . هاي اقتصادي كردند    هاي نظامي تقاضاي كمك     كمك

حـاد شـوروي بـه عنـوان        قش يك جنبش راديكال به ات     حزب توده ايران در ن    
  .نگريست مي» كارگر جهاني قهرمان طبقه«
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 ملـي حمايـت   يدر اين ميان مصدق رهبر جنبش طبقه متوسطي جبهـه  
آمريكا را در برابر اشراف طرفدار انگليس و مـرتبط بـا شـركت نفـت ايـران و               

كـا را در برابـر      چنين مايل بود كـه حمايـت آمري       او هم . كرد  انگليس طلب مي  
شاه و نيروهاي مسلحّ، حزب توده طرفدار شـوروي، اشـراف شـمالي و حتـي                

  .كار طرفدار آمريكا داشته باشد مداران محافظهسياست
هايش براي ملي كـردن نفـت         مصدق سوار بر موج محبوبيت ناشي از قول       

وزيري رسيد و بدون معطلي از شـركت نفـت     به نخست  ١٩٥١ايران، در سال    
سازي را نپذيرفتـه بـود همـه          انگلستان كه ملي  . و انگليس خلع يد كرد    ايران  

خوانـد  » شرقي مكّـار «او را  . دار كند   تلاشش را كرد تا اعتبار مصدق را خدشه       
فريـب،   كه نه تنها ديوانه، عجيب و غريب، نامتعادل و نامعقول است بلكه عوام           

تريـاك نيـز   رو و معتـاد بـه         اخـلاق، كلـه شـق، تـك         گـر، بـي     ثبات، حيلـه    بي
  ]٢٤[.هست

 مصدق را مبتلا به جنـون عظمـت        ١٩٥٢/١٣٣١سفارت انگليس در سال     
چون يك كـودك  ثباتي رواني قرار دارد و او را هم      طلبي دانسته كه در مرز بي     

ثباتي رواني مـصدق      هاي بي    يكي از نشانه   ]٢٥[.داشتخلق بايد راضي نگه     كج
ــتفاده   ــودداري او از اس ــستان خ ــفير انگل ــر س ــين  از نظ ــكورت و ماش  از اس

گرفـت كـه       سفير نتيجه مـي    ]٢٦[.بود» حضرت اشرف «وزيري و لقب     نخست
تي چون هـائي   كشور آسيايي آماده استقلال نيست، بلكه هم       ٦٢ايران برخلاف   

او مـدعي بـود     . الحمايگي خارجي نياز دارد    سال اشغال و تحت    ٢٠به بيش از    
پزشكي برود ولي اين كار را      چون مردي است كه بايد به دندان      ايران هم «: كه

هايش دارد، بـر      كند و عليه هر كس نيز كه به او بگويد مشكلي در دندان              نمي
  ]٢٧[.»آشوبد مي

به . داد  ها نشر مي    حكومت انگليس مقالاتي با همين مضمون را در روزنامه        
عنوان مثال، روزنامه لندن تايمز يك بيوگرافي از مصدق ارائه داده بود كـه او               
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ارد برانگيختگـي،   ثبات، شـهيدنما و خجـالتي جـز در مـو            نظر عصبي بي  را از   
 نشريه ابزرور مصدق را يك امل فسادناپذير، روبـسپيري          ]٢٨[.كرد  معرفي مي 

اعتنـا بـه عقـل سـليم          چنـين بـي   انگيز و هم    حزن هراس، فرانكشتايني   بيگانه
در جمجـه  ] ملـي كـردن نفـت   [كرد كه فقط يـك فكـر سياسـي      توصيف مي 
هايي اين چنين در آن سوي        براي آنكه ديدگاه   ]٢٩[.انه كرده است  بزرگش خ 

اقيانوس آتلانتيك نيز ترويج شود، انگلستان مطبوعـات آمريكـايي را بـا يـك             
 بـيش از  BBCبراي «رژيمي كه از زبان خود آنها . كرد رژيم خاص تغذيه مي  

 كـه   اي اسـت    اي از اين ترور شخصيت مقالـه         نمونه ]٣٠[.»توزانه بود   حد كينه 
نـام در واشـنگتن پـست نوشـت و حـسين       نگـار صـاحب   درو پيرسون روزنامه  

فاطمي دست راست مصدق را به انجـام اعمـال مجرمانـه، اخـتلاس و حتـي                 
شود كه بنـزين      اين مرد باعث مي   «او هشدار داد كه     . گانگستريسم متهم كرد  

 بندي شود و يا حتي ممكن است مردم آمريكـا را بـه مهلكـه                در آمريكا جيره  
  ]٣١[.»جنگ جهاني سوم بياندازد

وزيري تصميم گرفته بـود   انگلستان از همان روز انتخاب مصدق به نخست   
به عنوان مثـال    . كه زير پايش را خالي كند و از مذاكره جدي با او سر باز زند              

كـرد   پروفسور لمبتون كه به عنوان مشاور وزارت خارجه انگلستان خدمت مي         
ت انگلستان توصـيه كـرده بـود كـه در تخريـب              به دول  ١٩٥١در نوامبر سال    

وجهه مصدق بايد ثابت قدم باشند و از رسيدن به توافق با او خودداري كرده،              
او بـر  . ها براي رسيدن به يك مـصالحه را رد كننـد      هاي آمريكايي   حتي تلاش 

ها تجربه و يا صـلاحيت كـافي بـراي درك             اين امر اصرار داشت كه آمريكايي     
  ]٣٢[.ن را ندارندايران و ايرانيا

ريزي اسـتراتژي انگلـستان بـراي برانـدازي مـصدق،             چهره اصلي در طرح   
فردي دانشگاهي به نام رابين زاهنر بود كه به سرعت بدل به پروفسور اخلاق              

] وابـسته [زاهنر به عنـوان آتاشـه       . و مذاهب شرقي در دانشگاه آكسفورد شد      
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) ١٣٢٦-١٣٢٢(١٩٤٣-٤٧هـاي     فرهنگي سفارت انگليس در تهران بين سال      
هـا بـه خـصوص در     ايـن آشـنايي  . مـداران آشـنا شـد     با بـسياري از سياسـت     

او در . گرفـت  شـد شـكل مـي    هـايي كـه تريـاك در آن مـصرف مـي            ميهماني
به ايران گسيل شـد تـا يـك          ٦MIهاي ملي شدن صنعت نفت از سوي          سال

اش   ه او از ارتباطـات گـسترد      ]٣٣[.ي را براي رهبري كودتـا بيابـد       ژنرال ارتش 
از طريـق سـيد ضـياءالدين       : ثبات كردن دولت مصدق اسـتفاده بـرد         براي بي 

نگـاران و سـردبيراني       داران انگليس؛ روزنامه  مداران طرف طباطبايي و سياست  
 ١٣٢٠/١٩٤٠كـار كـه در دهـه     كه مشتاق خودفروشي بودند؛ اشراف محافظه   

ؤساي ايلات و   ابتدا طرفدار اتحاد شوروي و سپس هوادار آمريكا شده بودند؛ ر          
عشاير به خصوص در ايل بختياري؛ افسران ارتش؛ بازرگاناني بدنام؛ درباريان؛           
اعضاي خانواده سلطنتي و خلاصه هر آن كسي كه در هراس از مصدق با شاه            

 نيـز پـشتيباني شـد تـا برخـي از      CIAدر زمان مناسب از سوي      . همدل بود 
اهدي، االله كاشاني، ژنرال ز     تچون آي افرادي هم . ياران مصدق را از او دور كند      

 بقايي استاد فلسفه و اخلاق دانشگاه تهران        ]٣٤[. حسين مكي و مظفر بقايي    
 در دزديـدن رئـيس پلـيس منتخـب          به سرعت بدل به فردي بدنام شـد كـه         

  . و شكنجه و مرگ او مشاركت داشت]سرتيپ افشار طوس[ مصدق
٦MI   و CIA   تخريـب دولـت    هاي كثيفي را براي       ديگر حقه همراه با يك

هـايِ كمتـر خطرنـاك، پخـش ايـن            يكي از اين حقه   . بردند  مصدق به كار مي   
هـا در حـال توطئـه بـراي تـرور مـصدق هـستند و                  شايعه بود كه كمونيست   

  ]٣٥[.خواهند مسئوليت را بر گردن انگلستان بياندازند مي
 ١٩٥٣آور باشـد كـه كودتـاي          چه گفته شد نبايـد تعجـب       با توجه به آن   

هاي پليسي و     به خصوص كه با روايت    . گير شدن تئوري توطئه شد     باعث همه 
كـار و حتـي     شناسـي در نقـش جاسـوس، خـراب          برانگيز اساتيد شرق    هيجان

تـر    در اين مورد خاص واقعيت از تخيـل عجيـب         . كش نيز همراه شده بود      آدم
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زيرا اين بار تئوري توطئه با اين واقعيت پيوند خورده كـه دانـشگاهيان              . است
 در تأليفـات خـود   ٦MI و   CIAشان را كردند تا به نقش        تلاش يهمهغربي  

ــال   ــاي س ــه كودت ــوط ب ــاره١٩٥٣مرب ــند  اش ــته باش ــت، . اي نداش در حقيق
هــاي جديــداً منتــشر شــده، معلــوم كــرده كــه شــاه اغلــب بــه   اتوبيــوگرافي

دانشگاهيان انگليسي و آمريكايي كه نظرگاه دربار پهلوي را در رابطه با تاريخ             
 كمـك مـالي كـرده     كردنـد،  ت مـي  تقوي ـ١٩٥٣معاصـر و وقـايع سـال      ايران  
  ]٣٦[.است
  

 ـودهانم

اگرچه تئوري توطئه در سياست ايران نفوذ كـرده، هـر گروهـي خـوانش               
هـا اسـتعمار      براي خمينيست . مخصوص به خود از توطئه و عوامل آن را دارد         

 حمايـت ) هـاي متفـاوت     متشكل از اقليـت   (خارجي كه از سوي ستون پنجم       
ها ايـن نقـش را        براي چپ . شد، خطر مسلّم براي مردم مسلمان ايران بود         مي

براي . كردند  ها با كمك طبقه بالا عليه كارگران و دهقانان ايفا مي            امپرياليست
با بركنـاري مـصدق     ) اش  البته بيشتر از جنبه سياسي    (جبهه ملي امپرياليسم    

بـراي  . ان انداخته بـود    داري بر گردن اير     طناب) تنها سخنگوي حقيقي ملّت   (
همـواره در  ) به خصوص انگليس و روسيه(هاي خارجي   ها قدرت   طلب  سلطنت

حال توطئه براي بركناري سلسله پهلوي به طور عام و محمدرضا شاه به طور              
  .خاص بودند

او . تـوان در هـر جـايي يافـت          را مـي  » توطئـه خـارجي   «در نگاه خميني    
زوال : دانـست   رپاي خاورميانه مـي   استعمارگران خارجي را مقصر مشكلات دي     

-كارانـه از اسـلام، تفرقـه ميـان دولـت       هـاي محافظـه     تمدن اسلامي، تحريف  
سلمان بـه   هاي مسلمان، تعارض ميان شيعه و سني و تقسيم جوامـع م ـ             ملت
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هاي اسـتعماري بـراي        او مدعي است كه قدرت     ]٣٧[مستضعفان و مستكبران  
م اسلام و قـرآن     اند تا پيا    ستادهشناسان را به كشورهاي شرقي فر       ها شرق   سال

 از نظر او آنها توطئه كردند كه با تسليم طلبـي مـذهبي    ]٣٨[را تحريف كنند  
ــدئولوژي ــكولار   و اي ــاي س ــلطنت (ه ــسم، س ــسم، ليبرالي ــي و  سوسيالي طلب

 خميني بر اين باور بود كه انگلستان        ]٣٩[.اسلام را تحليل ببرند   ) گرايي ملّيت
: را به راه انداخته تا اسـلام را تخريـب كنـد            ١٢٨٤/١٩٠٥انقلاب مشروطيت   

هـا را از   ايرانياني كه قانون اساسي مشروطه را نوشتند مستقيماً دستورالعمل        «
  ]٤٠[.»كردند شان دريافت مي اربابان انگليسي

عــلاوه بــر ايــن خمينــي غــرب را مــسئول مــشكلات آن روز ايــران نيــز  
عماري كـشور را فقيـر و      هـاي اسـت     او بر اين باور بـود كـه توطئـه         . دانست  مي

، منابعش را به غارت بـرده، تـضاد بـين طبقـات را               است داشتهمانده نگه   عقب
هاي مردم دور و بيگانـه كـرده، باعـث نـزاع و               دامن زده، روحانيون را از توده     

هـا رخنـه كـرده، غرايـز حيـواني            شرارت در ميان عـشاير شـده، در دانـشگاه         
لاقــي و بــه خــصوص فحــشا، كننــدگان را هــدف گرفتــه و فــساد اخ مــصرف

 او ]٤١[.مصرف الكل را تـرويج كـرده اسـت        قماربازي، اعتياد به مواد مخدر و       
گفت كه غرب امپرياليسم فرهنگي و قرائت ناصوابش از اسلام را از طريـق                مي

يـو و تلويزيـون     ها، مراكز نـشر كتـاب، مجـلات و راد           كنترل مدارس، دانشگاه  
مارگران ذهن جوانان را مسموم كـرده و         از نظر او استع    ]٤٢[.گسترانيده است 

در مواقعي او حتي بلـوك شـرق را         ] ٤٣[اند كه آنها را ضعيف نگه دارد        مصمم
  ]٤٤[.دانست عامل غرب در تخريب اسلام مي
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ــپ   ــز چ ــه طن ــاتوري در مجل ــر  كاريك ــراي آهنگ ــل ١٦(گ ــران را ) ١٩٧٩ آوري ــه اي   ك

ي شطرنج ايران كارگران، دهقانـان،   هامهره. دهددر يك مسابقه شطرنج با آمريكا نشان مي       
، CIAهـاي شـطرنج آمريكـا سـازمان      مهـره . آموزان، فـدائيان و مجاهـدين هـستند       دانش

زاده و دكتـر يـزدي      صدر، قطـب  ها مانند بين  گران زندان و ليبرال   مشاوران نظامي، شكنجه  
  .هستند

  
وزيـر امـور    آمريكا بـا حركـت يـزدي،        ) ١٩٧٩ مه   ٨(كاريكاتور ديگري از مجله آهنگر      

هايي تحت كنترل    به عنوان مهره   فقطنيروهاي ليبرال   . كندزده مي خارجه، ايران را شگفت   
  .شودها نگاه ميخارجي
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او علنـاً   . ديد  در ايام انقلاب خميني توطئه را در اينجا، آنجا و همه جا مي            
 او حتـي از اصـطلاحات چـپ و          ]٤٥[»دنيـا عليـه ماسـت     «كرد كه     م مي اعلا

بـرد تـا نـشان دهـد كـه دولـت نوپـاي انقـلاب از دو سـوي                      يراست بهره م ـ  
 او از اصــطلاح ]٤٦[هــا تحــت فــشار اســت ا و ماركسيــستهــ طلــب ســلطنت

هاي   عليه ليبرال . عليه همه مخالفانش استفاده مي برد     » هاي شيطاني   توطئه«
مسلماني كه يك قانون اساسي غيرديني را به قـانون اساسـي تحـت كنتـرل                

كاري كه مخـالف تفـسير      محافظهادند؛ عليه روحانيون    د  روحانيون ترجيح مي  
خميني از مسأله ولايت فقيه بودند؛ عليه روحانيون غيرسياسـي كـه آرامـش              

دانـاني كـه    دادند؛ عليه حقـوق  ها را به غوغاي كثيف سياست ترجيح مي     حوزه
هـا و     ها، كردها، تـركمن     هاي خشن بودند؛ عليه عرب      مخالف بازگشت مجازات  

هايي كه در حال      خواستند؛ عليه چپ    اي مي   ه خودمختاري منطقه  هايي ك   بلوچ
انـدازي اعتـصاب بودنـد؛ و البتـه عليـه       هاي كارگري و راه سازماندهي اتحاديه 

صـدر    افسران ارتشي كه به سلسله پهلوي، جبهه ملي و يا رئيس جمهور بنـي             
 هاي طرفدار شـوروي عنـوان    او به چپ  ]٤٧[.كردند  هار علاقه و نزديكي مي    اظ
هـاي    چـپ «هاي ضدشـوروي عنـوان        داد و به چپ     را مي » جاسوسان روسيه «

طرفـداران  «كـار را      او حتي مـسلمانان محافظـه     . كرد  را اطلاق مي  » آمريكايي
  .خواند مي» اسلام آمريكايي

ترين عضو سـتون پـنجم        او بر اين فرض بود كه مجاهدين خلق خطرناك        
 به منـافقين بـدكاري ربـط      او در بازي با كلمات، مجاهدين را      . دشمن هستند 

كـه  داد كه در صدر اسلام تظاهر بـه طرفـداري از پيـامبر كـرده حـال آن                   مي
او هـشدار   . كردند  مخفيانه همراه با مشركان و يهوديان عليه محمد توطئه مي         

 او  ]٤٨[خواهنـد اسـلام را خـراب كننـد            ميداد كه منافقين به نام اسلام         مي
كرد كه در زمـان امـام    اي تشبيه مي م آوردهمجاهدين را به يهوديان تازه اسلا     

 او  ]٤٩[كردنـد   قرآن، از آن استفاده مـي     علي بدون درك درست معناي آيات       
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هـاي منـافقين،      گذاشت كـه كـشور از جانـب توطئـه           بر اين نكته انگشت مي    
  ]٥٠[.گرايان در خطر است ها و ملي رالها، ليب چپ

مــه تــلاش بــراي داد كــه غــرب در ادا خمينــي در عــين حــال انــذار مــي
آوري اطلاعـات از      ناپذيري براي جمـع     هاي سيري اندازي به جهان اشت     دست

  :ايران دارد
هـاي دور مـشغول طـرح و          هاي بزرگ و به خصوص آمريكا از زمان         قدرت

بـراي مـدت   . انگليس قبل از آمريكا اين نقش را داشت   . ريزي بوده است    نقشه
هاي مربوط به   و درشت و آگاهي   مديدي تا به الان اين دو كشور اطلاعات ريز        

آوري   كشورهاي مختلف به خصوص آنان كه طعمـه قـرار داده بودنـد، جمـع              
حتـي  . آنچه از منابع طبيعي داريم آنها بهتـر از خودمـان مطلعنـد       . كردند  مي

شــان را ســوار بــر اســب و شــتر بــه قبــل از اختــراع ماشــين آنهــا خبرگــان
بيعي ما را بسنجند نفـت را پيـدا     كردند تا منابع ط     هاي ما گسيل مي     سرزمين

 در سـخنراني  -آورم من به خاطر مـي . هاي قيمتي ما را پيدا كنند    كنند سنگ 
ها قبل در سفري به همدان يكي از اعضاي حوزه             كه سال  -ام  ام هم گفته    قبلي

او فرزند يك شخص خيلي محترمي از شـهر همـدان           . علميه قم را ديده بودم    
مـن از  . ورد كه روي آن نقاطي مشخص شده بـود اي آ بود و او براي من نقشه     

ها چه هستند و او در جواب گفت كه ايـن نقـشه    ايشان پرسيدم كه اين نقطه 
دهنده منابع معدني     ها نشان   را يكي از عمال خارجي كشيده است و اين نقطه         

آن يك نقشه بـا جزئيـات بـسيار بـود كـه حتـي        . در اين نقاط از كشور است     
بينيد وقتـي حتـي    طور كه مي همان. داد را هم نشان مي   ها    ترين قصبه   كوچك

ها را بـا      ماشين هم نبود آنها همه جاي مملكت ما را گشته بودند حتي بيابان            
شـان،  هـاي   شان، عـادت  شتر گشته بودند و روي زندگي اقوام مختلف كارهاي        

آنهـا از حـال و      . شان مطالعه كرده بودنـد    شان، طبيعت هاي  شان، ذائقه مذهب
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هاي مردم   اي كه بين توده     ل روحانيون در اين كشور باخبر بودند از رابطه        احوا
  ]٥٧[.و علما وجود داشت با خبر بودند و كذا و كذا

هـاي مـذهبي بـه خـصوص         خميني اين نقش شيطاني را بر دوش اقليـت        
براي ناميدن آنها   » جهود«او اغلب از اصطلاح موهن      . گذاشت  يهوديان نيز مي  

. تري بـود  لغت به مراتب خنثي» كليمي«كه اصطلاح ال آن كرد ح   استفاده مي 
بـه  [ اند، در ترجمه قرآن ا تخريب كردهكرد كه اسلام ر او يهوديان را متهم مي  

اند؛   اند؛ در آزار و به زندان افكندن روحانيون مشاركت داشته            دست برده  ]عمد
يد  انقـلاب سـف  - بـه اصـطلاح    -كننـد؛ مـشوق     از ماترياليسم تاريخي دفاع مي    

هـاي جمعـي را در        انـد؛ رسـانه      را سـتوده   ١٩٦٣/١٣٤٢اند؛ كشتار سـال       بوده
  ]٥٢[.اختيار داشته و صد البته كنترل اقتصاد را نيز در دست دارند

 يهوديان را جاسوسان، عمال و سـتون پـنجم اسـتكبار جهـاني              ]خميني[
شـدند كـه      سر استكبار جهاني ترسيم مي      آنها قدرت حقيقي پشت   . دانست  مي
قصد اصـلي آنهـا برپـايي يـك         «: غول توطئه براي كنترل كل دنيا هستند      مش

  ]٥٣[.»دولت جهاني يهودي است
طر وجود دارد كه آنها بـه ايـن   افزود كه اين خ خميني اين نكته را نيز مي    

انـد و از       برسند زيرا در كارشـان جـدي       ]برقراري دولت جهاني يهودي   [ هدف
هـاي    ريـزي توطئـه     ان را نيز به طـرح     خميني بهائي . اعمال ظلم پروايي ندارند   

كرد و مـدعي بـود    كارانه و تدارك يك سازمان سياسي مخفي متهم مي    خراب
كه اين سازمان مخفي در ابتدا به دسـت انگلـستان درسـت شـده و در حـال        

ريگـان  «: گفت  او مي . حاضر كنترل آن به دست آمريكا و اسرائيل افتاده است         
طوري كه شوروي از حزب تـوده پـشتيباني          كند همان   ها حمايت مي    از بهايي 

بهائيت مذهب نيست بلكه يـك سـازمان مخفـي اسـت كـه در كـار                 . كند  مي
  ]٥٤[.»توطئه براي براندازي جمهوري اسلامي است
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يك روحـاني   . حاميان خميني نيز به همان ميزان به سوءظن مبتلا بودند         
كه در سوره پنجم    اي صادر كرد و در آن به مؤمنان انذار داد             برجسته اعلاميه 

 و يهوديـان طـرح دوسـتي         قرآن به آنان گفته شده كه بـا مـسيحيان          ٥٦آيه  
نويس خميني مدعي بود كه       ترين زندگينامه    حميد روحاني اصلي   ]٥٥[.نريزند

كردنـد بـه     ساواك دستورالعملي براي كشتن كساني داشـت كـه جـرأت مـي            
ــرمايه ــم  س ــودي ه ــونداران يه ــر  «چ ــسون راكفل ــاد كننـ ـ» نل  ]٥٦[.دانتق

) اي كه در زندان شـاه شـكنجه و كـشته شـد       روحاني(الاسلام سعيدي     حجت
كنتـرل آمريكـا را بـه       » لينـدون جانـسون   «كرد كه يهودياني چون       اظهار مي 

چنين مدعي بود كه بهائيان اقتصاد ايران را بـه دسـت            او هم . اند  دست گرفته 
 مـسلمانان حقيقـي     ها عليـه    اند و شاه در ائتلاف با بهائيان و كمونيست          گرفته

 نيـز در  ]رهبـر بعـدي جمهـوري اسـلامي     [ اي  خامنـه  ]٥٧[.كند  ميهمكاري  
همين سبك و سياق مدعي بود كه شـرق و غـرب عليـه جمهـوري اسـلامي                  

هوري ديگر بر سر به دست آوردن توجه جم       كنند و هم زمان با يك       توطئه مي 
واره بهائيان هم كرد كه      كيهان هوايي اظهار مي    ]٥٨[.اسلامي رقابت نيز دارند   

هـا بودنـد      اند در ابتدا در خدمت تزاريـست        غلام حلقه به گوش بيگانگان بوده     
هـا درآمدنـد و در حـال حاضـر بـراي              ها و عثمـاني     سپس به خدمت انگليس   

مـورخ  (روزنامه اطلاعـات كـسروي   ] ٥٩[.كنند ها كار مي    اسرائيلي و آمريكايي  
دها به خدمت استكبار جهـاني    دانست كه بع    را با رضا شاه مرتبط مي     ) سكولار
  ]٦٦[.درآمد

ــدئولوژي    ــسم ســكولار را اي ــه ديگــري ناسيونالي ــه مقال در همــان روزنام
دانست كه از سوي امپرياليسم براي ايجاد تفرقه در جهان اسلام             بورژوايي مي 

 ]٦١[. مردم و روحانيت خلق شده اسـت       چنين براي ايجاد اختلاف ميان    و هم 
رسي تاريخ بهائيت را يك توطئه سياسي توصيف        هاي د   در همين راستا كتاب   
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كردند كه از جانب استعمارگران اروپايي قرن نـوزدهم پرورانـده شـده تـا                 مي
  ]٦٢[.وحدت مسلمانان را بشكند

ها جستجوي خود را بـراي يـافتن توطئـه بـه سياسـت ايـران             خمينيست
 ١٩٩٠آيي عمومي كه از سوي رژيـم در سـال       در يك گردهم  . محدود نكردند 

ترتيب داده شده بود، اعلام شد كه ماركسيسم يـك توطئـه يهـودي اسـت و                
رائيلي بـراي تخريـب   كتاب آيات شيطانيِ سلمان رشدي بخشي از توطئه اس ـ       

كيهـان هـوايي در سلـسله مقـالاتي مطـول در رابطـه بـا                 ]٦٣[.اسلام اسـت  
گيري رخـدادها را حاصـل        نگاران شكل   امپرياليسم مدعي شد كه برخي تاريخ     

دانند و برخي ديگر مردم كوچه و بازار را عاملانِ تاريخ             ردان بزرگ مي  عمل م 
هـايي    كه در واقعيت نيروي اصلي پشت اين وقـايع توطئـه           دانند، حال آن    مي

اري هــر دو ك ـهـا يــا يهوديـان و يـا در هـم     هـستند كـه از سـوي فراماسـون    
يـده   بسياري د  ]ها پشت وقايع تاريخي     اين توطئه [ ]٦٤[.شوند  سازماندهي مي 

شود مثل بازگشت خانـدان اسـتوارت بـه سـلطنت در انگلـستان، تجزيـه                  مي
پادشاهي لهستان و امپراطوري عثماني و صد البته انقلاب آمريكـا، فرانـسه و              

اين مقاله مدعي بود كه انقلاب بلشويكي بخـشي از توطئـه يهوديـان              . روسيه
ل بزرگـان   بـه عنـوان شـواهد مقالـه بـه پروتك ـ          . براي كنترل تمامي دنيا بود    

صهيون و طـلاي يهوديـان كـه بـه انقلابيـون روس داده شـده بـود، اسـتناد              
هاي قومي ماركس، تروتـسكي، كـامنف،         چنين به ريشه  اين مقاله هم  . كرد  مي

او حتـي از اسـتالين بـه عنـوان          . كرد  زينوويف براي اثبات مدعايش اشاره مي     
از نظـر نويـسنده،     . برد، زيرا همسرش يهودي بود      بخشي از اين توطئه نام مي     

ايـن  . اين يهوديان مسئول آزار و اذيت مردم مسلمان آسياي مركـزي بودنـد            
پريش   هاي يك روان    گويي  توان به عنوان پريشان     تخيلات پر از سوءظن را نمي     

فكـري بـه حـساب      اي روشـن    نشين رد كرد زيرا كيهان هوايي روزنامه        حاشيه
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كردنـد؛ در   آن را منتـشر مـي  هـاي غربـي     التحصيلان دانشگاه   آمد كه فارغ    مي
  .هاي سرسبد جمهوري اسلامي حقيقت گل

تئوري توطئه در ميان اعضاي جبهه ملـي خـود را بـه روشـني در كتـاب          
 نويـسنده ايـن     ]٦٥[.دهد  نشان مي »  در صحنه ايران   هاي سياسي   نبرد پروژه «

كار بود كه همـراه بـا بـرادر بزرگتـرش             كتاب حسين ملك يك مصدقي كهنه     
اين دو در   . دموكرات جبهه ملي را ايجاد كرده بود        جناح سوسيال خليل ملكي   

 به حزب توده ايـران پيوسـته بودنـد و در سـال     ١٩٤٠هاي ابتدايي دهه      سال
 از آن انشعاب كردند تا يـك سـازمان مـستقل ماركسيـستي تـشكيل                ١٩٤٦
هايش در انقلاب ايـران و پـس از آن، در             حسين ملك به خاطر فعاليت    . دهند
 -يعني وقتي خميني شمشير را بـراي اپوزيـسيون از رو بـست             - ١٩٨١سال  

او اين كتاب را در اروپا و چند سـال پـيش از             . مجبور شد از ايران خارج شود     
  . نوشت-به دلايل طبيعي -مرگش 

اين كتاب كه انباشته از نمودارها و جداول بسيار است، مـدعي شـده كـه                
از نظـر او    . انـد   اري در ايران بوده   ك براي خراب   ها همواره در تلاش     امپرياليست

تـوان     را مي  - البته مشخصاً به استثناي جبهه ملي      -هاي سياسي   همه سازمان 
  .بندي كرد در خدمت توطئه يك قدرت خارجي طبقه

هاي خـود را نـه فقـط از طريـق حـزب تـوده،         روسيه سياست  ]از نظر او  [
 در حلقـه  -يا خير باورپذير باشد -برد بلكه   فدائيان و مجاهدين خلق پيش مي     
در پـس عبـاي ايـن       «: نويـسد   ملـك مـي   . نزديكان خميني نيـز بيرانـي دارد      

هـاي خـود را از      انگلستان توطئـه  . »روحانيون اتحاد شوروي پنهان شده است     
ها و فدائيان اسلام و بـه خـصوص روحانيـت سـنتي         طريق بهائيان، فراماسون  

كننـد زيـرا اسـلام يـك        توانند با روحـانيون كـار         ها مي   انگليس. برد  پيش مي 
ها از نظر تاريخي جهـان        دانند كه انگليس    است و همه مي   » ايدئولوژي عربي «

 الـدين افغـاني   هـاي جمـال     حتـي فعاليـت   . عرب را تحت كنترل خود داشتند     
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گراي مشهور قـرن نـوزدهم نيـز بخـشي از طـرح و نقـشه                   اسلام ]اسدآبادي[
  ]٦٦[.ها بوده است انگليس

هـاي خـود را از        ها فعاليـت    ي بود كه آمريكايي   حسين ملك در ادامه مدع    
ها، احـزاب     هاي بزرگ اقتصادي، فراماسون     طريق خاندان پهلوي، ارتش، بنگاه    

هـا از جبهـه    و رانـده شـده  ) مشخصاً نهضت آزادي به رهبري بازرگان (ليبرال  
در واقع از نظر حسين ملك، مصدق قرباني يـك توطئـه            . بردند  ملي پيش مي  

طلب، رهبـران   هاي سلطنت ، ژنرال٦MI، CIAد كه نه فقط  بسيار پيچيده بو  
روحاني و فدائيان اسلام در آن مشاركت داشتند، بلكه حزب توده نيز كه هـم          

حزب توده  . به انگلستان و هم به روسيه وصل بود، در اين توطئه نقش داشت            
گرفت كه بحران ملي كـردن نفـت يـك كـشاكش              در مقابل اين موضع را مي     

و آمريكا بوده و جبهه ملـي نيـز فقـط ابـزار دسـت امپرياليـسم                 بين انگليس   
آمريكا بوده تا نفت را از دست يك قـدرت امپرياليـستي بيـرون بيـاورد و بـه              

  ]٦٧[.دست آمريكا بسپارد
كند، اگرچـه دور از       ها كار مي    اين فرض كه حزب توده ايران براي انگليس       

 خـود   ]٦٨[.تي اس ـ دار  ذهن ولي در ميان اعضاي جبهـه ملـي انگـاره ريـشه            
ــوده نفتــي«هــا را  اي مــصدق، تــوده ــد مــي» ت ايــن اتهامــات براســاس . خوان

در دوران جنگ جهـاني دوم      : شد  زير به حزب توده اطلاق مي     » هاي  واقعيت«
نگـاران طرفـدار انگلـيس پيوسـت تـا يـك        حزب توده به يك گروه از روزنامه     

ه ضدفاشيست خوانده   روزنامه ائتلافي منتشر كند و اين ائتلاف به عنوان جبه         
 مطبوعـاتي سـفارت انگلـيس در       ]وابسته[آن لمبتون به عنوان اتاشه      . شد  مي

فكران به نام آن دوران مراوده داشت و از قضا بسياري از            زمان جنگ با روشن   
علاوه بر اين، مواضـع اوليـه حـزب         . فكران نيز گرايش چپي داشتند    آن روشن 

.  نيز در ايجاد اين نظر مؤثر بـود        توده نسبت به كارزار ملي شدن صنعت نفت       
اين حزب در ابتدا به كارزار مـصدق مـشكوك بـود و بـه جـاي آن پيـشنهاد                    
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كرد كه امتياز نفـت شـمال بـه اتحـاد شـوروي داده شـود و در مقابـل از                      مي
كمپاني نفت ايران و انگليس در جنوب سلب مالكيـت شـود و خـسارتي نيـز                 

بهه ملي براي محكوميت حـزب      آخرين مدعايي كه اعضاي ج    . پرداخت نشود 
اسناد محرمانه از دفتر شـركت نفـت ايـران          » كشف«كردند    توده استفاده مي  

هـا از حـزب تـوده حمايـت           داد انگليـسي    انگليس در آبادان بود كه نشان مي      
در واقعيت امر اين اسناد به دست هواداران مظفر بقايي در آن دفتر             . كنند  مي

چنان ناشيانه بود كـه جـاعلان حتـي بـه           جعل اين اسناد    . جاسازي شده بود  
خود زحمت نداده بودند اين اسناد را در كاغـذهايي بـا سـربرگ شـركت، بـا                  

  ]٦٩[.گذاري دبيرخانه و براساس نظام ترجمه شركت نفت تهيه كنند شماره
مقامات رسمي انگليسي، نه فقط ارتباطي با حـزب تـوده نداشـتند بلكـه               

 امر شكايت داشتند كه نفـوذ بـه ديـوار           شان از اين    چون شركاي آمريكايي  هم
وزارت خارجه آمريكـا     ]٧٠[.حفاظتي دور رهبران حزب توده غيرممكن است      

تـرين   خبـر بـود كـه در اصـلي     آن چنان از شيوه كار در درون حزب توده بـي   
) ١٩٥٠نوشـته شـده بـه سـال     (كتاب راهنماي مربوط به كمونيسم در ايران        

 تـوده افـراد شـناخته شـده رهبـري        مدعي شده بود كه رهبران اصلي حـزب       
ند كــه در روســيه مخفــي كــاري هــست هــاي كهنــه نيــستند بلكــه بلــشويك

كار كه از آنها نام بـرده شـده           هاي كهنه    در واقعيت اين بلشويك    ]٧١[.اند  شده
دليـل  . بود، بيست سال پيش از آن تاريخ توسط استالين اعـلام شـده بودنـد              

  [!]دانستند ليستي همه چيز را ميهاي امپريا ديگري بر اين امر كه قدرت
هـاي مبتنـي بـر        خواننده ممكن است وسوسه شود كه همه ايـن تحليـل          

هـا رد كنـد، حـال         ها و خمينيـست     گراها، چپ   توطئه را به عنوان نظرات ملي     
. تر از ديگـران شـايع نيـست       طلبان نيز كم    كه اين نگرش در ميان سلطنت     آن

رو   گرا، ميانه   نها را عموماً افرادي واقع    هاي آمريكايي آ    طلباني كه رسانه    سلطنت
آخرين خـاطرات شـاه بـا عنـوان پاسـخ بـه تـاريخ را                . دانند  و بدون توهم مي   
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گـون ديـد كـه از         هاي سـايه    توان به عنوان يك كابوس طولاني پر از شبح          مي
نويـسد كـه      او مـي  . اند تا خنجري را حواله شاه كننـد         كنج خود بيرون جسته   

در ساختن حـزب تـوده      خله در هر امري، حتي دستي       انگليس به خاطر مدا   «
مـشتركاً از سـوي      «١٩٤٩ تلاش بـراي تـرور او در سـال           ]٧٢[»داشته است 

. ريـزي شـده بـود    برنامه» كار و انگليس   حزب توده و روحانيون بسيار محافظه     
و دليل ديگر شـاه ايـن       [كند    زيرا انگليس انگشتش را در هر سوراخي فرو مي        

مـصدق   ]٧٣[.تر باغبان سفارت انگليس بود    كش دخ    آدم معشوقه آن ] بود كه 
اش يك عامل انگليسي بـوده كـه تنهـا شـرطش بـراي               برخلاف ژست بيروني  

بـابش  وزيـري در دوران جنـگ جهـاني دوم ايـن بـوده كـه ار           پذيرش نخست 
وزيـر پـيش از        شاهپور بختيـار آخـرين نخـست       ]٧٤[.آشكارا آن را تأييد كند    

 ملـي   ي حزب توده در جبهـه     ]٧٥[.انگليس بود نفت  انقلاب نيز عامل شركت     
اللهي بركـشيده بودنـد و اتحـادي          نفوذ كرده بود، آنها خميني را به مقام آيت        

 و ١٩٦٣گرايان تشكيل داده بودند كـه باعـث كـشتار سـال        نامقدس با راست  
هـاي نفتـي نيـز         كمپـاني  ]٧٦[. شده بود  ١٩٧٩ي دوران انقلاب    ها  ريزيخون

بازي كردند، زيرا شاه را به خاطر يك معامله پرسود با           نقش مهمي در انقلاب     
 سـازمان   ]٧٧[.نبخـشيده بودنـد   ) عدها كـشته شـد    كه ب (دار ايتاليايي     سرمايه
CIA    ٧٨[.رسـانده اسـت      روحانيون پول مـي    ها به    به دلايلي نامشخص سال[ 

گويـد، بـه اوج خـود          سخن مـي   ١٩٧٩سوءظن شاه وقتي در رابطه با انقلاب        
كند كه بركناري او از تاج و تخـت از جانـب يـك ائـتلاف               عا مي او اد . رسد  مي

از نظر او اين ملغمه نه فقط از روحـانيون، حـزب            . عجيب صورت گرفته است   
هـاي غربـي و البتـه دولـت      هاي نفت تشكيل شده، بلكه رسانه      توده و كمپاني  

 يك لطيفه كه پـس از       ]٧٩[.اند   نيز در آن مشاركت داشته     كارتر و حتي تاچر   
گويد كه اگر ريش خميني را        گير شد، مي    طلبان همه   لاب در ميان سلطنت   انق

  .»ساخت انگليس«بينند كه پشت آن حك شده  كنار بزنند، مي
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. هاي مذهبي به صورت مـشخص در خـاطرات شـاه غايـب هـستند         اقليت
هـاي توطئـه مربـوط بـه          اگرچه اين به معناي عـدم حـضور آنهـا در تئـوري            

احتمالاً بـه كمـك     ( رژيم پهلوي    ١٣٣٦/١٩٥٧ل  در سا . طلبان نيست   سلطنت
CIA (             يك كتاب تبليغاتي را با هياهوي زياد عليه حزب توده منتشر كرد كه

در آن به اين نكته اشاره شده بود كه اتحاد شوروي جامعه مـسيحي ايـران را         
 خـود شـاه در      ]٨٠[.دانـد   ي خرابكاري و جاسوسي مـي     مستعد جذب نيرو برا   

يك وكيل حقوق بشري آمريكايي در آستانه انقـلاب         يك مكالمه خصوصي با     
هاي غربي كه تحت كنترل يهوديان است وقتي شروع بـه             گفته بود كه رسانه   

هـا را آغـاز       يت از فلسطيني  پرسش از نقش ساواك در ايران كردند كه او حما         
هـا حتـي      آور بود و براي فلـسطيني     ها تعجب  اين ادعا براي اسراييل    ]٨١[كرد

طلبـان، چـاپ شـده در         ين راستا يك جزوه مربوط به سـلطنت       در هم . بيشتر
تواند فارسي را درسـت حـرف        حتي نمي «، مدعي بود خميني كه      ١٩٧٩سال  
ايـن توطئـه نـه    . المللي به قدرت رسيده اسـت  با يك توطئه بزرگ بين   » بزند

ها رهبـري شـده كـه     ها و ابرقدرت هاي نفتي، كمونيست فقط از سوي كمپاني 
خواسـتند ايـران صـنعتي بـشود و           هاي غربـي كـه نمـي        مپانيها، ك   فراماسون

هاي صنايع بزرگ را در اختيـار دارنـد،           سرمايه% ٧٠ها كه كنترل      صهيونيست
  ]٨٢[.اند نيز در آن شريك بوده

اش اسـداالله علـم       مكالمات خصوصي بين شاه و مشاور و دوسـت قـديمي          
هـا از     نگليـسي  شاه كاملاً متقاعـد شـده بـود كـه ا           ]٨٣[.گر است بسيار روشن 

و رژيم بعثـي در عـراق       ) از جمله خميني  (طريق حزب توده، روحانيون ارشد      
از ديگرسو بر اين باور بـود كـه اتحـاد شـوروي             . بردند  كارهايشان را پيش مي   

هـاي چريكـي      هاي نفتي سازمان    هاي دانشجويي است و كمپاني      پشت ناآرامي 
او . كننـد   تحريـك مـي  ماركسيستي و مسلمان را براي فعاليت عليـه رژيـم او          

كننـد و   متحده را كنترل مـي ايالات  » نيروهاي پنهان «حتي مشكوك بود كه     
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 اگـر  . كننـد  كندي و هر كسي را كه از وجود آن مطلع شود، ترور مـي  فجان ا
توانـست بـه عنـوان        كـرد احتمـالاً مـي       محمدرضا شاه به اندازه كافي عمر مي      

  .ياورد شغلي در هاليوود به دست بJFKمشاور فيلم 
ژنرال حـسين فردوسـت     » اعترافات«طلبان در زماني كه       سوءظن سلطنت 

.  پخـش شـد، خـود را كـاملاً نمايـان كـرد             ١٩٨٨از تلويزيون ايران در سـال       
هـا در رأس   ارتشبد حسين فردوست دوست دوران كودكي شاه بود كـه سـال   

 اگرچـه ايـن     ]٨٤[.دفتـر ويـژه اطلاعـات قـرار داشـت         بازرسي شاهنشاهي و    
افات را همچون ديگر اعترافات تلويزيوني نبايد جدي گرفـت امـا بـه هـر              اعتر

طلبان و يا حداقل بخشي از اين ذهنيت را كه جمهوري             حال ذهنيت سلطنت  
غيـر از   . كند  كند براي عموم مردم پذيرفتني است، آشكار مي         اسلامي فكر مي  

دروني هاي مربوط به روابط عاشقانه محمدرضا شاه، فردوست روابط            افشاگري
گفت كه رضا شاه يك بهـايي       او مي : كند  مي» افشا«گونه  قصر سلطنتي را اين   

وزير رضـا و محمدرضـا شـاه، فراماسـون و عامـل               مخفي بوده؛ فروغي نخست   
ها بوده و قصر سلطنتي چنان انباشته از جاسوسان انگليسي بوده كه              انگليسي

طور مـدعي   همينفردوست . توانسته در آن آزادانه صحبت كند   حتي شاه نمي  
هـا باطنـاً    اي مخفي بوده و انگليـسي       ملي توده  يرهبران جبهه % ٣٠است كه   

ها در    ملي با آمريكايي   يجبهه. طرفدار مصدق و نهضت ملي شدن نفت بودند       
ارتباط بوده؛ انگلستان ازدواج و طلاق شـاهزاده جـوان را بـا شـاهزاده خـانم                 

ابت شخصاً به شاه دستور داده كـه     ريزي كرده؛ ملكه اليز     مصري، فوزيه، برنامه  
بازرسي شاهنشاهي را ايجاد كند و ارنست پرون ديگر دوست دوران نوجـواني       

روزه سوئيس به كار گمارده شده تـا در           ها در مدرسه له     شاه از سوي انگليسي   
داشـت كـه      فردوست البتـه اظهـار مـي      . آنجا با شاه آينده طرح دوستي بريزد      

٦MI   برخلاف CIA    اصرار به حفظ سلطنت داشـت،    ١٩٥٣سال   در كودتاي 
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دادنـد كـه يـك        كردند، ترجيح مي    ها به ميل خود عمل مي       زيرا اگر آمريكايي  
  .ديكتاتوري نظامي را سركار بياورند

سه سال بعد كيهـان  . فردوست چند هفته پس از پخش اين اعترافات مرد    
 خـاطرات   شـد   هايي را كه ادعا مي      هوايي به دو زبان انگليسي و فارسي نوشته       

 در ]٨٥[.است، به صورت سريالي چـاپ كـرد  فردوست ولي با جزئياتي بيشتر     
ها از قول فردوست نوشته شـده بـود كـه ارنـست پـرون از سـوي                    اين نوشته 

به كار گماشته شده بود تـا شـاه جـوان را اغـوا               روزه  هها در مدرسه ل     انگليسي
 ـ  كه پـرون در رأس يـك محفـل همجـنس      كند؛ اين  ان و ديگـر  گـرا از درباري
كـرد و      كار مي  ٦MI براي   ١٩٦١ها بود؛ او تا زمان مرگش در سال           فراماسون

يـك دامپزشـك بهـايي     (پس از آن وظيفه جاسوسي از شاه به دكتـرا ايـادي             
محول شد كه توانسته بود بيماري مزمن و ناشي از مشكل رواني شاه           ) مذهب

در ايـن   . ه بـود  ايادي به صورت راسپوتين ايـران توصـيف شـد         . را درمان كند  
 بـدون   ١٩٢٠هـاي     توانـست در سـال      ها ادعا شده بود كه مصدق نمـي         نوشته

كه دوست نـزديكش علـم يـك         ها به مدارج بالا برسد و اين        حمايت انگليسي 
تر در اين خـاطرات ادعـا         ها مهم از همه اين  . عامل شناخته شده انگليسي بود    

ان داشته، آگاهانـه بـه   شده بود كه مصدق به خاطرات ارتباطاتي كه با خارجي     
٦MI و CIAبراي كودتا عليه خودش كمك رسانده است .  
  

 نتـــايج

هـا بـه وجـود     شود كه برخـي از ايـن سـوءظن    تجربه استعماري باعث مي  
ها بـه راسـتي بركنـاري مـصدق را            انگليسي. هاي توطئه باورپذير شود     تئوري

 برقـرار كردنـد، در   رو با روحانيون ارشـد ارتباطـاتي   خواستار بودند و از همين   
ــع   ــات جم ــوده اطلاع ــزب ت ــا ح ــه ب ــف   رابط ــع مختل ــرده و در مواق آوري ك
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هـا و     مشابه اين رفتار، روس   . هاي متفاوتي نسبت به شاه اتخاذ كردند        سياست
هـا نيـز فعالانـه در طلـب ارتباطـات، نفـوذ، اطلاعـات و در نتيجـه                     آمريكايي

ها، وجود  علاوه بر همه اين   . خواه خود بودند  تأثيرگذاري در راستاي منافع دل    
 در صـحنه سياسـت      KGB و   ٦MI،  CIAهـاي اطلاعـاتي       و حضور سازمان  

حتي افراد مبتلا به بيماري سـوءظن       . ايران فقط حاصل تخيل و توهم نيست      
اما پذيرش ايـن نكتـه بـه ايـن          . نيز ممكن است دشمنان واقعي داشته باشند      

خواه سياستمداران و   (ان  معنا نيست كه بازيگران اصلي صحنه سياست در اير        
هـاي   بازي صرف هستند كه قـدرت  شب هاي خيمه   عروسك) يا احزاب سياسي  

سوءظن بيمارگونه نه فقط جزئيات بلكـه تـصوير   . دهند  بزرگ آنها را بازي مي    
  .كند كلي از صحنه را نيز مخدوش مي

كـه  بـاور بـه ايـن     . باور به تئوري توطئه نتايج دور از انتظاري داشته است         
واره در جريان بوده، طبيعتا اين تفكـر را دامـن زده كـه              هاي كلان هم    ئهتوط

گران همه جا حضور دارنـد، برخـي مـشخص و معلـوم و برخـي ديگـر           توطئه
گران محاصره شـده بـه راحتـي          پس كسي كه توسط توطئه    . پنهان و نامعلوم  

عليه انديشيدند خود در توطئه       تواند نتيجه بگيرد، كساني كه غير از او مي          مي
بـدين ترتيـب، فعـالان      . او و به نفع اين يا آن كشور خـارجي شـركت دارنـد             

سياسي به اين امر گرايش دارند كه رقابت را با خيانت، ليبراليسم را با ضـعف           
افكنانـه   هاي تفرقـه    هاي واقعي آراء و افكار را با توطئه         گيري، تفاوت   در تصميم 

گيـري نـسبت بـه دشـمنان          بيگانگان و تساهل و مداراي سياسي را با آسـان         
  .داخلي برابر بگيرند

بـار  پيامدهاي اين طرز تفكر، براي توسعه تكثرگرايي سياسي بسيار زيـان          
هاي سياسي بـسيار بـه سـختي شـكل گرفتـه و در مـوارد                  ائتلاف. بوده است 

اعتمـادي    هاي بي   نادري كه اين امر صورت گرفته كشتي اين ائتلاف بر صخره          
ها   تفاوت افكار درون سازمان   .  درهم شكسته است   دوطرفه و سوءظن گسترده   
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تحمل نشده است زيرا براي رهبران بسيار آسان بوده كه مخالفان خود را بـه               
 خميني هـم بـه انـدازه     -علاوه بر اين حاكمان   . برانند» عمال خارجي «عنوان  

اند بر سوءظن عمومي سوار شوند و مخالفان خـود را              به سادگي توانسته   -شاه
در همـين راسـتا، هـر دو رژيـم          . ه اين يا آن كشور خـارجي بداننـد        وابسته ب 

انـد آنهـا را بـه         پهلوي و خميني در راستاي حذف مخالفان به راحتي توانسته         
چـون خيانـت، جاسوسـي و       جرايمي هم . حداكثر جرايم سياسي، متهم كنند    

  .كاري به نفع دشمن خارجيخراب
خائنـان و   «اننـد بـا     مـردان نتو    اين شيوه تفكر باعـث شـده كـه سياسـت          

مذاكره و مصالحه كنند بلكه يا بايد آنها را دربنـد كـرده و يـا بـه        » جاسوسان
  .آنها شليك كنند

سوءظن بيمارگونه در سياست ايران مسير كشتار جمعـي مخالفـان را در             
) ١٣٦٠خـرداد    (١٩٨١وقتـي در ژوئـن      .  همـوار كـرد    ١٩٨١-٨٢هـاي     سال

را براندازند، خميني ادعـا كـرد كـه    مجاهدين تلاش كردند جمهوري اسلامي   
CIA    ريزي كرده و همه اپوزيسيون و نـه فقـط            را طرح  ١٩٥٣ تكرار كودتاي

در عـرض فقـط   . حـضور دارنـد  » المللـي  توطئه بزرگ بين «مجاهدين در اين    
قربانيـان نـه فقـط      . شش هفته جمهوري اسلامي هزاران زنداني را اعدام كرد        

ها،   ان، بهائيان، يهوديان، كردها، بلوچ    طلب  اعضاي مجاهدين خلق بلكه سلطنت    
ــرب ــشقايي ع ــا، ق ــركمن ه ــا، ت ــي  ه ــه مل ــا، جبه ــست چــي ه ــا، مائوئي ــا،  ه ه

هاي ضد استاليني و حتي دختران نوجوان غيرسياسي بودند، كـه       ماركسيست
گـاه  در تـاريخ ايـران هـيچ      . در لحظه اشتباه در محلي اشتباه حضور داشـتند        

اسـاس تيربـاران    ا به اتهامـاتي چنـين بـي      هاي آتش اين تعداد انسان ر       جوخه
هاي غيرواقعـي پديـدار شـده و     گام با هراسهاي واقعي هم   ترس. نكرده بودند 

  .سوءظن بيمارگونه يك تراژدي توأمان با كمدي را خلق كرده بود



 

 ٢١٧| خمينيسم 

  
  
  
  

  گفتارپي
  

شـان بـراي تحريـف پيـام        از بدو انقلاب، دشمنان خارجي و عمال داخلـي        
اند به خصوص در اين باب كه پيام اصلي امام توجـه              كردهحقيقي امام توطئه    

امـام  ي گوينـد دوره انـد كـه مـي    قدر وقـيح آنها آن. به مستضعفين بوده است 
داري ديگر تمام شد و       خميني ديگر تمام شد و دوره مبارزه با نوكران سرمايه         

  ...دوره خطر آمريكا ديگر تمام شد
  سخنراني پيش از دستور، اسداالله بيات

  ١٩٩٠روزنامه رسالت، اول مارس 
  

دهند كه براي اطاعـت از خـدا بايـد از     برخي روحاني نمايان تشخيص نمي  
پيامبر اسلام اطاعت كرد و براي اطاعت از رسول بايـد از امـام علـي اطاعـت                  
كرد و براي اطاعت از امام علي بايد تابع روحانيت، به خصوص امـام خمينـي                

اي،   االله خامنـه     تابع خلف بر حقش حضرت آيت      بود و براي اطاعت از امام بايد      
  .رهبر اسلام انقلابي، بود

دهند كه بـراي جـواب دادن بـه سـؤالات             اين روحاني نماها تشخيص نمي    
  .تواند مقلد فرد مرده باشد، بلكه بايد از مرجع زنده تقليد كند روز فرد نمي

  سخنراني در نماز جمعه، آذري قمي
  ١٩٩٠ فوريه ٢٤رسالت، 

  
هاي جهـان، سـخن خـود را متناسـب بـا            ي همچون ديگر پوپوليست   خمين

، در اوج دوران ١٩٧٨-١٩٨٢هــاي در ســال. داد شــرايط سياســي تغييــر مــي
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انقلابي او اسلام را مرادف عدالت اجتماعي و به خصوص توزيع عادلانه ثـروت      
كـرد و     نشينان فقير تمجيد مـي      ها، كوخ   او از مستضعفين، پابرهنه   . دانست  مي

هـاي خارجيـشان را    نشينان حريص و پدرخوانده   مندان، كاخ بران، ثروت مستك
 »ترميـدور «، يعني پـس از آغـاز دوره   ١٩٨٢كرد؛ اما بعد از سال     تحطئه مي 

انقلاب ايران، او اسلام را به معني احترام به مالكيت خصوصي دانست، بازار را              
دولت به عنـوان    به عنوان يكي از اركان لازم جامعه توصيف كرد و بر اهميت             

 را بـه معنـي   ]تغييـر گفتمـان  [خميني ايـن    . محافظ نظم و قانون پاي فشرد     
كرد يك سوي طيف وسيع جنبشي        ديد، بلكه فكر مي     عوض كردن جبهه نمي   

؛ ١٩٧٩-١٩٨٢هاي  در سال . كند  كرد، تقويت مي    را كه خود آن را رهبري مي      
 برابر سلطنت پهلوي    ي شهرنشين را در     او از سخنان راديكال سود برد تا توده       

 از غلظت راديكاليسم كم كـرد تـا   ١٩٨٢-١٩٨٩ي    تحرك بخشد؛ اما در دوره    
اي را بسازد كـه هرچـه بيـشتر بـه           انقلاب را نهادينه كند و جمهوري اسلامي      

  .آمد صورت جمهوري طبقه متوسط مرفه در مي
 كرد هر چند همـه آنهـا         توان به دو گروه تقسيم      اكثر پيروان خميني را مي    

 در  ]١[!كنند كه رهرو معتقد، پيگير و سرسخت خـط امـام هـستند              اعلام مي 
هاي سرسخت قرار دارند كه اگر بخـواهيم بـه آنـان            يك سر طيف پوپوليست   

آنهـا را اغلـب بـه نـام         . نامي مناسبتر بدهيم، راديكال اصطلاحي بهتـر اسـت        
آنهـا  اكثـر   . خوانند  ، فقهاي مترقي و فقهاي هوادار مستضعفين مي       »تندروها«

روهـا و فقهـاي    در سر ديگر اين طيـف، ميانـه    . عضو مجمع روحانيون مبارزند   
  .اند سنتي قرار دارند كه در جامعه روحانيت مبارز گرد آمده

                                                 
 و ) هنـس  فرا  انقـلاب  ياهنامـه براسـاس گ  ( ترميدور   ٩ ها، برگرفته از كودتاي   ي چرخش انقلاب  دوره

ها به رهبـري ماكـسيميليان روبـسپير        بن كه در آن كودتا رخ داد و ژاكو        ١٧٩٤سال  )  ژوئيه ٧معادل  
 احتـرام هـاي انقلابـي و    نـي از ديـدگاه  ي بازگشت خمي در اينجا مقصود از آن دوره. قلع و قمع شدند 

  .م- مالكيت خصوصي استتقديس مجددبازاريان و 
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روهـا را بـه راسـت روي و هـواداري از اسـلام                ها گاهي اوقات ميانه   راديكال
روهـا     ميانـه  .خوانند  دار مي   آمريكايي متهم كرده و آنها را فقيه طرفدار سرمايه        

گـراي افراطـي و مـسلمان طرفـدار          چپ ها را نهادگرا،  نيز در جواب، راديكال   
خود خميني به صورت مـستمر وزن و اعتبـارش را از يـك              . نامند  شوروي مي 

يك از اين  كرد تا مطمئن شود كه هيچ      سر طيف به سر ديگر طيف منتقل مي       
هـا كنتـرل    ه اگر راديكال  دانست ك   او به خوبي مي   . دو گروه دست بالا را ندارد     

) يعني يكي از اركان جمهـوري اسـلامي       (كامل قدرت را به دست آورند، بازار        
او از اين موضوع نيـز آگـاهي كامـل داشـت كـه اگـر                . زده خواهند كرد    را دل 
نـشينان، يعنـي دژكـوب اصـلي       روها قدرت را قبضه كنند، فقرا و حاشيه         ميانه

ور خواهند كرد و به همين علت بـود         ، را از جمهوري اسلامي د     ١٣٥٧انقلاب  
  .انداخت  گذار از دوره ترميدور را مداوماً به تأخير مي كه خميني

ــرداد       ــي در خ ــرگ خمين ــس از م ــه پ ــد هفت ــط چن ــدور فق دوره ترمي
قدرت به سرعت و به صـورت از پـيش تعيـين            . سرعت گرفت ) ١٩٨٩(١٣٦٧

. نتقـل شـد  الاسـلام رفـسنجاني م   اي و حجـت  الاسلام خامنـه     به حجت  شده
اللهـي ارتقـا داد و او را         اي را بـه مقـام آيـت         مجلس خبرگان به فوريت خامنه    

رژيـم ايـن    . جانشين امام و ولي فقيه و رهبر معظم جمهوري اسـلامي ناميـد            
اي در مقايسه با ديگـر علمـاي قـم صـلاحيتي              نكته را پذيرفته بود كه خامنه     

ه او در اشغال اين مرتبـه     تر دارد؛ از روي مصلحت ضروري اما اعلام كرد ك         كم
روسـت    زيرا از مسائلي كه جهان اسلام با آن روبه        «است؛  » تر  اولي«از ديگران   

اي بـه ايـن دليـل     رهبر مجلس خبرگان اعلام داشت كه خامنه  » .تر است آگاه
هايي بـسيار مهـم را        انتخاب شده است كه به حضرت امام نزديك بوده، نقش         

                                                 
 Etatist. 
 Diumvirate. 
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 و عراق ايفا كرده، و بـا مـسائل اجتمـاعي       چه در انقلاب و چه در جنگ ايران       
 رفسنجاني اعلام داشت كـه امـام        ]٢[.سياسي و اقتصادي مسلمانان آشناست    

اي بايد در مقام      گونه بيان كرده است كه خامنه     در بستر مرگ آرزويش را اين     
  ]٣[.رهبر انقلاب جانشين او شود

ل قوا بود،   رفسنجاني كه تا پيش از آن، رئيس مجلس و جانشين فرمانده ك           
در اين اثنا، قدرت رئيس جمهـوري نيـز   . اي رئيس جمهور شد به جاي خامنه 

وزيـري و موسـع كـردن     ي تغيير قانون اساسي، حذف پست نخست        به واسطه 
اي و رفـسنجاني      خامنـه . اختيارات رياست جمهوري، بسيار بيشتر شـده بـود        

نـد، مطمـئن    ا  همه مخاطبان را از اين نكته كه خود رهروان صديق خط امـام            
كـه چـه كـسي در       [كه اختلافات در اين زمينـه        ساختند و مجلس براي اين    

 از حد نگذرد، اين موضوع را تصويب كـرد          ]خط امام است و چه كسي نيست      
هاي امام سوء استفاده، آنهـا را تحريـف و سـوء             كه هر كس از بيانات و نوشته      

  .تعبير كند عملي غيرقانوني انجام داده است
رغم قولي كه داده بودند، سه سـال بعـد از مـرگ          اي، به   خامنهرفسنجاني و   

خميني را به ايـن اختـصاص دادنـد كـه تنـدروها را از مناسـب عـالي نظـام                     
هاي تغيير فقـط انـدكي پـس از مـرگ خمينـي، يعنـي در                 بتارانند؛ اما نشانه  

رفـسنجاني در يـك سـخنراني       . خود را نشان داد   ) ١٣٦٨آبان   (١٩٨٩نوامبر  
 از خميني، از نقش او به عنوان رهبر فرهمند محرومان حرفي به             آميز  ستايش

، بلكه او را يك فقيـه اسـلام شـناس، فيلـسوف طـراز اول و                 ]٤[.ميان نياورد 
قـدر، بـه    خصوص عارفي تمام عيار معرفي كرد كه به عنـوان فقيهـي عـالي               به

المللـي    او خمينـي را شخـصيتي بـين       » .جاني تازه بخـشيد   «حوزه علميه قم    
او حتي بر ايـن نكتـه       . يف كرد كه سيادت ملّي ايران را حفظ كرده است         توص

انگيـز از     تأكيد كرد كه او در مقام فقيهي نوآور، اسلام را بـا اعجـازي شـگفت               
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البتـه، در ايـن سـخنراني آنچـه بـه گـوش        . قبرستان تاريخ به در آورده است     
  !بود» مستضعفين«رسيد اصطلاح  نمي

هـا از يـاري شـوراي       لزارشان در برابر راديكـا    اي در كار    رفسنجاني و خامنه  
هاي رهبري خمينـي    اين شورا در سال   . مند نگهبان نيز برخوردار بودند    قدرت

ها از نهادهاي دولتـي شـروع       تصفيه راديكال . كار بود   سنگر روحانيان محافظه  
سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامي،        : گرفـت   شد كه نهادهاي ذيل را دربر مـي       

. نقـلاب، وزارت كـشور، دفـاع، اطلاعـات، كـار و صـنايع سـنگين        هاي ا   دادگاه
ي خود اعلام كـرده بـود كـه او بـه              رفسنجاني در هنگام معرفي اولين كابينه     

اي وزرا نظر داشته و اگر فردي چند سالي در رژيـم پهلـوي                صلاحيت حرفه «
شـود كـه    زنداني كشيده ارزش و اعتبارش محفوظ است؛ ولي اين باعث نمـي         

اين پاكسازي و تصفيه به مجلس خبرگان       . »زير شدن داشته باشد   صلاحيت و 
براي تأييد صلاحيت كانديداها در زمينه سواد فقهـي         . رهبري نيز كشيده شد   

كه برگزاري امتحان را شـوراي   طرفه آن. ي اجتهاد امتحاني برگزار شد   و رتبه 
هـا از شـركت در ايـن امتحـان          بـسياري از راديكـال    . نگهبان برعهده داشـت   

چـون  هـم (خواركننده سرباز زدند و اقليتي از آنـان نيـز كـه شـركت كردنـد           
نتوانـستند از پـس ايـن امتحـان         ) »قاضيِ اعدام «االله خلخالي معروف به       آيت

قدر صلاحيت فقهي داشت كه به عنـوان         آن ]از نگاه خميني  [خلخالي  . برآيند
ر جديـد او    قاضي شرع براي صدها زنداني حكم اعدام صادر كند؛ اما در روزگا           

  .صلاحيت نشستن در ميان جمع خبرگان رهبري را از دست داده بود
 بـه دسـت خـود       - يعني مجلس شوراي اسـلامي     -هاآخرين سنگر راديكال  

اي، در تـدارك انتخابـات سـال          خامنـه . اي پاكسازي شـد     رفسنجاني و خامنه  
و وزارت كــشور را كــه در دســت ] محافظــه كــار[خ شــوراي نگهبــانِ ١٣٧٠
او اين اختيار را به آنها داد كـه نـه تنهـا بـر رونـد                 . وها بود تقويت كرد   ر  ميانه
گيري نظارت كنند، بلكه صلاحيت كانديداها از جمله التزام عملـي آنـان               رأي
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در ]. نظـارت استـصوابي  [به جمهوري اسلامي و ولايت فقيـه را احـراز كننـد       
ت برخـي از  از شـرك » عدم التزام به اسلام«انتخابات پيشين خميني به سبب    

سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كـه بـراي      . كانديداها جلوگيري كرده بود   
هفتاد و پنج عنـصر     . است» ت.د.د«نياز به   » ها  عوضي«پاك كردن مجلس از     

راديكال از شركت در انتخابات انصراف دادند، چهل نفر رد صلاحيت شـدند و            
ي انتخاب شدن، تلاش    فقط چيزي حدود سي نفر از آنان اجازه يافتند كه برا          

  .كنند
 اعلام كرد كه صلاحيتش به اين علـت رد          ]پس از رد صلاحيتش   [خلخالي  

گـاه در انقـلاب مـشاركت نداشـتند، كنتـرل             گراهايي كه هيچ  شده كه راست  
 بهزاد نبوي وزير اسبق صـنايع سـنگين         ]٥[شوراي نگهبان را در دست دارند     

خـود او، مـشمول تـسويه    چـون  هشدار داد كه خادمان راستين انقـلاب، هـم      
هـم  » تـصفيه فيزيكـي   «اند و شايد در آينده در معـرض           حساب سياسي شده  

ي ديگـر كـه پـيش از آن            يك كانديداي رد صـلاحيت شـده       ]٦[.قرار بگيرند 
اي غربـي رد   هرگونه صحبت در رابطـه بـا حقـوق بـشر را بـه عنـوان توطئـه        

نسيون حقوق بشر كرد، از اين موضوع شكايت كرد كه شوراي نگهبان كنوا          مي
را آشكارا نقض كرده است؛ زيرا اولاً دلايل رد صـلاحيت بـه او اعـلام نـشده،                  

گويي به شبهات هم به او داده نشده، و حتي فرصـت دفـاع              ثانياً فرصت پاسخ  
 شوراي نگهبان نيـز     ]٧[.در يك دادگاه قانوني نيز براي او فراهم نگشته است         

كه مـسبوق بـه سـابقه بـوده، شـورا           طور  در پاسخ اظهار داشته بود كه همان      
دارد و از اسرار دولتي محافظت كرده و          دلايل تصميماتش را محرمانه نگه مي     

كند تا از ريختن آبروي افراد رد صـلاحيت شـده در افـواه عمـومي                  تلاش مي 
رفـت كـه قـدردان        ، انتظار مـي   هشايد از فرد رد صلاحيت شد     . جلوگيري كند 

  ! باشدحساسيت و دقت شوراي نگهبان نيز
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سازي و تصفيه بالنسبه به آرامي پيش رفت؛ شايد بـه ايـن دليـل      روند پاك 
پـذير   ها را آسـيب   كه قدرت بسيار زياد تجميع شده در دست رهبري راديكال         

الاسـلام   بـه عنـوان مثـال، حجـت     . داشـت   كرد و آنها را از واكنش باز مـي          مي
رده بـود كـه نهـاد       ها به گلايه بيـان ك ـ     پور، يكي از رهبران راديكال      محتشمي

 او در   ]٨[.ولايت فقيه بدل به چماقي براي حذف سران انقلابـي شـده اسـت             
گونـه  ادامه گفته بود كه او و هوادارانش به مفهوم ولايت فقيه معتقدند، همان            

اند؛ اما اعتقاد به اين معنـي نيـست        معتقد بوده ) م١٩٦٩(خ  ١٣٤٨كه از سال    
 خطا مبراست و بايد معادل احكام       ي تصميمات فقيه حاكم از هرگونه       كه همه 

  .الهي فرض شود
برانگيـز در رابطـه بـا      فتـوايي مناقـشه   ) م١٩٨٨(خ  ١٣٦٧خميني در سـال     

اختيارات حكومت صادر كرده بود كه از آن تقويت دولـت در برابـر هـواداران                
توانـست   كه مشابه چنين حكمي نيـز مـي       طرفه آن . شد  بازار آزاد مستفاد مي   

گرايان نيز صادر شود، كه پـيش از آن         ر آزاد در مقابل دولت    درباره تقويت بازا  
  !شده بود

ها شروع به شكايت از اين موضوع كردنـد كـه از جايگـاه              وقتي كه راديكال  
روها به آنها يادآوري كردند كـه         شوراي نگهبان سوء استفاده شده است، ميانه      

 ورود هـاي گذشـته و در سـه انتخابـات پـيش از آن جلـوي        اين نهاد در سال   
و در آن [گرايان را سد كـرده اسـت   ها به خصوص سكولارها و چپ    غيرخودي

 وقتـي كـه     ]٩[ ]هـا هـم برخـوردار بـوده اسـت         هنگام از پشتيباني راديكـال    
روها   شود، ميانه   كار زده مي  ها اعتراض كردند كه به آنها تهمت خيانت       راديكال

يچي از دسـتورات  مگر عدم تبعيت از رهبري معادل سرپ   : در جواب گفتند كه   
-در آن سـال   [االله آذري قمي يكي از اعضاي شوراي نگهبان           خدا نيست؟ آيت  

را بـه چـالش     » اي  امـام خامنـه   « اعلام كـرده بـود آنهـايي كـه اصـطلاح             ]ها
رويي ديگـر اسـتدلال        ميانه ]١٠[.هستند» اسلام آمريكايي «كشند پيروان     مي
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ند؛ چـون آنهـا ممكـن    كرد كه مخالفان نبايد در مجلس حضور داشته باش         مي
نيست التزام كامل به قانون اساسي داشته باشـند، بـه خـصوص آن بخـش از           

  ]١١[.طلبد را مي» تابعيت محض از جانشين امام زمان«قانون اساسي كه 
روها نه فقط از كمك شـوراي نگهبـان و            اي و ديگر ميانه     رفسنجاني، خامنه 

اصـناف و بـازار تهـران       منـد   هاي ثـروت  مجلس خبرگان، بلكه از ياري انجمن     
در كنار آنـان گـروه پرقـدرت جامعـه          . ها برخوردار بودند  براي حذف راديكال  

انجمنهـاي بـازار نامزدهـاي      . ي علميـه قـم نيـز قـرار داشـت            مدرسين حوزه 
. كردنـد  ي بـزرگ را تـأمين مـالي مـي      و دو روزنامه]رو  جناح ميانه [انتخاباتي  

قـرار داشـت كـه در زمـان وزارت          سردبيري رسالت بر عهده وزير پيشين كار        
كـار  كارفرمايـان درسـت   «مدعي بود كه كشور نيازي به قانون كار ندارد؛ زيرا           

] بـه عنـوان قـانون   [كنند و ما قرآن را نيز  مسلمان در اين مملكت زندگي مي   
گذاري ائمه جمعه كه مسئول نظارت بر مراسـم نمـاز       شوراي سياست » .داريم

 كار درآمد كه كارزار عليه نامزدهاي راديكال        اي هماهنگ از    جمعه بود، شبكه  
مرتبـه   هاي بلنـد  االله روها از پشتيباني بسياري از آيت      ميانه. كرد  را راهبري مي  

االله گلپايگـاني، اراكـي، خـويي، مرعـشي نجفـي و              آيـت . نيز برخوردار بودنـد   
مهدوي كني، و حتي منتظري، جانشين پيشين خميني نيـز، آشـكارا از ايـن           

  .كردند مايت مينامزدها ح
اي مـؤثر از گفتمـان پوپوليـستي          گونـه   روها به   ها، ميانه ي اين   علاوه بر همه  

رو، امامـان   نمايندگان ميانه: بردند ها در مقابله با خود آنها استفاده مي       راديكال
ملاّهـاي  «هاي ابرار و رسالت تبليغـاتي تهـاجمي را در برابـر               جمعه و روزنامه  

هـا را مـتهم   آنهـا راديكـال   . بـه راه انداختنـد    » سهي نوكي ـ   طبقه«و  » بنزسوار
چنـين در  انـد و هـم   هـاي دروغ خريـده      كردند كه رأي مـردم را بـا وعـده           مي

هاي فروشي، باز كردن حساب     اختلاس اموال عمومي، زندگي پرتجمل، قاچاق     
هاي خـارجي، اختـصاص قراردادهـاي دولتـي بـه دوسـتان و              مخفي در بانك  
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هايي تصوير  چون اختاپوس ها را هم  آنها راديكال . ندا  خويشاوندان دست داشته  
كه با دسـتي ديگـر آنچـه را          بخشند و حال آن     كردند كه با يك دست مي       مي

  .ستانند اند، پس مي بخشيده
دادنـد، ايـن بـود كـه       هـا انجـام مـي     كاري ديگر كه براي بـدنامي راديكـال       

آنهـا  . ختنـد اندا مسئوليت مشكلات و معضلات اجتماعي را بر دوش آنهـا مـي   
منـدان و   ي طبقاتي بين ثـروت      گرايي فاصله كردند كه يك دهه دولت      ادعا مي 

 جـرائم، خودكـشي و       فقرا را زياد كرده، كارآفريني اقتـصادي را خفـه كـرده،           
از % ٩٠اعتياد به مواد مخدر را افزايش داده، باعث تورم لجام گسيخته شـده،              

ها ناموفق بـوده، و باعـث شـده     همردم را در فقر رها كرده، در سوادآموزي تود     
قبل از پيروزي انقـلاب،     . اي وحشتناك راكد شود     سازي به گونه    است كه خانه  

» روحاني نماهاي تندرو  «شد و حالا      ها انداخته مي  اين مسائل بر دوش پهلوي    
ملّـت حـق    «: به قول يكي از نمايندگان    ! شدند  مقصر اين معضلات قلمداد مي    

گرفت اكنـون بنـز        تومن مي  ٥ كه براي هر روضه      دارد بداند كه چگونه فردي    
مـن  «:  اين نماينده در ادامه گفته بـود       ]١٢[»! ميليوني صاحب شده است    ١٥

هـاي مهـم   پرسم كه مگر شما در ده سـال گذشـته مـسئوليت         از مخالفان مي  
هـاي اقتـصادي مملكـت بـه        ايد؟ آيا اين گرفتـاري      وزارت و قضاوت را نداشته    

روهـا همـواره     ها، ميانه علاوه بر اين  »  شما نيست؟  هاي نادرست خاطر سياست 
توانستند از خميني نقل قولي در باب اهميت مالكيـت خـصوصي، نظـم و                 مي

  .قانون و احترام به نهاد بازار پيدا كنند
اي داد كـه   ها، اين فرصت را به رفسنجاني و خامنهبه حاشيه راندن راديكال   

ينـه اقتـصاد، مـسائل اجتمـاعي،      هاي ترميدوري تمـام عيـار را در زم        سياست
  .دستگاه قضايي و روابط خارجي در پيش گيرند

در باب مسائل اقتصادي آنها مدعي بودند كه بهتـرين راه كمـك بـه مـردم       
گذاري اشتغال ايجـاد      گذاري است؛ زيرا سرمايه     مندان به سرمايه  تشويق ثروت 
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ن منطـق آشـكارا   اي. دهد  كند، و اشتغال، استانداردهاي زندگي را اعتلا مي         مي
اسـتدلال  .  اسـت  هاي مكتب شيكاگو درباره اقتصاد فروبارش     شبيه به تئوري  

دانـستند و     هـا مـي   روي  رفت كه انقلاب را مقصر زيـاده        آنها تا جايي پيش مي    
رفـسنجاني،  . »ديدنـد   گانه مناسب مـي     كنار گذاشتن افكار بچه   «زمان را براي    

هـشدار داد كـه     ) سبك پهلوي دوم  به  (ي پنج ساله توسعه       پس از ارائه برنامه   
كـه  : او اعـلام كـرد    . بدترين اشتباه هر مملكت مصرف بـيش از توليـد اسـت           

رساند؛ اما    كنند كه خدا روزي رسان است، البته كه خدا مي           برخي اظهار مي  «
 ]١٣[»كننـد   هايـشان تـلاش مـي       براي كساني كه در راه رسيدن به خواسـته        

، »گرايـي واقـع » «بازسـازي «اي، بر    ههاي خامن چون بحث هاي او هم  سخنراني
صـلاحيت و   «،  »تكنولـوژي نـو   «،  »هـاي مـديريتي   مهـارت «،  »نظم در كـار   «

رفـسنجاني در   . تأكيد داشـت  » ثبات«و  » اتكا به نفس  » «كارآفريني«،  »سواد
خواهيم بايد دولـت      اگر ما عدالت اجتماعي مي    «: گفت  هاي نماز جمعه      خطبه

كننـد دولـت      ها هستند كه فكـر مـي      ستفقط ماركسي . مقتدري داشته باشيم  
گوينـد كـه مـا از خـط امـام منحـرف               فقـط دشـمنان مـي     ... بايد محو شـود   

 در مراسمي ديگر او اظهار داشت كه جمهوري اسلامي حتـي            ]١٤[.»ايم  شده
دهد و ايـن كـار باعـث          هاي كمونيستي به مواد غذايي يارانه مي      بيش از رژيم  

  ]١٥[.ولت مركزي شده استوابستگي هر چه بيشتر شهروندان به د
هاي گذاري و سياست    كرد كه پشتيبان سرمايه     رژيم اكنون آشكارا اعلام مي    
رنـگ، و   هـاي واردات را كـم     هـا و محـدوديت    بازار آزاد است؛ كنتـرل قيمـت      

ي برخـي از       بـسياري از كالاهـا را حـذف و يارانـه           ]يـا كـوپن   [بنـدي     سهميه
هاي دولت تورم را كـاهش         هزينه كند؛ با كم كردن     كالاهاي مصرفي را كم مي    

دهـد؛ بـازار بـورس اوراق      را افـزايش مـي   مزد و حقوق  دهد؛ حداكثر دست    مي

                                                 
 Trickle Down 
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ي بين نرخ دلار دولتي و بازار آزاد را كم كرده و              اندازد، فاصله   بهادار به راه مي   
كند؛ منـاطق آزاد را در حاشـيه خلـيج          واردات كالاهاي مصرفي را تشويق مي     

كنـد؛ بـيش از پانـصد شـركت دولتـي، كارخانـه، و                ح مـي  فارس دوباره افتتـا   
 بـزرگ را كـه در جريـان انقـلاب، در سـالهاي               هاي كـشت و صـنعت     شركت
كند؛ در نهايت برنامه پنج ساله        ، ملي شده بودند، خصوصي مي     ١٣٥٧-١٣٥٨

 ميليارد دلار اعلام آمـادگي      ٢٧گذاري خارجي به ارزش       براي پذيرش سرمايه  
ي جذب سرمايه خارجي براي ايرانياني كه پس از انقلاب          دولت، برا . كرده بود 

المللـي    از ايران خارج شده بودند فرش قرمز پهن كرد؛ با صندوق بـين         ١٣٥٧
گـذاري    هايي امضا و قوانين مربوط به سـرمايه         نامهپول و بانك جهاني موافقت    

  .خارجي را به شدت تسهيل كرد
اري خارجي تصريح كـرده     گذ  در زمان سلطنت شاه قانون مربوط به سرمايه       

ها را در اختيار     درصد سهام شركت   ٤٩توانند بيش از      بود كه غير ايرانيان نمي    
داشته باشند، و قانون اساسي جمهوري اسلامي نيـز هرگونـه اعطـاي امتيـاز               
انحصاري و گرفتن وام خارجي را مطلقاً ممنوع اعـلام كـرده بـود؛ امـا قـانون          

 را دور   ]زمـان شـاه   [ و قانون قديمي     قانون اساسي ) م١٩٩٢(خ  ١٣٧١مصوب  
هـا را برداشـت، بلكـه بـه          درصدي سهام شركت   ٤٩و نه فقط محدوديت     . زد

. داد كــه تمــام ســود خــود را از كــشور خــارج كننــد گــذاران اجــازه  ســرمايه
اولويت اصلي ما اين است كه جهـان را متقاعـد كنـيم             «: رفسنجاني گفته بود  

 اين گفتـه    ]١٦[»رجي و دريافت وام است    گذاري خا   ي سرمايه   كه ايران آماده  
، »خودكفــايي ملــي«هــاي پيــروان خمينــي دربــاره  هــا بــا ديــدگاهفرســنگ

چـي هـاي      سوء اسـتفاده  «،  »ملي كردن تجارت خارجي   «،  »اصلاحات ارضي «
  .فاصله داشت» داران زالو صفت سرمايه«و » دوران جنگ

دولت جديد با   . هاي اجتماعي نيز تغيير جهت داد     ي سياست   رژيم در زمينه  
 در دوران جنـگ و فـروش معافيـت         ]مـشمول سـربازي   [عفو كردن فراريـان     
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. سربازي به قيمت ده هزار دلار براي هر فرد، به مدت سه سال، موافقت كـرد              
 تخـت جمـشيد، پايتخـت پادشـاهي         نام كرمانشاه را به اين شهر برگردانـد،       

واهرات سـلطنتي،  گرامي داشت؛ ج ـ  » ميراث ملي «باستاني ايران، را به عنوان      
 يـا حـداقل كـساني       -طاووس را دوباره در معرض نمايش عموم        از جمله تخت  

 قـرار داد؛ امـلاك      -توانـستند بهـاي گـزاف بلـيط ورودي را بپردازنـد             كه مي 
» تحت نظـارت   «٥٧ را كه از زمان انقلاب       ]سياسي[ ي فراريان   مصادره شده 

داد  ها اجـازه مـي   ه به دادگاهدولت بود، به آنها پس داد؛ و قانوني را لغو كرد ك         
براي لغو ايـن  . هاي رها شده از سوي فراريان را به افراد فقير اجاره دهند       خانه

توانـد   قانون چنين استدلال كردند كه بنا بر چنين قـانون غلطـي دولـت مـي        
  !كند، تصرف كند شان از آنها استفاده نميهايي را كه صاحبانماشين

برنامه بازسازي شهري را بـه اجـرا گذاشـت كـه            ها، رژيم   علاوه بر همه اين   
دسـتان از  هاي بازسازي در بقيه كشورها به معني رانـدن تهـي      چون برنامه هم

تخريب حلبـي آبادهـا جرقـه       ) م١٩٢٢(خ  ١٣٧١در سال   .  شهرها بود   حاشيه
رژيم اجازه  . آميز را در پنج شهر عمده ايران به راه انداخت           اعتراضاتي خشونت 
هـاي جمعـي داد و از شـدت عمـل             ي و پاپ را در رسـانه      پخش موسيقي غرب  

مقررات مربوط به پوشش كامـل اسـلامي كاسـت و اجـازه اسـتفاده از مـواد                  
در . قيمت غربي را صادر كـرد     آرايشي، مانتوهاي رنگي و حتي لباس زير گران       

گونه اسـتدلال كـرد كـه خداونـد زيبـايي را              اي اين   مراسم نماز جمعه، خامنه   
پوشيده و امام     دار مي هاي طرح و امام حسن هنگام نماز لباس     دارد    دوست مي 

علي از آبـاد كـردن نخلـستاني خـوش منظـره در خـارج از مدينـه بـر خـود           

                                                 
  م.پس از انقلاب نام اين شهر به باختران تغيير كرده بود  
  Emigras در اصل به معناي فراريان از انقلاب فرانسه بود آمده است وه فرانسهدر متن ب .  
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دسـت اكنـون بـدل بـه مالـك           امام علـي، سـقاي تهـي       ]١٧[.باليده است   مي
  .نخلستان شده بود

 هاي اجتماعي جديد تمايل رژيم را به كنترل انفجار جمعيت نشان          سياست
 برنامه حكومـت شـاه را در زمينـه تأسـيس            ]در ابتداي انقلاب  [رژيم  . داد  مي

مملكـت،  «هاي كنترل جمعيت با اين استدلال معلق گذاشته بود كه       كلينيك
امـا دولـت جديـد اسـتدلال        » .اسلامي است و نياز بـه جمعيـت بيـشتر دارد          

 هـاي يكـي از بـالاترين نـرخ      ( درصدي جمعيت در سال      ٩/٣كرد كه رشد      مي
چنـين خـدمات   يـاب كـشور و هـم   بار عظيمي را بر منابع كم     ) رشد در جهان  

هـايي   در كنار اين مـسئله اسـلام و ايـران خـانواده          . كند  اجتماعي تحميل مي  
. تر بودن اسـت  بودن به معني كوچك   » ترسالم«پسندد و اين      را مي » ترسالم«

سـواد    ليـون بـي   يك سرباز باسـواد بهتـر از ده مي        «رژيم با اعلام اين نكته كه       
هاي  توزيع كرد؛ كلينيك   ]هاي بهداشت   خانه[وسايل ضدبارداري را در     » است

كـودك  [هـاي پرجمعيـت       كنترل جمعيت را گشود؛ از دادن كوپن به خانواده        
ي  فـشاري كـرد كـه خـانواده     خودداري كرد و بر اين نكتـه پـا       ] چهارم به بعد  

بـار   چون ديگر مسائل، ايـن   هم. آل مسلمان بايد محدود به دو فرزند باشد         ايده
  .شد نيز اسلام بنا به مقتضيات زمانه تفسير 

هـاي    دادگـاه «رژيم در مسائل قضايي متعهد شد كه متهمان از آن پس در             
. محاكمه شوند و متهم حق استفاده از وكيـل مـدافع را داشـته باشـد               » علني

ــاه ــه  دادگ ــراي محاكم ــه ب ــژه ك ــايي وي ــصادي«ي  ه ــاران اقت ــوء (» خرابك س
. تـشكيل شـده بـود، منحـل شـد         ) كنندگان، سفته بازان و محتكران      فادهاست

بخشي از زندانيان سياسي بخشوده شدند، پخش اعترافات تلويزيوني متوقـف           
المللـي اجـازه      هاي بين ها تا حدي بهبود يافت و به سازمان         شد، شرايط زندان  

نيان چنـين اعـدام زنـدا     هاي اصـلي بازديـد كننـد و هـم         داده شد تا از زندان    
اين روند باعث شـد كـه برخـي از تحليلگـران بـه ايـن         . سياسي كاهش يافت  
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ترديد به بازگـشايي فـضاي سياسـي          نتيجه برسند كه آزادسازي اقتصادي بي     
هـاي غيردموكراتيـك    امـا مورخـان آشـنا بـا ديگـر رژيـم           . منجر خواهد شـد   

رايـي  توانستند قبول كنند كه آزادسازي اقتصادي ضرورتاً منجر به تكثرگ           نمي
با ايـن همـه، تـداوم       . كه اصلاً با آن مرتبط باشد      سياسي خواهد شد و يا اين     

حـشرات  «،  »آلـت دسـت بيگانگـان     «،  »خـائن «استفاده از اصطلاحاتي چون     
قطـار، احتمـال   و حتي عباراتي مـشابه عليـه روحانيـان هـم        » انگل«،  »موذي

ه بـر ايـن     عـلاو . كرد  اي نزديك را كم مي      آزادسازي سياسي راستين در آينده    
هـاي   رو آن زمان، خود رؤسـاي دادگـاه       نبايد فراموش كرد كه روحانيون ميانه     

  .بودند) م١٩٨٨(خ ١٣٦٧قتل عام زندانيان سياسي در سال 
. روي واضـح بـود      در عرصه روابط خـارجي، تمايـل رژيـم بـه سـوي ميانـه              

 نظر داشتند كـه انقـلاب كـالا    اي اكنون در اين نكته اتفاق      رفسنجاني و خامنه  
نيست كه به آساني بشود آن را صادر كرد؛ بايـد مراقـب باشـد كـه بـه انـگ                     

چنين راه مناسب براي تأثير گذاشـتن در        تروريسم و تعصب آلوده نشود و هم      
رسـيد ايـن      البته، به نظر مـي    . ديگران ساختن الگوي بازسازي اقتصادي است     

سياليـسم در   سو«ي استالين براي ساختن       ي ايراني برنامه    طرز برخورد، نمونه  
بهترين راه صـادر    «در همين راستا رفسنجاني اعلام كرد كه        ! بود» يك كشور 

چنان شرايطي در ميهن است كه به ديگران درستي         كردن انقلاب ساختن آن   
  ]١٨[».راه ما را نشان دهد
 خليج فـارس رخ داد، ايـران از مداخلـه و كمـك بـه      ]اول[وقتي كه جنگ   

ديپلماتيك را با انگلستان و عربستان سـعودي        عراق امتناع و در عوض روابط       
نـشينان خلـيج فـارس و چنـد كـشور       تر كرد و روابط را با مـصر شـيخ        محكم

پاخاستند، ايـران    وقتي كه شيعيان و كردها در عراق به       . اروپايي بهبود بخشيد  
حتي هنگامي كه صدام حسين شهرهاي      . از ارائه كمك به آنها خودداري كرد      

كرد نيز ايران كمكـي      باران مي   مله نجف و كربلا را گلوله     مقدس شيعيان، از ج   
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وقتي كه رژيم كمونيستي در افغانستان سـقوط كـرد، ايـران بـه             . ارسال نكرد 
نـويس    ترين گروه مجاهدان افغاني انتقاد كرد و بدين سبب كه در پيش             اصلي

قتـي  و. گرا ناميد    آنها را واپس   حق رأي را از زنان باز گرفته بود،       قانون اساسي   
كه اتحاد شوروي از هم پاشـيد ايـران بـه سـمت برقـراري ارتبـاط قـوي بـا                     

يافتـه آسـياي ميانـه حركـت كـرد و آگاهانـه از                هاي تازه اسـتقلال   جمهوري
گراي آنهـا را بترسـاند،        تبليغات مذهبي كه ممكن بود نخبگان سكولار و ملي        

بـاغ     سر قـره   واكنش ايران به منازعه آذربايجان و ارمنستان بر       . خودداري كرد 
در واقع گاهي اوقات    . طرف را بازي كند   گونه بود كه نقش يك ميانجي بي        اين

براي ايـران   . كند  داري مي آمد كه حتي از طرف ارمني بيشتر طرف         به نظر مي  
كـه آذربايجـان متحـد تركيـه      آشكار بود كه ارمنستان خطري ندارد حال آن      

ممكـن بـود خطـري      » وبيآذربايجان جن «است و سخن گفتن آن از اتحاد با         
  .جدي براي تماميت ارضي كشور به حساب بيايد

اي جز اين نداشتند كـه بـه          ها چاره تر شدن روند ترميدور، راديكال    با سريع 
شـان مانـده    هاي معدودي كه بـراي    انتظار زمان مناسب بنشينند و از تريبون      

ار شـم  هاي پارلمـاني، بنيادهـاي مـذهبي انگـشت       چون معدود كرسي  هم(بود  
شان را بلند كنند    صداي) »بيان«و  » سلام«ي    تحت كنترل خود و دو روزنامه     

اعتراض آنها بر ايـن اسـاس       . متهم كنند » خيانت به انقلاب  «و مخالفان را به     
قرار داشت كه تمايل به پيروي كوركورانه از رهبري فعلي انقـلاب بـه معنـي                

طرف مقابـل را مـتهم      آنها  . است» پيامبر انقلابي «كنار گذاشتن رهنمودهاي    
كردند كه اكثر وزرا و نمايندگان جديد وابسته با آنها مشاركت چنداني در               مي

كـه از   [كه بسياري از مبارزان راسـتين        اند؛ و حال آن     پيروزي انقلاب نداشته  
ــار زده شــده  ــس كن ــت و مجل ــد دول ــم   در آن دوران در دخمــه]ان ــاي رژي ه

: هـا بـه اعتـراض گفتـه بـود     كـال يكـي از رادي . اند شده شاهي شكنجه مي  ستم
كـرديم،   خورديم و از امام و اسلام دفـاع مـي   وقتي كه ما در زندان شلاق مي     «
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مـا از  ... بسياري از وزراي فعلي در انگليس و آمريكـا زنـدگي راحـت داشـتند          
ما طالـب قـوانيني     «: يكي ديگر از آنها اعلام كرده بود      . »گذشته شما باخبريم  

هاي پابرهنـه     ري برساند و مستضعفين همان توده     بوديم كه به مستضعفين يا    
مستضعفين اصطلاحي اسـت كـه      . و محرومي بودند كه امام را حمايت كردند       

داران زالوصـفتي كـه خـود را بـه ميـان صـف انقلابيـون                  شامل حال سـرمايه   
مـا، يعنـي صـنف روحـاني، نبايـد          «: ديگري گفته بود  . »شود  اند، نمي   انداخته

ي  اش را بـه واسـطه   ت اعتبار و آبروي چند صد سالهفراموش كنيم كه روحاني   
  ]١٩[.»دوري گزيدن از تجمل و زندگي لوكس به دست آورده است

در پـس  » داران قـرون وسـطايي   سـرمايه «دادنـد كـه    ها هشدار مي راديكال
گفتنـد كـه ايـن        آنها مـي  . اند  عمامه و مفهومي به نام ولايت فقيه پنهان شده        

هاي اند، و سياست    كه مقصر بحران اقتصادي فعلي    ها هستند   چي  سوء استفاده 
ريـزد و   مي» آشام بازار مافياي خون«بازار آزاد همچنان پول بيشتري به جيب  

هـا  يكي ديگـر از راديكـال  » .كند اين روند وضعيت مملكت را آماده انفجار مي       
فروشـي باعـث    معاصي بازار بـه خـصوص احتكـار و گـران          «داد كه     فرياد سر   

شان از انقلاب، جمهوري، امام، قرآن و حتي اسـلام بـه    مردم حال شود كه     مي
  .»هم بخورد

كردند كه دولت وظيفه دارد ساختارهاي اجتمـاعي را تغييـر             آنها اذعان مي  
دهد؛ منافع كار جمعي را به مردم بشناساند و عليـه تجمـل، نمـايش ثـروت،               

لي نبايـد   كردنـد كـه هـدف اص ـ        آنها ادعا مي  . فردگرايي و خودخواهي بايستد   
افزودن توليد ناخالص ملي باشد، بلكه هدف اصلي توزيع ثـروت، محـو فقـر و         

 داشـته باشـند و مثـل         همه بايد زندگي سـاده    «. هاي برابر است  ايجاد فرصت 
هـا و   مندان آپارتمـان  ثروت«: گفتند كه   آنها مي » .طبقه متوسط زندگي كنند   

شـان در  و چـرخش پـول  شان را دارند و در عرض چند دقيقه معامله   ويلاهاي
كه كارگران بيچاره بايد زحمـت   آورند؛ و حال آن    ها تومان در مي   بازار ميليون 
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چنان در فقر و محروميـت از مـسكن و ديگـر نيازهـاي زنـدگي                بكشند و هم  
كـرد كـه      واره بر اين نكته تأكيد مـي      حضرت امام هم  «به بيان ديگر    . »بمانند

 درد و فقر و استثمار را تجربـه كـرده           اند كه خود    كساني نماينده واقعي مردم   
  ».باشند

كردنـد كـه از سياسـت و مـسائل مربـوط بـه                ها به بازار توصيه مي    راديكال
شـان  مندانـه و انجـام فـرائض دينـي        روحانيت دور بمانند، به تجارت شـرافت      

خريد و فـروش  «بپردازند، به كاري بپردازند كه در آن مهارت دارند و مثلاً به            
حتي از  «كردند كه     آنها طرف مقابل را متهم مي     . مشغول باشند » نخود و لوبيا  

و از ابتـدا در مقابـل اخـذ    » دار بازار آزادندداران غربي نيز بيشتر طرف  سرمايه
ايستادند كه گرفتن ماليات در قرآن        ي سست مي    ماليات بر درآمد با اين بهانه     

ي   هـر كـشنده   كردند كـه طـرف مقابـل ز         ها ادعا مي  راديكال. ذكر نشده است  
بيلبوردهاي تبليغاتي موزهاي وارداتـي     «پراكند تا آنجا كه       گرايي را مي  مصرف

پوسترهايي را كه به ياد شهداي انقلاب به در و ديوار شهر نصب شـده اسـت،       
وقتـي مـا خـواهيم    : داشـت  يكي از نمايندگان مجلس اظهار مـي  » .پوشاند  مي

ات ميـان روحانيـت و      توانست اسـلام راسـتين را مـستقر كنـيم كـه ارتباط ـ            
 قطـع   - به خصوص كساني را كه حرص مال دارنـد         -صاحبان منافع خصوصي  

تواند بـه درسـتي از جانـب          فقط آن زمان است كه روحانيان مي      . كرده باشيم 
اگـر ايـن    . هاي مستضعف، از آزادي، رستگاري و استقلال سخن بگوينـد           توده

م فئودالي روحانيون عـوض     كار انجام نشود ما فقط نظام فئودالي شاه را با نظا          
گونـه سـخن گفـتن نيـز          اي پيرو خمينـي ايـن       البته كه از نماينده   . »ايم  كرده

  .رفت انتظار مي
ي راديكال ديگر در واكنش به سخنان سخنران نماز جمعه كه             يك نماينده 

ي تـاريخ گذشـته نـزاع         ها را كـه همـه     اسلام اين نظر ماركسيست   «گفته بود   
كه مگر حضرت امـام از جـدال بـين          «پرسيده بود   » كند  طبقاتي بوده، رد مي   
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فقير و غني سخن نگفته بود؟ مگر او اصرار نداشت كه امروزه نيـز مـا شـاهد                  
نـشينان و     جنگ بين فقر و غنـا بـين مستـضعفين و مـستكبرين، بـين كـاخ                

الاسـلام كروبـي    كل تنازع ايدئولوژيك در كلام حجـت      » نشينان هستيم؟   كوخ
او در سـخنانش در پاسـخ بـه         . خلاصه شده بـود    ]سوم[رئيس سابق مجلس    

ادعا كرده كه امام خميني پيغامي را براي امت آورده كه            االله آذري قمي    آيت
هاي بعد نيز معتبر است و پيغام امـام ايـن بـود،        نه تنها امروز بلكه براي نسل     

كه جنگي هميـشگي بـين فقـر و غنـا، بـين اسـلام دروغـين، يعنـي اسـلام                     
 و اسلام راستين، يعني اسلام حامي مستضعفين كه امـام            آمريكايي -سعودي

او نتيجـه  . انـد، وجـود دارد   ي ظهـور رسـانده   و انقلاب اسلامي آن را به منصه   
اي از كلام امام، و استناد بـه آن در خـارج از              گرفت كه برخي با برداشتن تكه     

و  ا"پيـام جـاودان  "متن و محتوا، مقصود خود را پيش مي برند و از پذيرفتن           
ها از اسـلام بـراي منفعـل و گمـراه كـردن             چون سعودي زنند و هم    سرباز مي 

چـون كروبـي در اوج دوران       هايي هم خمينيست. برند  عموم مردم استفاده مي   
هـا    اسلام افيون تـوده   «: انقلابي ديوارهاي تهران را با اين شعار پر كرده بودند         

كه قصد    كرد و نه اين    شايد خنده تلخي را بايد نثار اين شعارنويسان       . »نيست
  .شان را به استهزا گرفتو نيت

  

                                                 
 رات هـا و نظ ـ  االله آذري قم ادعا كرده بود كه با مرگ مجتهد تقليد از او جايز نيست و در گفتـه      آيت

  آبراهاميان .هاي مرده بايد تجديدنظر كرد و اين سنت فقه شيعه است ديدگاه
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  منابع فارسي شده
  

اند به پاسـتوريزه   هاي غربي كه به كارهاي خميني پرداخته     معدود كتاب ) ٤
اند احتمالاً به اين خاطر كه ايـن كارهـا را بـه               كردن اين كارها گرايش داشته    

  .ذائقه غربيان دلپذيرتر كنند
ها بعد صـادر شـده اسـت، زمـان تولـد او را            كه سال  شناسنامه خميني، ) ٥

االله پسنديد بـرادر      حال آنكه بنا به نظر آيت     . كند   اعلام مي  ١٩٠٠/١٢٧٩سال  
  :است) ١٢٨١(ارشد خميني تاريخ صحيح تولد او دو سال بعدتر 

 ١٣٦٣انتـشارات راه امـام      : روحاني، حميد، نهضت امام خمينـي تهـران       ) ٧
  .٢٠-٢٢ صفحات ١جلد 
، ١٩٤٩/١٣٢٨انتـشارات ابـن سـينا    : حيات يحي تهران. ي. آبادي  ولتد) ٨

  .٢٨٧-٨٩ صفحات ٣جلد 
: هاي اوليه مشخص شود بنگريد به       نويس  براي اينكه زمان نوشتن دست    ) ٩

هاي ويژه از زنـدگي حـضرت امـام خمينـي             سرگذشت) ويراستار(م  . وجداني
ــران ــام آزادي  : ته ــشارات قي ــد ١٩٨٢/١٣٦١انت ــفحات ١ جل . ١٣٩-٤٩ ص
 ٣ شـماره  ٦شناسي حضرت امام خمينـي، كيهـان فرهنگـي     م كتاب . خميني
هاي امـام خمينـي كيهـان          و بدون نام، نوشته    ١٢-١٧ صفحات   ١٣٦٨خرداد  

  .١٣٧٠هوايي خرداد 
 ١٦ -June ١٥علي بابابي، احمد، نامه سرگشاده به خميني، ايرانشهر ) ١٠

July ١٩٨٢  
  .١٩صفحه  ٣هاي ويژه جلد  وجداني، سرگذشت) ١٢
  .١٩٧٩ Dec ١٩مصاحبه با دكتر باهنر، جمهوري اسلامي ) ١٣
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  .٤٧ صفحه ٢هاي ويژه جلد  وجداني، سرگذشت) ١٤
  .١٤٤ صفحه ١هاي ويژه جلد  وجداني، سرگذشت) ١٦
  .٢٥ صفحه ٢جلد . بنگريد به قبل) ١٧
دواني، الف، نهضت   : براي اطلاع از ادعاهاي ضدانقلاب سفيد بنگريد به       ) ١٨
  . جلد سوم١٩٨١/١٣٦٠بنياد امام رضا : يت ايران، قمروحان
براي اطلاع از فتواي خميني در رابطه با تحـريم رفرانـدم بنگريـد بـه                ) ١٩

  .٢٣٠-٣١، صفحات ١روحاني، نهضت امام خميني، جلد 
  .٨٦-٨٧ صفحات ٤هاي ويژه جلد  وجداني، سرگذشت) ٢٠
: جـا    بـي  خمينـي و جنـبش    ): جامـا (جبهه آزادي بخش ملـت ايـران        ) ٢١

  .١-١١٨ صفحات ١٩٧٣انتشارات محرم 
  .١١٠ صفحه ٦هاي ويژه جلد  وجداني، سرگذشت) ٢٢
گرفتـه اسـت    خميني براي صحبت با عرب زبانان از مترجم بهـره مـي          ) ٢٣

  .١٣٣نگاه كنيد به منبع قبل صفحه 
:  بنگريد به جاما   ١٩٧٩/١٣٥٧هاي قبل از سال       براي آگاهي از اعلاميه   ) ٢٤

: هـا و رفتارهـاي امـام خمينـي تهـران            ها پيام   ها سخنراني   وبي مكت   مجموعه
 و بـاختر    ١٩٧٢-٧٨ بـه نـام مجاهـد        ١٩٧٢-٧٨چاپخش و روزنامه خبرنامه     

هـاي امـام     هاي مطبوعاتي بنگريد به مصاحبه      براي مصاحبه . ١٩٧٢-٧٨امروز  
  .١٩٨١/١٣٦٠انتشارات دانشگاه تهران : خميني در نجف، پاريس و قم تهران

هـاي     بـه روزنامـه    ١٩٧٨/١٣٥٦هـاي بعـد از        آگـاهي از اعلاميـه    براي  ) ٢٥
 Tehran Times, Iranكيهان، كيهان هوايي، اطلاعـات جمهـوري اسـلامي،    

Timesبنگريد .  
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  پويوليسم يا فوندامنتاليسم: صل اولف
. ٣٢٢ ص   ١٣٢٢/١٩٤٣جـا     بـي : االله، كشف الاسرار تهـران      خميني، روح ) ١

هاي جمهـوري اسـلامي مـورخ         در روزنامه هاي خميني     همچنين به سخنراني  
. ١٩٨٧ نــوامبر ١٨ و ١٩٨٦ آگوســت ٢٥، اطلاعــات ١٩٧٩ دســامبر ٢٢-٣١

هـاي آشـكارا      براي آگـاهي از نوشـته     .  بنگريد ١٩٨٧ نوامبر   ١٨كيهان هوايي   
 ٢٠-٢٣اش بنگريد به نامه خميني به فاطمه طباطبايي كيهان هوايي             عرفاني

از تأثير عرفـان بـر خمينـي داشـته باشـيد            .... كه تحليل  براي آن . ١٩٩٠مه  
 تابـستان   ٦انداز شـماره       چشم پاكدامن ناصر، تا زمان مرگ خميني     بنگريد به   

  .١-١٣ صفحات ١٩٨٩
احمد خميني فرزند او شعر كوتاهي از او منتشر كـرد كـه قبـل از مـرگش               

ف ايج و ادبيات معمول در شعرهاي تـصو هاي ر سروده شده بود و پر از كليشه   
 ]حـسين بـن منـصور حـلاج       [از جمله تجليل هميشگي از حلاج       . ودسنتي ب 

ز عقايـد   عارف قرن دهم كه به خاطر عقايد كفرآميزش به قتل رسـيد يكـي ا              
 ژوئـن  ٢١بنگريد به كيهـان   .  در جسم فاني بود    كفرآميز امكان حلول خداوند   

١٩٨٩.  
 ٩ كيهان هوايي    ١٩٧٩ دسامبر   ٢٨االله، سخنراني اطلاعات      خميني، روح ) ٢
  .١٩٨٤مه 
  .١٩٨٢ دسامبر ٤ Iran Timesاالله، سخنراني،  خميني، روح) ٣

 .١٩٨٢.  Dec٤ ,Iran Times ,speech, Khomeini. R 

 ١٩٧٨نـام     بـي : حكومت اسـلامي تهـران    : االله، ولايت فقيه    خميني، روح ) ٦
  .١٣-١٤صفحات 

  .١٩٨٧ دسامبر ٢٠رفسنجاني، اكبر، سخنراني كيهان هوايي ) ٧
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 ٥ - نـوامبر ٤ي، ولايـت فقيـه و تمـدن جديـد اطلاعـات          حجتي كرمـان  ) ٨
  .١٩٨٨دسامبر 

يكي از روحانيون اوايل قرن نوزدهم به نـام احمـد نراقـي بـه صـورت                 ) ١١
 كـه از آن اقتـدار فقيـه بـر شـاه      ]به خميني داشت [تلويحي اظهاراتي مشابه    

 شد ولي او اين اقتدار و ارجحيت را نه تعريف كرد و نه به صـورت                 مستفاد مي 
  :بنگريد به. يك موضع علني سياسي درآورد

  .١-٦٦االله، كشف الاسرار صفحات  خميني، روح) ١٢
  .١٢١ صفحه ٤هاي ويژه جلد  وجداني، سرگذشت) ١٦
هـا بـه      هاي خميني در اين سـال       ها و اعلاميه    براي آگاهي از سخنراني   ) ١٧

 بنگريد به روحاني، نهضت امام خميني جلـد  ١٩٦٢-٦٤/ ١٣٤١-٤٣خصوص  
  .١-٣٥جاما خميني و جنبش صفحه . ١٤٢-٧٣٥ صفحات ،١

  .١٩٥ صفحه ١روحاني، نهضت امام خميني، جلد ) ١٨
اي را در باب      يكي ديگر از اين روحانيون محمدباقر صدر بود كه رساله         ) ١٩

اقتصاد نشر داده بود و در آن تلاش كرده بود كه اثبـات كنـد اسـلام تئـوري                   
يه اقتصادي مقدم بر مكاتب ديگر فكـري از       اقتصادي راديكالي دارد و اين نظر     

اگرچه باقر صـدر و خمينـي روابـط خـوبي بـا             . جمله سوسياليسم بوده است   
. يكديگر نداشتند، كارهاي اخير او در ميان طلاب نجـف شـناخته شـده بـود               

 صـفحات   ١٩٨٤نام    بي: بنگريد به اخوان توحيدي، در پس پرده تزوير پاريس        
١١١-١٣.  

هـا تحـت تـأثير        زرگـان مـدعي بودنـد كـه خمينـي         حاميان مهدي با  ) ٢٥
بنگريد به نهضت آزادي ايران مواضع نهـضت     . فكران راديكال قرار دارند   روشن

 ١٩٨٢/١٣٦١انتـشارات نهـضت آزادي      : آزادي درباره انقلاب اسـلامي تهـران      
  .١٤٣صفحه 

  .١٧٧-٧٩خميني، ولايت فقيه صفحات ) ٢٦
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  .٩٩حه ، صف١هاي ويژه، جلد  وجداني، سرگذشت) ٢٧
  .١٩٧٠ اكتبر -خميني، احمد، اعلاميه، خبرنامه ستامبر) ٢٨
  .١٩٧٥ فوريه ٢٨مجاهد، ) ٢٩
  .١٩٨٥ دسامبر ٢االله، سخنراني اطلاعات  خميني، روح) ٣٠
  .٧٦-١٢٧خميني، ولايت فقيه صفحات ) ٣١
 همچنين بنگريد   ١٩٨١ ژوئن   ١٦االله، سخنراني اطلاعات      خميني، روح ) ٣٣

  .١٩٨٩ مارچ ١ و كيهان هوايي ١٩٨١ويه  ژان١٠به اطلاعات 
اصطلاح انقلاب فقط در يك جاي كتاب ولايت فقيه به صورت مثبـت             ) ٣٤

كند كه ايـن يكبـار        و احتمالاً معلوم مي   ) ٤١صفحه  (به كار گرفته شده است      
انـد بـه آن اضـافه         هم به واسطه شاگردانش كه اين كتاب را به چاپ رسـانده           

  .شده است
انتـشارات حـزب تـوده ايـران        : جـا    يادنامه شـهيدان بـي     نامور، رحيم، ) ٣٥

  .١-٦٣ صفحات ١٩٦٤/١٣٤٣
انتـشارات نهـضت آزادي   : مجاهدين، نهضت خمينـي اسـپرينگ فيلـد    ) ٣٦

١٩٧٦. 
s 'Hosayn( e Hosayni-Nahzat ,Mojahedin

Liberation Movement .: Mo, Springfield) (movement
).١٩٧٦, Press  

  .١٩٧٢/١٣٥١انتشارات حسينيه ارشاد :  تهرانشريعتي، علي، شهادت) ٣٧
  .١٩٨٢ سپتامبر ٨االله، سخنراني اطلاعات  خميني، روح) ٣٨
انتــشارات فــروغ دانــش : آبــادي، صــالح، شــهيد جاويــد تهــران نجــف) ٣٩

١٩٨١/١٣٦٠.  
انتـشارات نهـضت آزادي     : نهضت آزادي ولايـت مطلقـه فقيـه تهـران         ) ٤٠

١٣٦٧/١٩٨٨.  
  .٥١٢، صفحه ٢ميني جلد روحاني، نهضت امام خ) ٤١
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مصاحبه اختصاصي با دكتر منصور فرهنگ نماينده پيـشين ايـران در            ) ٤٢
 .سازمان ملل

Mansur . Personal communications from Dr
the former Iranian representative at the , Farhang

United Nations  
وع بنگريد به هاي خميني در رابطه با اين موض     براي اطلاع از سخنراني   ) ٤٣

-٧٩جاما خمينـي و جنـبش، خبرنامـه         . ١روحاني نهضت امام خميني جلد      
  .١٩٧٢-٧٨پيام مجاهد . ١٩٧٢
براي اطلاع از اين دست شعارها بنگريد به مستـضعفين و مـستكبرين      ) ٤٤

حـزب تـوده از   « همچنين بنگريـد بـه      ١٩٨٣ آوريل   ٢٣ - فوريه ١٥اطلاعات  
 ١٩٧٩/١٣٥٨نتشارات حزب توده ايـران      تهران ا » كند  خط امام پشتيباني مي   

  .١-٣٢صفحات 
 .١٩٨٣ مه ٢٧ Iran Timesاالله، سخنراني  خميني، روح) ٤٥

.١٩٨٣ May ٢٧ ,Iran Times ,speech, Khomeini. R  
 Iran Times ١٩٨٨ آوريـل  ١٣االله، سـخنراني اطلاعـات    خميني، روح) ٤٦

  .١٩٨٢ مارچ ٢٧
 ٣٠ Iran Timesي بنگريـد بـه   براي آگاهي از متن كامل قانون اساس ـ) ٤٧

 ژوئـن   ١٩هاي بعدي بنگريد بـه كيهـان هـوايي            براي بازنگري . ١٩٧٩نوامبر  
١٩٨٩. 

Iran  see, For a complete text of the constitution
e -Kayhansee, For later revisions. ١٩٧٩.  Nov٣٠ ,Times

.١٩٨٩ June ١٩ ,i'Hava  
  .١٩٨٩ مارچ ١ن هوايي االله، سخنراني كيها خميني، روح) ٤٩
بنگريد » امام«براي مطالعه بيشتر در رابطه با اصطلاح مناقشه برانگيز          ) ٥٠

 :به
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"Imam Khomeini: Four Levels of Understanding," 
in Voices of Resurgent Islam, ed. J. Esposito (New York: 
Oxford University Press, ١٩٨٣), p. ١٦٤; 
Arjomand, The Turban for the Crown, p. ١٠١. : 

نامه الهـي سياسـي امـام خمينـي           االله، متن كامل وصيت     خميني، روح ) ٥١
  .١٩٨٩ ژوئن ١٤كيهان هوايي 

  

  نظرات خميني نسبت به مالكيت جامعه و دولت
براي آگاهي از تعريف خمينـي بـه مثابـه يـك سوسياليـست راديكـال                ) ١

 :بنگريد به
Times  ",dern IslamCrisis and Revolution in Mo"

: Iran", Enayat. H; ١٩٨٩ May ١٩-٢٥ ,Literary Supplement
Guardianship of the `s Concept of the 'Khumayni

. J. ed ,Islam in the Political Process in,''' Juristconsult
, Cambridge University Press: New York(Piscatori 

" ,Ex Oriente Nebula", rySavo. R; ١٦٠-٨٠. pp, )١٩٨٣
. P. ed ,Ideology and Power in the Middle East in
Duke .: C.N, Durham(Pranger . Chelkowski and R

, Calder. and N; ٣٣٩-٦٤. pp, )١٩٨٨, University Press
i  c Accommodation and Revolution in Imami Shi"

. Jan (١. no, ١٨ sMiddle Eastern Studie ",Jurisprudence
.١٩٨٢ :(٣-٢٠  

ــي، روح) ٢ ــفحات   خمينـ ــرار صـ ــشف الاسـ ، ٢٢٩-٣٠/ ١٨١-٨٢االله، كـ
٢٨٩-٢٨٢/٩١.  
  .١٣٣ صفحه ١٩٧٨نا  بي: االله، توضيح المسائل تهران خميني، روح) ٦
  .٥٢االله، ولايت فقيه صفحه  خميني، روح) ٨
  .٢٧٢، صفحه ٢روحاني، حميد، نهضت امام خميني جلد ) ٩



 

 ٢٤٣| خمينيسم 

االله، خطابه در مسجد اعظم قم، بـاز نـشر از سـوي جامـا                ني، روح خمي) ١٠
  .٩، صفحه »خميني و جنبش«

  .٢١٧ صفحه ٢روحاني، حميد، نهضت امام خميني جلد ) ١٢
  .٣٠٣هاي امام خميني ص  مركز انتشارات دانشگاه تهران مصاحبه) ١٤
 دسـامبر   ١٢اطلاعـات   » هشدار عليه هـرج و مـرج      «االله،    خميني، روح ) ١٥

١٩٧٩.  
 جـولاي   ٧االله، سخنراني بر سر موضوعات مهم اطلاعـات           خميني، روح ) ١٦

١٩٧٩.  
 اكتبـر  ١٦االله، سخنراني براي قـضات اسـلامي اطلاعـات          خميني، روح ) ١٧

١٩٧٩.  
 ٣٠اطلاعات  » خواهند  مردم حكومت سركوبگر نمي   «االله،    خميني، روح ) ١٨

  .١٩٧٩سپتامبر 
  .١٩٨٠ دسامبر ٢٩عات اطلا» خون شهداء«االله،  خميني، روح) ١٩
ــراي اســتانداران اطلاعــات  خمينــي، روح) ٢٠  دســامبر ٧االله، ســخنراني ب

١٩٨٠.  
  .١٩٨٠ مارچ ٢٣االله، صدور انقلاب اطلاعات  خميني، روح) ٢١
 ژانويـه   ١٧االله، سخنراني براي اصـناف تهـران اطلاعـات            خميني، روح ) ٢٢

١٩٨١.  
عقيدتي سياسي شـهرداري    االله، سخنراني براي مسئولان       خميني، روح ) ٢٣

  .١٩٨١ فوريه ٢٤اطلاعات 
  .١٩٨١ دسامبر ١٦اي اطلاعات  االله، فرمان هشت ماده خميني، روح) ٢٤
  .١٩٨٢ ژانويه ٣١ايستد اطلاعات  االله، دولت محكم مي خميني، روح) ٢٦
هاي سياسـي امـام       خميني، احمد، متن كامل آخرين وصيت و توصيه       ) ٢٩

  .١٩٨٩ ژوئن ١٤كيهان هوايي 
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 ٤باز نـشر در كيهـان هـوايي         » اسلام و مالكيت خصوصي   «. بهشتي م ) ٣٠
  .١٩٩٠ آگوست -جولاي
  .١٩٨٤ مه ٢ويژه يادنامه شهيد مرتضي مطهري اطلاعات ) ٣١
انتـشارات انجمـن    : بيني اسلامي كاليف آلباني     مطهري، مرتضي، جهان  ) ٣٢

ــا   ــسلمان در آمريك ــشجويان م ــد ١٩٨٠دان ــه  ٣-١ جل ــد ب ــين بنگري  همچن
 .١٩٨٤انتشارات حوزه علميه : بوالحسيني شهيد مطهري قما

 M. Motahhari, Jahanbeni-ye Islami (Islam's world 
out-look) (Albany, Calif.: Muslim Student 
Association in America Press, ١٩٨٠), vols. ٣-١. See 
also A. Abu al-Hoseyni, Shahid Motahhari (The 
martyr Motahhari) (Qom: Howzieh-e c Elmieh-e 
Qom Press, ١٩٨٤). 

 همچنــين ١٩٨٣ جــولاي ٢٠االله، ســخنراني اطلاعــات  خمينــي، روح) ٣٣
  .١٩٨٠ ژانويه ٢مصاحبه با امام خميني جمهوري اسلامي : بنگريد به

  .١٨٠-٨٧/ ٤٥-٦/ ٢٦-٣٥االله، ولايت فقيه صفحات  خميني، روح) ٣٥
 همچنـين بنگريـد بـه       ٢٢٥ار صـفحه    االله، كـشف الاسـر      خميني، روح ) ٣٩

  .٧٢٤و ٦٥٦ صفحه ١روحاني حميد، نهضت امام خميني جلد 
  .١٣٤ و ١٣١االله، توضيح المسائل صفحات  خميني، روح) ٤٠
  .٧٨٤ صفحه ١روحاني، نضهت امام خميني جلد ) ٤٢
 تـا  ١٩٧٠هـاي   هاي خميني بين سـال  براي آگاهي بيشتر از سخنراني  ) ٤٣

مستـضعفين،  « مقـولاتي صـحبت رفتـه بنگريـد بـه             كه در آن از چنـين      ٨٢
  .١٩٨٣ آوريل ٢٣ - فوريه١٥اطلاعات » مستكبرين

  .٤٢-٤٣االله، ولايت فقيه صفحه  خميني، روح) ٤٤
خواهنــد  مــردم يــك حكومــت ســركوبگر را نمــي«االله،  خمينــي، روح) ٤٥

  .١٩٧٩ سپتامبر ٣٠اطلاعات 
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 صـفحات   ١جلـد   جاما خميني و جنبش، روحاني نهضت امام خميني         ) ٤٦
/ ٢٣٦/ ٢٣٥/ ٢٣٤/ ٢٣٢ صـفحات   ٢جلد  / ٦٥٦/ ٤٥٩/ ٤١٧/ ٤١٣/ ٣١٦-١٨

  .١٧٥/ ٣٨/ ٦-٧خميني ولايت فقيه صفحات . ٦٠٧-٨/ ٥٩٨/ ٢٤٣/ ٢٣٧
ها و پولـدارها بگيـريم و بـه           خواهيم از خارجي    االله، ما مي    خميني، روح ) ٤٨

  .١٩٧٩ ژوئن ١٩فقرا بدهيم اطلاعات 
نراني خميني براي انجمن اسـلامي دانـشجويان        االله، سخ   خميني، روح ) ٤٩

  .١٩٧٩ ژوئن ٢٨اطلاعات 
 آگوسـت   ٢٦االله، سخنراني بـراي زوار كـويتي اطلاعـات            خميني، روح ) ٥٠

١٩٧٩.  
  .٦-١هاي ويژه جلد  وجداني، سرگذشت) ٥١
بعد از يك اقامت كوتاه در قم خميني به تهـران بازگـشت و نـه سـال              ) ٥٢

هاي گـران قيمـت       ظت شده در يكي از محله     آخر عمرش را در يك خانه حفا      
  . گذراند]جماران[شمال تهران 

االله، ما خواهان انقلاب معنوي در ايران هستيم اطلاعـات            خميني، روح ) ٥٥
  .١٩٧٩ جولاي ١٩

ــان و صــاحبان كارخانجــات   خمينــي، روح) ٥٦ ــراي بازاري االله، ســخنراني ب
  .١٩٧٩ جولاي ٧اطلاعات 

 مـه   ١٥ني براي روحانيون قم كيهـان هـوايي         االله، سخنرا   خميني، روح ) ٥٧
١٩٨٥.  
 فوريـه   ١٢االله، سـخنراني بـا عنـوان جمهـوري اسـلامي              خميني، روح ) ٥٨

١٩٨٢.  
 ٥االله، دولت بايد بـه مـردم كمـك كنـد كيهـان هـوايي                  خميني، روح ) ٥٩

  .١٩٨٤سپتامبر 
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 و Iran Times خـرداد  ١٥االله، سخنراني در سالگرد قيام  خميني، روح) ٦٠
 .١٩٨٢وئن  ژ٢٠

speech on the anniversary of the , Khomeini. R
.١٩٨٢ June ٢٠ ,Iran Times , uprising١٩٦٣  

  .١٩٨٧ آوريل ٢٢رفسنجاني، اكبر، نماز جمعه كيهان هوايي ) ٦٢
هاي شرع از اين اصطلاح بنگريـد بـه شـفيعي،             براي آگاهي از استفاده   ) ٦٣

  .١٩٨٦ جولاي ٢٦چه كسي مستضعف است كيهان : س
 فوريـه   ٩االله، سخنراني براي نمايندگان مجلس اطلاعات         خميني، روح ) ٦٤

١٩٨٢.  
 مـارس   ١٦،  ١٩٨٠ ژانويـه    ١٠ها اطلاعـات      االله، سخنراني   خميني، روح ) ٦٥

  .١٩٨٠ آوريل ٢٦ و ١٩٨٠
 ژانويـه   ٢٥االله، سخنراني براي مقامات كشوري اطلاعـات          خميني، روح ) ٦٦

١٩٨٤.  
 ١٧نراني براي وعاظ و بازاريان تهـران اطلاعـات          االله، سخ   خميني، روح ) ٦٧

  .١٩٨١ژانويه 
 همچنين بنگريد بـه ولايـت      ١٨١-٨٢خميني، كشف الاسرار صفحات     ) ٦٩

  .٤٦ و ٣٢-٣٤فقيه صفحات 
  .١٩٨٣ مارس ٢٦االله، سخنراني اطلاعات  خميني، روح) ٧٠
االله، دولـت بايـد اجـازه مـشاركت مـردم را در بازرگـاني                 خميني، روح ) ٧٢

  .١٩٨٤ سپتامبر ٥عت و كشاورزي بدهد كيهان هوايي صن
  .١٩٨٤ ژانويه ٤خميني، سخنراني اطلاعات ) ٧٣
 ژانويـه   ١٧االله، سخنراني براي وعاظ و بازاريان اطلاعـات           خميني، روح ) ٧٤

١٩٨١.  
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 ١٧داران اطلاعـات      االله، سخنراني براي بازاريان و كارخانه       خميني، روح ) ٧٥
  .١٩٧٩جولاي 

  .١٩٨٨ ژانويه ١٩؟؟ كيهان هوايي خميني، ؟) ٧٦
انتـشارات نهـضت آزادي     : نهضت آزادي ولايـت مطلقـه فقيـه تهـران         ) ٧٧

١٩٨٨.  
  .٥٢خميني، ولايت فقيه صفحه ) ٧٨
  .٧ سياسي ص -خميني، وصيت نامه الهي) ٨٠
  

  جشن اول ماه مه در جمهوري اسلامي
ابـان  تهـران انتـشارات ت  » تاريخچه نهضت كارگري در ايـران   «س  . ماني) ٣

 ١٠هـاي كـارگران در ايـران رهبـر            م سازمان . نشاهي. ١-٢٥ صفحات   ١٩٤٦
» هـاي كـارگري     شوراي مركـزي متحـده اتحاديـه      «روستا رضا   . ١٩٤٤آوريل  

يادهـايي از   «آوانسيان اردشـير    . ٦٢-٦٤صفحات  : ١٩٤٦ ژوئن   ١ماهنامه رزم   
. »/٣٣-٣٤ صـفحات    ١٩٦٢ بهـار    ١ شـماره    ٣دنيـا   » حزب كمونيست ايـران   

اتي چند از جنبش كارگري و كمونيـستي ايـران در دوره اول سـلطنت               صفح
مهربـان  . ١-١٤٠ صـفحات    ١٩٧٩انتـشارات حـزب تـوده       : جـا   رضا شـاه بـي    

 صـفحات  ١٩٨٠ اكتبـر   - سـپتامبر  ٧ شماره   ٢دنيا  » خاطراتي از رفيق ياري   «
بنيـاد انتـشارات مـصدق      : ف سنديكاليسم در ايـران پـاريس      .  قاسمي ٢٦-٣٢

  .١ جلد ١٩٨٥
بـا حـزب   ( حـزب ارمنـي سوسـيال دمـوكرات هنچـاك      ١٩٢٠ در سال  )٤

مراسم خانگي جشن اول ماه مـه را در         ) سوسيال دموكرات روسيه مربوط بود    
اين گردهمايي البته فقط مختص     . محل باشگاهش در تبريز سازمان داده بود      

ها نيـز بـه زبـان         اعلاميه نيز به زبان ارمني بود و سخنراني       . جامعه ارمني بود  
» روز اول ماه مـه    ............ ما«بنگريد به حزب هنچاك     . رمني ايراد شده بودند   ا
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جنــبش كــارگري، سوســيال : خــسرو اســناد تــاريخي. بــاز نــشر در شــاكري
 ٢ جلـد    ١٩٨٢انتـشارات مـزدك     : دموكراسي و كمونيـستي ايـران فلـورانس       

ل اي مربوط به او     اي در خور از اعلاميه      اين مجلد مجموعه  . ١٤١-٤٣صفحات  
  .ماه مه دارد

بـاز نـشر در     . ١٩٢٢ آوريل   ٢٨روزنامه حقيقت   » اول ماه مه  «سر مقاله   ) ٥
  .٧شاكري خسرو اسناد تاريخي جلد 

 ٩دنيـا  » خاطراتي از دانشگاه زحمتكـشان در مـسكو    «آوانسيان اردشير   ) ٦
  .٩٧ صفحه ١٩٦٩ بهار ١شماره 

 ٧نيـا   د» خـاطراتي از حـزب كمونيـست در تهـران         «آوانسيان اردشـير    ) ٩
 همچنين بنگريد از همين نويـسنده       ١١٦-١٩ صفحات   ١٩٦٦ پاييز   ٣شماره  

  .٢٠-٢١صفحات » ...خاطراتي از دانشگاه«
باز نشر در شـاكري خـسرو       ) ١٩٢٨(اول ماه مه    ...... حزب كمونيست   ) ١٠

  .١٢٣-٢٤ صفحات ٦اسناد تاريخي جلد 
  .»خاطراتي از حزب كمونيست در تهران«آوانسيان ) ١١
 ٣ شـماره    ٦دنيا  » خاطراتي از حزب كمونيست در خراسان     «نسيان  آوا) ١٢
روشنفكران محلـي بـه خـصوص معلمـان بافنـدگان           . ٧٨ صفحه   ١٩٦٥پاييز  

هاي اكابر و به راه انداختن بازي فوتبـال سـازماندهي             فرش را با كمك كلاس    
هــاي   بــه واســطه باشــگاه١٩٢٠در حقيقــت نونبــال در دهــه . كــرده بودنــد

  .ياليست به ايران راه يافتكمونيست و سوس
 - سـپتامبر  ٧ شـماره    ٦مـردم   » پانزده سال مبارزات كـارگران نفـت      «) ١٣
  .١٩٦٤اكتبر 
  .٢١-٢٣صفحات » ...تاريخچه «س . ماني) ١٦
 ژوئـن   ١٨رهبـر   » هاي كارگري اصـفهان     تاريخچه مختصر از اتحاديه   «) ١٧

١٩٤٤.  
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  .١١٩صفحه » ...صفحاتي چند«آوانسيان ) ١٨
 ١٩٦٤انتـشارات حـزب تـوده       : جـا   رحيم، يادنامه شـهيدان بـي     نامور،  ) ١٩

  .١١صفحه 
  .١٩٤٦باز نشر در ايران ما اول مه » اعلاميه اول ماه مه«اراني، تقي، ) ٢٠
  .١٩٤٦ مه ٣ظفر ) ٢٣
  .١٩٤٦ مه ٦-١٨ظفر »  ارديبهشت١١: اول ماه مه«الف، . ناتفي) ٢٤
  .١٩٤٦ مه ١٤ظفر ) ٢٦
مانـدني از وضـعيت كـار در دوران شـاه           براي آگاهي از يـك توصـيف        ) ٣١

  .»هاي كارگري و خودكامگي اتحاديه«بنگريد به لاجوردي حبيب 
  .١٩٨٠كار اول ماه مه ) ٣٢
براي اينكه از ماجراي اسـتفاده از عروسـي بـه عنـوان پوشـشي بـراي        ) ٣٣

روزي : اول مـاه مـه    «هاي سياسي آگاهي يابيد بنگريد بـه سـر مقالـه              فعاليت
  .١٩٧٩ آوريل ٣٠كار » المللي ينبراي همبستگي ب

  .١٩٨١ آوريل ٣٠كار » مصاحبه با رفيق كارگر حاج تهراني«) ٣٤
هاي بزرگ صـنعتي كـشور در         بانك مركزي ايران نتايج بررسي كارگاه     ) ٣٥
من مايلم انـسان خـود را از        . ١٩٧٨مركز انتشارات دولتي    :  تهران ١٣٥٦سال  

. ن ايـن گـزارش اعـلام نمـايم    دكتر پروين عليـزاده بـراي در اختيـار گذاشـت         
  آبراهاميان

دولت آشكارا با اين نظر كه جشن روز كارگر را در سـالروز تولـد شـاه                 ) ٣٩
  .گيري اتخاذ شد رفت ولي در نهايت تصميم برگزار كنند كلنجار مي

  .١٩٧٤ مه ١اطلاعات ) ٤١
  .١٩٧٥ مه ١اطلاعات ) ٤٢
  .١٩٧٥ مه ٧تلاش ) ٤٣
  .١٩٧٦ مه ١اطلاعات ) ٤٤
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  .١٩٧٧ مه ١طلاعات ا) ٤٥
  .١٩٧٩ مه ٢خميني، احمد، سخنراني اول ماه مه اطلاعات ) ٤٧
  .١٩٧٩ مه ٢آزادي ) ٤٨
  .١٩٧٩ مه ٢» پيام اول ماه مه«انجمن روحانيون تهران ) ٤٩
  .١٩٧٩ مه ٢آزادي ) ٥٠
  .١٩٧٩ مه ٢آيندگان ) ٥٦
ول ا«: به عنوان مثال بنگريد به اشعاري كه در نشريات زير آمده است           ) ٥٧

ايـن جـشن     «١٩٧٩ آوريـل    ٣٠كـار   » به پيش «. ١٩٧٩ مه   ٣مردم  » ماه مه 
  .١٩٧٩ مه ١آهنگر » روز كارگران«. ١٩٧٩ آوريل ٣٠كار » ماست
  .١٩٧٩ مه ٢اطلاعات ) ٥٨
  .١٩٨٠ مه ٨اطلاعات » روز كارگران«ن . تابنده) ٥٩
  .١٩٨٠ مه ٣خميني، احمد، سخنراني اول ماه مه اطلاعات ) ٦٠
 آمريكـا   ]اشغال شـده  [ها، سخنراني در خارج سفارت        ئينيموسوي خو ) ٦١

  .١٩٨٠ مه ٣٠جمهوري اسلامي 
  .١٩٨٠ مه ٣مردم ) ٦٢
  .١٩٨٠ آوريل ٣٠اطلاعات ) ٦٣
 مـه  ٦ بنگريـد بـه كـار      ١٩٨٢براي آگاهي از پوشش خبـري اول مـه          ) ٦٥

ميـدان  ) اكثريت(تصاوير نشان دهنده اين است كه طرفداران فدائيان       . ١٩٨٢
ها به اين تظاهرات حمله كردند در اين حملـه   الهي حزب. اند  ا پر كرده  آزادي ر 

 سـاله وجـود     ٤ نفر به شدت زخمي شدند كـه در آن ميـان يـك دختـر                 ١٠
  .داشت
  .١٩٨٣ مه ١اطلاعات ) ٦٦
  .١٩٨٢ مه ٩سخنراني پارلماني ايرانشهر . هـ. كمالي) ٦٧
  .١٩٩٠ مه ٨كارگر كار و » المللي كارگران هايي براي روز بين برنامه«) ٦٨
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 همچنين بنگريد   ١٩٨٢ مه   ١منتظري، سخنراني اول ماه مه اطلاعات       ) ٦٩
  .١٩٨٥ مه ٤به اطلاعات 

  .١٩٨٥ مه ٤اطلاعات ) ٧٠
  

  استفاده و سوء استفاده از تاريخ
هـاي گروهـي بـه        اين اعترافات علنـي بـا هيـاهوي بيـشتري در رسـانه            ) ١

ــشر شــد  ــاز ن ــشر. خــصوص در روزنامــه اطلاعــات ب  ايــن اعترافــات از مــه ن
هـاي    همچـون دادگـاه   .  بـه طـول انجاميـد      ١٩٨٤ ژانويه   ١٧ تا   ١٩٨٣/١٣٦٢

 اين اعترافات علني   ١٩٥٠ و   ١٩٣٠هاي    نمايشي مسكو در اسلافسكي در دهه     
طلبـان ايـن اعترافـات را يـك طـرح       سـلطنت . هاي بسياري شـد   موجد حرف 

 .دانـستند   ب مـي  هوشمندانه براي استتار نيت واقعي جمهوري اسلامي از غـر         
عل وارونه براي پنهان كردن ائتلاف با اتحـاد         آنها بر اين گمان بودند كه اين ن       

  .شوروي از غرب است
هـا    مجاهدين اظهار داشتند اين اعترافات بار ديگر اتهامي را كه آنهـا سـال             

كردند، تأييد كرده است و ايـن نكتـه ديگـر اثبـات               عليه حزب توده اعلام مي    
» سست عقيده «و  » جان دوست » «طلب  فرصت«ب توده   شده كه رهبران حز   

كردنـد كـه حـزب تـوده آن چنـان بـه               هاي چپ ادعا مي     ديگر گروه . هستند
جمهوري اسلامي نزديك شده بود كه يك تلنگر كوچك كافي بـود كـه آنهـا                

 اما اظهار   ]در خارج از كشور   [حزب توده   . كاملاً به اردوگاه روحانيون بپيوندند    
 CIA, MI٦ش با كمك داروهاي روانگردان سـاخته موسـاد،  كرد كه رهبران مي

اما پس از اينكه گرد و غبارهـا خوابيـد مـشخص شـد كـه      . اند مغزشويي شده 
تري همچون فشار وحشيانه بر بدن        هاي ساده   مقامات اين اعترافات را با روش     

شواهد شكنجه بدني همچـون شكـستن دسـت و         . اند  زندانيان به دست آورده   
  . به واسطه دبير اول حزب توده فراهم آمدانگشتان بعدها
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) ١٩٧٧ (٢ شـماره  ١تـاريخ  » روزنامه شيخ فضل االله نوري    «م،  . رضواني) ٢
١٥٩-٢٠٩.  
ا تـاريخ   . االله نوري بنگريـد بـه كـسروي         براي اطلاع بيشتر از شيخ فضل     ) ٣

. رضـواني . ٤١٥-٢٧ صفحات   ١٩٦١انتشارات اميركبير   : مشروطه ايران تهران  
  .١٩٨٢انتشارات نقش جهان : تهران» اي شيخ فضل االله نوريلوايح آق«هـ 
نـشر رامـين   : هاي تـاريخ مستـشار الدولـه تهـران        افشار، ايرج، يادداشت  ) ٤

  .٧٦-٨٢صفحات . ١٩٨٢
  .١٠-١١االله، ولايت فقيه صفحات  خميني، روح) ٥
 ٢١كيهان هـوايي    ١٩٨٣ نوامبر   ٢٧االله، سخنراني اطلاعات      خميني، روح ) ٦

  .١٩٨٣دسامبر 
  .١٩٨٤ ژانويه ٣االله، سخنراني اطلاعات   خميني، روح )٧
  .١٩٨٣ دي ٧سخنراني اطلاعات . الف. مهدوي كني) ٨
  .٣٥-٣٦ صفحات ١٩٦٢نا  بي: آل احمد، جلال، غربزدگي تهران) ٩

تـا صـفحات      نا بـي    بي: آدميت فريدون، آشفتگي در فكر تاريخي تهران      ) ١٠
١-٢٤.  

  .١٩٨٣ دسامبر ٢٨ كيهان هوايي االله، سخنراني خميني، روح) ١١
  .١٩٨٢ آگوست ٢اطلاعات » سالروز شهادت شيخ فضل االله نوري«) ١٢
  .١٩٨٢ آگوست ٢اطلاعات ) ١٣
انتـشارات  : مهدي، تاريخ انقـلاب مـشروطيت ايـران تهـران           زاده،    ملك) ١٦

  .١٣٢-٣٣ صفحات ٦ جلد ١٩٤٣مجلس 
يخ سياسي معاصر ايران    هاي مشابه بنگريد به تار      براي اطلاع از ديدگاه   ) ١٧
 اين كتاب در اصل به عنوان كتاب        ٢-١دفتر نشر معارف اسلامي جلد      : تهران

  .مرجع براي سپاه پاسداران نگاشته شده است
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فكران بنگريد به آدميت فريـدون      براي اطلاع بيشتر در رابطه با روشن      ) ١٨
 نـشر پيمـان   : تهـران » فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران      «

١٩٧٥.  
 صـفحات  ٣ جلـد  ١٩٦٨نـشر زوال  : م تاريخ رجال ايران تهران    . بامداد) ٢٠

٩٦-٩٧.  
انتــشارات : تهــران» تــاريخ معاصــر ايــران«وزارت آمــوزش و پــرورش ) ٢٣

هيچ يـك از    . ٩٨-٩٩ سال سوم دبيرستان صفحات      ١٩٨٤: آموزش و پرورش  
ان بـه عنـوان     اند اسمي از پيرم خ ـ      منابع اوليه كه اين دادگاه را توصيف كرده       

زاده،  ملـك : ... بـراي اطـلاع بيـشتر بنگريـد بـه     . اند  هيأت رئيسه دادگاه نبرده   
امير قنبـري قيـام     . ١١٨-٣٣ صفحات   ٦مهدي انقلاب مشروطيت ايران جلد      

يـك منبـع    . ٣٩ صـفحه    ١٩٥٠انتشارات شـفق    : آدربايجان و ستارخان تبريز   
بين پيرم خان در    جديد ادعا كرده است كه يك جدال لفظي پر سر و صدايي             

اين منبـع   . االله به عنوان متهم در گرفته است        جايگاه تماشاچيان و شيخ فضل    
كند كه جنازه شيخ فـضل االله بعـد از گذشـت دو مـاه از اعـلام                    البته ادعا مي  

مكتـوب  «م . بنگريـد بـه تركمـان   ! همچـون روز مـرگش سـالم مانـده اسـت     
 ـ           اعلاميه ضل االله نـوري تهـران      ها و چند گزارش پيرامون نقش شيخ شـهيد ف
  .٢٨٥-٣١٦ صفحات ٢ جلد ١٩٨٣
  .١٢-١٣خميني، ولايت فقيه صفحات ) ٢٤
  .١٩-٢٠ صفحات ٢زاده، مهدي، انقلاب مشروطيت ايران جلد  ملك) ٢٥
 :گرايانه از ستارخان بنگريد به براي داشتن يك تصوير واقع) ٢٦

.٤٤١-٤٢. pp ,The Persian Revolution  
  .٤٠٧-١٠وطيت صفحات صفايي، رهبران مشر) ٢٨
چگونه انقلاب گيلان قرباني سـازش روس و انگلـيس         «رواساني شاپور   ) ٣١

همچنـين بنگريـد بـه ايـن        . ١٩٨١ آگوسـت      ٧،  ٢٠ شماره   ٣ايرانشهر  » شد
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خان جنگلي و اولين جمهـوري        نهضت ميرزا كوچك  : كتاب از همين نويسنده   
  .١٩٨٤انتشارات توس : شورايي در ايران تهران

تهـران نـشر درخـشان      » يادبودهاي انقـلاب گـيلان    «، حسين،   جودت) ٣٢
١٩٧٢.  
فخرايـي، ابــراهيم،  . ٨٣-٨٦ صــفحات ١مـدني، تـاريخ سياســي جلـد    ) ٣٣

  .١٩٦٤انتشارات جاويدان : تهران» سردار جنگل«
  .فخرايي سردار جنگل) ٣٤
اين نوشته احساساتي احتمالاً بـه مـسأله قحطـي در دوران جنـگ              ) ... ٣٥

خـان بـه تهـران بـراي اطعـام فقـرا بـر                 غله از سوي كوچـك     جهاني و ارسال  
  بنگريد به مكي حسين . گردد مي

 صـفحه   ١ جلـد    ١٩٧٩تهران انتشارات نقش جهان     . قهرمان آزادي : مدرس
١٤٧.  
 ١٩٦٩م، خاطرات سياسـي فرخـي تهـران انتـشارات سـهامي             . فرخي) ٣٧

  .١٥صفحه 
صـفحات  ) ١٩٧٣( ١ شـماره    ١٤دنيا  » حيدر عمواغلي «الف،  . صمديه) ٣٨

١١٥-٢٤.  
براي اطلاع از مناقشاتي كه بر سر اين مذاكرات درگرفته است بنگريد            ) ٣٩

  .١٩٨٣، ٨-٩ و ٢ شماره ٩به آينده 
 :براي اطلاع از مفهوم شورشيان بدوي بنگريد به) ٤٠

Pantheon : New York( Bandits ,Hobsbawm. E 
: YorkNew ( Primitive Rebels ,and idem; )١٩٨١, Books

).١٩٥٩, Norton  
خان از دولت خارجي      جمهوري اسلامي اين مسأله را كه ميرزا كوچك       ) ٤١

 كمـي دريافـت كـرده، رد        ]در جنگ جهـاني اول    [هاي متحدين     غير از دولت  
  .كند مي
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وزارت آموزش و پرورش تـاريخ معاصـر ايـران سـال سـوم دبيرسـتان              ) ٤٢
  .١٣١صفحه 

 ١٩٨٤نـشر نـوين     : جنگل تهـران  يقيكيان گريكور، شوروي و جنبش      ) ٤٤
  .٣٢٤-٢٥صفحات 

 همچنـين بنگريـد بـه       ١٩٥٤نـا     بـي : اميرزاده، ك، آزاده گمنام تهران    ) ٤٥
، جـودت،  ٣٤٠-٤١، ٢٣٠-٣١، ١٣٧يقيكيان شوروي و جنبش جنگل صفحه  

  ...يادبودها 
  .١١يقيكيان شوروي و جنبش جنگل صفحه ) ٤٦
  .١١٨يقيكيان شوروي و جنبش جنگل صفحه ) ٤٩
  .رضواني، نهضت ميرزا كوچك خان) ٥٠
در يقيكيان شـوروي و جنـبش       » پيام به برادران مجاهد   «خان    كوچك) ٥١

يـك سـند منتـشر      «فخرايي اين نامه را با عنـوان        . ١٥٢-٦٠جنگل صفحات   
 ٢٠كيهـان فرهنگـي     . بـاز نـشر كـرده اسـت       » نشده از رهبر جنبش جنگـل     

  .٢٠-٢١) ١٩٨٥دسامبر (
 اهل ولگـا بـود كـه بـيش از جنـگ جهـاني در          تبار  گائوك يك آلماني  ) ٥٢

در حين جنگ به واسـطه      . سفارت روسيه تزاري در تهران مشغول به كار بود        
او در سـال    . حيف و ميل اموال از كار اخراج و به زنداني در باكو فرستاده شد             

 بـه ايـران   ١٩٢٠ها پيوست و همراه ارتـش سـرخ در سـال               به بلژيكي  ١٩١٧
بنگريـد بـه    . بـه متـرجم و مـشاور نزديـك او شـد           بازگشت و به سرعت بدل      

  .٣٦٣-٦٥، ٦٠يقيكيان شوروي و جنبش جنگل صفحات 
كيهـان  » اي از جهـان اسـلام   نابغـه : مـدرس «نقل قولي از مـدرس در    ) ٥٣

  .٢٤-٣١) ١٩٨٥دسامبر  (٢٦فرهنگي 
ــه  ) ٥٤ ــر مقال ــدرس«س ــتبداد و   : م ــه اس ــت علي ــارزه روحاني ــر مب مظه

  .١٩٨٢مبر  دسا١اطلاعات » امپرياليسم
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 ٧ شـماره    ٤كيهـان فرهنگـي     » روحانيت و انقلاب  «فخرايي، ابراهيم،   ) ٥٥
  .٧-١١صفحات ) ١٩٨٧نوامبر (

  .١٩٤٢ اكتبر ٢٥در محكمه قاتلين، بنگريد به پرچم ) ٥٦
» بـزرگ مـرد سياسـت و ديانـت        : شهيد آيت االله سيد حسن مدرس     «) ٥٨

عرا تـاريخ مختـصر   الـش  بهار ملـك ) ١٩٨٧نوامبر  (٨ شماره   ٤كيهان فرهنگي   
ايـن كتـاب    .  جلـد دوم   ١٩٨٤انتشارات اميركبير   : احزاب سياسي ايران تهران   

هاي مدرس را در بين مجالس سوم تا پنجم ثبت و ضـبط كـرده                 اكثر فعاليت 
  .است
: هاي پارلمـاني بنگريـد بـه مكـي حـسين مـدرس              براي اطلاع از نطق   ) ٦٠

  .٢ و ١دهاي  جل١٩٨٤انتشارات نقش جهان : قهرمان آزادي تهران
  .٢٦-٢٧ صفحات ٢بهار احزاب سياسي ايران جلد ) ٦١
» مجاهد بـزرگ ضـد اسـتعمار   : االله كاشاني   يادبود مرگ آيت  «سر دبير   ) ٦٢

هـاي    هايي به طور كلي فعاليـت       نامه  چنين زندگي . ١٩٨٢ مارس   ١٤اطلاعات  
 ناديـده   ١٣٠٠-١٣٢٠/ ١٩٢١-١٩٤١هـاي     سياسي كاشاني را در فاصله سال     

اي را از  اند كـه كاشـاني حقـوق ماهانـه     برخي مظنون به اين مسأله . گيرند  مي
  .كرده است دستگاه رضا شاهي دريافت مي

ج، آورده شده در كار فاتح، مـصطفي پنجـاه سـال نفـت ايـران        . امامي) ٦٣
  .٣٨٧ صفحه ١٩٥٦انتشارات چهر : تهران
  .وزارت آموزش و پرورش تاريخ معاصر ايران) ٦٤
اي از انتقادات جبهه ملي به حزب تـوده بنگريـد             صهبراي دانستن خلا  ) ٦٥

 و  ١تا جلـدهاي      انتشارات مزدك بي  : به كارنامه مصدق و حزب توده فلورانس      
 ١٠شورا  » مصدق تنها :  مرداد ٢٨ تير تا    ٣٠از  «همچنين بنگريد به ايمان     . ٢
  .٣٧-٥٩صفحات ) ١٩٨٥آگوست (

  .٢٣٠ه  صفح١بنگريد به روحاني، نهضت امام خميني جلد ) ٦٦
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 مـرداد  ٢٨ادعا بر سر لزوم دخالت سازمان افسري حـزب در كودتـاي             ) ٦٧
اش را فعـال كـرده        حتي اگر حزب توده شبكه نظـامي      . بيني است   دور از واقع  

بود، احتمال بسيار اندكي براي نجات مصدق وجود داشـت زيـرا فقـط تعـداد      
ا پزشـك،   اكثر آنه ـ . شماري از افسران در مناصب حساس قرار داشتند         انگشت

يـك از آنـان       هيچ. استاد دانشكده افسري، مهندس و افسران ژاندارمري بودند       
بـراي  . مسئوليت يك واحد نظامي را در نزديكي پايتخـت بـه عهـده نداشـت              

آگاهي از محاسبات حزب توده در آن روزهاي حساس بنگريـد بـه كيـانوري               
تا صفحات     بي انتشارات مردم : نورالدين حزب توده ايران و دكتر مصدق تهران       

انتـشارات تـوده   :  مرداد تهـران ٢٨ف تجربه  . م.  و همچنين جوانشير   ١٥ تا   ١
كننـد    رد مـي ]براي عدم عمـل [ها آشكارا منطق حزب توده را    مصدقي. ١٩٨

براي يك آگاهي از نظرات يك عضو سـابقه جبهـه           . كه البته قابل درك است    
ي مختـصر احـزاب     ملي كه منطق حزب را پذيرفته بنگريد به مهربـان بررس ـ          

 بـراي آگـاهي از نظريـات    ١٩٨٠انتـشارات پيـك    : بورژوازي ملي ايران تهران   
يكي از همكاران فاطمي كه اكثر اسـتدلالات حـزب تـوده را پذيرفتـه اسـت                 

در اين مورد كار ذبيح به خصوص ياري رسان اسـت چـرا كـه او        ... بنگريد به   
  . نيز مصاحبه كندCIAتوانسته با مقامات رسمي 

، ٤ شماره   ٧دنيا  » مقوله محاكمات سياسي  «نقل شده از نامور، رحيم،      ) ٦٨
  .٤٣ صفحه ١٩٦٦
  .٩٩ صفحه ١روحاني، نهضت امام خميني جلد ) ٦٩
  .٥٠-٥٦ صفحات ١٩٥٤نا  بي: آتش قيام در راه سلطنت تهران) ٧٥
مصاحبه مطبوعاتي آيت االله كاشاني از پيشداد و كاتوزيـان نقـل شـده       ) ٧٦
 ١٩٨١انتـشارات مقاومـت ملـي    : يران و دشمنان آن لندننهضت ملي ا : است

  .١٥صفحه 
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، ١٩٥٤: مذاكرات مجلس شوراي ملـي تهـران      «بنگريد به دولت ايران     ) ٧٧
  .١٩٥٣ فوريه ١ ژانويه ١٩، ١٩٥٣ ژانويه ٤مجلس هفدهم 

  .١٩٥٢ نوامبر ١٣-١٠اطلاعات ) ٧٨
  .١٦٠پيشداد و كاتوزيان نهضت ملي ايران صفحه ) ٧٩
-٢٥ صـفحات    ١٩٨٥جـا     آنجلـس بـي   م چپ، فدائيان اسلام لس    پلتفر) ٨٠
 با فدائيان اسـلام برخـوردي نداشـت     ١٩٥٥-٥٦/ ١٣٣٦-٧شاه تا سال    . ٢٢٢

وزيري كه پيمـان بغـداد را امـضاء     يعني تا زماني كه آنها تلاش كردند نخست     
  .كرده بود ترور كنند

  .١٦همان صفحه ) ٨١
»  مرتــضي مطهــريچهلــم شــهادت معلــم شــهيد«فلــسفي، محمــد، ) ٨٣

  .١٩٧٩ ژوئن ١٠اطلاعات 
توان در منبع زيـر   االله به مصدق را مي      اي از حملات حسن آيت      خلاصه) ٨٤

 :ديد
revolutionary Historiography in -Post", Rajaee. F

 .J. ed ,and Oil, Iranian Nationalism, Musaddiq in" ,Iran  
  .١٩٨٣ دسامبر ٢٨االله، سخنراني كيهان هوايي  خميني، روح) ٨٥
  

  گفتار پي
كه در دوران انقلاب اسلامي بسيار كاربرد يافت در         » خط امام «اصطلاح  ) ١

تنـدورهاي مـذهبي اصـطلاح      . حقيقت از يك تبار استاليني برخـوردار اسـت        
را از كنفدراسيون دانشجويان ايراني در تبعيد عاريت گرفتند كه اصل           » خط«

البته مائو نيـز ايـن      . ن گرفته شده است   آن نيز از انقلاب فرهنگي مائوتسه دو      
بدين ترتيب خط اسـتالين در  . اصطلاح را از اتحاد جماهير شوروي گرفته بود   

  . بدل به خط امام در دوران انقلاب ايران شد]كمونيست شوروي[حزب 



 

 ٢٥٩| خمينيسم 

  .١٩٨٩ ژوئن ١٩مشكيني، سخنراني كيهان ) ٢
  .١٩٨٩ئن  ژو١٤رفسنجاني، اكبر، مراسم نماز جمعه كيهان هوايي ) ٣
  .١٩٨٩ نوامبر ٤رفسنجاني، اكبر، مراسم نماز جمعه كيهان هوايي ) ٤
  .١٩٩٢ آوريل ٥سلام، ) ٥
  .١٩٩٢ آوريل ٣٠رسال ) ٦
  .١٩٩٢ آوريل ٢٩رسال ) ٧
  .١٩٩٢ مارس ١٤رسال ) ٨
  .١٩٩١ اكتبر ٢رسالت ) ٩

  .١٩٩٠ فوريه ٢٦رسالت ) ١٠
  .١٩٩٢ فوريه ٢٦رسالت ) ١١
  .١٩٩١ دسامبر ٩ق پارلماني رسالت شعله سعدي قاسم نط) ١٢
  .١٩٩٢ ژانويه ١٤كيهان ) ١٣
  .١٩٩٢ آوريل ٢٢رفسنجاني، اكبر، مراسم نماز جمعه كيهان هوايي ) ١٤
  .١٩٩١ اوت ١٢رفسنجاني، اكبر، مراسم نماز جمعه كيهان ) ١٥
  .١٩٨٩ اكتبر ١١اي، مراسم نماز جمعه كيهان هوايي  خامنه) ١٧
  .١٩٩١ جولاي ١٧راني كيهان رفسنجاني، اكبر، سخن) ١٨
 -١٩٩١هاي پارلماني بنگريـد بـه رسـالت آوريـل             براي آگاهي از نطق   ) ١٩
  .١٩٩٢ژوئن 

  



 

 ٢٦٠| يرواند آبراهاميان 

 
 


